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مر موس ام رحا خس السا م 
و همه جوانان حقیقت جو! 
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حجت الاسلام والمسلمین محمد رضا نقدی و نصرالله سلیمانی که اور ما 
بودند, تشکر می کنیم. 
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درامد 


گرا کریم تور خموارن خابان. است که و انوشه بش ابید وراه اسان 
ها را روشن ساخت, این کتاب منبع عظیم معرفتی و سفره ای الهی 
است‌ال که می تواند نسل هاق. نضر وا از زلال. مفرفت عویش سیراب 
سازد؛ و مقام دانش و دانشمندان را ارج می نهد و عالمان و جاهلان را 
مساوی نمی داند(2) , بلکه با اشارات متعدد به مباحث علوم تربیتی» کیهان 
شناسی, زیست شناسی, رویان شناسی و روح و روان انسان بلکه با 
اشاره به مسائل فراروانشناسی, , حسن کنجکاوی و پرسشگری انسان را 
تحریک می کند و زمینه رشد علوم را فراهم می سازد(3). پرسش کلید 
دانش است(4) و ذهن پرسشگر ارجمند است,؛ و وظیفه دانشمندان, 
دریافت پاسخ از منایع قرآن, حدیبت, عقل و علوم تجربی و ارائه آن به 
تشن گان حقیقت است. 


از این رو جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه گردهم آمده و با خاستزنت 
«واحد پاسخ به پرسش های تخصصی قرآن و علم» و ارسال پرسشنامه به 
دانشگاه های مختلف. به گردآوری پرسش ها و ارائه پاسخ پرداخته اند و 
نیز جدیدنرین شبهات را از سایت ها جمع و پاسخ دادند که حاصل 
تلاش این عزیزان در این مجموعه گردآوری شده است. 


بنده که از آغاز با این عزیزان همراهی داشته ام, شاهد تلاش علمی همراه 
با تعهد ان ها بوده ام , که در حد توان کوشیده اند پاسخ های مناسب و 
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اد( عفن ای ضلی اه عله و الم الفر ان,هاننه. الم لصو ,مادیه 
ما استطعتم»؛ بحار, 8 2 ص‌ 19 9 

2- (2) رص یِستّوی الذین َقلمون و الذين لا تغلهون) " زمر/ 9. 

3- (3) نک: پژوهشی در اعجاز علمی قران, محمدعلی رضایی اصفهانی. 
4 (4) «عن علی علیه السلام: العلم خزائن ومفاتیحها السئوال»؛ میزان 
الحکمه, ج 4 ص 330. 


با شده ِ ۵ # ۳ 
داده ایم که به این مجموعه اضافه شده است. 


آمیدوارخ.گدای عال این گذفت امین و قرای راز همه‌ها بیذیرد و در 
وتف آن .اه ست غلنهم السلام باداش قی.عطا فرماند! 


در ضمن از خوانندگان محترم درخواست داریم که ما را از راهنمایی و 
پيشنهادات و انتقادات خویش محروم نفرمایند(1). 


با سپاس 

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

قم - 1390/2/15 
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1- (1) نشانی: قم, خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4 پلاک 
7.تلفن, پیام گیر, نمابر: 0251-7734094 ص. پ: 37185-416 - قم 


۷۱۷۱۷۷۱۷۷۰0۸ 5 ۵0 ۴۲۳۵| : 0۱ ۲21۱ )۵0 ۷ 
+ ۱۳۱۲۵۵0 


فصل اول: تربیت 
اشاره 


ص:15 


ص:6 1 


۱ 3 


تو میج ۱ 


در محضوع آیاتن. که در مورد خضیینت. هاین. که به انسان می رسد به آیاتی 
برخورد می کنیم که در نگاه ابتدایی با هم هم خوانی ندارند و ظاهرا 
متعارض هستند. مثلا در آیه 41 سوره ص از زبان حضرت ایوب می فرماید 
که شیطان باعث شده ناگواری هایی به من برسد و شیطان را عامل این 
ها ی اند از ظر یر ار ۰ و ای ال 
سبب مصیبت ها خود انسان و عملکرد اوست و در آیه 78 سوره نساء 
سبب این مصیبت ها را خداوند متعال می داند. مرور این آیات این پرسش 


را ایجاد می کند که نهایتا علت این مصیبت ها خود انسان است پا شیطان 


آیات 


(5 اژکه عد عیدنا از نادی 7 نی خستیع السیّطان بنصّب 5 عذاب) 1 ۰ «و 
یادکن ۱ هنگامی که پروردگارش را ند داد که شیطان بف.فن 
ِِِِ رساند ». 


۳ تا 0 ال" تیدا رن ِِ 0 
رسد, پس, از خداست؛ و هر چه از تدي .یه نق مي رسد. پس از خود 
نوست. و نو را به رسالت برای مردم فرستادیم؛ و گواهی خدا| (در اینباره) 
کافی است». 
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(... و ان تصِبِْم حستم بَفُولوا هذه من عئد له ق رن صبْهمْ سین یِفُولوا 
و | لله قما لهوّلاء القَوّم لا یکاژون بَفقَهُون 
خدینا)1 ؛ «... و اگر (پیشامد) خوبی به آن (ساده دلان یا منافق) - ان در 
رسد ی «این, از طرف 0 و اگر (حادثه) بدی به آنان در 
رسد, می گویند: «اين از جانب توست». بگو: «همه [اين ها] از طرف 
خداست». و این گروه را چه شده است که به فهم عمیق سخن نزدیک 
نیستند؟ » 


مقد مه 


در بین ایات قران به ایات زیادی برخورد می کنیم که وقوع یک امر را به 
امور متعددی نسبت می دهد از یک طرف به خداوند و از طرفی به یز 
خداوند به عنوان مثال گرفتن روح آدمی را هنگام 0 گاهی به خداوند 
نسبت می دهد(1) و گاهی به حضرت عزرائیل علیه السلام نسبت می 
را ی ی را ود ا روا 
خوانندة قران» محترم پرسش ایجاد می شود که اخر این کار را چه کسی 
انجام داده خداوند يا عزرائیل يا ملائکه؟ 


در مورد سس خواننده محترم با مرور آیات شریفه 
می بیند که بلاها و مصیبت ها گاهی به خداوند نسبت داده شده و گاهی به 
شیطان و گاهی هم به خود انسان. در اینجا هم سوال می شود که به هر 
خال مضبیت ها را خداوتد باقت هی شوو با شیظان با اتسان؟ 
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1- (2) (اللَهُ یتوقی لافس چین مَوْتها و التی لم تَمَت فی منامها)؛ «خدا 
جان ها را هنگام مرگشان و (نیز روح) آن که نمرده است را در خوابش به 
طور کامل می گیرد». زمر | 2 , 

2 (3) (قل بتوفْاکم خی الْمَوّتِ + ادف کل یک : تم الی #بکم کز خهون 2 
«بگو: فرشته مرگ که برشما گماشته شده, (جان) شما را ۱۱ 
خی گنرد ؛ سپس فقط به سوی پروردگارتان نز کودانده فی شوید» سجده/ 
11 

3- (4) (قکیّت ذا هم الْمَلایْکَة یرون وَجُوهَهْمْ و أَْبارَهَمْ)؛ «(حال 
آنان) چگونه ۹ هنگامی که فرشتگان (جان های) آنان را به طور کامل 


می گيرند, درحالی که بر صورت هایشان و پشت هایشان می زنند؟ » 


.27  دمحم‎ 


برای پاسخ ابتدا معنا و مفهوم حسنات و سیئات را مطرح و در ادامه به 
تشر نعضی اضظلاحات, لادم برای: باشخه برداخته, ی سود با به. بازیخ 
بر بقلم : 


امه -ظباطایین در مورتخضات وتات می فقو مایهه: 


حوادثی که برای فرد يا اجتماع پیش می اید, يا موافق میل و ارزوی انسان 
سار ان با ماوت ردو با اماعی است: خس ات سافتن و 
فراخی رزق و امثال آن که آن را «حسنات» (خوبی ها) می نامد و یا 
ناسازگار است, مانند بلاه محنت, فقر, بیماری, ذلت, اسارت و امثال آن که 
آن را «سیتات» می خواند(1). 


توضیح اصطلاح «علل معده» 


مرحوم شهید مطهری در مورد «علل معده» و «علل موجده» چنین می 
فرمایند: 

از نظر فلاسفه ما دو نوع علت و معلول داریم که نوع اول را ابا دارند علت 
و معلول بنامند؛ ؛ اگر هم احیانا به آن ها علت و معلول می گویند با نوعی 
تسامح است. این ها را بیشتر «معذات» می نامند و گاهی «علل معذه» یا 
«علل اعد ادی» و مس بو لین «معتگه» ی کوییر. 


آیا ما می توانیم دانه گندم را که از آن بوته گندم به وجود می آید علت بوته 


گندم به شمار آوریم؟ یا در تخم مرغ که مرغ از آن به وجود می آید آیا مرغ 
علت تخم مرغ است؟ در اصطلاح فلاسفه این ها معذات هستند و اگر هم 


می گویند علل, مرادشان علل اعدادی است نه علل ایجادی. به همین 
معناست که مثلا پدران و مادران علت فرزندان هستند یعنی علل اعدادی 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 5 ص 9. 


هستند. پدر در موقعی وجودش ضرورت دارد و بعد از آن دیگر هیچ 
ضرورتی ندارد. همین قدر که افراز نطفه(1) بشود دیگر کافی است و اگر 
پدر در همان زمان بمیرد و معدوم شود نطفه در محل خودش رشد پیدا 
می کند. ی ی 
مورد نیاز نیست .. . اما نوعی نز از علل است که این ها را «علل 
موجده» می 1 علت موجده يا ایجادی علتی است که نمی تواند منفک 
از معلول باشد و با معلول خودش همزمان است(2). «علت معدذه» در 
تخم مرغ يا تخم مرعغ برای مرغ و یا پدر و مادر برای فرزند جز این که ماده 
ای را اماده برای قبول صورتی بکنند نقشی ندارند؛ یعنی این ها وجود 
دهنده نیستند. نه پدر وجود دهنده فرزند است و نه مادر. نقش پدر و مادر 


یعس کشاهرر است: 


کشاورز نه وجود دهنده گیاه است و نه روياننده گیاه. نقشش فقط این 
ات ها اه ی وا تا ای 
در عالم است صورت رت افاضه می شود. کشاورز هم معد است و فقط 
شرایط را آماده می کند نه این که وجود دهنده باشد(3). 


پس علل معده در واقع زمینه ساز و فراهم کننده شرایط لا زم برای تحقق 
معلول هستند و در واقع علت اصلی و واقعی چیز دیگری است نه آن ها 
اما چون ز مینه ساز پیدایش معلول هستند می توان پیدایش معلول 
آن ها نسبت داد و مثلا گفت علت پیدایش گندم باغبان, ات خاک پا.. 

باشتن.و فم آنتجا می همان کفتت لت اصلی, به وجود آورتده کنذم: ۷ 


ازرینه 
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1( 1 اتقال تفه به مادر. 

2 (2) «علل موجوده» علت اصلی به وجود آورندة همه اشیاء است به 
گونه ای که با فرض از بین رفتن آن علل. معلول هم از بین می رود مثل 
منبع نور که علل موجوده نور است و با از بین رفتن منبع نور, نور هم از 
بین می رود به خلاف پدر در «علل معده» که با از بین رفتن ان فرزند 
3- (3) مجموعه آثار استاد شهید مطهری, ج 11 ص 174. 


و همه این گفته ها درست است. اگر وجود گندم را به باغبان پا نت پا... 
نسبت می دهیم به خاطر اینست که ان ها زمینه ساز (علل معده) هستند 
آشفت که ا تالماعت هوجو همه ایا ارت 


شرحی در مورد مفهوم «علل طولی» 
مرحوم علامه طباطبایی علل طولی را چنین توضیح می دهند: 


بحث های عقلی این معنا را نتیجه می دهد که حوادت همان طور که با 
اسباب نزدیک و متصل به خود نسبتی دارند همجنین به اسباب دور یعنی 
اسبابی که سبب وجود اسباب نزدیکند نیز نسبتی دارند. و حوادت هم چنان 
که افعال و اثار این اسبابند افعال و اثار ان ها نیز هستند, مثلا فعل حرکت 
محتاح است به فاعلی که محرک باشد و آن را ایجاد کند, و نیز احتیاج دارد 
به محرکی که محرکش را تحریک کند. و احتیاجش به محرک عینا مانند 
احتیاجش به محرک محرک است. مانند چرخی که چرخ دیگر را و آن چرخ 
چرخ سومی را حرکت می دهد. 


۰ ۱ ۳ 


مردم به حسب فهم غریزی خودشان همین طور درک می کنند. و هر فعلی 
را هم چنان که به فاعل مباشر و نزدیکش نسبت می دهند به فاعل دور و 
ان ی و ی و 

مثلا می گویند: فلانی خانه ساخت و چاه کند. در حالی که بنا و مقنی ساخته 
و مباشر در عمل بوده است. و يا می گویند: امیر, فلانی را اعدام کرد, و 
فلانی را دستگیر و اسیر کرد و یا با فلان مملکت جنگید. 0 
امیر مباشر هیچ یک از اين کارها نبوده, بلکه اعدام به دست جلاد و دژخیم, 
و دستگیری به دست گارد مخصوص, و جنگ به دست لشکریان صورت 
گرفته است. 


ص:21 


در همه اين مثال ها مردم را می بینیم که برای امر کارفرما و مافوق, و یا 
توسل متوسل تاثیری در فاعلیت فاعل نزدیک قائلند, و به همین جهت فعل 
منسوب به فاعل قریب را به فاعل بعید هم نسبت می دهند, و این دو 
نسبت دو جور نسبت نیست که یکی حقیقی و دیگری مجازی باشد بلکه هر 
دو حقیقت و اصولا یک نسبت است(1). 


و هیچ منافاتی ندارد که این گونه اعمال, هم به خدا و امر او نسبت داده 
شود و هم به اسباب و علل طبیعی, چون این دو نسبت در عرض هم 
نیستند تا یکی از ان ها با دیگری منافات داشته باشد بلکه در طول هم 
قرار دارند, و نسبت دادن یک فعل به دو فاعل محذوری ندارد. 


و ما در پاسخ شبهه ای که مادیون مطرح کرده بودند - که چطور قران 
حوادث عالم از قبیل: سیل ها و زلزله ها و قحطی ها و وبا و طاعون را به 
خدا نسبت داده و حال آن که بشر امروز به عوامل و اسباب طبیعی ان ها 
۱ ری مسا ۳۱ 
کرده و پنداشته اند که اگر فعل و يا حادثه ای مستند به علل طبیعی اش 
شد دلیل بر این می شود که ادعای قران و اعتقاد خداپرستان مبنی بر این 
که همه این ها مستند به مسبب الاسباب و به ان خدایی است که مرجع 
همه امور به سوی اوست باطل است(2). 


پاسخ 


همانطور که ملاحظه نمودید پیدایش بلاها در قرآن کریم هم به خداوند و 
هم به انسان و هم به شیطان نسبت داده شده و هر کدام علت معرفی 
شده آند. انچه لا زم است بدانیم این است که نحوه دخالت 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, جح 9. ص 191. 
2 (2) همان ص 194. 


خداوند, انسان و شیطان در پیدایش این بلاها یکسان نیست و از طرفی 
وی انس بلاها پم شا مات مظان با ماه تمس ای که 
در ادامه هر کدام از موارد فوق را جداگانه توضیح می دهیم. 


الف - چرا پیدایش بلاها به شیطان نسبت داده می شود؟ 


احر ی بینیم که خداوند تون فران کریم سیئات را گاهی به شیطان نسبت 
می دهد چون که شیطان «علت معده» و زمینه ساز وقوع مشکلات برای 
حضرت ایوب علیه السلام بود و چون شیطان زمینه ساز پیدایش سختی 
هایی برای او شده سختی ها به او نسبت داده می شود نه این که علت 
اصلی مافعی اس ی ها فطان اند کات اصلی و شاه 
کننده سختی ها خداوند متعال است که برای امتحان و بالابردن درجه 
حضرت ایوب علیه السلام به شیطان اذن می دهد تا او و اطرافیانش را 
وسوسه کند و زمینه ساز فشارهایی برای ایوب پیامبر بشود. چنانچه در 
تفاسیر در این باره می خوانیم. 


شرح ه و در قرآن نیامده. ولی ِِِ مر حدیث و در تفاسیر 
با ی کف دامن کس نون شد برای چه بود؟ (شاید فک وی کر 
کار خلافی از او سرزده بود که خداوند او را مبتلا ساخت). امام در پاسخ او 


به خاطر شکر نعمت بود, زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که اگر 
ایوب را شاکر می بینی به خاطر نعمت فراوانی است که به او داده ای, 
مسلما اگر این نعمت ها از او گرفته شود او هرگز بنده شکرگزاری نخواهد 
بور ! خداوند برای این که اخلاص ایوب را : بر همگان روشن سازد و او را 
الگویی برای جهانیان قرار دهد که به هنگام «نعمت» و «رنج» هر دو شاکر 
3 
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فرزندان او از میان بروند, و افات و بلاها در مدت کوتاهی ان ها را از میان 
خدا| خواست که این بار بر بدن ایوب مسلط گردد, و ان چنان بیمار شود 
که از شدت درد و رنجوری به خود بپیچد و اسیر و زندانی بستر گردد. این 
نیز از مقام شکر او چیزی نکاست. ولی جریانی پیش آمد که قلب ایوب را 
و روح او را سخت جریحه دار ساخت. و آن اين که جمعی از 

اه ی اس آثیل نه .دیدش آمدندو حصتد: 


تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب الیم گرفتار شده ای؟ ! ایوب در 
پاسخ گفت: به پروردگارم سو گند که خلافی در کار نبوده, همیشه در 
طاعت الهی کوشا بوده ام و هر لقمه غذایی خوردم تیم و بینوایی بر سر 
سفره من حاضر بوده. 


درست است که ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری 
ناراحت شد, ولی باز رشته صبر را از کف نداد, و آب زلال شکر را به 
کفران آلوده نساخت, تنها رو به درگاه خدا آورد و جمله های بالا را ِ 
نمود, و چون از عهده امتحانات الهی به خوبی برآمده بود خداوند درهای 
رحمتش را بار دیگر به روی این بنده صابر و شکیبا گشود و نعمت های از 
دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیش از آن را به او ارزانی 
داشت, تا همگان سرانجام نیک صبر و شکیبایی و شکر را دریابند. بعضی از 
مفسران بزرگ احتمال داده اند که رنج و آزار شیطان نسبت به ایوب از 
ناحیه و سو سه های مختلف او بود, گام ضفت کیت بیماری تو طولانی شدم؛ 
خدایت تو را فراموش کرده ! گاه می گفت: چه نعمت های عظیمی 
داشتی؟ چه سلامت و قدرت و قونی؟ همه را از تو گرفت. باز هم شکر او 
تاعخاامی اور اب 
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به هر حال, می گویند: ناراحتی و رنج و بیماری او هفت سال و به روایتی 
هیجده سال طول کشید و کار به جایی رسید که حتی نزدیک ترین یاران و 
اصحابش او را ترک گفتند. تنها همسرش بود که در وفاداری نسبت به 
ایوب استقامت به خرح داد. 


و این خود شاهدی است بر وفاداری بعضی از همسران ! اما در میان تمام 
دشمنان بود, لذا در حدیثی می خوانیم: بعد از ان که ایوب سلامت خود را 
بازیافت و درهای رحمت الهی به روی او گشوده شد از او سوال کردند 
داغ این ازمایش الهی سالم به درامد. و فرمان رحمت خدا از اینجا اغاز 
شد که به او دستور داد «پای خود را بر زمین بکوب. چشمه ابی می جوشد 
که هم خنکی است برای شستشوی تنت. و هم کواراست برای 
نوشیدن»(1). 


در اینجا پیدايش سیئات را به شیطان می توان نسبت داد چون وسوسه 
کننده و زمینه ساز فشارها اوست و به خدا هم می توان نسبت داد چون 
علت اصلی پیدایش این بلاها برای حضرت ایوب و اذن دهنده به شیطان 
برای وسوسه ایشان و علت موجده شیطان و بلاها و همه موجودات عالم 
خداوند است. اوست که خواسته شیطانی باشد و وسوسه ای بکند تا 
انسان ها امتحان شوند و از اين رهگذر رشدی بنمایند. پس پیدایش 
مصیبت ها را می توان هم به خدا نسبت داد و هم به شیطان و حتی به 
دشمنان که شماتت حضرت ایوب می کردند و هیچ منافاتی ندارد بلکه 
معنای سبت در هر کدام متفاوت است. 


ب - چرا بلاها به انسان نسبت داده می شود؟ 
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1( تسیر تموتهر 9۳ص 295 


نسبت می دهد (و ما آصابک من سَیتَهٍ من تفْسک)1 , «و هر چه از بدی به 
تو می رسد پس, از خود توست» به خاطر این است که با انتخاب و اراده 
اتشان,و ختناستب: .با افعال اوست: که این بلاهابر تشر اتضان.فی آید.ه 
انسان علت پیدایش آنست لکن علت بودن انسان يا از باب علل معده 
اشت صی فر اه کنده رمتهه‌فایم است با ار بات علل طولی‌تیهی لت 
بودن انسان برای وقایع در طول علیت خداوند است نه در عرض و مستقل 
از او. هم چنان که فقر انسان را می توان به خود انسان نسبت داد به 
خاطر این که ممکن است تلاش نکرده و تنبلی نموده و فقیر مانده است و 
هم می توان به خداوند نسبت داد چون او اجازه نداده تا ثروت به او برسد 


«حقوقی» و مسئولیت دارد و یک علت ایجادکننده. در سیثات در واقع 
مسئولیت و بار حقوقی ان ها به عهده انسان است چراکه با اراده و اختیار 
خود راهی را رفته که منجر به این شده که خداوند سیئاتی را برای او به 
وجود آورده است اما ایجاد کننده این مشکل خداوند است. و پیدایش این 
مشکل را می توان هم به خداوند نسبت داد هم به انسان. به خداوند 
نسبت می دهیم چون با قدرت و خواست او این مشکل برای انسان 
خطاکاز انخاومی‌سود وه اسان سس می‌ دهم جون با اراموه انتحات 
و متناسب با کردار او این مشکل به وجود امده است. 


مثال: تصور کنید که انسانی بر اساس گناه کاری و روابط نامشروع دچار 
بیماری های مزمن دستگاه تناسلی می شود. در این جا می توان پیدایش 
این بیماری را به این انسان نسبت داد و گفت خود او علت پیدایش این 
بیماری 
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ات خر کهبا اختبان و اتخاب جود کاهت ری انضام داوخ مه مه تما 
پیدایش این بیماری شده است و می توان گفت خداوند علت پیدایش این 
مار استسنمی ایتضا متظور ان: است که خدامند این عانچن را فرار 
داده و بیماری را بعد از خطاکاری بنده به جسم او سرایت می دهد و مقدر 
می کند که از راه های طبیعی او دچار این بیماری شود. 


پس انسان و خدا هر دو علت این بیماری هستند منتهی علیت انسان در 
طول و زمینه ساز علیت خداوند است. و می توان وقوع این بدیده را به 
هر دو نسبت داد اما علیت انسان مستقل و در عرض علیت خداوند نییست 
تا این که نتوان وقوع این پدیده را به هر دو علت نسبت داد. 


نکته مهم دیگر: اگر می بینیم که قرآن علت حسنات و نيكي ها را خداوند 
معرفی می کند و می فرماید: (ما اصابک من حسته فمن الله)1 ؛ «هر چه 
از خوبی به تو می رسد, 1 7 فلی خلت ریات را انسان 
اهداف تربیتی را هم دنبال می کند و می خواهد از مغرور شدن انسان 
جلوگیری کند تا نگذارد انسان به خاطر این که کارهای خوبی انجام داده و 
مستخی یکین هایی:دن رندنی شید مغر ور نود وک نت فران"غلت: بودن 
انسان در پیدایش حسنات را هر چند در حد انتخاب کننده و اراده کننده 
نفی نمی کند. و منکر نقش او در به وجود امدن حسنات نمی شود. 


قرآن می خواهد که انسان در مواقعی که به حسنه ای دست یافت به جای 


این که به انتخاب و عملکرد خودش نگاه کند و مغرور شود به نعمت های 
ی شمان خداوند و توفیفات اه در. ان زاشا جوخه: کید و ار بزتگاه ارو ودرنه 
سلامت رد شود. 
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ج - چرا بلاها و نعمت ها به خداوند نست داده می شود؟ 


اگر می بینیم که قرآن, پیدایش همه چیز (حسنات و سیثات) را به خودش 
نسبت می دهد (قْل کل من عََدٍ اللْه)1 , «بگو: «همه [ی این ها] از طرف 
خداست» جچون اه و وقایع رن خداوند متعال است و هر 
اتفاقی که در عالم می افتد - خوب يا بد - به اذن و اراده و قدرت او 
صورت می پذیرد. و تا او نخواهد و قدرت ندهد نه شیطان می توان وجود 
داشته تا وسوسه کند و نه انسان می تواند بر صفحه هستی وجود داشته 
باشد تا انتخاب و اراده ای بکند و حسنه يا سیثه ای به او برسد. یس همه 
افعالی که در عالم رخ می دهد به فاعلیت و علیت خداوند است(1). جچون 
خداوند به طور دائم ایجاد کننده عالم ۱ است و با اذن و اجازه و 
قدرتی که خداوند به موجودات, می دهد این اتفاقات رخ می دهدکه اکثر 
اسان ها بان علت بیع من کوتنه ما ینعی است که سی تفه 
را کید هقی اش کف اسان در سامت وا زورره مر خی نو مه 
هم چنین طبیعی اشت که انسان تبل» فقیر باشد اما در واقع.علت پیذایش 
همه این اتفاقات خداوند است. هر چند مسئولیت حقوقی ان ها در بعضی 
موارد به عهده انسان و انتخاب او می باشد. 


هر پدیده ای که در عالم اتفاق می افتد را می توان به علل و عوامل 
مختلفی نسبت داد و در عین حال می توان علت ان را خداوند متعال 
دانست. منتهی نقش و تاثیر هرکدام از عوامل متفاوت است و در عین حال 
این علل 
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1- (2) این معنای توحید افعالی است که متعلمین ما مطرح نموده اند و در 
اثبات آن ادله فراوانی مطرح کرده اند. برای اطلاع بیشتر مراجعه کنید به 
مجموعه آثار استاد شهید مطهری, ج 2. ص 99, کتاب جهان بینی توحیدی 
بحجت؛ مراتب و درجات توحید. 


متعدد در طول علت بودن خداوند و فراهم کنندة زمینهء علت هستند. و هیچ 
گونه تناقضی در این زمینه وجود ندارد. چنان چه این مطلب به ِ 
فهمیده شود تعارض ظاهری که در زمینه رزق: مرگ یا هدایت پا.. : 

کر یوم تاره : برطرف می شود. چرا که قرآن این امور را 0 
نسبت دادن به خداوند به عوامل دیگری هم نسبت داده و دیگر تعارضی - 


مانند آنچه در مورد مصیبت ها بیان شد - به وجود نمی آید. 


1 ترجمه المیزان, ج 1 ص 138 به بعد و جح 5, ص 9 به بعد وج 17. ص 
8 وج 9 ص 257. 


روز وا 


4 ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 21, ص 112 و مجمع البیان 


5 مخزن العرفان در تفسیر قرآن, جح 11, ص 156. 


6 مجموعه آثار استاد شهید مطهری, ج 1 ص 131 و ص 415 و ج 3. ص 
7 وج 26, ص 286 وج 27, ص 376. 
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آیا منکران نبوت و معاد و... عناد دارند؟ 

توضیح شبهه 

و تشر آنتر قر آن: این احتمال که ممکن است شخصی نه از روی عناد و 
لجاج و هوای نفس, بلکه صرفا به دلایل عقلی, معرفتی و با انگیزه های 
انسانی و صادقانه منکر حقانیت مدعیان پیامبری و تعالیم آن ها (مانند 
وجود معاد و مجازات اخروی) شود, نادیده گرفته شده و این خطایی است 
عظیم و نابخشودنی(1). برطبق آیات مذکور. منکران معاد بدون استنناء 
افرادی کناه کار هستند که گناهانشان آن ها را از دیدن حقیقت محروم 
کرده است. در همه جای قرآن, کفار و مشرکان افرادی کر, کور, لال و 
سفیه اند. اما این داوری ناعادلانه هم با واقعیت ناسا ز کار است و هم با 
اصول اخلاقی زیرا بسیاری از مخالفان پیامبران, افرادی دانشمند. فهمیده 
و حق جو بوده اند و نیز متهم کردن مخالفان به تجاوزگر بودن برخلاف 
قاعده بازی, بیرون کردن حریف از میدان است. در چنین وضعی ان ها هم 
ما رت لاسرا او را فا و ما 
متهم کنند؟ 


پاسخ 

مقدمه 

کافران و مقمنان از صدر اسلام تاکنون وجود داشتند و کافران دارای 
انگیزه های مختلف بوده اند که در اینجا لا زم است بررسی شود. البته 
مقصود از کافر در اینجا کسانی هستند که منکر خدا, نبوت. و معاد یا 
ضروریات دین مثل قران می شوند. 
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1- (1) نگاه کنید به آیات 10 تا 14 سوره مطففین. 
2 (2) نحل/ 22. 


آنچه در شبهه بالا مشاهده می شود این است که قرآن کریم یک طرفه به 
ی 

. نامیده است. در‌خالی که با,هزوز بو یات فران این حقیفت. روشن هی 
۳ که خداوند انواع راه ها را از برهان, اعجاز, تمثیل, تشویق, هشدار 
و به کار گرقت تا اقراد:زا هدایت. کند اما پس از تمام این ها عده ای ته 
تنها ایمان نیاوردند. بلکه برای خاموش کردن این نور الهی تمام تلاش 
خویش را ۱ آن ها را کر و کور و 
بدتر از چهارپا و... 


پشررشتین دید کام فر اند ضوره کفر حافرآن 
1 دعوت به تفکر 


ذکر این نکته لازم است که ارائه حجت و برهان از سوی خداوند, دلالت بر 
اختیاری بودن کفر و ایمان داشت. که این دیدگاه پا برخی دیگر از آیات 
قرآن تقویت می شود. چنانکه فرمود: (قَلَوّ شا لََداكمٌ أجْمَهِینَ)1 ؛ «و اگر 
یه فرص دا مش خوا تم تما همه تما را (به اجبار) راه تصاین .مین 
کرد» این جمله اشاره به این حقیقت دارد که برای خدا کاملا امکان دارد 
همه انسان ها را به اجبار هدایت کند, به طوری که هیچ کس توان مخالفت 
نداشته باشد. ۳ در این صورت نه چنین ایمانی ارزش خواهد داشت و نه 
اعمالی که در پرتو اين ایمان اجباری انجام می گیرد. بلکه تکامل انسان در 
آن است که راه هدایت و پرهیزگاری را با پای خود و به اراده خوبش 

بییماید. هم چنین در ی ی سب و 
فرمود: (قَستوا هل الدکرِ نکم لا تقلَمُون)2 ؛ «پس اگر نمی دانید. از 
آگاهان بپرسید» و تقلید کورکورانه در دین را ۸ نمود: در عوض به 
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اندیشیدن و تحقیق نمودن با وا حسن ختام این گفتار آیه شریفه (0 
هناخ السَییل اقا شاکرا و اقا کَفورا)1 ؛ «در واقع, ما او را به رآه 
را ای را اه ار ار 
ناسپاس است » می تواند باشد که بیانگر اختیاری بودن راه کفر و ایمان 
است. در حقیقت این استدلالات قرآنی, خط بطلان بر دیدگاه های کافران 
می کشد و بدین ترتیب با ارسال انبیاء و عرضه معجزات ایشان بر 
مردمان؛ راه کفر و ایمان از هم جدا می شود و هر فرد با انتخاب خود راه 
کفر و ایمان را می پوید. 


باید در نظر داشت که قدم اول را خدا برداشته است و فطرت تمامی 
انسان ها را بر اساس قطرت سلیم که گرایش به توحید و پرستش خداوند 
دارد سرشته است. اما اگر این فطرت پاک دچار آلايش های گناه شود, کم 
کم از روح خداجویی عدول می کند و به کفرروی, می آورد. خداوند در 
ابتدای سوره انعام در شرح حال کافران فرموده - الذین کفرّوا برَبهمٌ 
َمْدلون)2 : «سپس کسانی که کفر ورزیدند, برای پروردگارشان [آشريک ] 
مساوی قرار می دهند» ملاحظه می کنیم که قرآن عقیده مشرکان را با 
حرف عطف ثم بیان کرده است که در زبان عربی بر ترتیب و تراخی دلالت 
می کند و این مساله نشانگر آن است که گرایش به توحید امری فطری 
است که پس از آن شرک و کفر نمود پیدا می کند که انحراف از اصل 
فطری است(1). یکی دیگر از آیاتی کع می تواند بیانگر منشا کفر و شرک 
کافران پاشد, آبة شریفه (و لین سَأتمم مر من حلقَ السماواتِ 5 الثرّضَ 
لفُولَّ اللّ ۰« : «و اگر از آن اکافر ] ها بیرسی: نش 
ژمین را افزید؟» ختما ی کویند: «خدا»*:..» کفار زابه تفکر دز متشا 
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آفرینش فرا می خواند تا بدین وسیله از آن ها اقرار به ربوبیت و خالقیت 
الله بگیرد زیرا همان طور که ملاحظه می کنیم خود کفار الله را خالق و 
بدیدآورنده اشفان ها و زمین فی: دا نقه اما به سبب رویگردانی از حق و 
کوری دل و دیده از پذیرش و تسلیم در برابر چنین اعتقادی سرباز می 
زنند. پس با توجه به اینکه کافران به این حقیقت اعتراف دارند و بر اساس 
دی اب تین تمام نعمت های ظاهری و باطنی را از آن خداوند می دانند؛ 
بنابراین حمد مخصوص خداوند می باشد زیرا خالق آسمان ها و زمین و 
همه آن چه که در آن است. می باشد و لازمه حمد برای خداوند آن است 
که غیر او معبود قرار نشود اما کافران از این حقیقت رویگردان بودند(1). 
با توجه به آن چه ذکر شد می توان منشاً کفر کافران را در رویگردانی و 
پشت کردن به خداوند دانست. چنان که فرمود: (و کان لاف علی ره 
ظهیرا) (2) ؛ «و کافران بر ضد (فرمان) پروردگارشان پشتیبان [یکدیگر ] 
ند» در حقیقت کافران با عبادت بت ها شیطان را در برابر خداوند یاری 
می کردند(3) پس با روحیه ای همراه با عناد و دشمنی که بر مبنای اقرار 
به خالقیت خداوند است از عبادت و پرستش خداوند ریگ ردان بودند. 


مات استاه ور را فان وراه اتسطلالات غعلر 


خداوند به احترام عقلانیت انسان ها برای هر قومی پیامبری فرستاد اما 
برخی با شنیدن استدلالات پیامبران و با دیدن بینات و معجزات انبیاء» از 
سر عناد, لجاج و حب جاه, مقام انبیاء را تکذیب کردند چنان که معجزات 
مختلف پیامبر صلی الله علیه و آله را دیدند و تکذییش کردند (فْل نی عَلی 
یه بینو من بی و کَذْبُمْ به...)4 ؛ «بگو: «به راستی من دلیل روشنی از جانب 
پروردگارم دارم, در حالی 


ص:33 


و( فا 5 


که شما آن را دروغ انگاشته اید...» یعنی علاوه نز قرا رنه سایر معجزاتش 
را چون تسبیح سنگ ریزه, و... را منکر شدند(1). کافران با دیدن امور 
خارق العاده از پیامبر صلی ال علیة و آلهایمان نیاوردند و در بزابر معجزم 
عظیمی مانند قران که در ان استدلال های فراوانی برای کافران وجود 
دارد از سر عناد. بزرگ آنان که سرآمد فصحای زمانش بود - ولید بن 
مغیره - گفت: ((ِنْ هذا ( سخد یور یوْتَ)2 ؛ «اين (قرآن) جز سحری حکایت 
شده نیست » السته باید پس از فکر کردن پیرامون آیات حق 
چنین قضاوت باطلی نمود (انَهْ قکر و قَدّر)3 ؛ «[چرا] که او تفکر کرد و 
(نقشه را) معین نمود» و خداوند به شدت او را مورد نکوهش ۱ 
فرمود (فَْیِلَ کف قَدر ثم فیل کف قدّر تم تظر نم عَبس و بسر تم أدبر و 

و 0 که ی اب ۳ ۷ 2 
چگونه معین نمود؟ ! سپس نظر کرد؛ سپس چهره در هم کشید و با ترش 
رویی شتاب کرد؛ سپس پشت کرد و تکبر ورزید» در پایان با تکبر و عناد در 
مورد قران, انرا سحری موثر نامید. 


کافران در مقابل کتاب های آسمانی (قرآن و عهدین) به مقابله برخاسته و 
گفتند (لن نوم یهذا الفزان و لا بالذی تین ید5 ما هرگز به اين قرآن که 
بر محمد صلی الله علیه ود و بل و و 
غودشان یه فا نیت 0 ۷ اما از روی 
بفض و عداوت چنین می گفتند(2). بنی اسرائیل نیز معجزات موسی را نیز 
منکر شدند حتی پس از مشاهدة آن هاء به گوساله پرستی روی آوردند (2 
اجدُوا المغل من تقد ما جاءَمْم 
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1- (1) ر. ک اطیب البیان فی تفسیرالقرآن, ج 5 ص 88. 
2 (6) ر. ک کاشانی, منهج الصادقین, ج 7, ص 371 و 372. 


لبیناتُ) 1 : «سیس, بعد از دلیل های روشن (معجزه آسا) که به » رایشان 
آمد, گوساله (پرستی) را انتخاب کردند». (و لد جاءَکَم مّوسی بالیسات نم 
انحَدنم الْمِجْلَ)2 : «و به یقین موسی 1 های روشن (معجزه آسا) را 
برای 3 آور خه سیس بعد از (رفتن) اوء گوساله را ِِ پرستش) گرفتید» 
یعنی با وجود دیدن معجزات. و پی بردن به حقانیت آن ها, با لجاجت و 
تعصب از پذیرش حق, گردن فرازی نمودند پس از اين واقعه تقاضای 
رویت خداوند را نمودند - و از انجاکه این درخواست متعاقب نافرمانی های 
فراوان و از سر بهانه جویی بود - دچار صاعقه عذاب شدند. هم چنین از 
موسی علیه السلام, درخواست غذاهای متعدد نمودند و گفتند: ما توان صبر 
کردن بر یک غذا| را نداریم از خدایت بخواه برای ما سبزی», سیر عدس؛ 
خیار و پیاز برویاند و در اثر چنین درخواستی نیز, گرفتار خشم خداوند 
شدند. مسلما وقتی خداوند در برابر خواست های مذکور بنی اسرائیل. به 
خشم آمده و عذابشان نمود چنین می توان برداشت نمود که روح عناد و 
تکبر در آنان موجب چنین درخواست هایی می شد زیرا حقأنیت موسی 
علیه السلام بر آنان آشکار شده بود. قوم موسی درخواست های گوناگون 
داشتند اما خودشان در ماجرای قتل یکی از بنی اسرائیل به منظور 
مشخص شدن قاتل گفته شد بدن گاو را به بدن مقتول بزنید تا قاتل 
مشخص شود. 1(۰) که در برا, بر امر خداوند مبنی بر ذیح گاو به چون و چرا 
پرداختند و همواره, از کیفیت گاوی که باید ذیح شود سوال می نمودند. گاو 
چه رنگی باشد؟ جوان باشد یا پیر؟ و... سرانجام گاوی را قربانی کردند هر 
چند نزدیک بود چنین نکنند(2). بعد از اين ماجراها خداوند از سنگدلی و 
غفلت قوم موسی علیه السلام خبر داد که مانند سنگ و حتی سخت ر از 


3 


نی شنده آفست نت مش ده کم مر ها و أسَد 
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73 
2 (4) ر. ک: بقره/ 71-69. 


قسُوَه) 1 ؛ «سیس دل های شما بعد از آن [واقعه ] سخت شد پس آن هم 
چون سنگ, یا سخت تر (گردید.)» با توجه بم. ان نج ذ کر ند یه نظر هی 
رسد بنی اسرائیل, از سر عناد و لجاجت. نه از سر جهالت؛ از پذیرفتن حق 
سرباز زدند. چنان که فرعون در برابر درمان زیرا 
موسی علیه اٍلسلام به او گفت: (قَدٌ عَلمت ما ليْرّلَ هوْلاء لا رَبّ 
السّماوات و الأض بَصایْر و انی لاظنک با فرَعون ۳ بخ یقیر*: می 
دانی این (معجزه) ها را جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است, در 
حالی که دلیل های بینش آور است؛ ای فرعون ! در حقیقت, من گمان می 
کنم که تو هلاک شده ای». 


موید ادعای ما.؛ در منشاً کفر کافران در لجاجت و عنادشان آیه شريفه (و 
جوا بها و اشتقتتها ام ظْلْما و غل3)0 ؛«و آن [ها] را به خاطر ستم 
و برتری طلبی انکار کردند, درحالی که دل هایشان بدان [ها ] یقین داشت» 
است زیر| معجزات موسی علیه السلام ان قدر روشن و بین بود که دل 
انسان حق جو و حق طلب را زنده می کرد. به جان ادمی بصیرت می 
بخشید اما کافران, چنین آیات بینی را سحری آشکار نامیدند ا(1) از دیگر 
معجزات برجسته موسی علیه السلام عصا و یدبیضا است. در حقیقت 
زمانی که موسی عصا را به زمین زد و عصا تبدیل به آژدها شد, _ساحران 
که از فنون سحر مطلع بودند, در دم به اوداکمات آورونه مان مسأله خشم 
فرعون را برانگیخت(۵). نکته قابل توجه از آیات شریفه؛ آن است که 
ایمان آوردن ساحران, از عناد و تکبر فرعون پرده بر می دارد و نشانگر آن 
است که معجزه موسی علیه السلام برای ایمان آوردن کافی بود که 
ساحران را به سجده انداخت و موّمن شدند. 
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کوک اتواراتش رل فامترار تنل ضامی ررض م1 
2 (5) طه/ 57 و شعراء/ 41-38. 


زمانی که قرار شد قوم حضرت موسی علیه السلام پس از نافرماني شان, 
عذاب بر آن ها نازل شود (قارسلنا له الطوفان و العْراة و اَفْقََ 5 
الصفادع 5 الم آیات مه ت‌ قاستکبروا و کائوا قوماً مَجرمین) 1 ۰ «و بر 
آناند سلات ماه وک گنه و قورباغه ها و خون را فرستادیم. در حالی که 
نشانه هایی از هم بودند؛ و [لی ] تک ورزیدند و گروه خلافکاری 
شدند» قوم به موسی علیه اسلام ود ای موسی ! از خدا| بخواه که 
عذاب را از ما بردارد, که ما دیگر ایمان می آوریم (پا موسی او لنا دبک 
بما هد عندک لین کشفت تا الرجر لنوْمتنَ لک)2 ؛ «ای موسی ! از 
پروردگارت به توت که نزد تو دارد, برای ما بخواه که اگر این (عذاب) 
اضطراب آور را از ما برطرف شاندیتقطعا بفتتو-ایهان هی آوزیم* اما به 
مجض برداشته شدن عذاب, باز هم پیمان شکنی کردند و بر عهدشان 
پایبند نماندند (قَلَمّا کسَفنا هم لاجر الی أجل هم بالعُوخ اذا هُمْ تلکنون)3 
؛ «و هنگامی که (عذاب) اضطراب آور را تا ۳ ان ای 
رسیدند» از آنان برطرف می ساختیم, ناگهان آنان پیمان می شکستند» 
پس با وجود رویت معجزات و پاری و رحم خداوند, باز هم ایمان نیاوردند و 
بر عنادشان اصرار ورزیدند. 


3 بهانه گیری های کفار و مشرکان 


مشرکان از پیامبران الهی درخواست معجزات متعددی می نمودند و ایمان 
ی را از سرلجاج و عناد. , به انجام معجزاتی غریب و ناهمکن 
مشروط می کردند (و قالوا ن نوم لک حثی تَفْجْرّ آنا من الاض 
بتبو‌غا.)4 «جه گفتند: به تو ایمان نمی آوریم تا اين که برای ما چشمه 


جوشانی از زمین بیرون اری» این ایه بیانگر معجزآتی است که قربش 
علیه 
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زتول تقو صلی الله غلیه و اله.ی از انشان مطالبه همین عفودند وبا وود 
قرآن که معجزه ای جاودانی است.؛ ایمان آوردن خود را مشروط به آن ها 
می نمودند چون قصد خوار کردن قرآن را داشتند. بدین ام 
گفتند: به رایمان چشمه آبی بجوشان که خشک نشود! و باغ خرما و 
انگوری که دران نهرها جاری سازی ! اسمان را تکه تکه بر ما فرو ریزی ! 
و... و از اسمان بالا روی. . که ما به از اسمان بالا رفتنت نیز ایمان نمی 
آوریم تا آن که بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم و... اما قرآن حکایت 
جال کافران نموده. فرمود: (و ما مق الاسن أن ونوا اد جاعفمٌ الهُدی الا 
از قالما | ععت الله شرا ولا فرحالی کف اقمار به هت الله دار ند 
منکر نبوت و رسالتاند(1). 


فرستا نِ ح] در 4 ۳ فرمود؛ ر 15 کا فی لص ملایکه 

شون مُطمَیتّی لترّلنا عَلَبهمْ من السّماء مَلکاً رَسْولا)3 آیه شریفه بیانگر 
اصا سر ارس 1 - زندگی بشری مادی و زمینی است ۳ - هدایتی که 
تا لیب لو با یر ی و 
فرشتگان به یک دسته از انسان ها که همان انبیاء هستند نازل می 
گردد(2). 


در برخی دیگر از آیات, کافران علت کفرشان را کفر آبا و اجدادشان 
دانسته اند: (تّما ۰ آبافتا هن قبل.) 5‏ «پدرانمان پیش از (ما) فقط 
شرک می ورزیدند و (ما هم) نسلی بعد از آنان بویت و نیز درخواست 
های نی اساسی جون رویت خداوند می نمودند. ز ۱ ون 
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ان 20 


خی ری اللة خفره 1‏ دید کی آنمان تخراهم آفرنه ۲ این که خدا را 
اشکارا ببینیم »> 2 در حالی است که خداوند دلایل روشن و صحیح درباره 
بگانگی خویش و احکام حلال و حرام اقامه کرده است. هم به وسیله عقل 
و هم به وسیله پیام مبران. په طوری که هیچ گونه عذری برای کسی باقی 
تماید (قل له لته البالقف2 « سیک بسن فقط دلبل, وا براه 
خداست» پس کافران نمی توانند ادعا کنند که خداوند با سکوت خویش, 
عقاید و اعمال ناروایشان را تائید کرده است, و نیز نمی توانند ادعا کنند 
که در اعمالشان مجبورند - شرک اجدادشان موجب شرک آن ها شده - 
زیرا| اگر مجبور بودند اقامه دلیل و فرستادن پیامبران و دعوت و تبلیغ آنان 
بیهوده بود, اقامه دلیل, نشانگر آزادی اراده است. شایان ذکر است که 
حجت به دلیل و برهان گفته می شود که گوینده می خواهد به وسیله آن 
مطلب خود را برای دیگران, ثابت کند و بالغه به معنی روشن و رسا.؛ دلایل 
خداوند برای بشر از طریق عقل و نقل, و به وسیله خرد و دانش و ارسال 
رسولان, از هرنظر رسا و روشن است؛ به حدی که جای هیچ گونه ابهام و 
تردید باقی نمی ماند(1). 


نمونه دیگری از بهانه گیری کافران به قوم شعیب اختصاص دارد ؛ زمانی که 
تعیب آن ها را بة خدابرستی: دعوت: نمود و از آن ها درخواست نمود تا 
عدالت را در کارهایشان رعایت کنند (و الی مین آخافق شعبا قال با قوّم 
اعْذوا ال ما لک من الم یر قد جاعکم بیته من ریم قأفوا الیل و 
المیزان)4 اما آن ها در براشهد انیت گری, شعیب گفتند: با دینت ومی خواهی 
۳ ار 
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1- (3) «و به سوی (مردم) مَدّین برادرشان شعیب را (فرستادیم) ؛ گفت: 
«ای قوم [من ]! خدا را پرستش کنید, که هیچ معبودی جز او برای شما 
نیست. پیمانه و ترازو را کم نگذارید, [چرا] که من شما را در نیکی (و 
ثروت فراوان) می بینم؛ و در حقیقت من از عذاب روزی فراگیر, بر شما 
می ترسم », هود/ 84. 


تتزي ها بعند .اباخ‌تا َو آن تفع فی َموالنا ما تشوّا)1 : «(مخالفان) گفتند: 
ای تکیت | آبا نمازت به تو فرمان می دهد که (بگویی) آنچه را پدرانمان 
می پرستيدند, ترک کنیم ؛ یا این که در اموالمان. آنچه را قی خواهیم. اتجام 
[ن ] دهیم ؟» این گفتار قوم شعیب نشان دهنده آن انتقت که قصد پافشاری 
بر اعتقاد باطل خودشان داشتند و بدون پذیرفتن دلایل شعیب و عبرت 
گرفتن از هلاکت اقوام طغیانگر پیشین چون قوم نوح, قوم هود و صالح 
(هود/ 89-88) بر کفر و عنادشان با حق اصرار ورزیدند. 


یک پرسش 


آیا منشا و علت کفر تمامی کافران, دلایل فوق است یا می تواند دلیل 
دیگری هم داشته باشد؟ 


جامعه, به استضعاف کشیده شدنشان برمی گردد؛ ۰ پس این گروه به اجبار 
کافر مانده اند و راه حقیقت پویی بترانان بسته شده است. خداوند در آیه 
97 سوره مبا رکه نساء؛ | شرح حال عذاب ظالمان را بیان نموده است و در 
أم بعدی عده ای را از اين عذاب مستثنی کرده که عبارتند از مردان زنان 
و کودکانی که توان زد از جامعه فاسد را نداشتند و امکان هرت از 
حاقعه دهد سر اند تن (ااًالْْستَضعَفین من الرجال و الساء و 
الولدان لا بِستطیعون حیله جیله و 7 بهتدون سبیلا) 2 ؛ «مگر فی تص فا رو از 
مردان و زنان و کودکان 9 چاره جویی ندارند و به هیچ راهی ره 
نمون نمی شوند». 


دیدگاه شهید مطهری در مورد منشا کفر کافران 
آیات وتروایاتی که دلالت بر غرم پذیرش اعمال کافران دارنده ناظر. به 
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آنانی است که انکار آن ها از سر عناد و لجاج و تعصب باشد, اما انکارهایی 
که صرفاً عدم اعتراف است ؛ منشا عدم اعتراف هم قصور است نه تقصیر, 
مورد نظر آیات و روایات نیست این گونه منکران از تظر فران: متتضعف 
امیدوار به (رحمت) خدایند. و براساس دیدگاه برخی حکمای اسلام مثل 
بوعلی و صدرالمتالهین. اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند, 
هر چند به بهشت هم نخواهند رفت - و اگر خداشناس باشند و به معاد 
اعفاه داشته باشند و عملی حالص قربه الب الله. اتجام ده باداش فی 
عمل خویش را خواهند گرفت. تنها کسانی به شقاوت کشیده می شوند که 
مقصر باشند نه قاصر(1). 


فان ۳ ۱ و گردنکشان از پرستش خداوند در دو مورد خلاصه می 
شود؛ در حقیقت باید بگوئيم کافران دو دسته اند؛ 


کافرانی که عنا دارند و مستکبرند. مانع از هدایت دیگران می شوند. 


و کافرانی که منشا کفر آن ها به استضعاف کشیده شدن آن ها, از سوی 
کافران معاند و مستعبر است. در جهان کنونی, عده ای از کسانی که از 
حقیقت هدایت دور مانده اند. کفرشان به سبب وجود چنین معاندانی است 
که اکثر وسایل ارتباط جمعی مانند ماهواره, اینترنت و... را نیز آن ها تحت 
کنترل خود دارند و بدین ترتیب مانع هدایت مستضعفان می شوند. 


اما دلایل کفر گروه نخست عبارتند از: 


نخستین منضاً عناد و دشمنی با خداوند است؛ زیرا بر اساس مفاد آیات 
خداوند اقرار دارند و با درک این حقیقت در برابرش پر تاش دی 
فرو 
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1- (1) ر. ک عدل الهی. شهید مطهری, ص 31. 


نمی آورند. (و لین سَألتهم من حَلق ۰ و الرّضَ لَیقولْق اللَه...) , «و 
اگر از آن [کافر] ها پپرسی: «چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید؟» و 
منشا رو خواستگاه جنینٍ عناد و حق ناپذیری, تکبر و غرورشان می باشد. 
(بلٍ الذین کقژوا فی عَرّهٍ و شقاق)1 ؛ «بلکه کسانی که کفر ورزیدند, در 
نخوت و سنیز [و جدایی ] هستند» حتماً فی: گویند؛ خدا* در توضیح آیه 
شریفه ۳ (عزه) از (عزاز) گرفته شده که به سرزمین نفوذناپذیر 
اطلاق می شود. عزت بر دو گونه است: ممدوح که مختص خداوند است و 
مذموم که مختص کافران است: زیرا کافران در برابر حق نفوذناپذیرند و 
از سر تکی از بذیرش واقعیات. سرکشی می تمایند) و نیز درخواست 

ت گوناگون که در حقیقت بهانه جویی هایی بیش نبود(2) و 
ِِ رویت خداوند که درخواستی محال بود(3). دیگر منشاً کفر در 
عدم تعقل و تفکرشان است. زیرا خداوند آن ها را به دلیل عدم تعقل, به 
عنوان بدترین موجودات معرفی نموده است(4) و علت نهایی کفر را در 
فریب های شیطانی می توان یافت (گقتل الستّطان قالَ لِلاْسانِ 
اکفد. .)6 , «و (نیز) همانند مثال شیطان است آن گاه که به انسان گفت: 
کافر شو» و آیه شریفه (ا لَمْ تز آا أرسَلتا الشٌیاطین علی الکافرین توَرْهْم 
5۳ «ابا اطلاع نبافتی که ما شیطان: ها را به سوی کافران فرستادیم, 
در حالی که آنان را شدیدا تحریک می کنند؟ » و بر اساس دیدگاه شهید 
مطهری, می توانیم همه این گروه از کافران را در زمره مقصران قرار 
دهتم که‌با عناد.ه لحاضرو آکاهی ار خف آنهان تاورشد. 
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ار از ری رن 7 
90 

3- (4) ر. ک: بقره/ 55 و نساء/ 153. 

4 (5) ر ک: انفال/ 55. 

5- (7) مریم/ 83. 


اما گروه دوم که قاصران هستند شامل افرادی می شوند که در محدودیت 
ها بودند, یعنی شرایط حاکم بر جامعه انان را از هجرت و دور شدن از 
محیط الوده, باز می دارد. 


آیات مربوط به گفت وگوی بین انبیا و امم خویش به خصوص جباران 
طاغوت های زمان, هم چون نمرود در برابر حضرت ابراهیم, فرعون در 
برابر حضرت موسی: و نیز حضرت نوح. حضرت صالح. حضرت هود و 
پیامبر اسلام در برابر قوم های خود به خصوص در سوره های مبارکه انعام, 
ا هیارا ی یا سا احمم ها مه اه سا 
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۱ 3 


چه کسی زیان گناهان را خواهد دید؟ 


در شبهء مطرح شده, با استناد به آیاتی از قران در می یابیم که در قران 
اختلاف و تناقض وجود دارد. با توجه به ایات 15-13 سوره اسراء و 38- -41 
سور نجم «هر انسانی مسئول گناهان خود است و هی کس بار کناه 
دیگری را به دوش نمی کشد.» ولی بر طبق اند 119 سوره بقره» 
«یهودیان زمان پیامبر مسئول گناهان گذشتگان خود هستند و باید با ر گناه 
ان ها را به دوش بکشند». پاسخ در سه قسمت بیان می شود: 


قرآن می گوید هر کسی مسئولیت گناهان خود را بر عهده دارد 


الف: سوره اسراء آیات 13- -15: (و کل اسان مناخ طا فی عنَذ 
تخرخ له یوم القیامه کتابا بلقاخ مد نشور فر نک کفی تشک انوم 
کیب من اتدی قئما هتدٍی لنَفسه و من صل قائما بضل عَلیها 
وازِره ور خُری و ما کنا مُعَذیین حتّی تَبِعت رَشولا) ؛ «و هر 0 فا 
(نیک و بد و عمل) او را بر بر گردنش بسته ایم و روز رستاخیز, نامه 
(اعمالی) برای او بیرون می آوریم که آن را گشوده می یابد (و به او گفته 
می شود:) نامه ات را بخوان ! امروز. حسابرسی خودت به رایت کافی 
است هرکس راه يابد, پس فقط به نفع خودش راه می یابد و هر کس 
گمراه شود پس فقط به زیان خود گمراه می شود؛ و هیچ باربرداری بار 
سنگین (گناه) دیگری را بر نمی دارد و (ما) عذاب کننده (کسی) نیستیم, تا 
این که فرستاده ای برانگيزيم.» 
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: سورة نجم آیات 39 -41: (آل بر وازره ار 5 نیشن للانسان 
الا ما سعی و أَنّ سَعَيَةٌ سَوف بزی. نم بحدام الجزاء الأوفی) ؛ «که هی 
باربرداری بار سنگین (گناه) دیگری را برنمی دارد و اين که برای انسان جز 
کوشش او نیست و این که کوشش او در آینده دیده می شود سیس با 
جزای کامل تر به او پاداش داده می شود». 


اا فرا وان سان حصرت یه سای ای یم ی لو رس که 
اجدادشان که 2000 سال پیش گوساله طلایی را می پرستیدند, ۳۹ 
می کند. 


: سوره بقره/ 118: (و قالٍ [ مر لا یَعَلَمُونَ لو لا متا اللَه أة تین آبد 
ول قال الذین من قبلهم هل قَوَلهم تشابهتث قلَوبَمْم قو با لیات لقَوّمٍ 
یوقتون) " «و کسانی که نمی دانند, کفتند: ۳ خدا| با ما سخن ِ 
گوید؟ ! یا نشانه ای [معجزه دار ] برای آخود ] فا فمی. اید؟ 0 کتستاتی: که 
پیت از اینان»بودند نیز :همانند: سخن انان. کفتند ول .ها [و افکار ] شان 
مشابه یک دیگر است؛ به یقین (ما) نشانه ها را برای گروهی که یقین پیدا 
می کنند, روشن ساخته ایم.» 


پاسخ 


برای پاسخ به اين شبهه بهتر است چند گام را طی کنیم. 


الق ادا بيیتيم آبا اهر کدام از آیات فوق‌ تفا فان اشکال پرداشث 
می شود؟ 


1 در آیة 119 سوره بقره (قسمت دوم اشکال) آیا مراد .ای یهودیان می 
باشد و آن ها مورد عتاب قرار گرفته اند یا نه؟ برای این کار بهتر است 
نگاهی کوتاه به نظرات مفسران داشته باشیم و ببینیم گروهی که تقاضای 
معجزه داشتند و با تعبیر (قال الذین لا یعْلمُون) آمده چه کسانی هستند؟ 
صاحب مجمع البیان می گوید: 
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« گفته شده منظور مسیحیان و يا بهودیان هستند»(1). 


و در ادامه با دلایلی می گوید: «مصداق این افراد مشرکان عرب 
هستند»(2). صاحب المیزان نیز با بیان دلایلی این گروه را مشرکان غیر از 
اهل کتاب می داند(3). 


فخررازی در تفسیر کبیر خود اگرچه قائل به این است که این آبه دربار خ 
اهل کتاب است ولی نظر بیشتر خقیوتر آن را مخالف آن می داند و می 
گوید: پیشتر مفسّران گفته اند اینان مشرکان عرب بودند(). 


بررسی استدلالات ذکر شدة این مفسران مجالی دیگر را می طلبد اما؛ 
باید گفت اثبات این که آیه دربارة یهودیان باشد محل تأمل ۳ و امکان 
دارت که ایة فقظ. دربار قهفتر کان :رب باشد و یا در مورد مشرکان و دیگر 
اهل کتاب باشد و يا این که اهل کتاب اعمٌّ از بهود و نصاری را در بر بگیرد. 
پس امکان دارد یهودیان اساسا مورد خطاب آیه نباشند و نوبت به بحث از 
توبیخ آنان و پدید آمدن چنین شبهه ای نرسد. 


- اما آیات | اول که اشاره شده و بر طبق آن «هر کس مسئولیت گناهان 
خود را بر عهده دارد» از مواردیست که نه تنها در 2 آية ذکر شده بلکه در 
موارد دیگری از قرآن همین تعبیر و با تعابیر مشابه آن ذکر شده است. به 
عنوان مود در سوره انعام, آیه 104 و سورة فاطر آبه 19 تعبیر (۱ تزرز 
وازِره وژر اخری) ؛ «و هیچ باربرداری بار سنگین (گناه) دیگری را برنمی 
دارد» و تعابیر مشابه که صراحت در همین معنا دارد به چشم می خورد. و 
پا در سوره مد ای 9 سوره بقرة آیه 296 و سوره تور ای 11 ۳ 
مشابه این تعبیر وجود دارد که همگی قرینه ای برای اثبات این معنا از آیات 
ذکر شده می باشند و شاید بتوان گفت این آیات به عنوان آیات محکماند 
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1- (1) امین الاسلام طبرسی, مجمع البیان, 0 1 ذیل آیه 119 سوره بقره. 
2 (2) همان. 0 
3- (3) سید محمد حسین طباطبا بی, المیزان 0 ۳ ذیل ابه 119 سوره 


بقره. 


که مرجع آیات متشابه هستند (هَنَ 1 الکتاب 5 جر مُتشابهاث) 1 «آن ها 
اساس این کتاباند؛ و قسمتی دیگر متشابهاتاند». 


و آموزة اصلی این دسته از آیات اثبات اختیار برای انسان است. این 
۳ اسلام به اختیار انسان تنوجچه ویژه ای دارد و هرکس را مسئول 
اعمال خود می داند از نگاه محققان غربی نیز پوشیده نمانده است چنان 
که «کنت هنری» می گوید: 


«من سهل می دانم که شخص محقق در قرآن و حدیث سندی پیدا کند 
برای قول به این که دین محمدی منافات با اختیار انسان ندارد... مفسران 
پنجاه و بک آیه شمرده اند که تمامش در اثبات اختیار است و سیزده اند 
نیز به این ها علاوه می شود که اختصاص دارد به مسئولیت انسان در 
عملش.»(1) 


اه ان ا ای تم مت ی و 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است: «... لاتقولَ بالجبرٍ ولابالتفویض 
ولابأخذ الله عژوجل البری بالشقیم ولا یعذب الله ,عزوجل الأطفال یذِئوب 
1 فاثة قال فی محکم کتابه (و لا ترز ر وازِره ور آخری) و قال عرُوجل (و 

ن لسن اسان الا ما سَعی)» (2) ؛ ها فانل به. چبر و تقویض تیم 
ِِ فرد نی کاخ را به 9 نمی کند و خداوند اطفال 
را به دلیل گناهان پدرانشان عذاب نمی کند زیرا او در قرآن کریم می گوید 
«هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد.» و می گوید: «برای 
انسان جز آنچه تلاش کرده نیست.»» 
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1- (2) محمد حسن قدران ملکی, نگاه سوم به جبر و اختیار. ص 6<. 


تب حال که اجمالا با معنای هر ند آشنا شدیم به جاست دقیق تر به 
توان تناقض بین ان ها را اثبات کنیم يا نه؟ 


ایه دربارة یهودیان باشد و با این فرض به جواب خود ادامه می دهیم: 


در مقایسه این 2 آیه با هم باید گفت یک دسته از آیات بیان می کند که هر 
کس مسئولیت گناهان خود را برعهده دارد و از این رو مستحق عقاب 
خداوند می شود و زمانی با ای 118 سورةه بقره تناقض دارد که خداوند 
مسئولیت گناه اجداد بهودیان را به دوش ان ها بیندازد و ان ها را عقاب کند 
و به عبارتی شکل منطقی آن باید به این صورت باشد تا تناقض لازم آید: 


1. هیچ کس مسئولیت گناهان دیگری را بر عهده ندارد و به خاطر آن عقاب 


نمی شود. 


2 یهودیان مسئولیت گناهان اجداد خود را بر عهده دارند و به خاطر آن 
عقاب می شوند. 


در آبه به روشنی نیامده که یهودیان به دلیل گناه اجداد خود مستحق عقاب 
افراد به دلیل گناه گذشتگان خود می باشد. 


حال آپا صرف تشابه دو فرد در کاری دلیل بر این است که توبیخ این فرد 
به دلیل کارگذشتگان (افرادی که شبیه آن ها هستند) می باشد؟ یا اين که 
امکان دارد خود این کار عمل قبیحی باشد و فقط مثل کار فرد گذشته 
برار شده است و اساسا این چنین صحبت هایی در عرف و رایج 
ک را اس ۱1۳ 
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محکوم کنند بلکه قبح عمل او به جای خود باقی است و در واقع بوش و 
ان ایا سای اه اه ما 
شده اند. در آية هم کار اشتباه این افراد که تقاضای بی جای معجزه و 
اعتراض بدون دلیل(1) باشد به خودی خود قبیح است ولی کار آن ها 
شباهت به گذشتگان و اقوام پیشین دارد. 


این مطلب که توبیخ این افراد به دلیل زشتی عمل خود آن ها بوده نه به 
خاطر گذشتگان با دقت در آیات مشایهی معلوم می شود که خداوند 
طغیان ا, ین افراد (و نه ورائت و...) را دلیل عمل زشت آن ها مي گیرد: 
(گذلک ما | آتی الذین من تلهم من سول الا قالوا ساحد أو مجْنونْ ‏ تواضقا 
به 1 هم قو قَوَمّ طاغون)2 : «هم چنین» هیچ فرستاده ای (به سراغ) کسانی 
که قبل از ۳1 (مشرک) ها بودند نیامد, مگر اين که گفتند: «(او) ساحر یا 
دیوانه است.» آپا یک دیگر را بدان سفارش کرده اند؟ (نه) بلکه آنان 
گروهی طغیانگرند». 


در تفسیر تسنیم درباره این که اعمال آنان به دلیل طفغیان آن ها بوده است 
آمده است: «خدای سبحان [برای نفی این که اعمال 4ب ها به دلیل وصیت 
و... بوده است ] تواصی را با استفهام انکاری ذکر می کنند و آنگاه با اثبات 
طفیان آن را منتفی دانسته و می فرماید: رل هم قفوم 7 طاغُون )»3 . 


یک قرینة دیگر مبنی بر اين که اين افراد نیت های مشابه داشته اند و هر 
کدام به دلیل نیت باطنی پلید خود مرتکب نواهی شده آند, تشابه قلوب آن 
هاست. زیرا قلب در بیان قرآن محل فهم و شعور است و سبب نجات با 
غدم تجات ار عدات است و فران‌علت. به خوس زفین افراد را عدم فته.د 
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[- )1 درباره درخواست این افراد و اعتراض بدون دلیل و عناد آنها به 


عفکره با هجود قلب. براق آن-ها .مف. داتذل1 و انن. که تشابه این افراد 
تشابه قلبی بیان شده و تشابه به نژاد و قبیله و... مطرح نشده قرینه ای 
است که هر دو گروه ابزار تفقه و هدایت را داشتند ولی از آن استفاده 


نکردند. 


نکتة دیگری که نشان می دهد فران. کبمه نز آد مود وا مورد. تا قرد او 
نمی دهد آیاتی است که گروهی از یهودیان را از دیگران استثناء می کند و 
آنان را می ستاید. در ای 162 سورة نساء بعد از ان که خداوند, در ایات 
قبلی از نقض میثاق یهودیان و کشتن انبیای الهی توسط. آنان و دیگز 
گناهانشان یاد می کند, این فاففیت. مفم دا تذیر هن دهد که قدلت: و 
نکوهش قرآن از یهود به هیچ وجه جنبه مبارزة نژادی و طایفه ای ندارد, 
اسلام هیچ نژادی را به عنوان «نژاد» مذمّت نمی کند بلکه نکوهش ها و 
حملات آن تنها متوجّه آلودگان و منحرفان است. لذا در این آیه افراد با 
ایمان و پاک دامن یهود را استئنا کرده و مورد ستایش قرار داده و پاداش 
بزرگی به آن ها نوید می دهد و می گوید: 


(لکن ِِ_ في الیلّم مهم 5 القْوْمُون یُوْمِتُونَ بما رل |لیک و ما 
آْزل من یلک و الفقییین المله و الْمْوْثُونَ الرَکاح و الْمَوْیئْون بالله 
لیم الاخر اولیک سَوْنيهِمٌ جرا عظیما)2 ؛ «ولیکن استواران در دانش از 
صیان: آنان ([<- یهودیان) و مومنان به به آنچه به سوی نو فرود آمده و آنچه 
پیش از نو فرو فرستاده شده ایمان می از ۰ و (به ویژه) بر پادارندگان 
نماز و پرداخت کنتد کار (مالیات) زکات ۴ ایمان آورندگان به خدا| و روز 
بازیسین؛ آنان (اند. که) بة زودی باداش بزرکی به یشان خواهیم داد».(2) 


اصا 
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1- (1) اعراف/ 179. 
2- (3) تفسیر نمونه, ج 4, صفحة 210. 


بیان اشتباهات قوم بنی اسرائیل در قسمت های مختلف قرآن و همچنین 
بیان خطاها و اشتباهات اقوام پیشین, همگی یک روش تربینی قرآن است. 
استفاده از این روش برای آن است که دیگران از اشتباهات گذشتگان خود 

و اقوام پیشین پند گیرند و قرآن تذکر می دهد که اگر خطای آن ها را 
۱ و با و ۱۱ هب1۳ 


سعادت می زر سید . 


دز آبة 118 شور بقرهر اینکه مراد از ( قال الذین لا تغلفون) بهودیان 
باشد به عنوان تنها احتمال مطرح نیست, و هم چنین بر فرض که مراد ایه 
بهودیان باشند دلیلی بر مستحق عقاب بودن و اینکه بار گناه اجداد خود را 
به دوش بکشند نمی باشد تا با ایات دسته مقابل متناقض باشند, و صرف 
تشابه فردی با دیگری در کاری دلیل بر این نیست که به همین دلیل تشابه 
توبیخ شده باشد بلکه کار فرد خود قبیح است چنان که در متن مثال هایی 
از چنین استعمالی در بین مردم و قرینه هایی از قرآن ذکر شد از طرفی 
قران کریم بهودیان با ایمان و پاک دامن را می ستاید پس نژاد بنی 
اسرائیل به دلیل نژادشان مذفت نشده اند و... 


قسمت دوم: چه کسی زیان گناهان را خواهد دید؟ 


برخی می گویند فردی که در محیطی گناه آلود به دنیا آمده و يا پدر و 
مادرش کافر بوده اند چرا باید عقاب شود چرا گناه پدر و مادر و محیط 
فاسد بر دوش او است؟ از دیدگاه روانشناسان, عوامل موّثر بر شخصیت 
انسان سه مورد می باشد. 
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نقش ارادة انسان مهم تر از ورائت و محیط است و دو مورد بجر مین 
توانند زمینه ساز شکل گیری شخصیت شوند و نقش اساسی را ارادة 
انسان ایفا می کند. 


یکی از الگوهای قرآنی برای موّمنین, آسیه (همسر فرعون) می باشد چرا 
که اسیه در محیط فاسد فرعون ایمان اورد و در راه عقیده خود از 
امکانات کاخ فرعون چشم پوشید و انواع شکنجه ها را نیز تحمّل کرد و به 
شهادت رسید(1). پس انسان می تواند بر محیط فاسد و زمینه های فاسد 
با اراد خود غلبه کند و به راه راست برود. و از طرفی, افرادی هم در 
خانواده های متدین, در خانهة پیامبران یا 0 بوده اند ولی منحرف شده 
اف علا: فرزند حضرت نوح علیه السلام. برخی فرزندان حضرت یعقوب 
علیه السلام و يا جعفر کذاب فرزند امام هادی علیه السلام که در چنین 
خانواده هایی راه خطا را پیش گرفتند. نمونه هر دو گروه مذکور در عصر 
ما نیز به دیده شده است از جمله «ادواردو اشاین فرزند یکی از سرمایه 
داران بزرگ دنیا و مرتبط با صهیونیست ها که در چنین محیط فاسدی و با 
جود ثروت فراوانی زندگی می کرد, اما از اين ثروت چشم پوشید و بعد از 
انتخاب اسلام شیعی به شهادت رسید. 


هم چنین با استفاده از حدیث امام صادق علیه السلام اطفال و فرزندان 
کوچک کفار و گناهکاران, به دلیل اینکه هنوز امکان تشخیص حقیقت را با 
اراد خود ندارند اگر از دنیا بروند عقاب نمی شوند. 

از امام صادق علیه السلام نقل شده است: » لاتقول بالجبرٍ ولابالتفویض 


- 


ولایاخذ الله ع ول البری بالشقیم ولایعذب الله عزوجلٌ الأطفال یذئوپ 

ِِِ نة قال فی مُحکم کتابه (و لا تزژ وازرت ورد آخری) وقال»عروجل (و 
ن لیس 
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[- (1 بٍِ_ِ خدا| برای کسانی که ایمان آورده اند مرت زده است: زن 
فرعون, هنگامی که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من نزد خود در بهشت 


بساز و مرا از ِ و کردارش نجات بخش و مرا از گروه ستمکاران 
نجات ده », تحریم/ 1 


للانسان الا ما سَعی)»1 ؛ « ما قائل به جبر و تفویض نیستیم و خداوند 
ریت اور وه رک ری را ات اه 
گناهان پدرانشان عذاب نمی کند زیرا او در قرآن کریم می گوید «هیج 
کس با ر گناه دیگری را به دوش نمی کشد.» و می گوید: «برای انسان جز 


آنچه تلاش کرده نیست.»» و احادیث دیگری نیز همین مضمون را تاعت‌شس 
و که اعد ان تا شالت و رف سیم 


ارت الله سبحانی - حفظه الله - در مورد تفاوت محاسبه بندگان می گوید: 


«در حالی که برای گروهی بادقت هرچه تمام تر عمل می شود, با گروهی 
دیگر با اعماض و چشم پوشی حساب صورت می پذیرد ولی دقت و یا 
مسامحه,_بستگی به مواهبی دارد که از جانب خدا به انسان ها داده شده 
است مثلا آنان که از عقل و خرد بیشتری تسوا رید حساب دقیق تری 
خواهند داشت تا آن گروه ساده لوح و ساده اندیش که از درک بالایی 


برخوردار نبوده اند»(1). 
در این مورد امام باقر علیه السلام می فرمایند: 


«اثما یلاق ال العباة فی الحساب یوم القیامه علی قدر ماآتاهم العقول فی 
الدنیا»(2) 4 خداوند در روز قیامت در حساب رسی بر بندگان بر حسب 
عقلی که در دنیا , به آن ها خادمباریی ببتی, فته کند: 


فردی که تمام خانواده اش و محیط زندگیش آلوده بوده و در کفر بودند, 
اگر عقل آن فرد, وی را به اشتباه کار خود ارشاد کرده ولی توجهی نکند و 
دنبال تحقیق نرود عذری ندارد ولی اگر عقلش به سمت حقیقت نرفته, 
عقابش جای تامل دارد و این بحجت در منایع اسلامی با تعبیر مستضعفین 
آمنده است, به عنوان نمونه در سوره نساء آمده است: 
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1- (2) جعفر سبحانی, تفسیر منشور جاوید (قم؛ موّسسه سید الشهداء, 


9 ج 9 ص 306. 
2 همان بقل از ارالاتوان جر بات 11ج ود 


(نّ الذین تَوَفَاهم الَْلایکة ظالمی آمیيیهم قالوا فیم 1 قالوا کی 
میشتطعفین فی الاْض قالوا الم تک ارْض الله واسقة قثهاجژوا فیها 
قأولک مَأواهم جَهَنم 5 ساعتث مصی | الا المُستَصعَفین و من الرجال و التساء 
الولدان لا بَسْتطیعون جیلة و لا تون سییلاً قأولک عسی ال آن یعفو 
۳ کان اللَد عَفوا مورا 1 + «در واقع" کسانی که فرشت گان اجان 
های] ایشان را به طور کامل گرفتند, در حالی که به خویشتن ستمکار 
بودند, (فرشتگان به انان) گفتند: «در چه [حالی ] بودید؟» (در پاسخ) کفتنه: 
«ما در زمین» مستضعف بودیم.» (فرشت گان) کرد «آپا ژمین خدا| وسیع 
تبود تا در آن مهاجرت کنید؟ »۰ بس آنان مقضدشان جهنم است:.و بد 
فرجامی است مر مستضعفانی از مردان و زنان و کودکان که توان چاره 
جویی ندارند و به هیچ راهی رهنمون نمی شوند و آنانند که امید است خدا 
آن ها را ببخشاید؛ و خدا بسیار بخشاینده آمرزنده است». استاد مطهری به 
نقل از استادشان علامة طباطبایی در ذیل اين آیات می فرماید: 


«خداوند, جهل به امر دین و هر ممنوعیت از اقامة شعائر دین را ظلم 
شمرده است و عفو الهی شامل آن نمی شود. اما مستضعفین که قدرت 
بر انتقال و تغییر محیط ندارند استثنا شده اند. استثنا به صورتی ذکر شده 
که اختصاص ندارد به این که استضعاف به این صورت باشد, همان طوری 
که ممکن است منشا استضعاف عدم امکان تغییر محیط باشد, ممکن 
است این جهت باشد که ذهن انسان متوجه حقیقت نشده باشد و به این 
سبب از حقیقت محروم مانده باشد.»(1) 


در این شبهه احتمال وجود تناقض در آیاتی که می گوید «مسئولیت 
انسانی در مقابل عمل خود است » با ایا که می گوید: «کسانی 


دیگران 
ص :54 


ای مر و ای راصح 


را گمراه کنند وزر و سنگینی گناه گمراه شوندگان را نیز به دوش می 
کشند» وجود دارد. 


دو آیه بیان می کند که گناه برخی بر دوش دیگران استٍ 1. 
5 رلیخملوا اوزارهم کاملة یوم القیامه و من اوزار الذین یصلو هم 

غلم الا شاء ما ترزون) ؛ «تا روز رستاخیز, 1 1 ۳۹ ۱137 
کاملاً و برخی بارهای سنگین (گناهان) کسانی را که بدونر هی دانشی 
گمراهشان می کنند, بر دوش کشند؛ آگاه باشید ! چه بد است آنچه را که بر 
دوش می کشند ». 


2 سورة عنکبوت آیة 13: (و لَیِحْیلنَ آلقالهم و آثقالا مع آثفالهم و بسن 
پوم راخ عم کانوا ٍ 1 بفتزون) ۰ «و قطعاً بار سنگین (گناهان) آن ها را و 
۳ سنگین (گناهان دیگران) را با بار سنگین (گناهان) شان بردوش می 
کشند و مسلما؛ روز رستاخیز از آنچه (بر خدا به دروغ) می بستند, 
هت خواهند شد». 


پاسخ 


در سو سوره عنکبوت آبه 12 مقدمة آیه 3 آمده است. ( قال الذین کفَرُوا 
للذین أَمَئوا الوا سییلنا و لَتحمل حَطایاکم و ماه پحاملین من حطایاَم 

من شی ء هم لکاذبون) 1 «و کسانی که 0 ورزیدند. به کسانی که 

ایمان آوردند گفتند: «از راه ما پیروی کنید. و باید خطاهای شما را بر دوش 

کشیم.» و [لی ] آنان هیچ چیزی از خطاهایشان را بر دوش نخواهند گرفت" 
[چرا] که آنان مسلما دروغ گو هستند». 


علامه طباطبا بی در مورد [ 13 سوره عنکبوت می گوید: 


استدراک دارد, و معنایش این است که کفار نمی توانند عین خطایای 
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مومنین را حمل کنند برای این که خطای هر کسی به گردن خود او است, و 
لکن خطاهای خود را با مثل خطاها و وزر و وبال مومنینی که به دست انان 
کافر شده اند حمل می کنند. بدون اینکه چیزی از وبال خود ان شخص از 
ایمان برگشته, کم شود اما از وبال آن ها کم نمی شود برای این که به 
اختیار خود از اسلام برگشتند و اما مشرکین مثل خطایای آنان: .وا با 
خطاهای خود حمل می کنند, برای این که باعث گمراهی آنان شدند پس دو 
عذاب خواهند دید یکی برای ضلالتشان و یک عذاب دیگر برای 
اضلالشان»(1). 


آیت الله مکارم هم ذیل اين آیه می گوید: «اين افراد گمراه کننده مسئول 
گناهان دیگری نیستند بلکه مسئول گناهان خويشند. زیرا در تحقق گناه 
دیگران شرکت داشتند و از یک نظر گناه خودشان محسوب می شود»(2). 


کیت از ساس‌آم ی الاه انم و ال را نع ان تیه کنن 
شق کنذ: 


مهن لت کی اتام یته یه کار یه وزره ووزر من عمل بها من 
به عده من غیران ینقص من اوزارهم شی ۶» ؛ «کسی که در اسلام سئت 
بدی بگذارد برگردن اوست سنگینی عمل فردي که بعد از وی, به این سثت 
عمل کند بدون آنکه از سنگینی گناهان خود آن افراد پیروی کننده, چیزی 
کاسته شود»(3). 


«به همین مضمون روایات متعدد دیگری از پیشوایان معصوم نقل شده که 
شیخ حر عاملی در جلد یازدهم وسائل الشیعه «کتاب الافت بالمعروف 
والنهی عن المنکر» باب شانزدهم, آن ها را جمع آوری کرده است»(4). 


خلاصه 


افرادی که دیگران را به گناه دعوت می کنند و راه گناه را برای دیگران باز 
می کنند مرتبه اول با ر گناه خود را بر دوش دارند و در مرحله دوم بار گناه 
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لد( 1)تفسیر المتزان 16 صفحه 3105 
تسش موه ۱۱۵ص 209 


3- (3) همان 0 6 ص‌ 209 به نقل از صحیح مسلم, ۳ 2 ص‌ 704 
4 (4) همان ص 207. 


گناه کا کار کردن دیگران را به دوش برمی دارند هر چند اين دیگران هزاران 
نفر در نسل های بعدی باشند و گناه کارهای مرحله دومر نیز خود بار گناه 
خود را دارند چرا که به اختیا کنان کرژه اند و جیری از کناهانان کم تفت 


شود. 
منابع جهت مطالعة بیشتر 


1. تفسیرالمیزان, علامه سید محمدحسین طباطبایی, ج 1, (ذیل آیة 118 
بقره), و ۳ 5 (ذیل ایات 1000-95 نساء), گفتاری دربارة مستضعفین؛ و 
بختی از نظر رو‌ايات: 


ی میم ماوت ای ام وم و ار 
(دلیل انتخاب قول مشرکان عرب در این ایه) 


3 تفتتیر "تمونهد اناد کار شیر ازع خ. اصن 423 دیل آیة: 118 بفره 
(بررسی نوع تقاضای این افراد) 


4 عدل الهی, استاد شهید مرتضی مطهری, بجت قاصران و مستضعفان 
(352-364). 


ری ری ای فا ما خن 


60 محمد حسن قدران ملکی, نگاه سوم به جبر و اختیار (تهران, پژوهشگاه 


7 شیخ محمد صدوق, التوحید (قم, جامعة مدرسین, 1398) ص 407. 
ص: 537 


۱ 3 

آیا خرن و انش بر ای عبادت خلق شده آند؟ با برای خفند ۲ 

تو بیج ثرا 

از برخی آیات چنین فهمیده می شود که جن و انس برای «عبادت» خلق 
شده اند, اما از برخی آنابت دیگر این چنین فهمیده می شود که بسیاری از 
آن ها برای «جهتم» آفریده شده اند(1) , به تعبیر تیکر آیه 51 سوره 
نازعات می گوید که انسان و جن: «فقط به منظور عبادت خدا آفریده 
شده اند», در حالی که آیه 179 سوره اعراف می گوید: «بسیاری از انا 


(انس و جن) برای جهثم آفریده شده اند». این تناقض را چگونه می توان 
پاسخ داد؟ 


1 (و ما حَلَفَتْ اج و الائس الا لِیعْبْدُونِ)2 ؛ «و جن و انسان [ها] را جز 
برای پرستش آخود] نیافریدم.» 


2 (5 فد ترا لجهئم کسرا من اج و الائس هم قوب لا هون بها 5 
له این ۷ تصرُون بها و لش آذار لا یسْمَعُون بها ولیک کالأتعام بل هم 
أَصَل أولیک هم الغافلون) 3 "ره در وافه نساری اد حت ه انسان ها ۴ 
نزای جهتم آفریخیم اجرا که به رایشان دل.ها [وعقل ها اب است: که با 
آن ها فهم عمیق نمی کنند و به رایشان چشم هایی است که با آن ها نمی 
ببتند. ی به. زایشان کون هایی: است که با آن-ها نمی شنوند آنان همان 
چهارپايانند, بلکه آنان گمراه ترند ! تنها آنان غافلانند.» 


پاسخ 
هتظور از غبادت ذر ایات دسته اال جه غبادتین اسنت؟ غیادتین عکویتی 
ص :8 5 
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است يا تشریعی؟ اگر منظور از عبادت عبادت تکوینی باشد بین این دو 
دسته از آیات ناسازگاری وجود دارد, چون در عبادت تکوینی انسان و جن 
مجبور هستند که خداوند را اطاعت کنند و به بهشت بروند ولی در آیه دوم 
امر برعکس است و انسان ها به داخل جهنم می روند اما در عبادت 
تشریعی انسان و جن مجبور نیستند که خداوند را اطاعت کنند بلکه اختیار 
دارند و با یف به اینکه انسان وجداناً و بر اساس آیات زیادی آزاد و مختار 
است. بنابراین قطعاً در این جا مقصود از عبادت, عبادت تکوینی بیست 
بلکه عبادت تشریعی است چرا که اگر مقصود عبادت تکوینی می شد تنها 
جن و انس را شامل نمی شد بلکه تمام موجودات را شامل می شد در 
حالی که ایات گروه اول و دوم فقط خبر از جن و انس می دهند. 


مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان می نویسد. : لام در جمله «لیعبدون» 
لام غرض است به اين معنا که هدف از آفرینش جن و انس آن است که آن 
ها زا در فعرض باداش نیک فراز. دهم و این به دسنتت: نفی. ای محر به 
وسیله انجام دادن عبادت ها پس این طور می شود که خداوند هدفش از 
آفرینش جن و انس عبادت است, بنابراین اگر گروهی او را عبادت نکردند 
را برای شردفی راهم آوردم.و آن ها را دعوت کریم است. که ان غدا زا 
تخور ند ق آن مردم حاضر شده اند, ولی بعضی از آن ها از آن غذا نخورده 
اند, در این صورت به آن شخص دعوت کننده بی خردی نسبت داده نخواهد 
شد و هدفش درست بوده است. زیرا خوردن غذا متوقف است به اختیار و 
انتخاب دیگری(1). 


علامه طباطبایی در این مورد می نویسد. 
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«استثنا در جمله «الأً لیعبدون» استثنایی از نفی است و شکی نیست که 
این استثناء ظهور در این دارد که خلقت بدون غرض نبوده و غرض از ان 
فقط عبادت بوده است, یعنی غرض این بوده است که خلق عابد خدا باشند 
نه اين که او معبود خلق باشد, چون فرموده است «الا لیعبدون» بعنی تا 
ان که مرا بیرستند و نفرموده است که تا من پرستش شوم يا تا من 
معبودشان باشم»(1). 


بنابراین هدف از آفرینش عبادت پروردگار است و هدف از عبادت 
پروردگار تکامل انس و جن می باشد. از طرف دیگر در آیه 179 اعراف 
نفرمود که همه انسان ها برای دوزخ افریده شده اند بلکه فرمود بسیاری 
از ان ها برای دوزخ افریده شده اند, بعنی سرانجام بسیاری از مردم لجوج 
که راه کفر و شرک می پویند و از هدایت الهی استفاده نمی کنند دوزخی 
شدن است. همان طور که در طول تاریخ و حتی عصر ما می بینیم که 
اکثریت مردم راه اسلام را انتخاب نمی کنند و بر شرک و کفر خود اصرار 
می ورزند. پس پا دقت در دو دسته از ایات متوجه می شویم که دسته اول 
از آیات بیان گر این حقیقت است که یکی از اهداف خلقت انسان عبادت 
پروردگار است, اما دسته دوم از آیات اين را بیان می کنند که اکثریت از 
انس و جن به خاطر داشتن امکان هدایت و عدم استفاده از ان جهنمی می 
نمی توان ان ها را مخالف و متضاد هم عنوان کرد. 


2 حسینی شاه عبدالعظیمی, حسن بن احمد, تفسیر آثناعشری, ۳ 4 ص‌ 
245 


کر کاشاتی:.سافته لاه منم الصالحین قی النام الکالفن: ب 4 و 
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1- (1) تفسیر المیزان, ج 8. ص 418. 


آیا همه بادیه تشیتان غرتب کافر 4 متافتاید؟ 

کلمة اعراب 0 مرتبه در قرآن کریم آمده است که گاهی اشاره به همه 
آن ها دارد و گاهی عدة خاصی از آأن ها. محل بحث ما آیه 97 سورع 
مبارکه توبه است که مي فرماید: (الاغراث أشَذ کفراً و نفاقا و أمْدَر آا 
یقلَمُوا خدود ما رل اللة علی رسُوله و اللْْ عَلیم حکیض) ؛ «عرب های 


صحرانشین در کفر و نفاق شدیدترند + و به ناآگاهی از حدود آنچه خدا بر 
فرستاده اش فرو فرستاده سزاوارترند ؛ و خدا دانای فرزانه است». 


آبا ففضه. آغر انب متافق: هو کافر هستند : او ایا ایتدکان از انان یه هه رد 
و هدایت نخواهند داشت !؟ چه خصوصیتی در اعراب وجود دارد که مانع از 
هدایت آن هاست؟ آبا دز آیة کل اغراب: مراد اشت. یا برخی از آن ها؟ 


پاسخ 


از دیرباز ذیل این آیه شریفه سوّال مطرح بوده است و مفسران به تحلیل 
ان پرداخته اند. تفاسیری همچون جامع البیان طبری, تبیان شیخ طوسی, 
مجمع البیان طبرسی, مفاتیح الغیب فخررازی و.. در این ایه به بیان 
دایعا ری اس ی و 


معنای لفوی اعراب 


اعراب از ريشه عرب است که در لفت به معنای فصاحت و بلاغت است. 
در «العین» امده است: «العرب العاربه» یعنی کسی که صریح سخن می 
گوید و «اعرب رجل» یعنی کسی که فصیح ترین سخن را دارد و «هو 
عربانی اللسان» یعنی فصیح(1). 
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ی ررض 128 


ذو این کة کلفه اغر ابپ.خسعم رب است‌با این که شمه دون ففیم. آفویون 
اختلاف نظر دارند. «مفردات» آن را در اصل جمع عرب دانسته است 
اگرچه در ادامه تصریح می کند که اسم عرب های بادیه نشین و بیابان گرد 
شده است(1) اما معمولا اهل لغت اعراب را جمع بدون مفرد می 
دانند(2). اما صرف نظر از این که اعراب جمع عرب باشد يا نباشد, به 
نظر می رسد معنای عرفی و اصطلاحی آن, همان بادیه نشینانی هستند که 
کر فا بای مه ای مات نمی نو 


لسان العرب از «ازهری» نقل می کند که: مرد «اعرابی» هنگامی گفته 

می شود که اهل بادیه و بیابان باشد و صاحب بز و کوچ کردن و گشتن به 
دنبال چراگاه و جستجوی مناطقی که باران اه است و ۳ کسی 
است که در سرزمین های نزدیک آب و کشتزار سکنی می گزیند و در 
شهرها وطن می گیرد(3). «مجمع البحرین» نیز می گوید: اعراب فقط به 
ساکنین بادیه و بیابان اطلاق می شود و به ساکنین شهرها «عرب» می 
گویند(4). 


تفاوت اعرابی با عرب 


به گفتة فخر رازی اعرابی یک صفت دارای نقص است اما عربی بودن یک 
1 است. لذا اک به یک بادیه نشین بگویند اعرابی خشمگین خواهد 

شد(5). بنابرآنچه از کت لغت استفاده می شود, اعراب به کل بادیه 
اعرابی می خوانند. «یا» در اینجا «یای نسبت» است(6). 
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1- (1) مفردات. ص 56د. 

2 (2) مانند: لسان العرب. ج 1 ص 87< و مجمع البحرین. ج 2 ص 
1117 

3- (3) لسان العرب, ج 1, ص 81د. 

4 (4) مجمع البحرین, ج 2. ص 117. 

5( قخورازی, معان لیب ج 16ص 125 

6- (6) ر. ک: لسان العرب. ج 1 ص 87<. 


پاسخ اول 


برخی مفسران (مانند صاحب تفسیر مجمع البیان والمنار) معتقدند مراد از 
اين آیة شریفه این است که بادیه نشینان اگر کافر يا منافق بودند در کفر و 
نفاق خود سخت تر از -ظرنم. فنفر. هستتم به خاطن آنکه. از درس و 
استماع حجت های الهی و مشاهده معجزات و برکت های وحی دورند. لذا 
فصان ايت ای ض شوه که. کفار و عناقفان ار اغرات کشت به سنانر 
منافقان و کفار سخت ترندل(1). 


پاسخ دوم 


با توجه به اینکه این پرسش در مورد آیات قرآن کریم است از اين رو لازم 
است برای فهم ایات و رفع شبهه از ان ها از قواعد تفسیری استفاده کنیم 
تا معنای صحیح ایه معلوم شود یکی از قواعد تفسیری «قاعده سیاق» 
است. به این معنا «خصوصیت و فضای معنایی که از قرار گرفتن کلمات و 
جملات در کنار هم حاصل می شود که در معنای واژه يا عبارت تاثیر می 
ارو این فافده ی از اصه ای مها ورن ی باه که‌برای 
فهم یک عبارت. به عبارات قبل و بعد آن نیز توجه شود. 


لذا اگر اين آبه , با توجه به: مجموعهه. آیات قبل, و بعدشن در تظر گرفته شود و 
تفسیر شود شبهات ذکر شده مطرح نمی شود. 


زیرا آیات قبل این آیه در مورد منافقین مد نیه است. لذا با توجه به سیاق؛ 
اين آیه نیز در مورد منافقین و دشمنان پیامبر از اعراب می باشد که چنین 
ویژگی هایی دارند. 


بات نفد که اغو آب‌دا به ده رفن تقسیم می. کنهر برای این است که چنین 
توهمی پیش نیاید که همه اعراب دارای چنین صفاتی هستند؛ لذا 
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هه ون نتاس کفسیر. قرانر ض ۱9 ۱ غلی اکید. بایایی.لامعلی 
عزیزی کیا و حجتی روحانی نژاد. 


گروه اول ضعیف الایمان, بخیل و تنگ نظر معرفی می شوند و گروه دوم 
ان ۵ص ار ار اه ی 


فرماید: 
(و من الأَغراب من بوْمنْ بالله و الوم الاخر و ید مایق ق قفرّباتِ یلد ال 
ضلوات الرَسْول آلا [ها فرْبة لَهْم سَیْة ۶ ال هی وه ان ال عَُو 


رحیم) (1) ار ان و 
بازیسین ایمان دارند؛ آتجه را (در رام .خدا) مضرفت. .مق کنند: [مایه ] 
نزدیکی هایی در پیشگاه خدا و دعاهای فرستاده [ی او] می شمارند. آگاه 
باشید که به زانستی این [مابه ] نزدیکی آنان است. به زودی ۳ را در 
رحمتش در خواهد اورد؛ [چرا] که خدا بسیار امرزنده [و ]| مهرورز است». 


کر آنزن ای بعد از مطرح کردن ایمان آن ها به خدا و روز قیامت انفاق خود 
را نیز مایه نزدیکی به خدا و جلب دعای پیامبر می دانند. 


یکی از تکات مهم در آیه تأکیدهای مکرر در آیه است مثل «الا» و «انْ» 
و... که اين انفاق ها به طور قطع مایه تقرب ان ها می شود و غوطه ور 
شدن در رحمت الهی را در پی دارد (فی رحمته) و در پایان با توجه به 
شرایط جغرافیایی و مجیطی کمبود امکانات و... به خاطر لغزش های 
احتمالی با عبارت (اِنّ اللة عَفُود رجیه) به. آغوش باز توبه و رخمت الهی 
برای آن ها اشاره دآرد. تابرانق همه بایان و ارات ؛ منافق و کافر 
تبودخ و کسید و آندکان از آن.ها تین زفیتهرتند و هدایت را عازند. 


یا دآوری 


اگرچه «اعرابی» به معنای بادیه نشین است ولی در روایات اسلامی 
معنای وسیع تری پیدا کرده است و به اصطلاح «نمادی» شده برای نوعی 


طرز تفکر که به دور از تعلیم و تربیت اسلامی است. به عبارت دیگر به 
شاه خوافای ی سامت بدا او آمای ضادی علیه ایام کارت 


شده: 
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1- (1) توبه/ 99. 


«من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابی»(1) ؛ «هر که از شما که از دین 
آگاهی و فهم عمیق نداشته باشد او اعرابی است». 


بدین ترتیب چه بسیار افرادی که شهرنشینند ولی چون با معارف دینی 
بیگانه هستند, اعرابی محسوب می شوند و چه بسیار از بادیه نشینانی که 
با ایمان و اشنایی با معارف دینی مدنی به حساب می ایند(2). 


با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی؛ واژه «اعراب» به معنای افرادی است 
که بادیه نشین هستند و با توجه به آیات قبل و بعد آیه 97 سوره توبه 


معلوم شد که اين ویژگی ها مخصوص عده ای خاص از اعراب بوده و آیات 
نفد او آن ذشتته دیخری از اغرات را مغرقی فی کنند که اهل, ایما ن:.به خدا 
روز قیامت, انفاق و اخلاص می باشند که رحمت الهی و دعای بابرکت 


پیامبر بدرقه راه ان ها می باشد. 

منایع جهت مطالعه بیشتر 

1 تفنسیر تمونه: ذیل آیة 97 سوزه توبه: 
2 تفسیر آلمیزان: ذیل آیه 97 فننوزه توبه: 
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2- (2) برای اگاهی بیشتر ر. ک: تفسیر نمونه, ج 8, ص 98. 


۱ 3 


ابا کشاتی که اد باه دا روقی گرداقه تدای نی عارزد؟ 
تو میج 3 1 


(و من أغَرّض کر عَن ذکری ان له مهيشة صَنکا و تَجشْره یوم القیامه 
۱۳0 وا 1۳ پس حتماً زندگی (سخت و) 
تنگی برای اوست؛ و او را روز رستاخیز نابینا گرد می آوریم» پس چرا 
ی وا ی ره ار رف ی 
کافران يا غافل ها دارای زندگی راحتی هستند؟ چگونه می توان مضمون 
ان ۱ 


پاسخ 


برای پاسخ به این شبهه لازم است در ابتدا مفاهیم اصلی بحث شرح داده 
می شود سپس به پاسخ پرداخت. 


مفهوم شناسی «ذکر» 


«ذکر» توجهی است که در قلب انسان حاصل می شود البته گاهی با عمل 
و افعالی در اعضاء و جوارح انسان همراه است مثل الفاظی که بر زبان 
جاری می شود يا رکوع و سجود و گاهی هم بدون هیچ عمل ظاهری در 
قلب انسان اتفاق می افتد و در واقع حقیقت «ذکر» هم همان حالت توجه 
به خداوند است که در قلب انسان محقق می شود(1). پس خیلی مواقع 
افراد مشغول به 
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1- (2) چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم نوعی 4 در نفس و 
جان اسان اتفاق می افتد را مطرح می نهاید: (و لک ریک فی تشبیک 
تصَرّعا و خيقة و دُونَ الجَهْرٍ من الْقَوّل بو و لصا و لا تَکُن من 
الغافلین), «و پروردگارت را در (درون) خودت, فروتنانه و ترسان و بدون 
صدای بلند. در بامدادان و عصرگاهان [و شب هنگام] یاد کن و از غافلان 
مباش » (اعراف/ 205). 


گفتن ذکر هستند ولی قلبشان متوجه خداوند نیست بلکه غرق در افکار 
خود هستند لذا باید گفت در چنین حالتی اهل ذکر نیستند(1). از طرفی به 
ندرت اتفاق می افتد که برخی کسانی که مدتی را به ذکر لسانی مشغول 
بوده اند قلبشان زنده می شود و بدون گفتن ذکر لسانی دلشان متوجه 
خداوند است. البته ذکر خداوند و توجه به او آثاری را در رفتار و گفتار 
انسان می گذارد ار تا 
تقوی و اطاعت او را بالا می برد و تا به این مرحله انسان نرسد در واقع 
هنوز اهل ذکر نشده است. برای تبیین جامعیت معنای ذکر نظر شما را به 
روایتی از امام صادق علیه السلام جلب می کنیم. 


«از مهم ترین واجبات خدا بر آفریده هایش این است که خدا را فراوان یاد 
و ذکر کنند و منظور از ذکر خدا هم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله 
والله اکبر نیست؛ اگرچه این ها هم جزء ذکر خدا هستند ولی یاد و ذکر خدا 
(به معنای واقعی) یاد خدا در هنگام برخورد با حلال و حرامش است اگر 
طاعت بود به آن عمل کند و اگر معصیت بود انجام ندهد.»(2) 


مفهوم شناسی «اعراض از ذکر» 


اعراض به معنی رو برگرداندن و پشت کردن به چیزی است(3) و اعراض 
از ذکر ان است که انسان خداوند متعال را فراموش نماید و قلب او از 
توجه به خداوند رو برگرداند. که گاهی در عمل هم از مصادیق ذکر مانند 
نماز یا 
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1- (1) الامام علی (علیه السلام): لا تذکر اللة سبخانهة:ساهیا. ولانعه لاهیا, 
ودک کاملا یوافق فیه قلبّک لساتک. ویطابق اضمارک اعلاتک, 57 تذکرخ 
حقیقفه الذ لذ کر حلن تنسی تفسک فی ذکرک وتَفق‌ها فی آهز ک: «خدای 
سبحان را از روی سهو و غفلت ذکر نگو و او را فراموش مکن, خدای را 
ذکر کامل بگو به طوری که قلب و زبانت همراه وباطن و ظاهرت هماهنگ 
باشند, خدا را به حقیقت ذکر یاد نمی کنی جز در صورتی که در حال ذکر, 
نفس خودت را فراموش کنی و در انجام کار, خودت را نیابی» (غررالحکم, 
ح 10359). 

2 (2) کافی, ج 2 ص 80. 


9 وال رآ ی الشی ال هی و پع نهخص اسان الغرتب 
ج 6, ص 190. 


تلاوت قرآن یا... خودداری می نماید که اين مصداق بارز اعراض از ذکر 
خالی از توجه به خداوند و حضور قلب است لذا همسایه کسانی است که 
ها را ی ی ماس اد مات ان را اه 
یاد» خداوند می شود. 


«معیشت» به معنی زندگی مادی و روزمره انسان و بهره مندی های مادی 
انسان» می باشد(1) و «ضنک»(2) به معنی تنگی, فشار و سختی است. 


چکونة اغراض از باد خدا باعت فی شود زند کی سخت شود 
دیدگاه ها 


در اين باره مفسران نظراتی مطرح کرده اند از جمله علامه طباطبایی می 
فرماید و اگر فرمود: کسی که از ذکر من اعراض کند «معیشتی ضنک» 
یعنی تنگ دارد, تا اس ی ۰ فراموش کند, ۰ 
قطع رابطه نماید. دیگر چیزی غیر دنیا نمی ماند که وی به آن دل ببندد, 

31 را مطلوب یگانه خود قرار دهد, در نتيجه همه کوشش های خود ر 
منحصر در آن کند و فقط به اصلاح زندگی دنیایش بپردازد, و روز به روز 
آن "را توسعه 1 سرگرم شود و این معیشت. او 
را آرام نمی کند, چه کم باشد و چه زیاد, برای این که هرچه از آن به دست 
آورد به آن حد قانع نگشته و به آن راضی نمی شود و دائما چشم به اضاقه 

تر از ان 
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1- (1) العیش: الحیاه المختضه بالحیوان, وهو أخص من الحیاه, لأْنْ الحیاه 
تقال فی الحتوان وی البارمستعالی‌روفی الماک وشهی متهالعفییه ایا 
بتعیش منه, المفردات فی غریب القرآن, ص‌ 23060 

2- (2) ضنک:, ۵ را 4 ِِ 
تسیر الفر ان 7ص 9رد 


می دوزد, بدون_اين که اين حرص و تشنگیش به جایی منتهی شود, پس 
چنین کسی دائماً در فقر و تنتگی به سر می برد و هميشه دلش علاقه مند 
به چیزی است که ندارد, صرف نظر از غم و اندوه و قلق و اضطراب و 
تنرسی که از نزول آفات و روی آوردن ناملایمات و فرارسیدن دک و 
بیماری دارد. و صرف نظر از اضطرابی که از شر حسودان و کید دشمنان 
دارد, پس او علی الدوام در میان آرزوهای بر آورده نشده. و ترس از فراق 
آنتحه بر آموده ده به قعر ای برد 


در حالی که اگر مقام پروردگار خود را می شناخت و به باد او بود و او را 
فراموش نمی کرد, یقین می کرد که نزد پروردگار خود حیاتی دارد که 
اميخته با مرگ نیست و ملکی دارد که زوال پذیر نیست و عزتی دارد که 
مشوب با ذلت نیست و فرح, سرور. رفعت و کرامتی دارد که هیچ مقیاسی 
نتواند اندازه اش را تعیین کند و يا سر آمدی آن را به آخر برساند, و نیز 
یقین می کند که دنیادار مجاز است فشیات و وید ی فنبا ادن هفایل آخوت 
پشیزی بیش نیست, اگر او اين را بشناسد دلش به آنچه خدا تقدیرش کرده 
قانع می شود و معیشتش هرچه باشد به رایش فراخ گشته, دیگر روی 
تنگی و ضنک را نمی بیند(1). 


در همین رابطه در تفسیر نمونه می خوانیم 


گاه می شود درهای زندگی به روی انسان به کلی بسته می شود, و دست 
به هر کاری می زند با درهای بسته روبه رو می گردد وگاهی به عکس به 
هرجا روی می آورد خود را در برابر درهای گشوده می بیند, مقدمات 
هرکار فراهم است و بن بست و گرهی در برابر او نیست. از این حال 
تعبیر به وسعت زندگی و از 0 1 


منظور از «معیشت 
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ضنک» که در آیات بالا آمد نیز همین است(1). گاهی تنگی معیشت به 
خاطر این نیست که درامد کمی دارد, ای بسا پول سس" هنگفت 
است, ولی بخل و حرص و آز زندگی را بر او تنگ می کند نه تنها میل ندارد 
در خانه اش باز ز باشد و دیگران از زندگی او استفاده کنند, ۱ 
خواهد آن را به روی خوبش بگشاید, به فرموده علی علیه السلام «هم 
چون فقیران زندگی می کند و همانند اغنیاء و ثروتمندان حساب پس می 
دهد»؟. 


سا ار اه و ی 
اصلیش اعراض از یاد حق است. 


یاد خدا| مایه تفت او مایه 


هنگامی که انسان مسئولیت هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به 


فراموشی بسیارد. غرق در شهوات و حرص و طمع می گردد. پیدا است, 
که نضش: آه محضت ضبک ما هد وه فناعتی. کف.عان.آه زا بر کته نه 
توجه به معنویت که به او غنای روحی دهد, و نه اخلاقی که او را در برابر 
طغیان شهوات باز دارد. اصولا تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهای 
معنوی و نبودن غنای روحی است. به خاطر عدم اطمینان به اینده و ترس 
از نابود شدن امکانات موجود, و وابستگی بیش از حد به جهان ماده است 
۵ انکشن که ایمان به خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته از همه این 
نگرانی ها در امان است(2). آیت الله مطهری در مورد سوال مذکور 


انسان دنبال دارا شدن است. این که انسان دنبال چیزی می رود و بعد که 
انا ماخ ند شوش فن: خوایة و سلکة حالت تفر و دلردین. بیدا موه 


/ 
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1- (1) «فنک» به معنی سختی و است, این کلمه همیشه به صورت 
مفرد به کار می رود و تثنیه و جمع مونث ندارد. 
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آپا دلیل , بر این نیست که آنچه انسان در عمق دلش می خواهد این نیست؟ 
رال هی ره ات یا و ره اس اما کر 
سار کال مطای تاه خواید اسان الب کال مرش است آ یه 
کمال محدود؛ انسان از محدودیت که نقص و عدم است تنفر دارد و به هر 
کمالی که می رسد اول بارقه همان کمال نامحدود او را به سوی این 
کمال محجدود می کشاند و خیال می کند مطلوب و گمشده اش این است. 


دنبال یک زن می رود و خیال می کند که مطلوب و گمشده واقعی اش این 
است, وقتی که می رسد, آن را کمتر از آنچه که می خواهد می بیند و باز 
تیال چیز دیگر.فی: رود چون خواسته انش از اول کامل تر‌بوده است از 
آنچه که دنبالش می رفته است. اگر انسان به کمال مطلق خودش (یعنی 

به. آنچه که:.در تهادش. نهادم.شندم. است) پرشد:.جر انجا ارام می گنود و 
دید که تتفر. ه مدا نس کرد و طالب تحول هم نیست. 


قرآن ن مي, گوید: (الذین منوا 5 تطمیر وه قد کر اللّه آلا بذگر ال 
تس القْلُوب)1 ۰ «(همان) کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان با یاد 
خدا| آرام ففنا: کیرد آگاه باشید که تنها با باد خدا| دل ها آرامش می یابد». 
(قید الا و کلمه به ذکرالله که به اصطلاح جار و مجرور است و از متعلق 
خودش جلو افتاده, افاده حصر می کند.) یعنی همانا تنها با یاد خداست که 
دل ها ارامش پیدا می کند. 


(و من آغرض عن ذکُری فان له مهيشة صتکا) * ان- کستی که. از.ناد.فا 
اعراض می کند, معیشت سخت و تنگی پیدا می کند. با اين که لازمه در یاد 
خدا نبودن این نیست که اسباب و وسایل مادی زندگی انسان (مثل قرض 
قی ول افان رات سار فرار هی ای شاد ار اه ورن 
تحت فشار قرار می گیرد برای اين که چیزی را دارد که مطلوب واقعی 
اش نیست و از مطلوب واقعی جیزی در ان وجود ندارد. 
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ات هن ارترفیی ۱ هرا بان دی ود ارفا زین اس دوه 
اقلیمی که می رسد باز در بند اقلیمی دیگر است. راهش را غلط پیموده و 
تا اه الم اصافه کرین هی واه ورن را اشیا کند آن بووین 
که او را دنبال ارزو می دواند, او را دنبال حقیقتی می دواند که هیچ 
محدودیت و نقصی در آن حقیقت نیست و کمال مطلق است. 


۳ ی 3 
بدهد, نه این که بی نهایت آرزوهای متعدد و بریده بریده داشته باشد. به 
عبارت دیگر, این ظرفیت بی نهایت آرزو که در انسان است همانی استٍ 
که فر ان بد. تعبیر ذیکرن کفته اشسیت: یا اما اسان اتک کادخ الی ریک کَوحً 
فملاقیه) 1 . 


حال با توجه به مفاهیمی که شرح داده شد و نکاتی که بیان نمودیم به 
پاسخ شبهه مذکور می پردازيم. 


با توجه به نکاتی که در مورد «ذکر خدا» بیان شد عرض می کنیم برخی 
افراد به ظاهر اهل ذکر هستند اما در قلب و رفتار آن ها اثری از یاد خدا 
نیست. دقایقی به ظاهر نماز می خوانند اما در دل آن ها خبری از یاد خدا 
نیست.. در واقع اینان هم به درجاتی از خدا فراموشی گرفتار شده اند و لذا 
تدای ایشان هم با سختی و فشارها همراه است. آنچه ما در آیه شریفه 
می خوانیم مال کسانی است که واقعا در قلب خود خدا را پاد می کنند نه 
این که به ظاهر اعمال عبادی انجام می دهند اما حقیقت عبادات که اد 


خدا و خضوع و خشوع برای او است را در قلب خود ندارند. به همین خاطر 
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زندگی سختی دارند از طرفی برخی ظاهرا اهل ذکر نیستند اما در عمل و 
قلب خداوند را یاد می نمایند لذا از زندگی راحتی برخوردار هستند. مشکل 
ما اینست که با نظر به ظاهر افراد قضاوت می نمائیم. 


آیا هر کسی که دارای ثروت است دچار زندگی سخت نیست و در راحتی 
ک کا ی فا ها از ور 


است دور باشند. 


سختی که در آیه مطرح شده فقط سختی مادی نیست بلکه مطلق است و 
می تواند شامل دو نوع سختی مادی و روحی باشد. بلکه می توان گفت 
سختی و راحتی مساله ای روحی و روانی است که ارتباط صددرصدی با 
سختی و راحتی جسمی ندارد بلکه زیادند کسانی که از نظر مادی و 
جسمی در رفاه و راحتی هستند اما به خاطر فشارها و ناراحتی های روحی 
به شدت در سختی زندگی می کنند مثل کسی که دچار طمع و حرص شده 
است. لذا ما دو راحتی داریم یکی «آرامش» و دیگری «آسایش» " ممکن 
است روتمندان_ به رفاه و «آسایش» رسیده باشند ولی اگر از یاد خدا| 
غافل باشند از «آرامش» محروم می باشند و اهمیت «آرامش» تسبت به 
«آسایش» برای همگان معلوم است. آری سرمایه داری که دچار حرص و 
طمع است مانند کسی است که یک درپا آب شور دارد که هرچه می نوشد 
عطش او بیشتر می شود و مدام در آرزوی 9۳ است که عطش او را 
برطرف کند. 


آری ! ثروتمندی که از خدا روی برگردانده به ظاهر دارای آب است اما در 
وافع دارای عطش و عذاب است و هميیشه در اضطراب و ناراحتی و با 
نگاه به بالا دست خود همیشه احساس فقر می کند و هميشه خود را د 
مسابقه ای می بیند که در حال باختن است و باید سعی بیشتری کند و در 
ایرد 
ین 
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عطش سوزان شب و روز خود را سپری می کند. چنان چه در قرآن کریم 
می خوانیم: (قلا تعْجیک َمَوالهمٌ و لا ولا هم اما بُرِیدٌ اللةّ ليِعَذبَهَمْ بها فی 
الحیاه الا و ترهق مهم و هم کافژون) 1 : «و (فزونی) اموالشان و 
فرزندان آنان, تو را به شگفت نیاورد جز این نیست که خدا می خواهد به 
وسیله أنْ [ها ] در ژد کت پست (دنیا) عذابشان کند, و جان هایشان بر آیذ 
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برخی از افراد هستند که خداوند به خاطر ایمان و عباداتشان به آنان 
محبت دارد و از روی محبت به اندازه نیاز و کفاف به انان رزق عطا می 
کید د که در روابات ار رسول دا صلی الله غلبه .و اله نقل نفنده: کم 
بهترین روزی ها روزی است که به اندازه نیاز انسان باشد (1)- اما در کنار 
ان حالت قناعت که ضد حرص و طمع هست را, به انان عنایت می کنند لذا 
از همان مال کم لذتی را می برند که ثروتمندان بی ایمان از مال زیاد خود 
اصاا خنین لذتی نمی برتد لا عال آق‌ضانند آب کاراب است کیک جرته 
اه کافوه اشت تا قطن اصرا برطری کند: 


ی سار ار با ان ند اه یم فیس که از ارام و 
راحتی بیشتری برخوردار است و اضطراب کمتری دارد و لذت همان مال 
کمی که خداوند به او داده را می برد. گاهی سختی ها درمان های ویژه 
الهی است, گاهی سختی کشیدن. افل. ایمان رای آزمایش آن ها و تربیت, 
مصلحت و رشد آنان افیت ماشنق نی :طلرابی که برای خالص شدن و با 
اردنش زر شدن اصاح‌ه این درد کف.شساغانی را فر خرارت هرار سرد 
خالصه ناب فده و ارشن باکر ضدا کند. آما اهل ععلت چین بت 
تربیت خاص خداوندی نیستند چنین مراحلی را طی نمی کنند و در رفاه 
موقت ظاهری به سر می برند. مانند سنگ نمکی که چون ارزش ندارد 
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1- (2) بحارالأنوار, ج 77. ص 168. 


خواهان او نیستند و به سراغش نمی روند و لذا حرارتی هم نمی بیند و 
همیشه در دمای معتدل به سر می برد. چنانچه در روایات زیادی نقل شده 
که هرچه ایمان افراد بیشتر می شود خداوند برای تربیت ایشان بلاها و 
سختی های انان را زیادتر می نماید که نمونه های آن فراوان است و با 
برای ترفیع درجه است(1). مانند اولیای الهی و انبیاء که دچار بلا می 
شوند. 


چه بسیار ثروت هایی که عذابند 


گاهی نعمت هایی که به اهل غفلت داده می شود به چاطر این است که 
توفیق پیداری و توبه را از آنان بگیرند ند. (قَلَمّا 7 تسوا ما ذکرُوا ؛ به فتَخْنا عَلیْهم 
باب کل شیء علی |ذا قرجوا بما آوئوا دنام بَفتة قلذا هُمْ فبیشون)2 ؛ 
«و هام که آنچه را بدآن یادآوری شده بفزند 0۳ کردند, 
همه چیز (از نعمت ها) را به روی آنان گشودیم تا هنگامی که به آنچه داده 
شده بودند؛ شادمان گردیدند ناگهان (گریبان) نان را گرفتیم, ۰ و ناگهان آنان 
از ناامیدی اندوهگین شدند.» 


یادآوری: بسیاری از پدیده ها را که ما فکر می کنیم «شر و نقمت» است 


در منابع دینی آمده که آن ها «خیر و نعمت» است و هم چنین بر عکس آن 
سان که قرآن کریم می فرماید: «حال آن که به رایتان ناخوشایند است ؛ ۰ و9 
چه بسا از چیزی ناخشنودید, و آن برای شما خوب است؛ و چه بسا چیزی 
را دوست می دارید و آن برای شما بد است. و خدا می داند و شما نمی 
دانید»(2). 


پر سش های ازار دهنده 


اتصات ال دک کم هه با که راد را وانی فقیر بافه با رنه 
- چون معنی حیات را می داند و با توجه به منابع دین پرسش های 
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1- (1) برای اطلاع بیشتر مراجعه نمائید به: بحارالأنوار, ج 64, ص 196, 


تا 12 
2 (3) بقره/ 216. 


اساسی اش در مورد ژندگی پاسخ دادم شده و در کنار غبادت. هایش, آن 
پاسخ ها را با جان خود چشیده است لذا از زندگی لذت می برد و دچار 
احساس پوچی نمی شود. می داند که برای چه به وجود امده و به کجا می 
رود و لذا مشکلات زندگی را خیلی راحت تحمل می کند و حتی از آن لذت 
هم می برد چنان چه در قرآن می خوانیم که هرگاه مشکلی گریبان گیر 
ایشان می شود عارفانه ندای (یا له و تا اهر اجعون )۱ سر خی دهد ه 
ام پلایی که آن ووبعت بة: آنان رشسنده را سر می کسد و لذت می برند 
ولی غافلان از خدا هميشه با پرسش های اساسی ار در مورد 
فلسفه حیات روبرو هستند. و در خلوت های حور از این پرسش های بی 
پاسخ عذاب می کشند به خصوص که هرچه می گذرد خود را با پدیدو رنج 
آور مرگ روبرو می بینند. ثروت دارند اما فکر اين که چند روز دیگر همه 
این ها را باید از دست بدهند و زير خاک بروند مانند خوره ای به جان آنان 
می افتد و لذت زندگی را اژ آنان فت کنزد. هرچند به ظاهر و در اجتماع 
خود را خوشبخت نشان می دهند و برخی هم حسرت انان را می خورند. 


ثروت تنها شرط آسایش نیست 


احساس خوشبختی و راحتی شرایط فراوانی دارد که تروت: یکی از انان 
ات نو همه ار از این رو بعضی وقت ها چون دیگر شرطهای خوشبختی 
وجود ندارند ثروت خوشبختی به همراه ندارد. چنان چه از امام صادق علیه 
السلام نقل شده که فرمودند: 


(قال خمس من لم تکن فیه لم بتهن بالعیش الصحه و الأمن و الغنی و 
القناعه و الانیس الموافق) (1) , «پنج چیز است که ار برای کسی نباشد 
از زندگی احساس خوشبختی نمی کند. سلامتی, امنیت. بی نیازی, قناعت 
و داشتن کسانی که با او مانوس, همراه و موافق باشند». 
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1- (2) بحارالأنوار ج 69, ص 64, باب 95, ح 12. 


پس چه بسا افرادی که ثروتمند هستند؛ اما چون مریضی دارند, پا همسر با 
فرزندی دارند که او را اذیت می کنند, پا قناعت در زندگی ندارند, یا با 
توکل بر خدا| احساس امنیت نمی کنند و مدام ترس از دست دادن دارایی 
های خود را دارند. یا... احساس خوشبختی و رضایت از زندگی ندارند. در 
حالی که ما به ظاهر حال آنان نگاه کرده و آنان را دارای زندگی راحتی می 
دانیم. 


از بحث های بالا که بگذریم و فرض را به راین بگذاریم که همه ثروتمندان 
ده و ی ات ها را ی و و 
انسان قوانین و سنت های متعددی حاکم است نه یک سنت مثلا هرکس از 
پاد خدا غافل شود زندگی سختی دارد خود یک قانون و سنت الهی است 
اما اين تنها سنت و قانون نیست بلکه بر زندگی انسان قوانین و سنت های 
زیادی حاکم است مثلا و این که برای انسان جز کوشش او نیست»(1) و 
لذا طبق یک سنت مثل این که خدا را فراموش نموده است, ممکن است 
یر ما ی رل سا 
که در روایات داریم که باعث زیاد شدن رزق انسان می شود (2)- ممکن 
است مستحق ثروت باشد(3). اما ما که توجه به تمام سنت های الهی 
نداریم و از افعال و کردار بندگان خدا در همه حالت ها نیز بی اطلاع 
هستیم دچار قضاوت های اشتباه می شویم. 


از آنجا که خداوند متعال عادل است و لازمه عدالت است که کارهای خوب 
بی ایمانان نیز بی پاسخ نماند در برخی موارد نعمت هایی که خداوند به 
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- (1) (و ] ۵ لیس للانسان الا ما سعی), نجم/ 39. 
ِ (2) قال لَبُوعیّدالله 7 خبه خسن الحْلّق يزيد فی الرژق. بحارالأنوار, ج 68, 
ص 396, باب 92 حسن 0 تسیر وله 
3- (3) در روایات عوامل متعددی را ذکر نموده اند که باعث زیاد شدن 
رزق انسان می شود مانند اطعام کردن دیگران. همیشه با وضو بودن, 
صدقه دادن زکات دادن و... برای اطلاع بیشتر مراجعه نمایید به میزان 
الحکمه, ج 4, ص 442 باب ما یجلِب الرزق ويزيده. 


کفار می دهد از باب تسویه حساب نمودن به خاطر برخی اعمال خوب 
انان است و در مقابل برخی از مشکلاتی که اهل ایمان دارند به خاطر 
کفاره گناهان ایشان است. تا وقتی از دنیا می روند نه کفار از خداوند 
طلبی داشته باشند و نه مومنان مشکل و مانعی به خاطر گناهانشان داشته 
باشند. لذا در روایات مربوط به مرگ از امام صادق علیه السلام سوال 
برخی بی ایمانان را می بینیم که خیلی راحت فوت می کنند؟ 

حضرت در پاسخ می فرمایند: مومنان سخت جان می دهند تا گناهانشان 
پاک شوند و در حالی وارد عالم قیامت شوند که هیچ مشکلی ندارند و بی 
ایمانان راحت جان می دهند تا پاداش برخی کارهای خوبی که در دنیا انجام 
داده اند را در همین دنیا ببینند و در حالی وارد قیامت شوند که هیچ طلبی 
از خداوند نداشته باشند و یکسره وارد عذاب الهی شوند(1). 


خیلی ها به ظاهر اهل ذکر هستند نه واقعاً؛ 

هر ثروتمندی خوشبخت نیست. 

هر فقیری هم در سختی نیست: 

گاهی سختی ها درمان های ویژه الهی است؛ 

چه بسیار ثروت هایی که عذابند؛ 

چه بسیار تزوتمندانی که مبتلا به پرسش های از اردهتده هستند؛ 

ثروت تنها شرط آسایش نیست؛ 

بر زندگی انسان قوانین و سنت های متعددی حاکم است نه یک سنت از 
انتا کم حداوند معال عارل است هارمه تال ان ات کم کاوهای 
خوب بی ایمانان نیز بی پاسخ نماند. 
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1- (1) بحارالأنوار جح 6 ص 153, باب 6, ح 6. 


ما نباید به ظاهر حال افراد فقیر و غنی نگاه کنیم بلکه برای اين که بدانیم 
چه کسی خوشبخت است و دارای زندگی راحتی است باید همه شرایط 
روحی و جسمی لازم برای احساس خوشبختی را در نظر بگیریم تا در فهم 
مضمون ایه شریفه دچار مشکل نشویم. از طرفی باید همه ایات و سنت 
های خداوند را در کنار هم به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم تا دچار 
سوء برداشت نشویم و الا با جدانگاری آیات ی یب را 
تهدید می کند که دچار اشتباه و لغزش و احساس تناقض در آیات بشویم 


منابع مطالعاتی 

1 میزان الحکمه ابواب ثروت, مال, طمع. حرص, رزق, فقر؛ 
2 کتاب معاد. شهید مطهری؛ 

3. تفاسیر نمونه و المیزان ذیل آیه شریفه. 
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ثرا 

توضیح ثرا 

در آیه 28 سوره اعراف یک قاعده مسلم و کلی را می خوانیم که قرآن 
می فرماید: خداوند به فحشا امر نمی کند. اما در سوره مبا رکه اسراء ایه 
6 از ظاهر آن این گونه برداشت می شود که خداوند در موردی به فسق 
و فجور امر کرده است و این قتس الم باعث می شود در بین این دو آیه از 
قرآن احساس تعارض بشود و اين شبهه و پرسش ایجاد شود که آیا خداوند 


امر به عصیان می نماید؟ اگر به فسق امر می کند پس چرا در جای دیگر 
از قرآان می گوید خداوند به فحشا امر نمی کند؟ 


آیات مورد بحث 


3 و اذا آرونا آن تیک قَرْیه آمزنا غثرفیها قَقَسَغوا فیها قح عآنها الْقَوّْ 

موناها تمیرا) (1) 9 امن کم (مرهق بای را هه کم 
به ۹ ثروتمندش فرمان می دهیم و [لی ] در آنجا نافرمانی می 
کنند, پس 11 گفتار (وعده عذاب) بر آن (مردم) تحفق یابد, و آن (شهر) را 
کاهلا درهد ی کوبیم »: 


(و ]دا مَعلوا فاجشة قالوا و جذنا عَلیها آباعنا و ال أَمَّنا بها فْلّ ال لا 
بالقگشاء أْ له علی ال ما لا تعْلمُون)2 ؛ «و هنگامی که [کار ] 
10 «یدرانمان را بر این (شیوه) یافتیم و خدا 


ما را به آن فرمان داده است». [ای پیامبر ] بگو: «به راستی که خدا به 
آکاز | شت.: فرهان هی ذهدر ابا.-جیتی را که. تمی: دا نیذبه خدا سنبت. می 
دهید؟ » 
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1- (1) اسراء/ 16. 


مقد مه 


چنانچه در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران(1) می خوانیم آپات قزآن ذن یک 
تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ایات محکمات و 
دسته دوم ابات متشابه. 


واژه «محکم» در اصل از «احکام» به معنی ممنوع ساختن, گرفته شده 
است و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم می گویند. زیرا 
عوامل انحرافی را می زدایند و نیز سخنان روشن و قاطع که هرگونه 
احتمال خلاف را از خود دور می سازد محکم می گویند (راغب در مفردات 
می گوید: حکم (و حکمه) در اصل به معنی منع است) و دانش را از اين 
جهت حکمت می گویند که انسان را از بدی ها باز می دارد. بنابراین مراد 
از «آیاث مخکمات» آیاتی است که مفهوم آن به قدری روشن است که 
جای گفتگو و بحث در آن نیست, آیاتی همچون (فْل هو ال آ۶ خد) (2) , 
«بگو: خدا یکتاست», (لیِسَ کمثله شی3)۶ , «هیج چیزی مثل او نیست», 


رب خالِق کل شمعع46 , «خدا آفریننده همه چیز است». (للاگر مِثل حظ 


له نتیین) 5 «برای پسر, هم چون بهره (و سهام ارت) دو دختر باشد» و 
4 


ص: 01 
1( (م الذی اتزل غلیک الکات مه یات تعکما تفن ام الکتان و اند 
فتشایهاث قأقّا الذین في فلويهم یعون ما ِِ له تاه لخد 


و9 
یغاء تأویله و ما بقلم تأوبلة الا اللهٌ و الراسخُون فی العلم یَفولونَ متا به 
۵ 1 چا یکی آولها الیات ) <او کتی. آسنت کب بر نم 
اانه | کنات را فره تراد کی ار ان ابات مخ امه که ار 
ها اساس این کتابند. و قسمتی دیگر متشابهاتند. و اما کسانی که در دل 
هایشان کزی است پس برای فتنه جوبی و طلب باز گرداندنش (به دلخواه 
خود) از متشابهات آن پیزوی می کنند. و حال آنکه بازگشتگاه (مقاضد) شش 
را جز خدا و استواران در دانش نمی 0 (آنان که) می گویند: ۰ به آن 
[قرآن ] ایمان آور دیش همه (آیات محکم و متشابه) از جانب بزفرد حار. 
هاست, <«و جز خردمقدان یاد اور تمی شوند.) 
22 افلاض .1 


درباره عقاید و احکام و مواعظ و تواریخ, که همه از محکمات می باشند. 
اين آیات (محکمات) در قرآن «ام الکتاب» نامیده شده, یعنی اصل و مرجع 
و مفسر و توضیح دهنده آیات دیگر است. واژه «متشابه» در اصل به معلی 
چیزی است که قسمت های مختلف آن شبیه یک دیگر باشد, به همین جهت 
به جمله ها و کلماتی که معنی آن ها پیچیده است و گاهی احتمالات مختلف 
درباره آن داده می شود «متشابه» می گویند و منظور از متشابهات قرآن 
همین است یعنی آیاتی که معانی آن در بدو نظر پیچیده است و در آغاز 
احتمالات متعددی در آن می رود, اگرچه با توجه به آیات محکم, تفسیر آن 
ها روشن است(1). لازم به ذکر است که این روش یعنی مراجعه به 
کلمات صریح و روشن یک گوینده برای فهمیدن کلمات مبهم او در تمام 
دنیا مرسوم است و به اصطلاح سیره عقلاء , بر این روش می باشد. 


آیه مورد بحث که در آن خداوند متعال می فرماید که (أمَة 
ققبرره نوا فیها) بدون شک یکی از آیات متشابه قرآن است. ِِ 
آن مبهم است و احتمالات متعددی در مورد ظاهر آن داده می شود. پس بر 
اساس سیره عقلا و به دستور خود قرآن برای درک درست آن باید به آیات 
محکم در این زمینه مراجعه نمود و از آن ها برای فهم درست این آیه کمک 
وفت آها رخف ابات محکم که در آننه نع هد سا ند 


(و فالوا آن تمسیتا الارز الا آاماً معَذودة فُلْ حدم عند اللّه عَهّداً َلن 
بلقت الله عیدم ۶ تقولون علی الله.ما لا ۳ ؛ «و 0 کف [ کار ۱ 
زشتی انجام می دهند می گویند: «یدرانمان را بر این (شیوه) یافتیم و خدا 


ما را به آن فرمان داده است». [ای پیامبر ] ِ «به راستی که خدا به 
[کار ا دنت فرهان تهی, زهد: ۱ ۳۳۳ 
دهید؟ » 

ص:02 


رن ال یز بالعول و اللمسان, بو ایتاء ذٍی الْفْژبی و یلهن غن القخشاء و 
النتکر ۶ ای ۳ اعلک رو ال روا مسر ار مد ات مکی 


۱ نزدیکان فرمان می دهد و از [کار] زشت و ناپسند و ستم منع 
می کند (خدا) شما را تنج اف هو شاه ها مین مد « 


با مراجعه به ایات صریح و روشن و محکم قران و هم چنین به حکم عقل 
ادعا کردند خداوند به ما امر کرده (در سوره اعراف) رد می کند و به طور 
صریح پاسخ می دهد و معنی ندارد خداوند در آیه ای به چیزی امر کند و در 
آبه. دیخ از آن هی تماید: وه از این.زو. ان معنایی که از ظاهر آیه مورد 
و رت 
بیشتری کرد تا پاسخ تتتوال: مذکور و شود. سس این فرظو دیدگاه 
های مفسران را بررسی می نماییم. نظر بیش تر مفسران را در مورد این 
فراز ایه می توان به دو دسته تقسیم کرد. 


الف) اکثر مفسران شیعه و سنی معتقدند که امر, به طاعت تعلق گرفته 
ات نی اهر هد با اطاعم فشتا رام یت آن ها سا س طاعت و 
آن ها مخالفت ورزیدند). 


هرگاه پس از اتمام حجت و فرستادن پیامبران. بخواهیم اهل قریه ای را 
هلاک کنیم, رسای قریه را به طاعت و پیروی پیامبران امر می کنیم و این 
امر را همواره عکرار می کم دلانل نی شماری برای آن ها آماده می 
سازیم, تا بر معصیت کاران اتمام حجت شود و ترسانیده شوند. ولی ان ها 
هم چنان 
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در این وقت. واجب می شود که به تهدید خود جامه عمل بیوشانیم و ان ها 


علت این که فقط «مترٍفین» یعنی طبقه متنعم و مرفه را ذکر می کند, این 
است که دیگران تابع آن ها هستند و هر امری که به آن طبقه شود, برای 
سم مر دم آست: بای رایس شاه ( ای بای مها سوب <اذا تفت 1 


ب) برخی هم معتقدند که امر در آیه, به عصیان تعلق گرفته یعنی امرهم 
بالعصیان ففسقوا؛ (امر کردیم آن ها را به عصیان پس آن ها معصیبت 
نموت تفای آمر همست فی که کساشالن 
برطرف شود. 


از شاه مرحوم عله‌ظاطانن در این ورد من فرخاش و و این که 
فرمود: «ما به مترفین آن قوم دستور دادیم تا در ان قریه ها فسق و فجور 
کنند» با اين که از کلام خدای تعالی اين معنا را می دانیم که هرگز مر 
تشریعی به فسق و فجور نکرده و بلکه صریحا فرموده: (قل ام ال لا یم 
بالقخشاء) , لذا می فهمیم که این امر, امر تشریعی نبوده... 


بنابراین اگر متعلق امر, در جمله «امرنا» اطاعت باشد, امر به معنای 
حقیقی یعنی آمر تشریعی خواهد بود. یعنی امری که با زبان پیغمبرشان به 
ایشان ابلاغ شده؛ پیامبری که مبعوت شدنش برای انذار ایشان به عذاب 
خدا در صورت مخالفت امر او بوده است., و قبلا هم اشاره کردیم که اصولا" 
ان ان بعتی 


ص :64 


1- (1) برای اطلاع از نظرات مفسرانی که متعلق امر را در انه شریفه 
اطاعت خداوند می دانند به منابع زیر مراجعه نمایید. مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن, ج 6, ص 626 هم چنین مراجعه کنید به: التبیان فی تفسیر 
القران جح 0 ص 458 و تفسیرنمونه, ج 12, ص 58؛ مخزن العرفان فی 
تفسیر قران, ج 7, ص 287؛ تفسیر الکاشف. ج 5. ص 31؛ تفسیر منهح 
الصادقین فی الزام المخالفین, جح 5 ص 263؛ روح المعانی فی تفسیر 
القرآن العظیم, ج 8. ص 41؛ تفسیر الجلالین؛ ص 286 زبده التفاسیر, جح 


4 ص 16 زه تفسیر القرآن الکریم (شبر), ص 280؛ تفسیرآسان, ج 9 ص 
3 وکشف الأسرار وعده الابزار, ج 5, ص 531. 

2- (2) زمخشری هم امرنا را متعلق به عصیان گرفته ولی توجیهی که 
اراتصفی هو هداعا اسر تا به عصیان با فرمایش مرحوم 
علامه تفاوت دارد برای اطلاع قتش رت احهه نمایید. المیزان فی تفسیر 
القرآن, ج 13 ص 60, و الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, جح 2 ص 
054 


انذار مردم از مختصات فرستادگان خداست. پس قوم هر پیغمبری اک 
محقق می شود یعنی مبتلا به عذاب و هلاک می گردند و اگر متعلق امر در 
جمله مورد بجت, فسق و معصیت باشد, مقصود از امر این خواهد بود که 
ما نعمت را به رایشان افاضه نموده و بر سبیل املاء و استدراج فراوانش 
کردیم تا بدین وسیله دسترسی شان به فسق بیشتر گشته و فسق را از 
حد بگذرانند و قول بر آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود. این دو وجه بود 
که‌با هر بی از آن ها خمله <آهرناع» را می قوان توجیه نمود. 


اما وجه اول از دو جهت بعید است. یکی این که خلاف ظاهر است. چون 
ظاهر این که می گوئیم: «دستورش دادم و او چنین و چنان کرد» این است 
که دستور به عین همان عملی که او کرده صادر شده است, و در آیه مورد 
بحث هم ظاهر این است که امر به خود فسق تعلق گرفته باشد, نه به 
طاعت. 


دوم این که تا همه اهل یک شهر فسق نورزند بلای عمومی نازل نمی شود 
و با اين حال وجهی نیست که امر ننها متوجه مترفین شود(1). مرحوم 
علامه این نظر را ترجیح می دهند که بگوییم اضر در. ایة به: عضیان: تعله: 
کرفته (بعف آمزناسم بالحضیان فعشتوا) اکن غفتی امر به عضیان در ایند 
امرتشریعی نیست یعنی این طور نیست که خداوند مانند همه امر و نهی 
های که در مورد واجبات و محرمات دینی دارند به فسق و گناه امر کرده 
باشد بلکه امر به عصیان در این جا یعنی ما نعمت را به رایشان افاضه 
نموده و بر سبیل املاء و استدراج(2) فراوانش کردیم تا تا بدین وسیله 
دسترسی شان به فسق بیشتر گشته و فسق را از حد بگذرانند و قول بر 
آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود. که البته پرواضح است که خداوند 
وقتی چنین چیزی را برای 
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- (1) ترجمه المیزان ۳ 13 ص‌ 93. صاحب تفسیر ات البیان فی 
0 هم با مرحوم علامه هم عقیده هستند مراجعه نمایید آطنت 
البیان فی تفسیر القرآن, 0 9 ص‌ 33 2. 
2 (2) براق اطلاع؛ از معاق. استدراج: هر اخعه نمایند بت المیدان فی 
تفسیر القرآن, ج 19 ص 386 و ص 346؛ تفسیر نمونه, ج 7 ص 32 و 
مجموعه اثار استاد شهید مطهری, ج 27, ص 6۵14. 


کمن مقدر صی کند که آن قا قبلر تافرفاتین هاین را رده تدم متخ 
عذاب الهی شده اند آنگاه خداوند برای اين که آن ها را مجازات نماید 
چنین امری را می نماید. زمخشری هم متعلق امر را عصیان می داند لکن 
امر به عصیان را نوعی مجازگویی می داند(1). 


جمع بندی دیدگاه های مفسران و پاسخ شبهه 


جنان-جه: قیلا ذ کر شید نظر ات اغلب مقفسر ان بة دوه دسته: تقسیم هی نود 
دسته اول که معتقد بودند معنای «امرنا مترفیهم ففسقوا» این است که ما 
آن ها را به اطاعت امر کردیم اما آن ها مخالفت نمودند و مستحق عذاب 
شدند. بنابراین تفسیر که متعلق به اکثر مفسران است اشکال مذکور از 
ريشه برطرف می شود. چون اساسا خداوند امر به معصیت ننموده تا با 
آیات دیکر متافات داشته باشد. 


دسته دوم مفسران معتقد بودند که معنای «امرنا مترفیهم ففسقوا» این 
است که ما آن ها را امر به عصیان نمودیم یعنی زمینه عصیان را با مهلت 
راخ سم انا فراهم نمودیم. پس آن ها خصیت. تموژنت و ای نیز گفته 
اند در واقع برگشت می کند به سنت املاء و استدراج نه اين که بنا بر 
ظاهر آیه واقعا امر تشریعی به عصیان تعلق گرفته باشد. پس با توجه به 
آیات محکم دیگر در اين موضوع و دلایل دیگر هیچ کدام از مفسران ه معتقد 
مذکور از ترذ آات نادرست ات ای یبارت گرفته است و از اساس باطل 


1 المیزان, ج 13, ص 60؛ 2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 6, ص 
26 
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1- (1) برای اطلاع بیشتر به منابع زیر مراجعه نمایید ترجمه المیزان ۳ 
3 ص 83 با الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل, ج 2 ص 654. 


3 ۱ 
آبا آکزاه دز خی هو واردیا نار د؟ 
تو ۰ 64 3 ۱ 


در آیه 256 بقره می فرماید: (لا را فی الدّین قَد تین الرْشْدُ من العَی) 
در دین اکراهی نیست. راه هدایت از ضلالت ( 9 روشن گردید, 


اما برخی احکام مانند حکم مرتد, ممنوعیت ِ ضاله و دستور جهاد 


پاسخ 


در ابتدا بیان کوتاهی پیرامون اهمیت اندیشیدن و آزادی انتخاب در 
توضیح آیه خواهد آمد و در ادامه سه محور 1 - جایگاه ارتداد و حکم آن, 2 
- آزادی عقیده و 3 - جهاد ابتدایی بررسی خواهد شد. 


خداوند در قرآن کریم پس از آن که به مشرکان مکه چهار ماه فرصت می 
دهد و اعلام می کند که بعد از ان مشرکان در امان اسلام و مسلمان ها 


نیستند. می فرماید: 


(و ان أحَذ مب المْشٌرکین اشتجارک قأجو حلی بشعع کلام الله 2 فد 
مَامَتَة ذلک بان هم قَوَمٌ لا یَعْلَمُوَ)1 ؛ «و هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه 
آورد (که ِ آگاه شود) به او پناه ده تا کلام خدا را بشنود و پس از 
شنیدن سخن خدا,؛ اا هش رصان مح وان سا که 
این مشرکان مردم نادانند». 
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نشده است, چرا که مقتضای دین این است که با کسی تا اتمام حجت 
نشود و سخن حق را نشنود نمی تواند درگیر شد(1). مورخان تاریخ اسلام 
نقل کرده اند که پس از فتح مکه. پیامبراکرم صلی الله علیه و اله فرمان 
عفو عمومی صادر کرد. اما ده نفر از جنایت کاران مکه را که مرتکب 
گناهان بزرگی شده بودند به اعدام محکوم کرد. 


یکی از این ده نفر «صفوان بن امیر» بود که یک مسلمان را در روز روشن 
در مکه اعدام کرده بود ولی «عمیر بن وهب» از محضر پیامبر صلی الله 
و تساه ایا و 
آله شفاعت او را پذیرفت و صفوان به همراه عمیر وارد مکه شدند, وقتی 
تامسصای هام سس اراس ال ات نت 
شبوق: ضقوان آی پیامیر صلی ال غلبه + ال تفاضای مهلت ده ماهه کرد تا 
تا ام رش رس سای یا وا 
فرمود: من به جای دو ماه, چهار ماه به تو مهلت می دهم که با کمال 
بصیرت؛ اسلام را انتخاب نمایی. هنوز چهار ماه سیری نشده بود که صفوان 
اسلام آورد(2). 


تذکر: آیه فوق و این برخورد بزرگوارانه پیامبر صلی الله علیه و آله نشان 
می دهد که اسلام حتی برای مخالفان خود, حق تحقیق و آزادی انديشه را 
به رسمیت می شناسد و این فرصت را , نه آن هاضی دهد. 

معنی (لَاِكرَاة فی الدّین) 

(لا [راع فی الذین فد تین الوْشْدٌ من الْعمجْ)3 ؛ «در دین اکراهی نیست, 
راه هدایت از ضلالت (بر هر کس) روشن گردید». 
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1- (1) المیزان, ج 9. ص 139. 


2- (2) ر. ک: فروغ ابدیت, ج 2 ص 737 به نقل از سیره ابن هشام, ج 2, 
ص 417. 


اکراه: عبارت است از مشفتی که از خارج بر انسان تحمیل می شودل(1). 
ولی بت از مفسران آن امه ععتای اعبار بر کرفته اند را 


برخی از صاحب نظران دین را به معنای ایمان(4) , جزاء تکالیف 
شرعی(5) گرفته اند. 


خداوندکریم در این آیه اجبار و اکراه را در مورد دین نفی می کند و لازمة 
این امر آزادی انسان است. البته این مطلب بنابراین است که بگوییم دین 
در این آیة تفا حایهاق» امدخ است و ایمان امری قلبی است و اصولاً 
امور قلبی با اجبار و اکراه ناساز کار است(6) و يا این که دین یک سلسله 
معارفی است که اعمالی را به دنبال دارد و این معارف که از سنخ اعتقاد 
قلبی است عللی از سنخ اعتقاد و ادراک دارد و لذا قابل تحمیل نیست(7). 


در ادامه دیدگاه های مفسران دیگر ارائه می شود و در مجموع این نتیجه 
چون ارتداد و... وجود ندارد و طبق برخی دیگر نیز پاسخ خاص خود را دارد. 


1 - برخی صاحب نظران برآنند که آیه در مورد کفار اهل کتاب بوده است 
که در صورت پرداخت جزیه (مالیات مخصوص کفار اهل کتاب) و با پذیرش 
شرایط مسلمانان می توانند بر دین خود باقی بمانند و مجبور نیستند که 
اسلام نیا ورفط ۱8 


ص :09 


رات سیر ان ری 

2 (2) المیزان, ج 2 ص 342. 

3- (3) همان. 

4- (4) تفسیر جوامع الجامع. مرحوم طبرسی, ج 1, ص 140, چاپ جامعه 
مدرسین, 1374 ش. 

5- (5) ر. ی: مفردات راغب, ماده کره. ۱ 

ی ما 

7- (7) ر. ک: المیزان 342/2 به بعد. 

8- (8( همان و ر. کی مجمع البیان, طبرسی, ۳ 1 ص‌ 6003 و نیز جوامع 
الجامع, جح 1, ص 140. 


2 رک نی فد ور اجه انن. است که اکن کسی مه ال با از 
روی اکراه پذیرفته و به صورت تقیه ای بدان اقرار کرده است. حکمی (در 
دنیا) نداردل(1). چون اکراه کننده غیررمسلمانان و اکراه شونده مسلمانان و 
مورد اکراه غیر از دین اسلام است. 


3 + کروهی عی. کویند آنة. در ففرد آخرت است؛ پعنی اگر انسان در دنیا 
چیزی را از روی اکراه اطاعت کردر در آخرت بر آن تکیه نمی شود و بر 
اساس آن محاسبه ای صورت نمی گیردد( (2). قو آنزخ ضورنت. هم آبه: زتطی 
بخ مساله جماوی آرنداد ندارد, 


4 خی. فیک مقضود. آبه. را تکالیت می. عانتق. که الیش شترعی .ور 
حقیقت اکر امد تخصا خی بز آنسان خسعت بلکه این تکالیف: رتیه در 
حقیقت انسان را به بهشت می برد و به سعادت می رساند(3). 


5 - برخی مفشران تزا ند که دین ور ابة به معنای ایمان است که اعتقادی 
قلبی است و از نسخ اعتقاد و ادراک است و لذا قابل اکراه کردن 
نیست(4). اما جهاد و احکام مرتد مربوط به ظواهر اسلامی (مثل اقرار به 
شهادتین) است و می تواند آن ها را تامین کند, اما نمی تواند ایمان قلبی 
ایجاد کند ۳ نیز خبر از همین واقعیت می دهد که ایمان تحمیل شدنی 
نیست. در این صورت تعارض ایه فوق با جهاد و احکام مرتد برطرف می 
شود. اما اشکال اساسی که منافات ازادی عقیده با اجبار افراد در مورد 
جهاد و مرتد است. باقی می ماند و لذا در پاسخ آن علامه طباطبایی رحمه 
الله می فرماید جهاد برای احیاء حق و دفاع است. نه اجبار دیگران(5). در 
ادامه پیرامون جهاد ابتدایی صحبت خواهد شد. 
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1- (1) مفردات راغب. ماده کره. 

2 (2) همان. 

3- (3) همان. 

4 (4) ر. ک: جوامع الجامع. جح 1. ص ۰140 المیزان, ج 2, ص 342؛ تبیان. 
ج 2 س 311؛ تفسیر کبیر فخر رازی, ج 7. ص 14-13. 

5- (5) ر. ک: المیزان, ج 3. ص 342 به بعد. 


الدین» ؛ مردم را در امور دینی اجبار نکنید و امور دینلی را بر انان تحمیل 
نکنید(1). ( که در این صورت ظهور می اید ایه در مورد اعمال و احکام 


دینی است). 

خایتان ارقداه 

الف) مرتد کیست؟ 

مردم چند گروهند؛ 

کروه ال تین هستنه که اتفار مرا مارد 
وت تنم کاگران هت که اسلا شزا اکارمی کته 


گروه سوم واقعاً در حال شک و تحقیق در مورد اسلام هستند که این 
اصول دین مقدمه مسلمانی است. استاد شهید مطهری می فرماید: 


«اکثر بزرگان صاحب نظر به جز عده معدودی که موّید من عندالله هستند, 
از منزل شک گذشته اند و به جایگاه امن رسیده اند»(2). 


9 ۳ 


گروه چهارم گروهی هستند که با وجود پی بردن به حقانیت اسلام به 
منظور هتاکی و ضربه زدن به آن و سست نمودن آن پس از مسلمان 
بیردازد و يا نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله و مقدسات اصیل دینی 
توهین: و ناشترا کویتد و افدام عملی. غله اسلام تمابتن.. این افراد. هرید 
محسوب می شوند و بر طبق احکام مرتد ملی و فطری با ان ها برخورد 
برخورد شود. 
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رشن واه اس ار رن 2 


خر سای فر. ای آمام اوق علبه السم آمده استء فاها تکفر ۱ 
و کافر عفد که آنکار (اعظی ما سکن عصاعت 


جواهر نیز می گوید تا وقتی مرتد. اظهار عقیده نکرده. مرتد محسوب نمی 
شود(2). 


خدکر القه اتعاور پرششه اشال کردن در اشلام اراد است.ه این بدان 
فا شسعت که کشی. ی سوال از اضمل دین. تدارد بلکه ناد کیری اضول. 
دین تقلیدی نیست و تحقیقی است. 


ب) برخورد با دشمن داخلی 


احکام ارتداد برای حفظ نظام و حکومت اسلامی است., چرا که همه 
حکومت های دنیا برای جلوگیری از هرج و مرح و اقدام عملی مخالفان, 
اسلامی می کند؛ , ای کر سورد مه هد و وا ی 


است. 
ج) نقش بازدارندگی ارتداد 


از آنجا که اسلام دين استدلال است و به عقل و برهان اهمیت می دهد 
(قل هائوا برهاتکم ان و صادقین) 3 ؛ «بگو برای این ادعا برهان اورید 
اگر راست می گویید», و لذا احتیاج به تحکُم و تحمیل ندارد و هميشه افراد 
با شوق و رغبت به اسلام می گرویده اند و این مخالفان اسلام بوده اند که 
با اجبار و اکراه جلوی گرایش مردم به اسلام زا عی. حرفتتد: اما احکام 
ارتداد نقش بازدارندگی دارد و می خواهد جلوی افراد مسخره کننده را 
بگیرد؛ ؛ یعنی کسانی که صبح مسلمان می شوند و عصر از اسلام بر می 
گردند تا ایمان مسلمانان را متزلزل کنند. 
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1- (1) وسایل الشیعه. شیخ حر عاملی, ج 18, ص 96<. 
2- (2) جواهر الکلام, شیخ محمد حسن نجفی, ج 41, ص 600. 


د) احکام ارتداد 


شرط پذیرفته شده در اسلام است ؛ بدین معنا که بکی از احکام اسلام 
افنت: هم تسا سم الم ان تشرط را خی ره 


آزادی عقیده و ممنوعیت ترویج کتب گمراه کننده 


ای که کر ای اه مس مها فان و 
حتی پذیرش اصول دین را براساس تحقیق قرار داده است پس چرا 
نگهداری, انتشار و مطالعه برخی کتاب ها را تحت عنوان «کتب ضاله» 
ممنوع می سازد(1). 


پاسخ: در این مورد به چند صورت می توان پاسخ داد. 


1) سطح اطلاعات و معلومات افراد جامعه بسیار متفاوت است و لذا لازم 
است که تییولوژی علم رعایت شود ؛ بعنی اطلاعات بر اساس ظرفیت و 
معلومات قبلی افراد به ان ها داده شود. 


گاهی یک دارو که در پزشکی کاربرد دارد و می تواند جان بک بیمار را 
نجات دهد. همان دارو برای کودک يا افراد باردار یا غیر ان ها خطرناک 


همین گونه مطالب کتاب ها ممکن است برای افراد مستعذ و محقق 
داروی فکر و انديشه باشد و اگر همان مطالب (بدون توضیح پیرامون 
شبهات ان ها) در اختیار دیگران باشد برای عده ای بیماری زا و منحرف 
کننده باشد و لذا اسلام به عالمان و محققان توانا نه تنها اجازه مطالعه 
کتاب های ضاله و نگهداری آن ها را داده است بلکه گاهی مراجعه به آن ها 
از باب 
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آمام عمش اضر ععررالو اهر عرص 290 شا رات زار ااعای 
قم, چاپ دوم می فرماید: .یجرم حفظ کتب الضلال ونسخها وقرائهز ودرسها 
۱ آن لم یکن غرض صحیح فی ذلکی کأن یکون قاصداْ لنقصها 
وابطالها وکان اهلا لذلی فصایت ۲ من الضلال .واما مجرد الاطلاع علی 
مطالب ها فلینن من ااعراض ااصخبحه المجوره احعظیا الب الاتن من 


القفام آلننه نخس لیم الضلال والرلل فالاا هم ی آمتالمم لت فلین 
شبهات ومغالطات عجزوا عن حل ها ودفعها ولا یجوز لهم شراوّ‌ها وامساکها 
تحتضها بلست: اش الا ها 


مقد مه, واجب می شود (مثلا برای پاسخگویی به شبهات آن ها و با هدایت 
افراد). اما همان کتاب ها برای اه ی او 
گمراهی و انحراف عقیدتی آنان شوند, تب می شود(1) و این ممنوعیت 


از نظر اعتلاء پسندیده است؛ همانطور که برداشتن سم از دسترس افراد 


2 قبلاً بیان داشتیم که براساس مبنای خدامحوری در آزادی, ما آزادی 
مخدود به. شریعت. و. فاتون را می نذيريم و لذا انسان مسلمان. آکاهانه 
آزادی محدود را انتخاب کرده است و تایع شریعت شده است و شریعت 
در اینجا حکم به محدودیت و ممنوعیت کتب ضاله کرده است. 


3) تفاوت گذاردن بین آزادی فکر با آزادی عقیده 


انشاد شهیه مهری: رخمه الله شن ات طظرح ایب لا را قیال 2و 
طرح ماده نوزدهم اعلامیه حقوق بشر که می گوید: 


«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق قنور شام ان است که از 
داشتن عقاید خود بیم و اضطراری نداشته باشد. در کسب اطلاعات و 
افکاز در اخذ هاتشار آن با تمام وسابل عحکن و بوون حلاحظات هرز 


ازاد باشد». 
وی موضع اسلام را در مورد ازادی فکر و عقیده این گونه بیان کند: 


فرق است میان فکر و تفکر و میان عقیده, تفکر قوه ای است در انسان 
ناشی از عقل داشتن؛ انسان چون یک موجود عاقلی است. موجود متفکری 


است. 


اتسلامدر مشساله تفکر خه نها ازادی کر داده است:بلکه یکی از ماجیات :در 


عقیده و اعتقاد از ماده (ع, ق, د) به معنی بستن است, همچون گرهی که 
منعقد می گردد. گاهی مبنای عقد و گره خوردن روح انسان با چیزی تفکر 
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1- (1) همان. 


او است. اسلام با آن مخالفتی ندارد و حتی اگر آن عقیده نیز اشتباه باشد 
با برهان به نقد آن می پردازد اما گاه مبنای این گره و دل بستن, 
احساسات بی اساس, تقلید از نیاکان و... است که مورد پذیرش اسلام 
نیست چرا که این خود ضد ازادی فکر است و دست و پای فکر را در میان 
زنجیرهای تعصب و... می بندد. آیا برای آزادی فکر نباید با اين عقاید بی 
مبنا مبارزه کرد؟ 


مغالطه ای که در دنیای امروز وجود دارد در همین جا هست. از یک طرف 
معی: کوبتد فکر و عقل تتتنر جابد اراد باشتدن وان طظرفع: زیعر .مت کویتد 
عفد ماد رابت رس هر اد فده ورس زا با ید 
گاوپرست هم باید در عقیده خودش آزاد باشد... و حال آن که این گونه 
عقاید ضد آزادی فکر است, همین عقاید است که دست و پای فکر را می 


بندد. 


خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این 
قرار داده است که حیثیت انسانی محترم است بشر از آن جهت که بشر 
را خودش برای خودش انتخاب کرده. هر عقیده ای که خودش برای خودش 
انتخاب کرده محترم است. عجبا ! ممکن است بشر برای خودش زنجیر 
انتخاب کند و به دست و پای خودش بیندد ما چون بشر را محترم می 
7 ؟ (] و این را نیز محترم بشمریم؟ 


اين محترم شمردن تو این زنجیر راء ؛ 1 انسانی و 


کار صحیح کار ابراهیم علیه السلام است که خودش تنها کسی است که یک 
فکر ازاد دارد و تمام مردم را در زنجیر عقاید سخیف و تقلیدی که کوچک 
ترین مایه ای از فکر ندارد, گرفتار می بیند... یک تبر بر می دارد, تمام بت 
ها را خرد می کند. 


ص95۰ 


عمل صحیح عمل خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آلهاست, سال های متمادی 
با عقاید بت پرستی مبارزه کرد تا فکر مردم را ازاد کند(1). 


جهاد ابتدایی 


جهاد ابتدایی برای کشورگشایی و اجبار افراد ۳ اسلام نبوده و بیست 
بلکه براي واژگون کردن نظامات غلط و ظالمانه و اجازه یافتن مردم برای 
مطالعه آزاد درباره مذهب و شیوه های زندگی اجتماعی بوده است. در 
حقیقت جهاد ابتدایی برای تحمیل عقیده نیست بلکه اتفاقاً برای آزادی 
عقیده است و در مقابل زورگویانی افکار مردم کشور خود را به اسارت 
گرفته اجازه شنیدن سخن دیگری را به آن ها نمی دهند. 


شاهد گویای این سخن این است که در تاریخ اسلام کرارا دیده می شود 
که مسلمانان هنگامي که شهرها را فتح می کردند., پیروان مذاهب دیگر را 
همانند مسلمان ها آزادی می دادند و اگر مالیات مختصری به نام «جزیه» 
اد آنان دریافت می شد به خاطر تامین امنیت و هزینه نیروهای حافظ 
امنیت بود زیرا که جان و مال و ناموس آن ها در پناه اسلام محفوظ بود و 
حتی مراسم عبادی خویش را آزادانه انجام می دادند. 


تمام کسانی که با تاریخ اسلام سر و کار دارند این حقیقت را می دانند و 
حتی مسیحیانی که درباره اسلام کتاب نوشته اند به این موضوع اعتراف 
کرده اند. مثلا در کتاب «تمدن اسلام و عرب» می خوانیم, «رفتار 
یا ها ی 
اجازه داشتند برای خود مجالس مذهبی تشکیل دهند». و در پاره ای از 
تواریخ نقل شده: جمعی از مسیحیان که برای گزارش ها و تحقیقاتی 
۱ ۱ 7 0 5 
را آزادانه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه 
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1- (1 ر. 1 پیرامون جمهوری اسلامی, شهید مطهری ۳ ض‌ 92-4. 


انجام دادند(1). بنابراین مشخص می شود هریک از احکام فوق در جایگاه 
قانونی و معقول خود قرار دارند و منافاتی هم با أنة شریفه ( لا اکراع فی 
الدّین) وجود ندارد. 


بنتن ضمتوغیت. کب ضاله ند جعتی ات با آرادی قلم و آندشه تست 
بلکه قانونمند کردن ازادی قلم است. و محافظت از حریم افراد کم اطلاع 
و جلوگیری از انحراف آن هاست. 


محققان آزادند که در صورت نیاز به این کتاب ها مراجعه کنند و یا اقدام به 
خرید و چاپ محدود ان ها (برای دستیابی اهل تحقیق) کنند ولی انتشار ان 
ها در سطح عمومی جایز نیست چرا که موجب آلودگی فضای جامعه و 
انتشار بیماری های فکری در بین افراد کم اطلاع می گردد. 


ص97۰ 


1 (1)و. ک؟ تقسیر نموتنهر ج 2 هن 282 ذیل آبة: 26 نقرم: 


ص :906 


فصل دوم. تاریخ انبیاء علیهم السلام 
اشاره 


ص :99 


ص :100 


۱ 
ماجرای پرستش گوساله طلایی چه بود آیا هارون دران کنام شریک بوده ؟ 
پاسخ 


قرآن کریم در آیات مختلفی به جریان گوساله پرستی اشاره مي کند اکنون 
در اين قسمت به نقل داستان منطبق با آیات قرآن که عمده آن در سوره 
های طه و اعراف آمده پرداخته سپس به شبهه تعارض در زمینه ماجرای 
هارون نمی پردازیم. 


داعم تال با وی ی شب در کوه طور ده کشت که.با اضافه 
شدن ده شب دیگر به چهل شب رسید موسی به برادرش هارون گفت: در 
میان قوم من جانشین من باش و در اصلاح قوم من بکوش و راه 
فاد کیان :را پیوفی کل ور عاب حضرت موی صضلی الله؛ علیه و اد 
حادثه ای در میان بلی اسراییل رخ داد و آن پرستش گوساله بود. گروهی 
از قوم موسی از زیورهای خود جسد گوساله ای ساختند که صدایی از خود 
تولید مت کر ه ان را به عنوان خدای خود گرفتند(2) خدای متعال در اين 
جریان قوم موسی را مورر آزمایش قرار داد و سامری آن ها رز گمراه 
کرد(3) هارون به قومش کت ای قوم من» شما به وسیله این گوساله 
مورد آزمایش قرار گرفتید و پروردگار شما خدای رحمان است پس مرا 
پیروی کنید و فرمان مرا پذیرا باشید(4) گفتند ما هرگز از 
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1 (1) اعراف/ 142. 
2 (2) اعراف/ 148. 
3- (3) طه/ 85. 
4 (4) طه/ 90. 


پرستش أنَ دست بر نخواهیم داشت تا موسی به سوی ما بازگردد(1). 
موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و به آن ها گفت: 
پس از من بد جانشینانی به رایم بودید سپس الواح را افکند و سر و ریش 
برادر كت (هارون) را گرفت و به سوی خود کشید هارون گفت: فرزند 
مادرم این کون مرا بحت فشار قرار دادند و به استضعاف و ناتوانی 
کشیدند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند پس کاری مکن که دشمنانت مرا 
و ار سم ستمکا ستمکاران قرار مده(2) طبق 
نقل در سوره طه موسی هارون را مورد بازخواست قرار داد که چرا وقتی 
دیدی قوم من گمراه شدند از من پیروی نکردی آیا تو در برابر فرمان من 
کوتاهی کردی, (3) هارون به برادرش موسی گفت: فرزند مادرم ریش و 
سر مرا مگیر, ترسیدم که اگر کاری کنم (با آن ها مبارزه کنم) تفرقه 
میانشان ایجاد شود و هنگام بازگشت به من بگویی که چرا تفرقه ایجاد 
کردی و به سفارش من عمل نکردی(4) موسی در این هنگام به درگاه 
خداوند دعا نمود که پروردگارا من و برادرم را مورد مغفرت قرارده و ما را 
در رحمت من اباات دا کق که نو فهریان. رین ممن‌انای و سین 
موسی به محاکمه سامری پرداخت که این چه کاری بود که تو انجام دادی 
او گفت من مطالبی را فهمیدم که آنان آگاه نشدند من چیزی از آثار رسول 
را گرفتم و آن را (در گوساله) ریختم(6) و این چنین نفس من این کار را 
برای من آراست(7) سپس موسی به سامری گفت باید از میان مردم 
بروی و با کسی تماس نگیری و در باقی عمرت این گونه 
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1- (1) طه/ 91. 

2 (2) اعراف/ 150. 

3-(3) طه/ 92 و 93. 

4- (4) طه/ 94. 

5 (5) اعراف/ 151. ۱ ۱ 
راون یت ایس اند ای اسر رون که رت یا 
خارج از موضوع شبهه و پاسخ است. 

7-(7) طه/ 95 و 96. 


خواهی بود که هر کس به تو نزدیک شود به او خواهی گفت با من تماس 
نگیر و یک وعده گاهی نزد خداوند داری که هرگز از آن تخلف نمی شود 
موسی گفت: به این معبودت (گوساله طلایی) که پیوسته آن را غیادت می 
کردی نگاه کن ما آن را فی شوزانیم. و سین خرات: آن-را به فریا می 
الواحی که هدایت و رحمت است برای کسانی که از خدا می ترسند و 
تسلیم فرمان خدایند(2) موسی به قوم خود گفت: شما با انتخاب گوساله 
به خود ستم کردید اکنون باید توبه کنید و به سوی پروردگارتان باز گردید به 
این گونه که یکدیگر را به قتل برسانید که اين کار برای شما بهتر است(3). 


قبل از پاسخ به تعارض تضانف آپات. لا زم است به شخصیت هارون در قرآن 


هارون در قران 


قرآن کریم در آیات مختلفی بةه تمجید از شخصیت هارون پرداخته که به 


1 هارون از انبیای الهی است که مورد وحی خداوند است (4). 


کرده است(<). 
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1- (1) طه/ 97. 

2 (2) اعراف/ 1<4. 

3-(3) بقره/ 54. 

4- (4) (5 ققبنا له مر خمتنا آخاخ هایژون تباً)؛ (مریم/ 53) «و از رحمت 
خود, اد هارون راء در حالی که پیامبر بود, دیه یه آو بخشیدیم» * 1 أَوِحینا 
ٍلی اتراهیم و اشماعیل و اشحاق و بعقوت و الاشباط و عیسی و نوت و 
پوئس و5 اون 5 شمان 5 ۳ داود درا (نساء/ 163 «بره درستبی که 
ما به سوی تو وحی نمودیم. همان گونه که به سوی نوح و پیامبران بعد از 
او وحی نمودیم؛ و (نیز) به ابراهیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب و (پیامبران 


از) فرزندان (او) و عیسی؛ ایوب, یو نس ؛ هارون و سلیمان وحی نمودیم و 
به داود «زبور» دادیم». 


5- (5) همان. 


3. خدای متعال موسی و هارون را با آیات الهی و سلطان مبین به سوی 
فومفان مادم ابتت از 


4. خدای متعال موسی و هارون را فرقان (بصیرت شناخت حق و باطل) و 
نور و ضیاء و ایشان را مایه تذکر برای متقیین عنایت کرده است(2). 


5 خدای متعال در آیه ای سلام و درود خود را , بر این پیامبر الهی می 
فرستد و تاکید می کند که ایشان از بندگان خاص مومن هست(3). 


6. خداوند متعال می فرماید ما به موسی و هارون منت نهاده آ ها را 
یاری کردیم و به راه مستقیم هدایت کردیم(4). 


7. قرآن کریم هارون را از جمله پیامبرانی می داند که محسن؛ صالح, 
برگزیده و هدایت شده می باشد که صاحب کتاب, حکم و نبوت است(5). 


سرزنش هارون چرا؟ 


مورد سرزنش قرار می دهد پرسش اینجاست که چرا موسی, هارون را 
مورد سرزذش قرا می دهد؟ مگر هارون خطابی انجام داده است ؟ 


0 زمینه وجود دارند عبارتند از (قال یا هاژون ما عتعک لا 
ر اتمه مه ای " در 9 یقن آ قعصیّت آمری)6 , «(موسی) گفت: «ای هارون ! 
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1- (1) ی أرسَلنا مُوسی و أخاه هاژون بآیاتنا و شُلطان مبین), (مومنون/ 
45( «سیس موسی و برادرش هارون را پا های (معجزه آسای) مان 
و دلیلی آشکار, به سوی فرعون و اشراف او فرستادیم». 

2- (2) ِِِ موسی و5 هاژون الفوقان و ضیاءٌ و ذکرا لاخ یا 
(انبیاء/ 48) «و بقینًء به موسی و هارون, جدا ِ الق خق از باظل ] د 
روشنایی و یادآوری برای خود نگه داران دادیم». 

3- (3) (سلام لین موسی ۲ هاژون), (صافات/ 20( «سلام بر موسی و 
هارون و (مُما من عبادتا الَمَوْمنین), (صافات/ 122) «[چرا] که آن دو 


از بندگان مومن ما بودند؟»؟. 


4- (4) (و هَدَیْناهما الطراط المُستفیمع), (صافات/ 118) «و آن دو را به 
راه راست راه نمایی کردیم» و (و تَضَرْناهَم قَکائوا هم الغالبین), (صافات/ 
ول خو آنان ترا باری کردیم کین فقط (انان): نز دشتما نییروز شدت»: 
5- (5) انعام/ 89-84. 


هنگامی که ديدي آنان گمراه شدند, چه چیزی تو را بازداشت که از من 
پیروی _کنی؟ ! 1 آیا دستور مرا نافرمانی کردی؟ »؛ (و القّی الوا 5 ی 
برأس آخیه بجر یه قال رب عفر لی و لأخی)1 , «و (موسی) صفحه های 
| در حالی که او را به سوی خود 
می کشید؛ [هارون ] گفت ؛: «#پسر مادر [م ]۱ در حقیفقت این کو ون مرا 
تضعیف کردند و نزدیک بود مرا بکشند؛ پس مرا دشمن شاد مکن و مرا با 
گروه ستمکاران قرار مده؟>. (موسی) گفت: پروردگارا!! من و برادرم را 
بیامرز». 


مفسران در توضیح و نبیین آیات سه دیدگاه اساسی را مطرح کرده اند که 
به طور خلاصه عبارتند از 


الف) منظور از (لا تتبقن ۰ این است که چرا در زمان شرک قوم با اهل 
ایمان از آن ها جدا نشدی و به من ملحق نگشتی(1) و هارون تشخیص 
داده بود که در میان مردم بماند و در حقیقت مردم سزاوار ملامتند و این 
که به هارون می گوید می خواست از مردم جدا شوی در حقیقت ملامت و 
سرزنشی است بر مردم نه بر هارون(2). 


ب) منظوز از (ا عن ) این است که چرا بر علیه آن ها قیام نکردی و در 
پرابر شرک آن ها شدت عمل به خرج ندادی و استفهام در آیه (ا قعَصیّت 
مری) حقیقی نیست بلکه استفهام توبیخی است (به این معنا که موسی 
می داند که هارون کوتاهی نکرده بلکه از هارون اقرارگر فته تا دیگران 
متوجه و ی ۱ با وه ۰ ۱ 
است که عرف در آن زمان این گونه بوده که وقتی کسی دیگری را مورد 
خطاب 
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انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم, تهران,. 1377 
۳ ۱ 


و سخن قرار می داد ریش او را می گرفت چنان چه امروزه دست طرف 
مقابل را می گيرند يا اين که موسی هارون را خودش فرض کرده به این 
معنا که وقتی شخص عصبانی می شود در ابراز خشم ریش خود را می 
گیرد(1) و یا اين که (التتبعن) به این معناست که چرا قوم را از شرک باز 
نداشتی و از اين کار نهیشان نکردی(2). آیه (قال یا هاژون...) به اين 
ما ها نا را 
کنی شدت و غضب به خرج ندادی آیا عصیان کردی از این که از من تبعیت 
کنی و بر آن ها غضب بورزی(3). به تعبیردیگر (آلأً تَیقن...) به اين 
ففنانست. که یا ختشم المی. .ما بف کار نسستی. عبه. جی. باعافران 
نپرداختی(4). 


ج) این تعبیرات ت کنایه ای است برای سرزنش قوم نه هارون به اين بیان 
که: موسی یقن داشت برادرش بی گناه است ِ- ان که او زا سرزنش 
وم ات که نی با ترافن مورا کت وه ما مر اهر وید 
محاکمه و دادگاه کشانده است آن هم با آن شدت عمل بعنی مساله به این 
سادگی نیست که بعضی از بنی اسراییل پنداشته اند انحراف از توحید و 
بازگشت به شرک آن هم بعد از آن همه تعلیمات و دیدن آن همه معجزات 

و آثا ر عظمت حق. اين کار باورکردنی نیست و باید با قاطعیت هرچه بیشتر 
دز راز آن آنستتا دز گاه می شود به هنگامی که حادثه عظیمی رخ می دهد 
انسان دست می برد و یقه خود را چاک می زند و بر سر می زند تا چه 
رسد به اين که برادرش را مورد عتاب و خطاب قرار دهد و بدون شک 
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[- (1) طوسی, محمد بن حسن تفسیر تبیان: ۳ 7 ص‌ 01 , انتشارات 
تاراها ارات گره سرت 
قلم النفسوه - قوض 12 اتقارات وارالکت: ا لها مه یوت 1122 


ی. 


هدف و گذاردن اثر روانی در افراد منحرف و نشان دادن عظمت گناه به 
آن ها؛ این برنامه هاموثر است و قطعاً هارون نیز در این ماجرا کمال 
رضایت را داشته است. دیگر این که بی گناهی هارون در توضیحاتی که می 
دهد بر همگان ثابت شود و بعداً اقها تمص ص نی و دام را ی 
نمی کنند(1). و اگر و ی می خواست با اندرز و موعظه و مقداری 
استدلال جلوی صدهزار گوساله پرست بایستد مسلما کاری از پیش نمی 
برد پس می بایست در برابر سه جریان قاطعانه بایستد. برادرش سامری 
گوساله پرست ها(2). 


بررسی سرزنش هارون در روایات 


از امام صادق علیه السلام پرسیده شد چرا موی ریش و موهای سر 
هارون را گرفت و آن را کشید با اين که او در گوساله پرست شدن مردم 
هیچ گناهی نداشت؟ حضرت فرمود: چون هارون از میان قومش بیرون 
ترفکی از ایشان جدا تسدوبع فوسی ملحق, کشت :و ار هارون ار 
وی ای و او سرت که بر آن ها نازل 
می گشت مگرنه اين که موسی به هارون گفت: لد رنف صلوا لا یقن | 
قعصیّت آمری)3 و هارون در پاسخ گفت: (انّی خشیث آن تقول قَرّفت ین 
بیی اسْرائیل و لَمْ ترَفْب قَوّلی) . 


سپس شیخ صدوق تحلیل می کند. 


این که موسی سر و ریش و را گرفت در واقع سر و ریش خود را 
هار ان و را هی را هم ار قرو 
ریش برادر این بوده که هارون بداند بر او لازم است که مصیبت زده باشد 
و 


109 


دارالکنت الاسلاضه: تمران: 1۱۱ ی 
2 همان رصن 290 


در قبال کار قوم ناراحتی فراوانی بروز دهد و در عرف مردم نیز معمول 
است که شخص نزدیک را مورد عتاب و خطاب قرار می دهند به خاطر کار 
قبیحی که انجام دی ۲ بیع سود ماب کان ویس زا کرد9ا ی برو ده 
اشرَکت لحْبَطنَ عملک و لتکُوتنَ من الخاسرین)1 , خدای متعال می داند 
مقصود پیامبر است موسی نیز هارون را مورد خطاب قرار می دهد و حال 
ان که مقصود امتش بود و این روشی است که خداوند و مومنین در موارد 
ای ی انم مساسی ف یم فص | 
۳ ۱ ۱۴ ۱ ۱ :7 


بررسی و نتیجه 


1 تورات کنونی ساخت گوساله را به هارون نسبت می دهد(3) اما در 
سوره طه در سه جا آمده که سامری سازنده گوساله بوده و این فتنه و 
گمراهی را در قوم موسی ایجاد کرده است(4) و هارون خواست این فتنه 
را در جامعه خاموش کند اما با اصرار ان ها بر شری مواجه می شود(د). 


2 با توجه به پاسخ های هارون(6) و آیات دیگر(7) هارون در برابر 
رای و رک تم امد کردم اک بو میت هل نع 


است. 
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1- (2) همان. 

مه اف ار ی رات 
مقسسه الوفاء بیروت., 1404 ق. 

3- (4) تورات. فصل 32, سفر خروج. 

4 (5) طه/ 85, 87, 95. 

5- (6) طه/ 90, 91, 85, 87, 95. 

6- (7) طه/ 90, 91. 

7- (8) همان. 


3. این که موسی علیه السلام هارون را مورد سرزنش قرار می دهد با 
توجه به نظر اکثر مفسران این نبوده که هارون گناهی مرتکب شده بلکه 
موسی از هارون شدت عمل و مبارزه دی نری را علیه شرک و بت 
شرک را نیز جستجو می کند 


برادرش را می شنود لحن گفتارش تغییر کرده و شروع می کند برای 
برادرش هارون دعا می کند(1) که از این مطلب برمی اید که هارون در 
است. 


5 قرآن کریم در آیات متعدد از هارون به عنوان نبی خدا(2) و هدایت 
شده در راه مستقیم(3) دارای نورانیت. ضیا و بصیرت شناخت حق و باطل 

. یاد می کند(4). پس او فرد معصومی بوده است و این که حضرت 
ی او ای را وا وس ای 
می کند نه به خاطر آن است که گناهی از آن ها سرزده باشد بلکه اين 
نوعی خضوع به درگاه پروردگار و بازگشت به سوی او دارد بعنی طلب 
مغفرت موردش فقط در صورت ارتکاب گناه نیست بلکه در جایی هم که 
گناه صورت نگرفته طلب مغفرت معنا دارد چنان چه پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله فرمودند: من روزانه هفتاد مرتبه استغفار می کنم بدون این 
که گناهی از من سرزده باشد(5). 


6 در پایان این که تعارضی بین آیات (90-85 طه) و آیات (92 طه - 151 
اعراف) وجود ندارد به این بیان که آیات که آیات (90-85 طه) خدای 
متعال در کوه طور جریان آزهایتتن و حمزاهی قوم موسی را ؛ به ایشان 
وحی 
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1- (1) اعراف/ 1<1. 
2- (2) مریم/ 3د. 
3- (3) صافات/ 19 1. 
4- (4) انبیاء/ 48. 


طباطبایی, محمد حسین. 


هی کند که صراحتاً آیه گمراهی قوم را به سامری نسبت می دهد (5 
اص ام السامرءٌ) اما در آیات (91 -92 1 موسی از هارون شدت عمل و 
مبارزه جدی تری را انتظار دارد و هارون در این وضعیت می بیند که برای 
خا و هار ها خی اه لام سته در 
اقدامی می کرد دو دستگی و کشتار برپا می شد. و این امر نیز باعث از 
هم پاشیدگی هماهنگی و وحدتی بود که بر اساس نظام الهی بر آن استوار 
است و این استدلال هارون علیه السلام منطقی است که حضرت موسی 
(اعراف/ 151) 


فتایع پر ات عضا له عفر 


1 طباطبایی, سید محمدحسین, المیزان فی تفسیرالقر آن, موّسسه 


[۱ 


ص :10 1 
1- (1) نقی پور ولی الله اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن. ص 151, 


چاپ هجدهم, چاپ: موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه 
ریزی. 


۱ 3 


آیا یونس به بیابان رسید یا نرسید؟ 
تو ۰ 64 ۳ ۱ 


چون با توجه به آیه 145 سوره ضافات (قتبذناة بالعراء و هو شقیخ) ؛ «پس 
او را به کرانه خشکي افکندیم. در حالي که او بیمار - تفس به با بان 
رسید اما با توجه به آیه 49 قلم لو لا أن تدارکة نِعمَه من رَبه لد یالعراء 
هو مَدْمُومْ) ؛ «اگر نعمتی از پروردگارش او را 0 بود» حتماً به کرانه 

خشکی افکنده می شد, در حالی که او نکوهیده بود» ظاهرا" یویس نعمت 
پروردگارش را دریافته و به بیابان نرسید حل این تعارض به چه شکل 


ست ؟ 
پاسخ 


با اندکی تأمل در آیات و تفاسیر این شبهه برطرف می شود. برای روشن 
او را هک سا سامی‌ سای اه حس > ام 
دص ان سس طارص ار او ات ی شرا ند 


زندگینامه حضرت یونس 


حضرت یونس یک از پیامبران الهی است که نام مبارک ایشان چهار بار در 
قران امده است و سوره دهم قران به نام ایشان می باشد. یونس از 
پیامبران بنی اسرائیل ی بعد و ی 
یونس علیه السلام حدود 825 تال قبل از هبلاد در ۳ اه کرد که آن 
زمان جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر در ان می زیستند(2) و هم اکنون در 
نزدیکی کوفه در کنار شط, قبر معروفی است به نام یونس(3). 
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1- (1) تفسیر آلوسی, ج 7 ص 184 - دایره المعارف فرید وجدی, ج 10, 
ص 1055. 

2 (2) صافات/ 147. 

3- (3) نمونه, ج 2 ص 162. 


در برخی روایات نقل شده که یونس نبی مدت 33 سال قومش را به 
یکتاپرستی دعوت می کرد اما در این مدت تنها دو نفر به ایشان ایمان 
اوردند که به همین دلیل یونس به تنگ امده و لب به نفرین قوم خود باز 
کرد و بعد از اتمام حجت از قومش خارج شد تا عذاب او را نگیرد که اگر 
ذز قوهتتن می هاند.ه بان آن ها را به یکتاترستی دغوت .می کرد تفتر نود 
همین رک آملیباعت شید کمدجار قرو رفتن در شکم ماهی شدز 1 


در کتاب «یوناه» از کتب عهد عتیق (تورات) بحث های مشروحی درباره 
یوس تحت نام «یوناه ابنمتی» آمده است طبق این نقل او ماموریت 
داشت که به شهر بزرگ نینوا [ ود و در برابر شرارت مردم قیام کند. سپس 
حوادث دیگری ذکر می کند که شباهت زیادی دارد با آن چه در قرآن آمده 
است, با این تفاوت که طبق روایات اسلامی یونس به دعوت قوم خود 
برخاست و وظیفه خود را در این زمینه انجام داد, و بعد از آن که قوم 
دعوت او را رد کردند به آن ها نفرین کرد, و از میان آن ها خارج شد و 
ماجرای کشتی و ماهی برای او پیش آمد., ولی تورات ت عبارت زننده ای دارد 
و تصریح می کند که او قبل از انجام ماموریت می خواست استعفا کند ! لذا 
برخاست, فرار کرد و ماجرای کشتی و ماهی پیش آمد و عجیب تر این که 
«تورات» می گوید هنگامی که خداوند عذاب را از قوم او به خاطر توبه آن 
ها برداشت یو نس ؛ , بسیار ناراحت شد و خشمش افروخته شد ! از فصول 
تورات استفاده می شود که یونس دوبار ماموریت پیدا کرد. در ماموریت 
اول خودداری نمود و به ان سرنوشت دردناک مبتلا شد, بار دوم به او 
ماموریت داده شد که به همان شهر «نینوا» برود مردم نینوا بیدار شدند, 
به خدا ایمان آوردند, و به توبه از گناهان خود پرداختند و مشمول عفو الهی 
شدند و این همان عفوی. بود که یوتس را خونتن. امد نبود(12! که از این 
نسبت های بی اساس به انبیای الهی در 
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1- (1) بحارالانوار, ج 14, ص 141-393, ج 14, ص 100. 


2- (2) تورات کتاب یوناه پیغمبر فصل اول و دوم و سوم و چهارم. به نقل 


توزات زیاد دیده می شود به هر حال او از پیامبران بزر کی است. که قران 
از او به عظمت باد کرده است. 


دیدگاه های مفسران 


1 پونس به تسبیح مداومت داشت و اگر این تسبیح قبل از ابتلایش نبود تا 
قیافت دز شکم ماهی قراز ضی کرفت. و ابه اق که در شور کلم آنبنت به 
این معناست که خداوند به یونس در شکم ماهی توجه کرد و توبه اش را 
قبول کرد و به همین جهت به بیابان انداخته نشد. بیرون رفتن یونس با 
خشم از قومش این اقتضاء را داشته که تا قیامت در شکم ماهی قرار 
بگیرد ولی تسبیح گویی او قبل و بعد از افتادن در شکم ماهی از این اتفاق 
جلوگیری کرد و باعث شد مقدراتش تغییر کند و به بیابان انداخته شود در 
حالی که مورد مذمت قرار نگرفت و از برگزیدگان و صالحین قرار 
بگیرد(1). 


2 لو لا آن تدارکه...) به معنای قبول توبه او در شکم ماهی بعد از (أن لا 
ال الا اثت) است یعنی اگر توبه اش قبول نمی شد به طور مذموم به 
بیرون انداخته می شد ولی قبول توبه به اش باعث شد که به طور مذموم 
انداخته نشود چنان که اند (فاحتباه زبةه...) در ایه بعد ان را بیان می کند. 


آیه (قَاجْتباة ره قجَعَلَةْ من الضالجین)2 یعنی در اثر توبه این دو کرامت به 
او عطا گردید: مذمت نشد (فاجتباه) حاکی از آن است که با بیرون رفتن 
از شهر نبوت از او سلب نشده است و خداوند رسالت را به او برگرداند 


(قَجَعَلَةٌ من الضالچین) مبین آن است که قبول توبه اش گذشته ها را از بین 
برده است(2). 


3 برای یونس دو مجازات یکی شدیدتر و یکی خفیف تر در انتظار بوده 
است نخست اینکه تا پایان دنیا در شکم ماهی بماند و این به برکت تسبیح 
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الهی برطرف شد و دیگر اينکه هنگامي که از شکم ماهی بیرون می آمد 
مذموم و دور از لطف خدا باشد که آن هم به نعمت پروردگار و رحمت 


خاص او برطرف گردید که آیه 45 قلم , به ان اشانه عی کندا ۱1 


4. پونس به در گاه پروردگارش دعا کرد در حالی که در شکم ماهی بود یس 
اه ار ی ات وه 
در حالی که مورد مذمت و ملامت از ناحیه خدا نبود و اگر دعا و رحمت 
خداوند نبود مورد مذمت و ملامت قرار می گرفت(2). 


5. خداوند رحمت و نعمتش را شامل حال یونس کرده و ایشان را بدون 
ملامت و سرزنش به بیابان رساند که اگر رحمت و لطف خداوند نبود 
ملامت شده و سرزنش شده به بیابان افکنده می شد(د). 


بررسی و نتیجه 


می رسیم که تعارضی بین ایات وجود ندارد. 


ان 145 سوره صافات می فرماید: ( 9 قتبذناخ تالعراع و هو شقی :رد 
7 ۱ کبک ۱ ۳9 ۳۶ ۳ 


اما آیه 49 سوره قلم می فرماید: لو لا آنْ تدارَگة نِقمَه من رب لثبة 
بالْعراء هو مَذْمُومْ) به این معنا که: «اگر نعمتی از پروردگارش او را 
درنیافته بود, حتماً نه کر اند خشکی آفکنده می شد. در حالی که او نکوهیده 
بود» بنابراین آیه اختر نی فرماید که یونس به بیابان افکنده نشد بلکه می 
فرماید مذموم به بیابان افکنده نشد به این معنا که به بیابان افکنده شد اما 
در سایه رحمت و لطف خداوند که رسالت از ایشان سلب نشده و توبه 
اش به در گاه پروردگار پذیرفته شده است. 
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3- (3) طبرسی فضل بن حسن, مجمع البیان ج 10, ص 12د. 


۱ 3 

میتی اه سفن دافت ۶ 

تو بیج ثرا 

مسیح بیش از هزار سال بعد از موسی به دنیا آمد اما در سوره اعراف آیه 


17 خداوند در مورد انجیلی که به مسیح داده شده است با موسی 


آیه ای که مورد شبهه است پس از اباتین واقع شده است که پیرامون 
میقات حضرت موسی علیه السلام ی ی یه 
باشد. این تناسب باعث شده که ار 157 اعراف در ادامة گفر گفت وگوی 
رت موس خن اما تا نو کی رن ری ]اه 


پاسخ 
بررسی آیات مربوطه 


حضرت موسی علیه السلامهفتاد نفر از قوم خود را برای میقات خداوند 
انتخاب کرد(1) که آن ها از موسی علیه السلام تقاضا کردندکه از خدا 
بخواهد خود را نشان دهد(2) در این هنگام زلزله عظیمی در گرفت, و 
جمعیت هلاک شدند و موسی علیه السلام مدهوش بر زمین افتاد, هنگامی 
که به هوش آمد عرض کرد: پروردگارا! اگر تو می خواستی می توانستی 
آن ها و مرا پیش از این هلاک کنی پروردگارا این درخواست نابجا تنها کار 
جمعی از سفیهان ما بود آیا ما را به خاطر کار آن ها هلاک می کنی؟ 
پروردگارا می دانیم این ازمانش تو یود که.هو که را بخواهی (و مستحق 
ان را و 
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1- (1) اعراف/ 1<5. 
2- (2) بقره/ 56 


را بخواهی (و شایسته بدانی) هدایت می نمایی(1) و در ایه بعد موسی 
علیه السلام عرض می کند: بار الها تنها تو ولی و سرپرست مایی, ما را 
ببخش و مشمول رحمت خود قرار ده, تو بهترین آمرزندگانی(2) تا اواسط 
آیه 156 سوره اعراف قول موسی علیه السلام را نقل می کند. سپس از 
قال... به بعد نقل قول خداوند می باشد که به موسی علیه السلام می 
فرماید: 


که 


تون رون الرکاة چ | دین هم هم بایاینا یوْمئْون)3 ؛ « [خدا] گفت: عذابم را 
به هرکس بخواهم می رسانمش: و رحمتم بر همه چیز گسترده است؛ ؛ و به 
زودی آن را برای کسانی که خودنگه داری می کنند و زکات (و صدقه) می 
دهند و کسانی که آنان به نشانه های ما ایمان می آوز ند مقزر خواهم 


داشت». 


3 جر _ 07۶ 1 
(قال عذابی مت به ف ء آنناء 7 حمتیٍ وسعت کل شی ء فساکتبها للذین 
‌ِ 


آبه مور پرسش 


(الْين 7 یتبعون الرُسَول الب لح ۳ یَجدوتة مکئوب 0 فی التوراه 
و نجل ل بارهم بالمعژوف و ینهاهُمٌ عَن الفتکر ,و بُجل لهْمْ الطیبات و 
حرَم له الخبانت و بصع عنم اصَرهم و الاعلال اي کات علَهمْ قالدین 
۹ نوا به و عَرَرُوةٌ و تَصَروة و اَبعُوا لور الذی ال مَعَه ولیک هم 
حون )4 , «(همان) ار که از فرستاده ی (خدا)؛ ی درس 
نخوانده, پیروی می کنند؛ آن (پیامبری) که (صفات) او را نزدشان در تورات 
و انجیل نوشته می یابند؛ در حالی که انان را به [کار] پسندیده فرمان می 
دهد, و آنان را از [کار] ناپسند منع می کند و به رایشان [خوارکی های ] 
پاکیزه را حلال می شمرد و پلیدی ها را بر آنان حرام می کند و تکلیف 
سنگینشان و غل هایی 
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1- (1) اعراف/ 1<5. 
2 (2) اعراف/ 1<6. 


را که بر آنان بوده, از (ذفتشن) آن ها پزفن دازد.ه کشانی که به. اه. ایمان 
آهز ند اه اش داشتند (و دشمنانش را از او بازداشتند) و یاری اش 
کردند و از نوری که با او فرود آمده پیروی نمودند, تنها آنان رستگارند». 


أنة در حقیقت تکمیل. ایة قبلش است بعنلی درباره صفات کسانی که 
مشمول رحمت واسعه پروردگار هستند, خداوند پس از ذکر تقوی و اداء 
زکات و ایمان به آیات پروردگار, دز آبزه اه صفات دیگری به عنوان نوضیح 
برای. آن ها ذکر می, کند و ان ببروی از پيامبر اشلاخ ضلی الله علیه. اله 
است, پیامبری که صفات و علامات او را در تورات و انجیل مشاهده می 
کنند پیامبری که به نیکی ها دعوت می کند و از بدی ها و زشتی ها نهی می 
نماید طیبات را برای آن ها حلال می شمرد و آنچه خبیث و تنفرآمیز می 
باشد بر آن ها تحریم می کند و غل و زنجیرهایی را که بر دست و پا و 
گردنشان سنگینی می کرد. می شکند کسانی که به او ایمان بیاورند و 
مقامش را بزرگ بشمرند و او را در ابلاغ رسالتش یاری کنند, و از نور 
اشکاری که با او نازل شده پیروی کنند. بدون شیک چنین افرادی 
رستگار انند. 


شبهه اینجاست که انجیلی که بعدها بر مسیج نازل شده است چطور در 
قحبی که به موتی کلبه السلام. هی شود از آن تام بزده فنده مکر حوستی 
علیه السلام از آن.مطلع بودم: است دز پاسخ ایتدا ما به نظرات: مقسران 
در این زمینه اشاره می کنیم که در ضمن ان پاسخ به شبهه روشن خواهد 


شد. 
نظر ات مقسر ان 


0 7( ۱ 9 باشد د و (آولتک 7 حون ۳ 
انتهای آیه خبر باشد(1). 


1 


تقستر. الق ارت 0 الکریم سبر ص 185 
لام ی اف ان الم 


تفاسیر احتمال بدل یانعت از - الذین یتقون - و یا خبر برای مبتدای محذوف 
- هم الذین یتبعون... - را هم داده اند. 


2 گروهی هم معتقدند که اين آیه مربوط به یهود و نصاری زمان پیامبر 
است(1) و درشان نزول این آیات (که خدا به موسی وخی کرد رحمتش 
برای متقین و زکات دهندگان و مومنین است) بهود و نصاری زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله گفتند: که ما تقوا داریم و زکات می دهیم ویبه به آیاتش 
ایمان داریم پس این آیه نازل شد (الذین یعون الشول الب الامیت...) تا 
معنای ایمان واقعی روشن شود(2). 


3. صاحب المیزان به طور دقیق تری این ایه را مورد بررسی قرار می 
دفند. لخن ات تلف است: یدای ایمشام مهم فیدر انمت ره اه 
موسی قَوْمَة,سَبْعین لا افانیام) سین به سر غایب»وار3.عی شود 
(قال غذابی: اصیب به عن آشای..) کة این تغیر لخن.در عرب. برای اظهار 
عظمت است بعد از آن خباوند دای موسی را اجابت می کند که با لحن 
متکلم وحده می ف (قساکتها پلذین...) اما در انتهای آیه باز از این لحن 
است ۳۳99۹ ِ ین یه تا ی سا وا 
تَیعُونَ الرْسُولّ التّینَّ الامتّ..) به منزله جمله معترضه ای است که از 
۱ ۳ از باق اب ,مهرد بت نفنی 
خطات. مشافهی .میان. موسی. و خدای تغالی: خارج..می کند. که این از 
عجائب سیاقات قرآنی است(3). بنابراین صاحب تفسیر المیزان با اين 
تفییو شرت انبات مت کیند که این ایه ار ابا کت جدا هی شید 


4 برخی از مفسران هم به صورت یک احتمال بیان کرده اند که مراد از 
مکتوب در انجیل این است که به زودی در انجیل این صفات را می یابند 
یعنی در اینده خدای متعال جزئیات را مطرح می کند(4). 
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1- (1) کوثر ج 4, ص ۰242 مفاتیح الغیب, ج 15 ص 380. 

2 (2) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, ج 4, ص 747 و زبده التفاسیر, ج 
2 ص 607. 

3- (3) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 8 ص 277. 

4 (4) مفاتیح الغیب, ج 15 ص 380 که به عنوان احتمال بیان کرده و 


نمی پذیرد. 


با دقت در لحن آیات و توجه به دیدگاه های مفسران به اين نتیجه می 
رسیم که ايیه مورد استناد در سوال جزء وحی به حضرت موسی علیه 
اسلا شیی باکه موز از آن اهل کاب بسا سار اسلام‌ضلی الم علیه 
قاعست اهر موی امه اه سور کل اطعا انح 
داشته باشد این از علم انبیای الهی بعید نیست و می دانیم که کتب انبیای 
الهی همه از ناحیه خداوند است که یک دیگر را تصدیق می کنند. 


تفاسیر قرآن مثل المیزان, نمونه. مجمع البیان و تفسیر قرآن مهر و... ذیل 
ایات مورد بحجت. 


ص:119 


3 ۱ 
اوه کر ان شاخر آن) فر وی چف خصر بت موسی علية السلام اسان اور دتد با کفر ور دیخند؟ 
تو میج 3 ۱ 


در قرآن کریم به ایمان آوردن دو گروه به حضرت موسی علیه السلام 


اشاره شده است: 


اول) ساحرانی که به فرمان فرعون قصد مبارزه طلبی با حضرت موسی 
ابا اند کین این ناه ان تاره دم است : .مه 
السَحَرَهٌ ساجدین) ؛ «و ساحران سجدم کنان (به زمینٍ در افتادند» سوره 
اعراف آیه 120 و شعراء آیه 46. (قألْقت السَخَتَم شقدا قالوا آضبا بت 
هاژون و مُوسی) , «(عصای موسی افسون ها را باتوی نا خرن سجده 
کنان (به زمین) در افتاده, گفتند؛ ما به پروردگار هارون و موسی ایمان 
آوردیم» سوره طه, آیه 70. 


دوم) ذریه ای از قوم حضرت موسی علیه السلام که در سوره یونس این 
و اش ها امن و ار ی ای ون 
فزغون و.. ۰.ِ1 ۰ «و موسی را تصدیق نکردند, 0 از قوم اوء در حال 
ترس از فرعون و اشراف انان. که مبادا انان را در بلا افکنند ...». 


پرسش این است که از حصر در آیه 93 سوره یونس چنین فهمیده می 
شود که تنها قوم ایمان آوزندم, ذزیه مذکور در آیه هستند و حال آن که 
طبق. آیاتی. که بیان شد ساحران نیز ایمان آوردند؛ ؛ ظاهر این آیات با هم 
تنافی دارد ! یعنی در اين آیه تنها ایمان آورندگان را ذریه می داند و در سه 
آیه دیگر ساحران راه هم جز ۶ ایمان آورندگان می پندارد ٩۱‏ 


ص:120 


پاسخ 


ان کضور موود اسان آوفن اجان کر که به وی یا ار ایبان 
اوردن ساحرانی است که فرعون برای مبارزه با حضرت موسی علیه 
السلام از سراسر مصر دعوت کرده بود, که پس از ایمان و اصرار بر ان 
به دست فرعون به شهادت رسیدند. 


اما دز هو آیة 3 سوره یونس باید اشاره شود که در تعیین مصداق 
(دریْهٌ من قَوّمه) مفسران تفاسیر متفاوتی کرده اند که در ذیل اورده می 
شود. برخی از مفسران(1) گفته اند: ضمیر در کلمه «قومه» به فرعون 
نزمی کردد همعنای. آبه این اشنت که <به:موضی ایهان تبا وردند محر ذریه 
ای از قوم فرعون», و در اینکه منظور از «ذریه ای از قوم فرعون» چه 

نی هستند تفاسیری ارائه شده است(2). بعضی دیگر از مفسران(3) 
گفته اند: ضمير «قومه» به حضرت موسی علیه السلام برمی گردد یعنی 
تنها ذریه ای از قوم موسی ایمان اوردند و در اين که منظور از قوم موسی 


علامم انا یمه الاو فش ال از ی فر ماه 


آنچه از سیاق و زمینه گفتار بر می آید و آیه شریفه نیز ظهور در آن دارد 
این است که ضمیر به حضرت موسی علیه السلام بر می گردد, و منظور 
ار خهله ند سم ققند) مقضت ار آفرآو-ضفی م۵ طقه ناما ی 
هراق اس کر 
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1- (1) تفسیر مجمع البیان ۳ ۷ سوره لا ص‌ 1« ترجمه رسول 
بی. 

2 (2) برخی گفته اند 11 ذریه ای که از قوم فرعون ایمان آوز اند 

مادرانشان از بنی اسرائیل و پدارنشان از نژاد قبطی بودند و ذریه نامبرده 

راه مادران را پیش گرفته به موسی ایمان اون بعضی دیگر بعضی از 

اولادهای, همان قبطیان هستند. 

3- (3) تفسیر مجمع البیان. ۳ 11 سوره ۷۹0 ص‌ 1« ترجمه رسول 

محلاتی. 


4 (4) برخی گفته اند منظور جماعتی از بنی اسرائیل اند که سحر آموخته 
بودند و در زمره ساحران در آن صحنه شرکت داشتند و از هواداران 
فرعون تودند و با دیدن مخز م«مولستی ها فی: آنمان آفردند: عضی, دوکر 
گفته اند منظور از ذریه همه بنی اسرائیل هستند که 600 هزار نفر بودند. 
و بعضی گفته اند: منظور از ذژیه, دودمان اسرائیل است آن هایی که 
موسی به سویشان مبعوث شده بود و... 


به موسی علیه السلام ایمان آوتوته اما توانگران و اشراف سی اسرائیل 
ایمان نیاوردند و اعتبار عقلی هم موید اين ظهور است, چون همگی اسیر و 
در تحت استعمار و استثمار فراعنه و محکوم به حکم آنان بودند و معمولاً 
کار ادا ماو نو ام سار ات کم خن حعت مر 1 
اطاعت حاکم برداشته و پیرو پیامبرش می شود و طبقه اشراف و 
توانگران به هر وسیله ای که شده مقام اجتماعی و حیتیت خانوادگی خود 
را خقط هی کنند میسن علامه زخبه الله اضافه‌ فی, کنند که <استان هابی 
که در قرآن کریم از بنی اسرائیل حکایت شده عادل ترین ِ است بر 
انکت نسازی. ار کرش کلفیان ‏ نتوین سم اسرایل ۲ اماکر غهر 
حضرت موسی علیه السلام به وی ایمان نیاوردند هر چند که به ظاهر 
تسلیم او شده بودند(1), 


راه های بر طرف شدن تنافی 


1 مانعی نمی باشد که ساحران از همان گروه ذریه ایمان آورنده باشند. 
مثلا طبق نظر کسانی که ضمیر را در «قومه» به فرعون برگردانده اند(2) 
ساحران را از ذریه فرعون ِِ و بنابر نظر کسانی که ضمیر را به 
حضرت موسی علیه السلام بازگردانده اند ساحران را از قوم و ذریه 
حضرت موسی علیه السلام بدانیم همان طوری که در یکی از تفاسیر نیز 
صراحتاً آن ها را از ذریه موسی علیه السلام برشمرده بود. در هر صورت 
ساحران داخل در (دْرْبْةٌ من قَوّمه) می شوند و شبهه تنافی, بی اساس می 
شود. 
2 این احتمال نیز وجود دارد که منظور از «قومه» تمام انسان هایی باشند 
که موسی علیه السلام مبعوث بر آنان شد. و مأمور بود که رسالت الهی را 
به آنان برساند چه قبطی ها و چه بنی اسرائیلی ها. و ایاتی از قران. که 
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6 ندذیل آیه 83 سوره یونس. ۱ 
2 (2) رجوع ضميیر به فرعون با ظاهر آیه و قواعد هم خوانی ندارد. 


موسی علیه السلام را به دعوت فرعون و دیگر مردمان سرزمین مصر به 
ای رن این ال را مت هم تا نز اسان آتسازص و 
است هم بلی اسرائیل و هم قبطیان دارای فرزندانی بودم باشند که با 
ترس از اشراف و بزرگان ایمان آورده اند, در ننیجه ایمان آورد کات مثل 
ساحران و غیره که در آیات دیگر قرآن به آن ها اشاره شده از افراد و 
مضادیق ذریه باشند که به تناسب آیات به آن پرداخته شده است و با این 
حال جایی برای تنافی باقی نمی ماند. 


3 ظاهرا زمان ایمان آوردن ساحران با زمان ایمان آوردن ذریه متفاوت 
است, یعنی ساحران در همان صحنه مبارزه با حضرت موسی علیه السلام 
ایمان آوردند و حال آنکه ایه ذریه اشاره می کند که در ابتدا و پس از آن 
قضایا ظاهرا در طی زمانی فقط عده ای از ذریه به او ایمان آوردند. که 
چون زمان دو ایمان متفاوت است تناقض(4) واقع نمی شود چرا که 
وحدت زمان از شروط(3) تناقض است. 


4 آیه 83 سوره یونس در مقام بیان و ناظر بر ایمان آوردن گروهی از 
ضعفای قوم موسی علیه السلام می باشد و درصدد بیان همه ایمان 
آورندگان نمی باشد, یس منافاتی ندارد که گروهی از قوم بلدی اسرائیل 
ایمان آورده باشند که این آیه شریفه بیانگر آن است و تعدادی ن نیز از غیر 
بنی اسرائیل 
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1- (1) از جمله سوره اعراف آیه 103, سوره یونس آیات 75 و 74 و... 

2- (2) انعام/ 91 و 154. 

3- (3) لازم به یادآوری است که مرحوم علامه طباطبایی هر چند اين را به 
عنوان یک فرضیه بیان می کنند ولی با وجود این فرض ایه را بی نیاز از 
تفاسیری می دانند که در آن عده ای خود را به تکلف انداخته, و مصداق 
ذربه را قبطیان گرفته اند. 

4- )4( تناقض اختلاف بین دو قضیه از جهت سلب و ایجاب است به اینکه 
یکی موجبه و دیگری سالبه باشد به طوری که از صادق بودن هر یک کذب 
دیگری به حلسب ذات لا زم آید. (منطق نوین شرح اللمعات الشر قیه فی 
فنون المنطفیه, دکتر عبدالحسین مشگاه الذیتی؛ ص‌ 20 350) 

۵ لت فرحقم متفد رضا مظفیی صروط سافضض 165 


ایمان آورده باشند که در آیات ذیگر بیان شنم -مانتد ایمان اوردن ساخران 


که بیان شد و ایمان آوردن_ آسیه علیها السلام همسر فرعون(1) و موّمن 
آل فرعون(2) و.. . که در قرآن به آن اشاره شده است. 


تذکر: برخی مفسران ضميیر در «قومه» را به فرعون بازگردانده اند که با 
توجه به سیاق ایات و قواعد و قرائن موجود. تفسیر موجهی نمی باشد. 


برخی دیگر از مفسران مرجع ضمیر را حضرت موسی علیه السلام قرار 
داده اند که با توجه به سیاق آیات و قواعد ادبی و دیگر قرائن موجود در آیه 
تفسیری قابل قبول است(3). 


منظور از ذژیه - با توجه به معنای لغوی(4) و همچنین تفسیری که علامه 
ای هه اه با رس ی را 
باشند که در سلطه فرعونیان قرار داشتند و شاید قران به همین علت 
تعبیر به ذریه نمود, زیرا بنی اسرائیل به صورت پراکنده و بدون انسجام در 
قضز و ندیم کرد نا و همین بات .ضفف وعاتواتی:انان در پشابر فر عفن 
شده بود. نکته ای که باید دقت شود اینکه هر چند جوانان سهم زیادی در 
همراهی با حضرت موسی علیه السلام داشتند ولی چنان چه مرحوم راغب 
اصفهانی رحمه الله در مفردات گفته, ذریه از نظر ريشه لغوی صغيیر و 
کبیر را شامل می شود(د). 
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1 تحریم/ ۰11 (وضب اقلا للدیخ امتوا امرات فرغون:)ر هو 
خدا برای کسانی که ایمان اورده اند مَتّلی زده است: زن فرعون...» 

2 (2) غافر / (و قال رجْل مَوْمنْ من آل فرْعَوّن...), «و مرد مومنی از 
خاندان فرعون.. 

3- (3) زیرا ۱۳۳ نام حضرت موسی 7 ذکر شده, و طبق قواعد ات 
ضمیر به موسی بر می گردد و همچنین آیه بعد آن را تأیید می کند که می 
فرماید: (و قال موسی يا قوّم.. ..) آیه 84 یونس یعنی مومنان را به عنوان 
«قوم من» یاد می کند. 

4- (4) ذریه از ذر به معنای پراکنده ساختن و ریز ریز کردن شی ء است نه 
مطلق پراکنده کردن. ذریه در اصل «ذژه» بوده که یای نسبت و تای تانیث 
به آان افزوده شده است زذژه (مانند لقمه) به معنای چیزی است که 


پراکنده شود «مایذژ وینشر» برگرفته از کتاب نفیس التحقیق فی الکلمات 
5- (5) مفردات راغب اصفهانی, ماده ذروه ص 37 


بررسی حصر در ایه 93 سوره یبونس 


مطلب دیگری که در جواب می توان به آن پرداخت نوع حصری است که 
در آیه شریفه 83 سوره یونس به کار رفته است که منشاً شبهه شد. که 
النته از تهونههای اعجار ادبین فران به شمار می امد 


ولی در حد واضح شدن پاسخ به ان می پردازيم. 


صفت ایمان اوردن را اختصاص به موصوف که ذریه باشند, داده است, به 


وم ار اسا مر سم نا تساه عافی ات نا اخافی. ون 


اول) اگر حصر را حقیقی بگیریم در مورد ایمان آوردن دیگران از جمله 
ساحران و غیره اين گونه پاسخ می دهیم. 


1 همان گونه که در بعضی از تفاسیر وارد شده ساحران و غیره را از 
افراد و مصادیق ذره بدا ار بکوزتی ساحران وه از بنی اسرائیل 
بودند که سحر آموخته بودند و به موسی علیه السلام انمان آوزدتده که در 
آیات قرآن به تناسب, ذکری از آن ها شده است. و یا اگر ساحران و غیره 
را حقیقتاً از ذریه ندانستیم. می توانیم آن ها را حکماً به جهت ایمانشان از 
کر ها نم ای سای ای سا ها مر موه مان وه 
السلام فرمودند: «سلمان منا اهل البیت»(3) و 
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1- (1) قصر از نظر طرفین مقصور و مقصور علیه بر دو قسم است قصر 
صفت بر موصوف و قصر موصوف بر صفت که دارای شرایط و احکام 
کاصی مياشتق باق له یه نان رسمه السورس احضا علاس 
مدرس افغانی که شرحی بر مطول می باشد مراجعه شود. ص 341 343. 
2- (2) حصر از جهت حقیقت و واقع دو قسم است حصر حقیقی و حصر 
اضافی و نسبی که با پذیرش هر کدام تفسیر ایه نیز جهت خاص پیدا می 


کند.نکته: حصر حقیقی نیز بر دو قسم است: 1. حقیقی واقعی مثل: لا اله 
ااالل صحفیی ای سل ای اقا ری ان ور ور 


واضح است که سلمان حقیقتاً از اهل بیت علیهم السلام نبود بلکه از نظر 
ایمان در حکم اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت. بنابراین ساحران و غیر 
از دو حال بیرون نیستند یا حقیقتا از ذریه اند و يا حکما که در هر صورت 


2 آیه شریفه 93 سوره یونس ناظر به بیان ایمان آوردن گروهی از بنی 
اسرائیل می باشد پس حصر موجود در آیه این چنین می شود. قوم بنی 
اسرائیل دو گروه بودند, عده ای که قرآن از آن ها تعبیر به ذریه نموده و 
گروهی که از اشراف و صاحبان قدرت بودند و آیه شریفه ایمان آوردن را 
اختصاص به ذریه بنی اسرائیل می دهد. بنابراین چون آیه ناظر بر ایمان 
آوردن غیر بنی اسرائیل نمی باشد منافاتی هم ندارد که قرآن متناسب با 
آیات به بیان دیگر ایمان آوردندگان بپردازد. به عبارت دیگر اثبات شی ء 
نفی ما عدا نمی کند. 


3. اینکه بگوییم منظور آیه شریفه این است که در یک موقعیت زمانی تنها 
گزوهن از بنی اسرائیل ایمان آوردند و در موقعیت های دیگر افراد و گروه 
هابی متل ساخرانه اسبه. همسر کر کون هو . ایمان آوردند که قرآن کریم 
به مناسبت های مختلف و در زمان های متفاوت به بیان ایمان گروه ها و 
شخصیت ها پرداخته است. بنابراین جچون اختلاف در زمان های مختلف 


مطرح است هیچ گونه تناقض وارد نیست. 


اسرائیل, در مقابل و نسبت به فرد يا گروه معینی(1) می باشد نه اینکه 
ایه شریفه درصدد این باشد که بگوید هیچ کسی ایمان نیاورد و فقط ذریه 
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1- (1) این گروه معین يا فرد معین را چند گروه می توان گرفت که با 
توجه به هر گروه تفسیر آیه نیز متفاوت می شود ولی آنچه با توجه به 
ظاهر تفاسیری که شده گرفتیم همان گروه اشراف و سرکشان بنی 
مدا ال ات 


انقان آوزد دیلک آبه نمی وبنهاا تست رنه سر کسان ام شرا 
بنی اسرائیل ذریه ای از بنی اسرائیل ایمان آوردند یعنی ممکن است 
درکران یر از اش‌اف سیم اشتر اتیلن ند آنمان آورده‌باشتد که آبات فرکن 
بیان کند. 


شون عضو اضافی کسانن. که + کر هن رس سرا زر سم من 
فرعون و...) به عنوان ایمان نیاوردن قرار داده نمی شوند و ایمان حقیقتا 
منحصر به ذریه مذکور نمی باشد بلکه آنحصار نسبی است, به اين معنی 
که ایمان آوردن برای همان افراد و گروه خاص نیست گرچه ممکن است 
دیگران (مثل ساحران؛ آسیه همسر فرعون و. ۰ آورده باشند و 
0 و به آن شده باشد. بنابراین اگر حصر اضافی 


بر اساس احتمالات موجود تعارضی بین آیات 893 سور ه یونس با 70 سور ه 
ی طه و مانند آن وجود ندارد و شبهه آن ها قابل جواب است. 


تفاسیر قرآن همچون مجمع البیان والمیزان و نمونه و تفسیر قرآن مهر 


طن 75 12 


۱ 3 


آیا فرعون در لخظه ی هر ی فونه. کرد با نف ۲ ابا توبه ‏ فر عون در لخظه ی سر که مقتول. خاقم هیا 


نه ؟ 
تو ۰ یج ۱ 


بنابر آیه قرآنی (حتّی |ذا أَورَکة الق قال آملث 

وا اٍسْرائیل و آتا من الْمْسْلمین قَالیَوم کیک بوک اون له عم 
بِهَ)1 , «تا هنگامی که او در (سَرّف) غرق شدن قرار گرفت. گفت: 
«ایمان آوردم [به ] این که هیچ معبودی نیست. جز کسی که بنی اسرائیل 
(< فرزندان یعقوب) به او ایمان آورده اند ؛ و من از تسلیم شدگان هستم. 
(به فرعون گفته شد ِ( آپا اکنون (ایمان می آوری)؟ ! در حالی که پیش [از 
آن ] به یقین نافرمانی می کردی و از فسادگران بودی ! و [لی] امروز تو را 
با زره ات نجات می دهیم (و بدنت را بر بلندی می نهیم), تا برای کسانی 
که پس از نو هستند, , نشانه (عبرت ۱ باشی». 


هنگامی که فرعون در معرض غرق شدن قرار گرفت. به یگانگی خدا 
اعتراف نمود و خود را از مسلمین خواند, لذا توبه او پذیرفته, شد و نجات 
یافت, این در جالی است که بنابر آیه (لیْسَتِ الَوَبة دی تلو السَاتِ 

جتّی |ذا حضر دهم الْمَوث قال نی 7 ین الان و لا الذین یِمُوئّون 
ولیک ء عندیا لیم غدابا. آلیما)2 ؛ «توبه ِِِ نیست. برای کسانی که 
[کارهای ] بد انجام می دهند تا هنگامی که مر :یکی از آنان فرا ری 
گوید: «به راستی من اکنون توبه کردم.» و نه (برای) کسانی که در حال 
کفرشان می میرند؛ ۷ (ند: که) به ر ایشان غذابی. دردنای. فراهم کزنده 
ایم», توبه نیست و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند این ها 
کسانی هستند که عذاب دردناکی به 
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رایشان فراهم کرده ایم»» این نوع از توبه که در هنگام مرگ رخ می دهد 
قبول نیست و لذا نباید توبه فرعون نیز قبول می شد, اما با توجه به آنچه 
که ذکرشد توبه او پذیرفته شده؛ پس بتن: این.دو آیه از فران تناقض وجود 
دارد. چراکه یکی از اين آیات برای قبولی توبه از طرف خداوند شرطهایی 
قرار داده و ای دیگر, این شراتط را نقض نموده است و توبه فرعون را 
پذیرفته است. 


پاسخ 
مقد مه 


یک از عفم ترین مسائلی که دهن. اسان را به خوه مفهول نممده مماله 
رهایی از گناهان و نجات از عذاب ابدی است لذا سعي انسان در طول 
تاریخ این بوده تأ راهی برای آن ای قرآن, به این مسأله به صورت ویژه 
ای پرداخته و در موقعیت های گوناگون از امکان جبران گناهان گذشته و 
امید به عفو خداوند سخن به میان آورده است تا روزنه ی امیدی به قلب 
عفو خداوند به انسان ها معرفی نموده است توبه و استغفار به درگاه 
خداوند متعال است!1). خداوند در بسیاری از آیات بندگان را امر به توبه 
نموده(2) و خود را : نیز نیز «توّاب» نامیده است(3) و در بسیاری از آیات نیز 
متذکر شده است که توبه کنندگان را دوست دارد(4). 
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تن تمه 7 ی 397 

2- (2) (هود/ 1 «و به سوی (قوم) نمود, برادرشان صالح را 
(فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم [من]! خدا را پرستش کنید. که هیچ معبودی 
جز او برای شما نیست. او شما وا آن مین یدید افرق ق از ند ی ان را یبد 
شما وا گذاشت ؛ . پلس ؛ از او آموذدشن بخه | هند؛ , سیس به سوی او باز گردید؛ 
آخراا که پروردکار من تردیین وا اجابت: کننده: اور خوافت ها ) اسست»: 

3- (3) (توبه/ 118), «و (نیز) بر آن سه [نفر] که (از شرکت در جنگ 
تبوک) وا مانده بودند, ۳ آن گاه که زمین؛ , با همه پهناوری, بو آنان ی شد 
و آنان از خودشان به تنگ آمدند و دانستند که هیچ پناهگاهی از (عذاب) خدا| 
جر به سوی. آه تست انیس خدا (با رخ به.شوی آیان باز کت ۷ 
توبه کنند؛ [چرا] که خدا بسیار توبه پذیر [و] مهرورز است». 


4- 2 (بقره/ 222 و از نو در باره ی عادت ماهانه [زنان ] می پرسند؛ 
بگو: ان رنجی است؛ از این رو در عادت ماهانه از زنان کناره گیری کنید و 
با آنان نزدیکی ننمایید, تا پاک شوند. و هنگامی که پای شدند. پس از جایی 
که خدا به شما فرمان داده, به آنان [در] ایید؛ که خدا, توبه کاران را 
دوست دارد, و پاکان را (نیز) دوست دارد». 


مفهوم شناسی توبه 


توبه در لغت به معنی رجوع و بازگشت است و در اصطلاح به پشیمانی از 


گناه و تصمیم بر ترک آن در آینده و عدم بازگشت , به. آرن ه عم بر اخترآن 
آن ا.حد کار فهمی نود 1 


شر ایط توبه 


از دیدگاه قرآن, توبه دارای شرایطی است که به تناسب بحث و در حد نیاز 
تة بر خی از آن فا اشاره:می, کردد. 


ارتکاب به گناه از روی جهالت باشد 


که از شرایط توبه اینست که شخص از روی نادانی و جهالت مرتکب 
معصیت شده باشد (تمَا الب غلی الله للذین بَعملون السّوء بجهاله)2 , 
«تنها پذیرش توبه کسانی بر خدا لا زم است که از دویر نادانی [کار ] بدی 
انجام می دهند». مفسران در تفسیر واژه ی جهل این گونه آورده اند که 
مراد از جهل اینست که غرائز و هوس های سرکش انسان به گونه ای بر 
نیروی عقل و ایمان او چیره شوند که علم و دانش انسان را تحت تأثیر 
قرار دادم و آن را بی اثر می گرداند, و هنگامی که علم اثر خود را از دست 
داد غفلا با خفل و تاداتی: ی ابر خواهرٍ بود(2). ولی اگر گناه از روی انکار 
اک( از کفر می 


ص:30 1 
1- (1) المفردات فی غریب القرآن. ص 169. 


2 (3) تفسیر نمونه, جح 3. ص: 313. 
3- (4) همان. 


از دیگر شرایط پذیرش توبه اینست که توبه باید قبل از ظهور نشانه های 
مرگ باشد یعنی تا وقتی توبه مورد قبول می گردد که یقین به مرگ برای 
او حاصل نشده باشد اما وقتی یقین به موت کرد, توبه نتیجه بخش نخواهد 
بود(1) کم قرآن درباره این توبه اینگونه غرم ده است: 5 و لَیسَتِ اللَوبه 
للذٍین یَفملون السَیات حّی ذا عَضَر دم المَوث ه قال ای تبث الأنَ) 2 
«و توبه و نیست, برآی کساتی که [کارهای ] بد انجام می دهند تا 
فتحاهی که مر یکت از آنان فا ند کت وید به راستی من اکنون 
توبه کردم». 


واقعی و مخلصانه بودن توبه 


یکی از شرایط قبول شدن توبه اینست که توبه باید خالص باشد توبه ای 
که محرک آن فرمان خدا| و ترس از گناه, نه وحشت از ان اختماعی. هه 
ِِ آز: بوده باشد. توبه ای که برای همیشه انسان را از معصیت جدا 
کند و بازگشتی در آن رخ ندهد, چنان چه که قرآن از آن به توبه ی نصوح 
تعبیر می نماید. (یا ها الذین منوا تُوبُوا ی اللهٍ توْنَة تضُوحاً عسی ریک 
أن آن یر عنم سَیانِکغ)3 2 راهان ار اند اشهای یی 
(و خالصانه واستوار) به سوی خدا بازگردید؛ امید است که پروردگار شما 
بدی هایتان را از شما بزداید». توبه ای نصوح است که چند شرط داشته 
باشد: پشیمانی قلبی, استغفار زبانی, ترک گناه, و تصمیم بر ترک در آینده 
0 
ِ حالما هخا ار ردان شا مطاممن حلالیت بظلید هه 


و[ 13 


1- (1) مخزن العرفان در تفسیر قرآن, ج 4 ص 37. 
2 (4) تفسیر نمونه, ج 24, ص 290 و 291. 


دیدگاه قرآن کریم نسبت به فرعون 
در قرآن کریم حجد ود 74 مر نبه به نام فرعون اشاره نموده است. او از 


شخصیت هایی است که قرآن, نام او را با صفات بدی بان کزدخ و آیاتی: ۱ 
به مذمت او اختصاص داده که می توان به این صفات اشاره نمود. 


برتری جو و متکبر 


(ِنَّ فِرَعَون علا فی الا ض) 1 ؛ «در واقع, فرعون در زمین (مصر) برتری 
جویی کرد». 


مفسد 
(یَهْ کان من المْفُسدینَ)2 ؛ «[چرا] که او از فسادگران بود». 


(من فزعون ات کان عالیاً من الْمُسّرفین)3 و(1) : «فرعون که او برتری 
جویی؛ از اسرافکاران بود»؟. 

تکذیب کننده 

(کدب آل فِرعون و الذین من تلهم کَدَبوا بآیاینا/5 -(2) ؛ «(شیوه آنان) 


هم چون شیوه فرعونیان و کسانی آست که پیش ات.آنان بودند ؛ نشانه های 
ما را دروعغ شمردند». 


کافر بد آبات آلمی 


(کقژوا بآیاتِ اللْه)7 ؛ «به آیات خدا کفر ورزیدند (و نشانه های خدا را 
انکار کردند)». 
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هس۵3 
2 (6) انفال/ 54. 


گمراه کننده قوم خود (5 آَصَل فرَعَون قَوَمَةهٌ و ما هدی)1 ؛ «و فرعون 
قومش را گمراه کرد و راه نمایی نکرد». 


ظالم (و رفن ال فزعَون و کل ک کائوا طالمین)2 ؛ «پس آنان را به خاطر 
مار بودند». 


السلام و بیع رقار آو با فوم. نی اسرانل. که ابا زیادی ال را بم کود 
اختصاص داده است که حتی این نوع عملکرد او تا اخرین لحظات عمر او 


ادامه داشته است. 
آیا فرعون توبه کرد؟ 


خارج می شوند, به دریا رسیده موسی علیه السلام با معجزه خود دریا را 
می شکافد و بنی اسرائیل از آن عبور می کنند, فرعون نیز که با سپاه 
فراوانی به دنبال ایشان بود و قصد دستگیری و قتل بنی اسرائیل را 
داشت, وارد جاده های دریایی شند؛ ناگهان دریا به هم امده و در معرصض 
غرق شدن قرار گرفت! (2) , فرعون که خود را در معرض غرق و هلاکت 
دید کلماتی را بر زیبان جاری ساخت که نشانی از توبه کردن انز ان 
حالت دارد, که ,قرآن این جریان را اين گونه نقل نموده است: (و حاورا 


ارات لیخ قابقهم فرعَون و جُنوده تیا و عذوا حتّی اذا أدرَکة 
القرق قالّ اعتث ال لا اله الا الذی آعتت به نوا اشرائیل و آنا من 
المسلمین)5 ؛ «و بنی اسرآئیل (2 فرزندان یعقوب) 
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[- (3) به عنوان نمونه می توان به این آبات اشاره کرد: بقره/ 49 ؛ اسرا/ 
1 قصص/ 38؛ غافر/ 24. 
2- )4( آظیت البیان فی تفسیر القرآن, 0 0 ص‌ 450 


را از دریا عبور دادیم, و فرعون و لشکریانش از روی ستم و تجاوز, در پی 
آنان 1 تا هنگامی که او در (شژف) غرق شدن قرار گرفت, اد 
فرزندان توت وا ار و من از تسلیم شدگان ی 


اما اگر با دقت به کلماتی که او بر زبان جاری ساخته دقت شود مشاهده 
می شود که این توبه او واقعی نبوده و از روی ناچاری و اضطرار بوده 
است و به طمع نجات از ان معر که هولناک بوده است. علامه طباطبایی 
رحمه الله بر اين عقیده است که اگر فرعون در هنگام غرق شدن, نگفت 
وا ی ۳ 

به او ایمان آوردند, برای اینست که انگیزه اش در ایمان آوردن طمعی 
بوده. کنشاید با اسان آوردنشن دست: بایم به. آنجه.بتی, آسترائیل, با انمان 
آوردنشان به آن دست پافتند, و آن عبور کردن از دریا و نجات یافتن از 
غرق شدن بود و باز به همین جهت که بین ایمان و اسلام جمع کرد تا به 
این وسیله, انز آن کناهی که بر ان اضر از داشت یعنی کناه شری به خدا.و 
استکبار بر خدا را بشوید(1). 


آیا توبه فرعون قبول واقع شد؟ 


با توجه به نیت فرعون از توبه خود که طمع نجات بود و این که تا آخرین 
لحظات قبل از گرفتاری در مهلکه و غرق, ۱ ۱۳۲-۱0 
او و بندگان خدا برنداشت و اگر از غرق نجات می یافت به تعقیب و قتل 
بنی اسرائیل ادامه می داد و قصدی برای جبران اعمال خود نداشت و نیز 
۱ عمرش؛ خود را رب اعلای بنی اسرائیل می دانست(2) 

به این نتیجه می رسیم که توبه او قبول درگاه خداوند واقع نشده 
است(3) چرا که 
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1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 10, ص 117. 
2 (2) نازعات/ 24, «و گفت: من پروردگار والاتر شما هستم». 


3- (3) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 10, ص 118. 


خداوند در آیه بعد پاسخ خود را (بنابه برخی اقوال پاسخ دهنده جبرئیل بوده 


ِِ_ به تویه فرعون,؛ نقل نموده که می فرماید: (آلان و قد عضیت 
قبل 5 کنت من ادن 21 . 


در ضمن با توجه به این که خداوند به عذاب برزخی فرعون و آل او اشاره 
نموده است(2) که اک توبه او پذیرفته شده بود و از رستگاران بود دلیلی 
برای عذاب او و آلتشن در برزج نبود(3). 


از دید قرآن توبه دارای شرایطی است که بدون آن ها توبه محقق نمی 
کردد: فرعون از شخصیت هایی است که در قرآن از او به بدی یاد شده و 
صفات بدی را به او نسبت داده است, چرا که تا آخرین لحظات, دست از 
حان نبا که ه اهل آن بر نداشت, اما در موقع غرق شدن به طمع نجات 
الفاظی را که برای ایمان آوردن را جاری ساخت که با پاسخ منفی از سوی 
خداوند زونه رو شد. نتیجه اینکه بین آیه 6 نساء و آیات 0 و 92 سوره 
یونس هیچ گونه تعارضی نیست. 


1 یس مه ات اس یه 
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1- (1) مجمع البیان فی تفسیر القرآن, جح 5, ص 198. 

2 (3) غافر/ 45 و 46, «و خدا او را از بدی های فریبکاری شان حفظ کرد 
و بدی عذاب. #9 فرعون را فرو گرفت. (همان) آتشی که بامدادان و 
عصرگاهان بر آن عرضه می شوند؛ و روزی که ساعت (< رستاخیز) برپا 
نقنود (ندا آید که:) «فر عونیان را در شدیدترین فذاب وارد. کنید #: 

3- (4) المیزان فی تفسیر القرآن, ج 17, ص 335. 


ثرا 
تو میج ثرا 


فرعون (پادشاه ستمگر بنی اسراثئیل) در زمان حضرت موسی علیه السلام 
از کشتن نوزادان پسر استفاده می کرده است و قران نیز به این مساله 
را را اس ار اس 5 
در جایی می فرماید: 


(و لد تَیْناکمٌ پن آل فزعون َسوفوت؟ سوء القذاب یْدَبخُونَ یناکم 5 
0 نساءکم و فی دلکم بلاء من ۲ عَظیمٌ) ؛ «و [یاد کنید ] هنگامی 
را که شما را از (چنگ) فرعونیان نجات دادیم. در حالی که شما را (با 
شکنجه و( عذاب بدی می ازردند, پسران شما را تن میب ند 2۲ و زنان 
شما را زنده نگاه می داشتند و در این [ها] ازمایش بزرگی از [جانب ] 
پروردگارتان بود»(1). 


و در جای دیگر می فرماید: 


(فلَما جاعَهم بالحق من عندنا قالوا افثلوا آبناء لین آَمَئُوا مَعَه چ استخیوا 
نِساءهم و ما کید الکافرین الا فی صَلال)2 ؛ «و هنگامی که حق را از نزد ما 
با آوزد: گفتند؛ «پسران کسانی را که با او (< موسی) ایمان آورده 
اند بکشید و زنانشان را زنده نگه دارید» و نیرنگ کافران جز در گمراهی 
(و تباهی) نیست». 


آپا این دو آیه با یکدیگر تناقض ندارند؟ 


اگر زمان صدور فرمان قتل نوزادان قبل از تولد حضرت موسی علیه 
السلام بوده 
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1- (1 بقره/ 9 


پس چرا و . وخ دوم فر مود: فرزندان کسانی که همراه او هستند را 
بکشیید ۱ یه تطظر مین رسد آین <و امه بارهم شا حاری دا بد: 


پاسخ 


ظاهرژٌ مفسران در طول تاریخ به این شبهه التفات داشته اند و در صدد 
پاتبخ کوبی به آن, بر آمده اند 1 


در پاسخ به این پرسش باید توجه داشته باشیم که به شهادت تاریخ فرمان 
فرعون بر قتل نوزادان پسر (حداقل) در 2 نوبت اتفاق افتاده است. به اين 
معنا که فرعون در دو مقطع زمانی متفاوت از این نیرنگ استفاده کرده 


است. 


1 هنگامی که منجمان به دنیا آمدن: یک پيامتر که مانع سلطنت اوست را 
پیشگویی کردند و به قصد جلوگیری از تولد او فرمان قتل دادند. 


2 ده ها سال بعد و زمانی که حضرت موسی علیه السلام به نبوت مبعوت 
شد و فرعون را دعوت به یکتاپرستی نمود. در این مرحله حضرت موسی 
علیه السلام و کسانی که به او ایمان اورده بودند به نوعی دشمن فرعون 
محسوب می شدند که فرعون از قدرت سیاسی و نظامی ان ها هراس 
داشت و به این منظور دستور داد فرزندان پسر یاران حضرت موسی علیه 
السلام را بکشند تا در اینده قدرت ان ها زیاد نشود. 


به نظر می رسد شباهت زیادی که در این دو مورد وجود دارد موجب طرح 
این شبهه و یکی پنداشتن این دو دستور شده است. چرا که در هر دو مورد 
دستور دهنده فرعون بوده و دستور هم در هر دو مورد کشتن نوزادان پسر 


بوده است. 
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1- (1) از جمله: کشاف, ج 4 ص 160؛ تفسیر ابوالفتوح رازی, ج 17 ص 
6 کنزالدقائق, جح 11. ص 377؛ تفسیر ثعالبی. جح 5. ص 111؛ تفسیر 

قرطبی, ج 16, ص 305؛ تفسیر روح المعانی, ج 12. ص 316 0 
البیان: ۳ 9 ص‌ 9.همگی ذیل آیه 25 سوره غافر؛ همچنین در 


الدرالمنثور نیز از قتاده چنین نقل کرده است: «هذا قتل غیر القتل الاول 
الذی کان». الدر المنثور, ج 5 ص 350. 


البته مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله معتقدند گوینده این 1 منحصراً 
فرعون نیست لذا ذیل عبارت (قالوا افثلوا آبناء الذین امَئُوا مَعَة) می 
نویسند بنابر سیاق آیات گوینده این سخن فرعونیان بوده اند که می 1 
قارون را هم شامل شود و مانعی نداردل(1). 


هفکن: است. کسی. بخهید ذر فتل اول فراز بود. از به دنا آمدن خضررت 
موسی علیه السلام جلوگیری کند لذا دستور به قتل فرزندان پسرداد. 


ولی در اینجا چرا گفت پسرها را بکشید و دخترها را باقی بگذارید؟ 


پاسخ آن 9 ی سیم بود و 
فقط ۳ 0 بود اسای نید این معا ار عبارت (الفیت آمنوا 

مَعة) نیز قابل استفاده است و این که نفرموده «آمنوا به >> اشاره دارد به 
یاران واقعی و کسانی که واقعا همراه او بودند و خطر قدرت گیری نظامی 
بر علیه فرعون زیاد بود( ۵). البته آن چه به عنوان قتل اولاد بنی اسرائیل 
معروف است همان قتل اول است و قرآن نیز در مواضع متعدد به 1 
اشاره مین کتة آها قنل دوم خندان مشمور تینشت و در قران بیز دو مرنبه 
ذکر شده است. 


در سوره اعراف می فرماید: 


(و قالّ القلا ن قَوّم عون ند مُوسی و قَوََة لْفْسدُوا فی الَض 5 

یدرک و آلهَتک قال سَتْفتل بْناءَهمْ و تشتحخيي نساءعءهم و آثا قوَقَهَمْ قاهژون) 

! «و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسی و قومش را رها می 

کنی. ا در زمین فساد کنند و تو و معبودانت را رها 7 ۱3 به 

ی ی یت 
بر !لا لب 


ص :38 1 
1- (1) (المیزان, ج 17, ص 327) آلوسی نیز می گوید: و ضمیر «قالوا» 


مایم یر ار نی او ام ونم اقفر این آبایین کم مساله فل ولا 
را مطرح می کند به قتل اول (قبل از تولد حضرت موسی) اشاره دارد(1) 
لذ| این دو هیج تناقضی با یی دیگر ندارند. 

دستور به قتل نوزادان پسر توسط فرعون در دو مرحله بوده است. یکی 
قبل از ولادت حصرت موسی علیه السلام و به قصد جلوگیری از به دنیا 


آمدن ایشان و دیگری در زمان رسالت ایشان و به قصد جلوگیری از قدرت 
گرفتن یاران ایشان(2). 


منایع جهت مطالعه بیشتر 

1. تفسیر نمونه, جح 16, ص 12 وج 20, ص 76. 

2 ترخمه تسیر الم اوه ربص 497 

3 نقد شبهات (مرحوم آیه الله معرفت رحمه الله), ص 333. 
ص: 39 1 


1- (1) قصص/ 4 طه/ 39؛ ابراهیم/ 6؛ اعراف/ 141 و بقره/ 49. 
2 (2) المیزان, ج 17, ص 327. 


اشاره 
پاسخ 


یکی از مهم ترین سوالاتی که اسلام و مسیحیت فعلی را مقابل_ هم قرار 
می دهد, این سوال است که «یدر حضرت مسیح کیست؟» طععا از ناحیه 


اسلام در رابطه با این پرسش دو نوع پاسخ مطرح است. 
الف) پاسخ درون دینی ب) پاسخ برون دینی 


الف) پاسخ درون دینی 


پاسخ درون دینی این پرسش شفاف است. چون در این بخش - درون دینی 
5 مخاطبان پاسخ, مسلماناناند که قائل به حجبت قران و حدبتاند, و همه 
می دانند که قرآن در پاسخ به این پرسش و شبهه شتنگ تمام گذاشته و 
بدون کم ترین ابهام حقیقت حال را بیان نموده. چنان که در ذیل به بیان آن 
به طور مختصر می پردازیم. 


پدر حضرت مسیح از دیدگاه قرآن 


قران از بدز حضرت مسیح را به. کسی. نسبت تمی, دهد بلکه در قران 
شانزده بار وی را «عیسی ابن مریم» خطاب نموده؛ و درباره خلقت 
حضرت مسیح علیه السلام می گوید: (ِنّ مت عیسی عَندّ الله کمتل ادَمَ 
حلقَهٌ من تراب...)1 ؛ «در واقع مثال عیسی نزد خداء هم چون مثال ادم 
است؛ [که ] او را از خاک آفرید...». 


شآن نزول این آیه, مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله با نصارای اهل 


نجران است که آن ها پافشاری بر پسر خدا بودن حضرت مسیح داشتند, 
که خداوند در این 


ص: 140 


آیه به طور آشکار شبهه آن ها را رد نموده و می فرماید که حضرت مسیح 
ژر متولخ.شدن: بدفن بدرزر با آدم ابوالبشر مشابهت دارد. یعنی اگر متولد 
شدن مسیح بدون پدر شما را شگفت زده نموده, و شما از ناحیه پدر, 
حضرت مسیح را به خداوند نسبت می دهید! درباره ابوالبشر آدم این امر 
بیشتر است, چون وی را خداوند بدون پدر و مادر به دنا آورده. پس اگر 
بدون پدر به دنیا آمدن باعث پسر خدا شدن است پس چرا در مورد 
حضرت ادم این حرف را نمی زنید؟ علاوه بر این تولد مسیح به امر الهی 
در رحم حضرت مریم تحقق یافت, ولی خلقت حضرت آدم طبق بیان این 
آیه شریفه تنها از خاک صورت گرفته. پس از این جهت شگفتی خلقت آدم 
از شگفتی خلقت مسیح بیشتر است؛ ؛ وقتی خداوند قادر است که آدم را از 
خاک خلق کند پس چه گونه مسیح را از خون مریم نمی تواند خلق کند؟ و 
حال آن که این به عقل نزدیک تر است زیرا خلقت از خون جمع شده در 
رحم مادر از خاک خشک آسان تر است(1). تفسیر المیزان نیز ولادت 
عیسي بدون پدر را غیر معمولی و نظیر آدم می داند, ولی درباره آن بیش 
تر از آنچه درباره آدم گفته می شود را جایز نمی داند(2). 


در آیه دیگر خداوند مسیحیان را در رابطه با این عقیده خرافی این 
سرزنش می کند. (.. ع قالتِ الصاری العسیخ اب ۱ لله ذلک ۳ 
یافواههم بُضاهوّن قول الذین کقزوا من قتل قالفم اللة آثی نوْکو) ؛ 
«... و مسیحیان ی «مسیج پسر خداست.» این سخن آنان است با 
دهانشان ؛ که به گفتا ر کسانی که قبلا کفر ورزیدند شباهت می جویند خدا 
آنان را بکشد ! چگونه (از حق) بازگردانده می شوند ِ, 


ص:41 1 


1- (1) برای تفصیل بیشتر ر. ک: رازی» فخر الدین. تفسیر کبیر (مفاتیح 
تفسیر مجمع یبن نز مشابه همین را گفتة تا ۱۳ 


1 «قولهم بافواههم» پسر خدا قرار دادن حضرت مسیح ادعایی بدون دلیل 
می باشد که بعضی مفسران این گفته مسیحیان را حرف بی اساسی که 
دلیل ندارد قرار داده اندل(1). 


2 «یضاهون قول الذین کفروا» اين ادعا مسیحیان با گفتار کفار مشابهت 


دار و طیق نطر تفسیرالمیزان مراداز کفان بت پرستانمم کذشته من 
تاشد ار اس نظر مان کات ار یاف آن‌ها ار خی مین کند 


انی یوفکون(4) ؛ این انحراف مسیحیت از حق را تفسیر متفاوت نموده 
اند, تفتنتتر کبید. آ را شرک و بدتر از بت پرستی قرار دادم(د). تفسیر 
المنار این عقیده را انحراف از توحید و صفات الهی می داند(6) و المیزان 
این عقیده را مشابه عقیده بت پرستان گذشته قرار می دهد( ). از دیدگاه 
قرآن پسر خدا قرار دادن و و مسیح گفتار بی اساس و کفر آمیز. و 
اه 
سرزنش نموده و حضرت مسیچ مسیچ را مخلوق خداوند معرفی نموده. (پا هل 
الکتاب لا تعْلوا فی دینکم و لا تقولوا عَی اللّهٍ الا الْحَقَ تما المَسِیخْ عیسی 


0 اس م2 


اب مریم سول الله و کم 
ص: 42 1 


1- (1) ژ ی طبرسی, فضل بن حسن, تفسیر مجمع البیان, ج 7 ص 11. 
2 (2) چنان که لسان العرب در ذیل ماده «ضها» می گوید: «مشاکله 
الشی بالشی, وفلان ضهی فلان ای نظیره وشبیهه» (یعنی مشابهت چیزی 
باخبزی دیکر با فلان نحص با فلان شخص عسا به. است) انن. منطو 
ار ی ی 9 

3- (3) ر. ی طبا طبابی, محمد حسین؛ , تفسیر المیزان, ج 9, ص 325. 

4- (4) ِ‌ِ در مفردات «یوفکون»: کل مصروف عن وجهه الذی یحق آن 
یکون علیه, «قاتلهم الله أنی یوفکون» آی: بضرفون عن الحق فی الاعتقاد 
لب الباطل. ‏ تفا خی که راعبه مقرفات لفط العرآنرض 79 

5 (5) ر. ک: رازی, فخر الدین, مفاتیح الغیب, جح 16, ص 28. «بین الله 
تعالی انهم بمنزله المشرکین فی الشرک, وان کانت طرق القول بالشرک 
مختلفه, اذ لافرق بین من یعبد الصنم وبین من یعبد المسیح وغیره لأنه لا 
معتی للشزی الا ان بخد الانمتان مع اللهمعنه دا 


راهان ال الا الفراه هم ای ماتضایی تسین بالات ان 
علی الوجه الحق الذی جاءعت به رسله من توحید وتنزیه لذاته وصفاته», 
رشید رضا؛ محجمد؛, تفسیر المنار, ۳ ۷۹9 ص‌ 1 2. 


آلقاها (لی مَوَیِمّ...)1 ؛ «ای اهل کتاب ! در دینتان عْلَوّ نکنید و درباره خدا جز 
خق توت ملسیج»؛ 
او را به سوی مریم افکنده... 


حضرت مسیح مخلوق خداوند و پیامبرش است. و عقیده پسر خدا بودن وی 
غلو و عقیده ناحق است که خداوند از آن نهی نموده؛ چون هم خداوند از 
داشتن فرزند منزژه است و هم این که همه موجودات مخلوق او هستند و 
لذ| مخلوق مانند خالق نمی تواند باشد, چنان که تفسیر تسنیم به آن اشاره 
نموده است(1). خطاب «یا اهل الکتاب» اين آیه را بعضی مختص به 
مسیحیان و کتابشان انجیل می دانند(2) و بعضی دیگر آن را به خاطر 
افراط و تفریط بهود و نصاری در رابطه با حضرت مسیح. شامل هر دو می 
دانند(3) 4 ولی قدر یقین مراد از اهل کتاب همان مسیحیان می باشد. 
تفسیرقمی در ذیل این آیه از امپرالمو‌منین علیه السلام روایتی نقل کرده: 
ای اهل کتاب در دینتان بدون حق غلو نکنید. یعنی نگوید: عیسی خدا و پسر 
خداست ((2) 


مسیح از دیدگاه خودش 
خواریون مهو قعی. که. از خضرت مسبیح تقاضای غذایی. اسمانی تمودند. به 
ص: 143 


1- (2) ر. ک+ خوادی املی؛ عبدالله, تفسیر تستیم: ج 6 ض 305. (در این 
ایه شریفه 92 برهان بر بطلان توهم مزبور ذکر شده است:الف: داشتن 
فرزند با سبوح بودن خدا منافی است «سبحانه ان یکون له ولد»ب: همه 
۵۰ عبد آمحض ِ له ما ی السماواتِ و ما فی الاض). 

وود (هذا خطاب الله اه لاهل الکتاب الذی هو الانجیل وهم ارس ات آن 
ماع 

3- (4) ر. ک: رشید رضاء محمد. تفسیر المنار. ج 6. ص 66. (هذا الایات 
نزلت فی محاجه النصاری خاصه بعد محاجه الیهود واقامه الحجه علیهم وقد 
غلت الیهود فی تحقیر عیسی واهانته والکفر به ففرطوا کل التفریط فغلت 
النصاری فی تعظیمه وتقدیسه فآفرطوا کل الأفراط). 

4 (5) قمی, علی ابن ابراهیم, , تفسیر قمی, ج 1, ص 176. (یا هل الکتاب 
تغْلوا فی فوزکم عیر الحو*) ای لاتقولوا ان عیسی هو الله وابن الله. 


حضرت گفتند: (قل جتقتظیع کی ان برل عتا: ۰.ِ1 * «ایا پروزد کارت می 
تواند غذایی از آسمان بر ما فرود آورد؟.. .۰ حضرت مسیح نیز ِ 
پرآورده شدن خواسته حواریون به خداوند چنین خطاب می کند: (اللمَمّ رتنا 

ائزل تا .2.۰ : + «خدایا ا! (ای) پروردگار ما ا از شمان غذایی بر ما 
ین ". در اين گفتگو بين حضرت عیسی و حواریون و دعا نمودن 


1 - دوستان 5 اصحاب و حواریون انبیاء را با نسبت های واقعی آن ها 
پروردگارت بخواه... و حضرت مسیح نیز با عبارت «اللهم ربنا» از خداوند 


2 - اگر حضرت عیسی با خداوند غیر از نسبت عبودیت نسبت دیگری می 
داشت. علاوه بر تصحیح خطاب حواریون عبارت «اللهم ربنا» را به کار نمی 
برد ام کال ان که‌با «اللمم تاه حصرت مسع ار کم یا رون را کانند 
می کنند و به صراحت اعلام می دارد که نسبت من (عیسی بن مریم) با 
خدا جز نسبت عبد و معبود و خالق و مخلوق نیست. تقاضا و دعای حضرت 
مسیح در این آیه شریفه از همه دعاهای انبیاء که در قرآن ثبت شده فرق 
دارد و به همین خاطر مایه شگفت علماء است(1). اگرچه که قرآن شانزده 
مرتبه حضرت میسح را با «عیسی ابن مریم» خطاب نموده ولی آن چه که 
با صراحت بر عدم پسر خدا بودن حضرت مسیح دلالت دارد گفت وگوی 
حضرت مسیح با خداوند است. 


ص :144 


- (3) ر. ک: طباطبایی, محمد حسین, المیزان ج 6. ص 338. (اين دعا 
درمیان همه دعاها و تقاضایی که در قرآن از انبیاء حکایت شده دارای 
خصوصیتی است که در هیچ یک از آنها نیست و آن افتتاح دعا است به ندای 
«اللهم ربنا» و سایر ادعیه انبیاء افتتاحشان به ندای «رب» و يا «ربنا» 


»... ای عیلسی, پسر صتیق .با نو به مردم گفتی که من و مادرم را دو 
معبود غیر از خدا بگیرید؟ » 


(حضرت مسیح در پاسخ به خداوند عرضه می دارد) «منژهی تو ! براي من 
(سزاوار) نیست که چیزی را که برای من حق نیست. بکفیم ! آکر. ان را 
گفته بودم: پس حتما تو آن را می دانستی. 1(۰) 


خداوند در ابتداء کلام با خطاب «یا عیسی ابن مریم »* پسر خدا بودن وی را 
توق کر برای نفی فرزند خدا بودن حضرت عیسی قرآن این مسأله را 
در قالب مکالمه بین خدا و عیسی مطرح نموده و الا خداوند می دانست که 
«سبحانک» خداوند را منزه قرار 3 که غیر وی را خدا قرار دهد(2). 


از عبارت «لیس ۹ به حق» شق رت مج آید کة به عقیده حضرت عیسی, 
غیر از خدا را دا فرار دادن هیده تاحق و باطل انست ۱ 


تفسیر نمونه در ذیل این آیه شریفه به طور مشروح پرداخته(4). بعضی 
تفاسیر دیگر گفتن «قال سبحانک» حضرت عیسی را حمل بر تسریع ان 
حضرت به برائت ی 
اند(و). 


ص: 145 


3 
هِ 


1- (1) مائده/ 116: (.. با عیسی اب مَرْيِم ‏ آنت فلت لاس الخذونی و 
آقس ال من ون له قال شتحانک ما کون لیف آن افول ما لیس لین 
[ کنث قلیَه قَقَهٌ عَلهته...). 

و | 
می دانند ! 
3- (3) وقتی که خود حضرت مسیح نسبت خدا بودن و پا پسر خدا بودن را 
برای خود ناروا و باطل می داند. پس مسیحیان نیز باید از وی پیروی کنند. 
4 (4) ر. ک: شیرازی, ناصر مکارم. تفسیر نمونه, ج 5, ص 135 134. 


۱ تست 


0 


5- (5) ر. ک: سید قطب, تفسیر فی ظلال القرآن, ج 2, ص 1001. (... 
«قال سبحانک» ویسرع الی التبرو المطلق من ان یکون من شأنه هذا 
القول اصلا «ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق» ویستشهد بذات الله 
سبحانه علی براءته مع التصاغر آمام الله وبیان خصائص عبودیته وخصائص 
الوهیه ربه.) 


منزه بودن خدا از پدر شدن ! 


علاوه از آیاتی که فرزند خدا بودن و الوهیت حضرت عیسی را نفی می 
کند, یاف خداوند را از پدر بودن ۳ مثل: 


«(خدا) پدید آورنده آسمان ها و زمین است ؛ چگونه ممکن است به رایش 
فرزندی باشد؟ ! و حال ان که به رایش همسری نبوده . و همه چیز را 
افریده؛ و او به هر چیزی داناست»(1). خالق زمین و اسمان ها (خالق 
هستی؛ کون و مکان) باید از عجزها و ناتوانی ها و مجدودیت ها در امان 
باشد و از آن جا که فرزند داشتن محدودیت ها و عجزهایی مثل همسر 
داشتن را به دتبال دارد, لذا خداوند از آن متزه می باشد و آیات دیکر نیز 
ذر قران.وجهد دارد که پذر نودن و يا فرزند داشتن :1 از خداوند نفی. می 
کند(2). 


خلاصه پاسخ درون دینی 


طبق آیات قران کریم خلقت عیسی بدون پدر انجام گرفته و در اين امر 
حضرت عیسی علیه السلام به حضرت ادم علیه السلام شبیه است و پسر 
خدا| بودن حضرت عیسی ادعایی بدون دلیل مسیحیان است که قرآن آن را 
نفی می کند؛ خود حضرت عیسی نیز خود را مخلوق و بنده خدا معرفی می 
کند, علاوه بر اين که خالق جهان هستی بودن خداوند نیز با پسر داشتن 
سا زگاری ندارد. 

ب) پاسخ برون دینی 


آیا خداوند پدر حضرت مسیح است؟ 
دو دلیل از مسیحیان؛ 
دلیل اول) همه می دانند و می پذیرند که حضرت مسیح بدون نزدیکی 


ص:46 1 


1- (1) انعام/ 101. 
22 ور ال رن که بقوه 7 116 


مردی به حضرت رش ۳ امد یس از ناحیه پدر آن حضرت را باید به 
خدا نسبت داد و خداوند را پدر مسیح دانست ! 


دلیل دوم) عبارت های متعددی از انجیل گویای این مطلب است که خداوند 
پدر مسیح است ! 


در پاسخ به دلیل اول آن ها می توان گفت که نداشتن «پدر انسانی» 
حضرت مسیح به این معنی نیست که خداوند پدر وی باشد. چون خلقت 
انسان و یا هر حیوانی ولو به ندرت بدون پدر از راه معجزه و راه های دیگر 
نیز امکان پذیر است. (چنان که خواهد امد) 


در پاسخ به دلیل دوم مسیحیان می توان گفت وجود این مطلب (خداوند 
پدر مسیح است) در انجیل ان موقع دلیل محکم می بود که انجیل نزد همه 
مسیحیان (همان طور که قران نزد مسلمانان معتبر است) معتبر می بود و 
حال ان که احدی از مسیحیان قایل به کتاب اسمانی حقیقی انجیل فعلی 
نیستند ! بلکه همه مسیحیان آن را مجموعه نوشته های حواریون مي دانند 
که در طول تاریخ دست خوش تحریف قرار گرفته(1) و علاوه بر آن همه 
مان نب ی ود ها ی پل هو کر که امین 
جداگانه ای دارد! پس با این همه اشکالات بر خود انجیل نمی توان مطالب 
آن را مورد استناد قرار داد. 


مسیح بدون پدر ! 


نفد از .رد دلیل. مستخان: تویته به این پرستنن فف. زد که ابا خضرت 
مسیح بدون پدر متولد شده؟ در پاسخ می گوییم به طور عموم همه 
جانداران اعم از انسان و غیر انسان از پدر و مادر متولد می شوند 1 
قاعده نزد عموم مردم استثناءبردار نیست, ولی اولا از راه معجزه یعنی 
تأثیر علت قوی تر و 
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8-57 د. 


فرامادی این امز نکن استه انیا فاتمتدان با قما غد غلمن و خعر رات 
آزمایشگاهی به این نتیجه رسیده اند که جانداران در بعضی موارد بدون نر 
تولید سل می کند واین توح تولیه مرا هر رایی ۱ کوید : کررایی 
در بین حشرات به ندرت ولی در بین حیوانات تک سلولی به کثرت به چشم 
می خورد؛ ولی دانشمندان با موفقیت توسط جریان خاص الکتریسیته و 
دیگر اعمال آزمایشگاهی قورباغه و موش را بارور نموده و بچه های ان ها 
را به دنیا آورده اند(2). آزمایشات بکرزایی بر حیوانات مختلف توسط 


دانشمندان ادامه دارد(3). 


قرو کزارتن حیرت ا کت ی از خانمی به نام اف ماری جونزژ» فد شده که 
وی فرزندی بدون پدر به دنیا اورده. و پزشکان و محققان پس از 
ازمایشات به این ننیجه دست یافته اند که در خون دختر بچه او (مونیکا) 
کوچک ترین علامت يا اثر مرد خارجی وجود ندارد و در خون او تنها هورمون 
های مادر اوست که وجود او را درست کرده است (4). 


با در نظر گرفتن توضیحات و یافته های دانشمندان به اين نتیجه می توان 
دست یافت: که به. دنا امد رت خی تونظ ‏ حطی رت مر یر از نوع 
«بکرزایی» بوده؛ که دراین صورت علاوه بر تولید هورمون های مادر, نطفه 
پدر نیز توسط حضرت مریم صورت گرفته که در واقع نسبت پدری و 
مادری حضرت عیسی هردو به حضرت مریم منتهی خواهد شد, و تکرار 

خطاب «عیسی ابن مریم» قران درباره حضرت مسیح تحقق خواهد 
یافت(2). 


ص:48 1 


1- (1) . وا که ۱۵۲۲6۱0960. 

2۱2 کارل, الکس: انسان خوجود تاشتاختم ترسمهه پوویز خییزی یه تقل 
از: عیلسی؛ پیام اور اسلام, احمد بهشتی. ص 23د3. 

ی این رانطه مرای خفضیا ستتر یک تضامن: اضفهانی: مخیه 
علی, پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. صص 466-461. ۱ 

ست رضانی اضعا یمه ی .وین اجان کلمت قران: اس 
5. به نقل از روزنامه اطلاعات, ش 20820. 

5 , (5) ممکن است توسط بعضی اشکال شود که اين تحلیل با آیات 
(قارسلنا الیها ژوخنا)؛ : (مریم/ 17( و (فتَفخنا فیه من ژوجنا) ؛ (تحریم| 12( 
شاز کار ندار جون رح در ایغ دو آبه. به خبرتیل تفسیر شدم.. در. باس 


زند, چون ِ تحلیل ما 7 هورمون های و امد ر بورهردو 3 
رحم حضرت مریم صورت گرفته و اين فعل و انفعالات داخلی دصر 9 
مریم است که با «روحنا» به معنی نزول حضرت جبرئیل هیچ گونه منافاتی 
ندارد, چون نزول حضرت جبرئیل بر حضرت مریم یک عمل روحی و معنوی 
بوده, و فعل و انفعالات داخل رحم یک عمل تکوینی است. 


در پاسخ درون دینی این شبهه به کمک آیات به اثبات رسید که خلقت 
گنس همانند ارم بدون پدر انجام گرفته چنین خود حضرت عیسی نیز خود 
را مخلوق و بنده خدا معرفی می کند, علاوه بر این که خالق جهان هستی 
بودن خداوند نیز با پسر داشتن سازگاری ندارد. 


در پاسخ برون دینی این شبهه بعد از نقد ادله مسیحیان برای پسر خدا 
بودن حضرت مسیح با بیان نظریه دانشمندان در رابطه با «بکرزایی» و 


امکان ان در جانداران, به این نتیجه رسیدیم که در خلقت حضرت مسیح 


علیه السلام نیز طبق نظریه بکرزایی هورمون های مادر و نطفه پدر هر دو 
توسط رحم حضرت مریم علیه السلام صورت گرفته, یعنی در خلقت مسیح 
نقش پدر نیز به عهده حضرت مریم بوده أست. 


1 وه و عا رن مان من هه الاعای ‏ سجسو ام ا لته مر ان [فدنر 
للطباعبه والنشر والتوزیع, الطبعه الاولی, 1429 م. 


اش ارآ رای ال یلیصفت که التضرنه: 
58 م. 


3 مفتح, محمد, به سوی اسلام با ات کلیسا, قم: انتشارات چاپخانه 
۱[ 
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۱ 
تو میج ۱ 


اد کف سور ال ان وونل خی ار تفت کارا با 
ها زر ا را امس اس ی ای وا 
بر حضرت مریم نازل شده است. بعضی درباره ایات فوق احتمال تناقض 
فرشتگان نسبت داده است و هم به یک فرشته و این تناقض است. 


پاسخ 
مقد مه 


همواره برای کسانی که با معارف قرآن ارتباط دارنر پرسش ها و شبهاتی 
مطرح بوده است. یکی از پرسش های قرآنی که به گمان بعضی منشاً یک 
تعارض قرآنی است داستان حضرت مریم و نزول فرشتگان الهی بر وی 
می باشد. اشنایی با وحی و نزول جبرئیل برای انبیا و غیرانبیا و نزول 
ملائکه و تجسم پیدا کردن آن ها یکی از موضوعات قرانی می باشد. در 
جواب این پرسش با ویژگی های ملائکه و جبرئیل. چگونگی نازل شدن آن 
ها بر حضرت مریم را مورد بررسی قرار می دهیم. 


آیات 


قبل از آن که به پاسخ شبهه بپردازيم و برای آنکه با مفهوم شبهه بیشتر 
آشنا شویم لازم اسنت: به تفستتر ایات فورد بحث اشاره شود 
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(و لا قالت الْمَلایِکَة یا مریم ام ال اططفاي و طَْرَِ)1 اين جمله عطف 
است بر آیه ( قالت امرارف عقران رَبٌ ای تدرّث لک)2 ؛ اين آیات بار 
دیگرء به داستان مریم باز می گردد, و از دوران شکوفایی و برومندی او 
فرییی کت ها سای را ی ره از گفتگوی فرشتگان 
با مریم. ۱ «ره پادآور هنگامی را که فرشتگان 
گفتند: ای مریم . ! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان 
برتری داده است» چه افتخاری از اين برتر که انسانی با فرشت گان هم 
سخن شود آن هم سخنی که بشارت برگزیدگی او از سوی خدا و طهارت 
و برتری او بر تمام زنان جهان باشد, و این نبود جز در سایه تقوا و 
پرهیز گاری, ایمان و عبادت او آری: او پرگزیده شد تا پيامبري همچون 
عیسای مسیج را به دنیا آورد (لد قالّتِ العلانکة با مزیم آن الله سنری 
یمه مه اسْمْةٌ الْمَسِیخ عیسی ین مریم يِمٌّ)3 ۳ 17 251 
از زندگی مریم, یعنی جریان تولد فرزندش حضرت مسیح علیه السلام می 
پردازد و نکات مهمی را در این رابطه شرح می دهد می فرماید: نه ناد اور 
هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند تو را به کلمه ای (با وجود 
با عظمتی) از سوی خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی علیه 
السلام پسر مریم است در حالی که هم در اين جهان و هم در جهان دیگر, 
آبرومند و با شخصیت و از مقربان (درگاه خدا) خواهد بود (وجیهاً فی الضئیا 
و5 الاخرژه و من المَقَرّبینَ )4 . 
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هِ 


0 در سوره مریم ان 17 می فر ماید: (قایْحد دَتٌ من دونهم ججاباً 

قازسلنا رلتها ژوجنا فتلَ لها شرا ار 
خود) گرفت. و روح خود (< جبرئیل) را به سوی او فرستادیم؛ و در حالی 
که بشری درست اندام بود, بر او نمایان شد». کلمه حجاب به معنای هر 
چیزی است که چیزی را از غیر بپوشاند و از اين کلمه چنین بر می اید که 
گویا مریم خود را از اهل خویش پوشیده داشت تا قلبش برای اعتکاف و 
عبادت فارغ تر باشد (فارسلنا الیها ژوخنا فَتمتل لها بشرا سَویا) از ظاهر 
سیاق آیه بر می آید که فاعل گلمه «تمثل» ضمیری است که به روح بر 
می گردد پس روحی که به سوی مریم فرستاده شده بود به صورت بشر 
ممثل شد و چون روح از جنس بشر و جن نبود بلکه از جنس ملک و نوع 
سوم مخلوقات ذوی العقول بود و خداوند متعال فرمود: «و روح خود (< 
جبرئیل) را به سوی او فرستادیم؛ و در حالی که بشری درست اندام بود, 

بر او نمایان شد» بنابراین ن آن فردی را که مأمور وحی برای حضرت مریم 
0 جبرئیل می باشد(1) که خداوند در کتابش او را وصف نموده, مثلا 
ِ (قل 1 عَذُوَا لجبریل فَاتَه ترْلَةهْ علی یک بلان اللْه)2 و نیز 

مود: (فْل رل وخ الفْذْس ین یک)3 هر رسول خواند و فرمود: 
(ّ 2 لول ول کرین)4 لد از هه این ها بی کوان توعد که آن ری 
که برای مریم به صورت بشر مجسم شد همان جبرئیل فرشته بزرگ الهی 
۴ 
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1- (1) مجمع البیان, ج 15, ص 1154, ذیل آیه مورد بحث. 


کلمه «ملائکة» جمع شلک < به فتحه لام - است., که موجوداتی هستند 
مخلوق خدا؛ و واسطه هایی بین او و بین عالم مشهود, که آنان را موکل بر 
آموز الم تکمین هتشر کردم است رز اد کان مصرهی. که هر روا را 
در هر صورتی که به ایشان فرمان بدهد نافرمانی نمی کند و به هر چه 
مامور شدند انجام می دهند(2). در قران مجید از « ملائکه فراوان یاد شده 
است و آیات زیادی از قرآن درباره صفات. ویژ؟ ها, مامهر ویث ها و 
وظایف فرشت گان سخن می گوید, حتی قرآن, ایمان به ملائکه را در 
ردیف ایمان به خدا و انبیاء و کتب آسمانی قرارٍ داده (ست, و اين دلیل بر 
اهمیت بنيادي اين مساله است: (َمَن الرْسُول بما أرِل لب من رَبه 5 
اه وا که )5 ؛ «فرستاده (خدا) به 
آنچه از طرف به سوی او فرو فرستاده شده ایمان آورده 
آ و مومنان همگی به خدا و فرشت گانش و کتاب های او و 
قرستاد کانش آیمان آورده اند»*: 


بخ ک صود فرت کای ار آمور تم ای ات ماس انات ان 
ان ها را باید پذیرفت(د). 


قرآن مجید روی هم رفته ویژگی های آن ها را چنین می شمرد. 
یل اد فکمون او ۲ «بلکه (فرشان بند نان طرامی خ اه ده 
اند». 
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1- (1) برای تحقیق بیشتر رجوع کنید به تفسیر شریف تسنیم حضرت ایت 
الله جوادی آملی, ج 3, ص 23 و 34, ناشر اسراء شهریور 1380. 

2 (2) المیزان, ج 17, ص 5. 

3- (4) تفسیر نمونه, ج 18, ص 174. 


2 (لا یَسَبقُوتة بالقَولِ و * کم با ره تحعلوت 1 که در سفن بر آو کی 
تقی کبرند ۳ ۱۳ 


3 آن ها پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس خداوند هستند, چنان که در آیه 5 
سوره شوری می خوانیم: (و الملایْکة یُسبخون بِحقد ربهم و یِستغفژون 
لِمَنْ فی الا ض) : «و فرشت گان با ستایش پروردگارشان" تسبیح می 
گویند, رای کسانی هدر دهین هنستتد طلب آحرزش, می: کنند»: 


4 آن ها وظائف مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند بر عهده دارند. 


گروهی حاملان عرشند(1) ؛ و گروهی مدیرات امرند(2) ؛ گروهی 
فرشتگان قبض ارواحند(3) کر مراقبان اعمال بشرند(4) > وشن 
حافظان انسان از خطرات و حوادثند(د) ؛ و کزوهین خامور عذاب و 
مجازات اقوام سرکشند(9) ؛ گروهی امدادگران الهی نسبت به مقمنان در 
جنگ ها هستند(7) ۰ و بالاخره گروهی مبلغان وحی و آهزندحان کتب 
تا وا ی 
بر آنبیا و حتی غیر آنبیا ظاهر می شوند, چنان که در سوره مریم می 
خوانیم: فرشته بزرگ الهی به صورت انسان موزون بر مریم ظاهر شد: 
(قارسلنا لها ژوحنا قتمل لها شرا سَوی)10 ؛ «و روح خود (< جبرئیل) را 
به سوی آو. گر شتا دنم ؛ و در حالی که بشری درست اندام بود بر او نمایان 
شد». 
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2(۳-1)حاقه/ 17 
2 (3) نازعات/ 5. 

3- (4) اعراف/ 37. 

4 (5) انفطار/ 13-10 
5- (6) انعام/ 61. 

6- (7) هود/ 77. 
7-(8) احزاب/ 9. 

8- (9) نحل/ 2. 


فرشت گان بر غیر انبیا که قوم لوط هستند, ,«ظاهر شدند چنان چه در سورة 
هود آیه 77 می فرمایند؛ (و لَمّا جاعث رُسلنا لوط سیء بهم و ضاق بهم 
فاص از فا ان ای همان فرشت کان. ( 
نز ایراهت بودند بر لوط وارد شدند. 


تعل است ‏ طا ابات فران ی افل اه هرخص از هفس رن 
بزرگ مثل حضرت علامه معنی دوم را برگزیده اندل(1). 


2 تقریبا همه مفسران معروف(2) , روح را در اینجا به جبرئیل فرشته 
بزرگ خدا تفسیر کرده اند, و تعبیر «روح» از او به خاطر انست که روحانی 
است و هم وجودی است حیات بخشن؛ چرا که حامل رسالت الهی به 
پیامبران است که احیاء کننده همه انسان های لایق می باشد و اضافه روح 
در اینجا به خدا دلیل بر عظمت و شرافت این روح است. که یکی از 
اقسام اضافه. اضافه تشریفیه است(3). 


علیه السلام, حضرت لوط علیه السلام. حضرت جبرئیل فرشتة بزرگ الهی 
را مشاهده کرده اند و قوم حضرت لوط فرشت گان الهی را دیده اند, اما 
چگونگی تجسم و تمثل ملائکه الهی نیاز به بررسی جداگانه ای دارد. 


ص:5< 1 


1- (2) برای تحقیق بیشتر رجوع کنید به بیان علامه ذیل 1 17 سوره 


مریم. 
2- (3) ر. ک: مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, ج 4, ص 33 و مجمع البیان, ج 
ررض ۱34 الم نع 4ارض 3 ضقانته الفیب, فخر رازه 1 2 رن 
1 بان سیخ ویر 7ص 118 فصافی: ع دض 276 

ود (4) تفمیین تصونهر 13ص 3 


پاسخ به شبهه 


با توجه به تفسیر آیات مورد بو تقد و بررسهین آن.ها و بیان این مطلب 
که ریت فرشت گان برای انبیا و غیر انبیا ممکن بوده است اکنون به 
جواب این شبهه می پردازیم که یک فرشته بر حضرت مریم علیها السلام 
نازل شده است يا چند فرشته و این تناقض نیست. 


1( سخن ملائکه با ریم که خن تخووه: آل مان امدة عیناً همان کلامی 
است که در آیات مورد بحث به روح نسبت داده و بشارتی که در آیه مورد 
بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است که در سوره 
مریم به شخص روج نسبت داده و حال چرا چنین کرده. بعضی از 
مفسران(1) در توجیهش گفته اند مراد از ملائکه همان جبرئیل است و ار 
یک ملک را ملاتکه خوانده از باب تعظیم آن یک ملک بوده است, هم چنان 
که خود ما در گفتگوهای خود می گوئیم فلانی خیلی جاها رفته و سیاحت ها 
کرده. کشتی ها سوار شده با اين که بیش از یک کشتی سوار نشده. و با 
می گوئیم مردم در به اره فلانی چنین و چنان می گویند با اين که همه 
مردم نگفته اند و تنها یک نفر گفته و از این قبیل تعبیرها معمول است و 
نظیر این اختلاف تعبیر در داستان زکریا هم آمده, یک جا فرموده: 


(قنادئهٌ الْمَلایْکة)2 ؛ «ملائکه او را ندا دادند» دنبالش فرمود: «خدا چنین و 
چنان می کند»(2). 


2 اگر کلام جبرئیل را به ملائکه نسبت داده از قبیل نسبت کلام یک نفر از 
قمی بخ همه فوم است بصن همه و آن کلام‌شا درستت فعادت هد 
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1- (1) ر. ک: مکارم شیرازی, تفسیر نمونه, ج 4, ص 33 و مجمع البیان» ح 
6 ص 784 و المیزان, ج 14, ص 35؛ مفاتیح الغیب, فخر رازی, ج 21, ص 
1 تبیان شیخ طوسی. ج 7. ص 114 و صافی, ج 3. ص 276؛ تفسیر 
قران مهر. رضایی اصفهانی, محمد علی, ج 12, ص 329. 

2 (3) المیزان, ج 3,. ص 299. 


خلقت موافقت و شرکت دارند و در قرآن از اين قییل تعبیراتٍ زیاد است. 
مانند آیه (تعولون لنن عفنا لین آلعدیته: لبترحن لاْعٌ متا )1 که با 
و و 1۳ 


3) آنچه بعد تخیر یر ابا راجع به ملائکه به دست می آید, این است که 
ملائکه همه در یک ردیف و یک مقام نیستند, بین آنان از نظر قرب به خدای 
تعالی تقدم و تاخر هست, آن که ۳ است تابع محض اوامر متقدم 
است, به طوری که افعالش عین فعل متقدم به حساب می آید و گفتارش 
هم عین گفتار او است, نظیر وصفی که در خودمان مشاهده می کنیم, 
افعال قوا و اعضایمان را فعل خود نیز می دانیم. بدون اين که فعل را دو تا 
فعل کنیم و می گوئيم چشمم او را دید و گوشم آن را شنید و اعضای بدن 
من چنین و چنان کرد. 


همان طور که عمل اعضای ما که تابع ما هستند عمل خود ما نیز هست. 
هه تن افطل و افمال ملق که انم نت رمحانم ععل و عفر یه 
ای ند مقس ارات که مدای ال ایا 
که ملائکه موکل بر ارواح. مباشر ان هستند را عمل خودش و هم عمل ان 
ملائکه دانسته, در عين این که آن را به فرشتگان مباشر نسبت داده. و 
فرموده (حتّی |ٍذا جاء أحدکم المَوْتْ وله رَسْلْنا)2 ۳ 
ههلک الموت که فرجانده وش آن فرشت گان است نسبت داده می 
فرماید (قَل بتاکم علی: القوت الدی کل ِکَم)3 ,و در عین حال همین 
قبض ارو را به خودش نسبت داده, می فرماید (اللْ - موی لافس چین 


مَونها)4 
ص:157 


باز نظیر این چریان را در مساله وحی مي ببنیم که یک چا آن را به خودش 
نسبت داده,. می فرماید (نا اوحیْنا الیک)1 ,و جای دیگر آن را به روح 
الامین نسبت داده, می فرماید (ترّل ب به الدّوخ الم مین غعلی قلبک)2 , در جای 
دیگر به ملائکه کرام یات منسوب ۳ می فرماید رکلاً ها ند کون 
قَمَنْ شاء 5َكَرَة, فی صْجّفٍ کر مه مَرّفوعَهٍ مَطرَو, بأیّدی سفرو, کرام 
بَررو)3 . 


پس معلوم شد که بشارت دادن جبرئیل عین بشارت دادن مامورین زیر 
دست او است که جمعی از سادات فرشتگان و مقربین درگاه خدايند, جچون 


قرآن کریم درباره ایشان فرموده (یَه لول سول کریم, دی قوّو عند ذی 
عرش مکین, مطاع تم آمین )4 . 


موّید گفتار ما کلام خدای عزژوجل است که در آیه بعدی می فرماید (کذلک 
الله ععل ها عشاء اد عفن ار ظاهر ابر مه اند که منده ان:خداه 
سبحان است و در عین حال می بینیم که همین سخن را در سوره مریم در 
داستان روح, به روح نسبتِ می دهد(1) آنجا که به مریم می گوید (انما آتّا 


- 


تضول چگ لاهت لی غلاما زکت7)۳. 
با توجه به آراء مفسران پیرامون آیات مورد بحث در سوره آل عمران و 
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1- (6) المیزان, ج 3. ص 191. 


مریم می توان گفت چون هر دو دسنه آیات دربارة حضرت مریم علیه 
السلام و هر دو آشاره به یک خادثه دارد منتظور از ملائکه در آیات سوره آل 
عمران همان جبرئیل امین و فرشتة وحی مي باشد و فقط یک فرشته بر 
حضرت مریم نازل شده است و وجه دیگر آن این است که آن جا که به 
جمع فرشت گان نسبت داده است, جبرئیل با فرشت گان موکل بوده است 
والا.صفام.وحی تنها برا. یک« فرشته است: که آن حضرت عبر تنل: هی .باشند: 


دفتر نشر داد, تهران, 1373 ش. 


3 رضایی اصفهانی, محمد علی, تفسیر قرآن مهر 

4 مکارم شیرازی, ناصر, تفسیر نمونه. 

5 طباطبایی, سید محمد حسین, المیزان فی تفسیر القرآن. 
ص:159 
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فصل سوم: کیهان شناسی 
اشاره 
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ص:162 


۱ 3 

تو بیج 3 1 

در بین. آیاتن. کة ببانگر تعداد آیام آفرینش جهان است. تنافی و ناسا زگاری 
وجود دارد. چرا که در سوره فصلت ایات 129 این افرینش را در هشت 
روز می داند؛ دو روز برای افرینش زمین, چهار روز افرینش کوه ها و 
دیگر از ایات همچون اعراف/ 54 و یونس/ 3 و... افرينش اسمان و زمین 
را در شش روز دانسته اند. 

پاسخ 

قرآن کریم در آیات متعددی به مدت آفرینش جهان اشاره کرده است. 


1 (ِنَ نکم له ی حَلقَ السُماواتِ 0 الثرّضَ فی سته آیّام) 1 : «در 
واقع. پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در شش روز [و 
دوره ] آفرید»: در ایات دیکری(1) نیز از آفریتش آسمان و زمین و انچه در 
بین آن دو است. در شش روز خبر داده است. 


2 (حلَق الأرضَ فی یَومَیّن و تلو لَ نداد ذیِک رَنٌ العالمین و جَقَلَ 

فیها زواسی من » فَوّقها و بارک فیها و قَدَرّ فیها آفواتها في ارْبِعه آیام سواءً 
للسائلین ثم اد شتوی ای السَماء و هت ُخان ققال لها و للازض انا مت 

کرها قالتا انا طائعین قَضاهنّ سب سماوات فی یِوَمَیْن)3 ؛ «آیا واقعا 

شما به 
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1-(2) سجده/ 4 فرقان/ 59, ق/ 38. 


کسی که زمین را در دو روز [و دوره] آفرید کفر می ورزید, و برای او 
همانندهایی (معبودگونه) قرار می دهید؟ ! آن پروردگار جهانیان است. و در 
آن (زمین؛ کوه های) استوار از فرازش قرارداد هدر آن برکت نهاد و 
خوراکی هایش را قد. آن معین کرد در حالی که برای درخواست کنندگان 
یکسان است. (و اين کارها) در چهار روز (و دوره) بود. سپس به آفرینش 
آسمان پرداخت, در حالی که آن دود بود و به آن ( سمان) و به زمین گفت: 
«خواه يا ناخواه بیایید.» گفتند: «اطاعت کنان آمدیم» و (کار) آن ها را به 
صورت هفت آسمان در دو روز (و دوره) تمام کرد». 


اين آیات دو مرحله برای خلقت زمین. .. چهار مرحله برای آفرینش کوه ها 1 
خوراکی ها و... دو مرحله نیز برای خلقت آسمان ها که مجموعاً هشت 
مرحله می شود ذکر شندم. اشت. در حالی: که در برخی. ویک از انات زه 
شش دوره بودن افرینش جهان تصریح شده است. 


لا زم به یادآوری است که واه «یبوم» در این آیات به معنای روز اصطلاحی 
نیست بلکه به معنای «دوران» است. باتوجه به این فشاله مفسران قرآن 
با ارائه دیدگاه هایی به جمع بین این دو دسته آیات پرداخته و سازگاری و 
هماهنگی آن ها را روشن ۳ اند. 


دیدگاه مفسران 


1 اکثر مفسران «اربعه ایام» - چهار روز - را شامل دو مرحله آفرینش, که 
در دو روز اول آن, زمين آفریده شد و در دو روز بعد؛ سایر خصوصیات 
زمین مثل کوه ها و روییدنی ها و خوراکی ها خلق شدند. مفسرانی که با 
این بیان تعارض ظاهری را از بین می برند, از نظر ادبی توجیهات متفاوتی 


ارائه می دهند. 


الف) برخی از آنان ظرف «اربعه ایام» را به «قذر» متعلق دانسته و کلمه 
«تتمه» را به عنوان مضافی برای «اربعه ایام» در تقدیر گرفته اند «قذر 


اقواتها 
ص :164 


فی نتمه اربعه ایام» یعنی تقدیر روزی ها در دو روز آخر از آن چهار روز 
صورت گرفته است. مرحوم طبرسی این تعبیر قرآنی را همانند اين گفته 
عرفی می داند که (من ده روز از بصره تا بغداد رفتم و در پانزده روز به 
کوفه رسیدم)(1) طبری در جامع البیان تقدیر «تتمه» را به علماء نحو 
بصره نسبت می دهد(2) و کشاف ان را از زجاج نقل می کند. 


ب) گروهی دیگر ظرف را متعلق به حصول می دانند و کلمه «تتمه» را نیز 
در تقدیر می گیرند «قدذر حصول اقواتها فی تتمه اربعه ایام». 


ج) برخی دیگر ظرف را متعلق به خبر مبتدایی می دانند که حذف شده 
است و در این صورت نیازی به تقدیر کلمه «تتمه» نیست., «کل ذلک کائن 
فی اربعه ایام»(3) بنابراین تقدیره خداوند کلام کته خویش را خلاصه 
گیری کرده است و فرموده: «در نتیجه آفرینش همه آن ها در چهارروز 
بوده است.» 


2 علامه طباطبایی تفسیر خاصی از «اربعه ایام» ارایه می دهند که می 
فصل سال می دانند و می نویسند: 


«مقصود از اربعه ایام با توجه به قرائن. همان فصول چهارگانه است که بر 
اساس میل شمالی و جنوبی زمین به وجود می اید و تقدیر ارزاق در این 
چهار فصل است پس جمله (فی اربعه ایام) فقط قید جمله اخیر (قدر فیها 
اقواتها) است و حذف و تقدیری در ایه وجود ندارد.»(4) 


3 بزخن دیگر از مفسران «اربعه ایام» را اشاره به مراحل تکامل زمین 
می دانند که پس از خلقت زمین صورت گرفته است. در نظر این 
مفسران؛ 
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1- (1) تفسیر مجمع البیان / 9/9. 
2( 2) سر جامع السان: 7 97/22 
3- (3) همان, 4 188. 


آیات سوره فصلت, فقط چهار مرحله از مراحل شش گانه خلقت را مطرح 
فی: کنن, ی 
فاحل ساکت. است م این مس هه خاق فان وهی با سار ان 
باشد(1). 


4 برخی از دانشمندان با قبول این نکته که آیات سوره فصلت برای خلقت 
جهان هشت روز را ذکر می کنند. تعارض ظاهری ان با ایات دیگر را با 
«نسبی بودن مدت زمان یوم» برطرف نموده اند. 


اهر | آیات سوره فصلت, با دیگر. مجفوعه یات 9 ندارند؛ چراکه 
زمان امری نسبی است و با توجه به مقدار زمانی که برای هر روز در نظر 
یکیو شش روز می تواند هشت روز باشد همان طور که هشت روز 


می تواند شش روز باشد.»(2) ایشان یوم ربوبی را شاهد می آورد که به 
ای را اس 


اد هر ار ان او سل ها ای ود تک 


دیدگاه اول) مستلزم تقدیر کلمه ای محذوف (تتمه - کل ذلک کائن) است 


ی 0 ادبی است که قرینه ۳ بر ماه وجود نداشته باشد؛ ولی 


در این مورد, آیات دیگری که به «سته ایام» تصریح دارند, قرینه بر این 
محذوفاند. 
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1- (1) تفسیر الفرقان, ج 24, ص 24. 


2- (2) مسترحمی, قران و کیهان شناسی, ص 77. 
3- (3) همان. 


دیدگاه دوم) توسط نویسندگان تفسیر نمونه از چند جهت مورد اشکال 


الف) این تفسیر هماهنگی میان جمله های آیات 12-9 سوره فصلت را 
تامین نمی کند چراکه در مورد خلقت زمین و اسمان. «یوم» به معنی 
دوران است و طبق این تفسیر, «یوم» در مورد خصوصیات زمین و مواد 
غذایی. به معنی فصول سال می باشد. 


ب) نتیجه این رتش ار است که در این آیات از شش روز آفرینش, تنها از 
دو روز مربوط به خلقت زمین و دو روز مربوط به خلقت اسمان ها بحث 
شده است., اما دو روز باقيمانده که مربوط به خلقت موجوداتی است که 
میان زمین و اسمان قرار دارند [مابینهما] سخنی به میان نیامده است(1). 


این اشکالات را این گونه جواب گفته اند: «یوم در قرآن کریم در معانی 
متعددی به کار رفته است و اشکالی ندارد که در این جا فنز دز تدم آیهر- ون 
دو معنای متفاوت به کار رود و نیز لازم نیست در هر ایه ای تمام مراحل 
خلقت بیان شود و لذا در ایات سوره های هود/ 7, اعراف/ 54, یونس/ 3, 
حدید| 4, سخن از خلقت شش دوره ای اسمان ها و زمین شده است اما 
هیچ سخنی از خلقت موجودات بین اسمان و زمین [مابینهما ] نشده 
است.»(2) 


استفاده از واژه «قذر» به جای «خلق» ۳ و نیز عدم نیاز به تقدیر. می 
تواند دو مقید برای راه حل علامه طباطبایی باشد. 


دیدگاه سوم) با این مشکل .رز ویر وتت: که ابه 0 سوره فصلت, سه مرحله 
(و جعل فیها رواسی - و بارک - و قدر فیها اقواتها) را ذکر می کند نه چهار 


مر 


ص:167 


1( تخشین فبونه ج مر در 


باید توجه داشت که اگر آیاتی که به موضوع خلقت جهان پرداخته اند, به 
عنوان یک مجموعه نگریسته شود و در تفسیر ایات. از دیگر ایات کمک 
گرفته شود, بسیاری از شبهات و تعارض های ظاهری به راحتی قابل حل 
است. در ایات 33-27 سوره نازعات اگرچه از تعبیر «ایام» برای بیان 
اب ات ات ی ای ال را سار ام 
هماهنی با آبات 12-9 سوره فصلت بیان می کند. دقت در این هماهنگی, 
می تواند برتری راه اول را نسبت به سار راه حل ها روشن سازد. 


با دقت در آیات سوره نازعات و توجه به آیات سوره فصلت., تقدیر گرفتن 
«فی تتمه» و يا «کل ذلک» مناسب ترین راه حل است؛ چرا که قرآن کریم 
ور اب 10 سوره فصلت نیز همان مطالب آیه 27 سوره نازعات را می 
فرماید:(1) ؛ «و در آن 0 کوه های ] استوار از فرازش قرار داد و در 
آن برکت نهاد و خوراکی های را در آن معین کرد,»" ؛ (احرَج منها ماءها ۱ 
مَرّعاها الجبال اکشاها)2 «ایستن و یافش را از آن برون آورد و کوه ها 


را استوار ساخت». 


و قران نیز در این موارد, نمونه هایی ذکر می کند و در مقام شمارش تمام 
ارزاق و منابع نیست و مساله کوه ها نیز در دو ایه امده است. 


و با توجه به این که روز در اين آیات به معنای دوران است و این دوره ها 
به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است می توان دوره های آقر بتتخه 
خمام را شا شش فعرن تخمته کرو 
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1- (1) فصلت/ 10. 


۱ 3 


اول زمین آفریده شنده است با اسمان کداض یک اقفر افرتاة شده است ؟ 
تو ۰ 6۵ 3 ۱ 


در بین اناتت. که بیانگر ترتیب آفزیئتتن اشمان و زمین است دو دسته آیات 
متناقض وجود دارد. 


دسته اول - آیاتی که آفرینش آسمان را پس از آفرینش زمین می دانند و 
و ین یی ون هو الذی حَلَق کم ما فی الأْض 
جَمیعاً تم استوی الی السّماء قسَوّاهنٌ ۵ و ی 
و 
و آن ها را [به صورت] هفت آسمان مرتب نمود», (بالذی خَلْق الأّرَضَ فی 
َوْمیّن... نع اشتوی لی السماء.. ققضاهُنّ سَیْعَ سماوات فی یَوْمَیْن)2 ؛ 
«کسی که زمین را دن. 9 زور ۱ 
آسمان پرداخت. .. و [کار] آن ها را به صورت هفت آسمان در دو روز [و دو 


دوره ] تمام کرد.» 


از مفسران قدیمی, ابن عباس: مجاهد, و حسن بصریر معنای ظاهری این 
آیات را پذیرفته اند(1) که آسمان بعد از زمین به وجود آمده است. 


دسته دوم - آباتی که آفرینش آسمان را مقدم ی دانتد: در آیات 32-7 
سوره نازعات کلمه «یعد» ترتیب آفرینش زمین و آسمان را پشان می 
دهد: (۱ انم شد خلقا آم الِسماء بناها. .. و الارَض بعْد ذلک دحاها َحُرح منها 
با اه ایا ها ۱ 
آ ۲ 
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الفخرین لمیر ی 19 1 


[خدا ] آنرا بنا کزد... نهد از آن زمین را کشسترش دان. انش و کیاهش را از 
ان بیرون اورد و کوه ها را استوار ساخت.» 


پاسخ 


ظاهر ابتدایی برخی آیات پیرامون خلقت اشضان و زمین» باعث اختلاف 
دیدگاه ها درباره ترتیب افرینش اتتها ره زرم شده است. مفسران و 
اندیشمندان, با استناد به برخی واژه هایی که در این آیات به کار 0 
ترتیب زمانی را می رساند, دیدگاه های متفاوتی را بیان کرده اند که به 
صورت زیر قابل تقسیم بندی است. 

علامه طباطبایی. آفزینش زمین [دخو الارض] را که ذر این آیات بة آن 
اشاره شده است,؛ از آفرینش آن به شکل کروی, جدا| نمی دانند و این 
عقیده را دارند که خلقت و گسترش, یکی بوده و پس از خلقت آسمان 
صورت گرفته است. ایشان واژه «ثم» در آیات سوره فصلت را ظاهر در 
بعدیت در ذکر و خبر می دانند, نه بعدیت در زمان. 


«در اين آیات پس از گستردن زمین به اخراج آت و چراگاه و ريشه دار 
کردن کوه ها اشاره شده است و این موارد با آفرینش زمین یک جا آمده و 
آفرینش آسمان را با تم به: آن عطف کرده است.»(1) 
پیام قرآن پس از طرح آیات 32-27 نازعات می نویسد. 


«اين آیات نیز به خوبی نشان می دهد که آفریش اما زد قبل از زمین 
بوده و پیدایش آب و گیاهان و کوه ها بعد از آن انجام گرفته است. این 
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ترتیب همان چیزی است که علم امروز بر آن تأکید دارد؛ ؛ پیدایش زمین را 
0 ۴9۳ 
چنین پیدایش کوه ها را بعد از خلقت زمین می شمرد 1(۰) 


ب) آفرینش آسمان در دو مرحله 
برخی از مفسران تعارض میان آیه سوره فصلت و آیات سوره نازعات را 
«آسمان پس از مرحله دخان دو بنا داشته اند, بنای اوّل همان است که در 


۳ 


آیات 29-28 نازعات آمده است. (رقع سشگها قسوّاها و آفطش لیلها و 
خر صحاها) و بنای دوم. هفت گانه کردن آن ِِ« است. . پس آیات 0 


نازعات بنای 1 را بیان می کند؛ زیرا هفت گانه کردن در آن ها نیامده 
است و آیات سوره فصلت هر دو را بیان می کند. گسترش زمین [دحو 


الارض] و اخراج آب و چراگاه و ارساء کوه ها در فاصله دو بنای آسمان 
صورت گرفته است.»(2) 

ج) آفرینش زمین در دو مرحله 

جصعی: از مسر آن یه توی دیکر آیات. وا با هم خصع کردمته توشتم | زو 


«خداوند جرم زمین را پیش از آسمان خلق کرد ولی آن را گسترش نداد 
شنسن افتمان را آفرید و نس از ان زمین را کسترش داد »۱3 


د) آیات گویای ترتیب نیست 

برخی دیگر از دانشمندان با بررسی آپات. به این نتیجه رسیده اند که این 
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1- (1) پیام قرآن, ج 8 ص 151. 


2- (2) تفسیر الفرقان, ج 24, ص 26. 
3- (3) تفسیر مجمع البیان؛ ج 10, ص 6۵59. 


کاربرد واژه های «و». «ثمٌ» و «بعد», هنگام بیان آفرینش اسمان و زمین 
فقط برای ارتباط کلام و جمله هاست نه برای بیان ترتیب در افرینش ان 
ها( 1). 


با توکه بهواژه. فد ور آیات 22-27 سوره: نا نعاتر که تضریط نه تا کر 
خلقت زمین دارد, می توان تقدم آفرینش اننتفان را از این آیات استفاده 
کرد و این همان چیزی است که علض آمرو ان را به اثبات رسانده است و 
با توجه به ادامه ایات 12-9 سوره فصلت و 29 سوره بقره که از هفت 
آسمان سخن گفته شده است می توان احتمال داد آین آیات بیانگر صورت 
بندی جزئیات اسمان هستند نه افرینش اصل اسمان. همان طور که در 
کیهان شناسی عصر ما هنوز تولد ستارگان و سیارات جدید در کهکشان ها 


ص:172 


1- (1) مقایسه ای میان عهدین, قرآن و علم. ص 195. 


۱ 3 

آیا آسمان و زمین از ابتدای آفرینش از هم جدا بودند, يا ابتدا یکی بودند بعد از هم جدا شدند؟ 

تو میج ترا 

در آیه لاد سوره انبیاء آضده که آنسمانت و زمینر پیو سنه بودند و بعد از هم 


جدا شدند (رتق و فتق) و آیه 11 سوره فصلت آفرینش آن ها را از هم جدا 
می داند. این دو آیه چگونه قابل جمع است؟ 


پاسخ 


یکی از مباحث علمی که قرآن تن پرداخته است. آغاز آفرینش است. 
قرآن مراحلی را برای آفرینش جهان بیان مي کند که یکی از آن ها مرحله 
رتق و دیگری مرحله فتق است. دانشمندان آیه 30 سوره انبیا را اشاره به 
اين دو مرحله می دانند. آری, برخی آنابت قرآن از مرحله ای سخن می 


(ا و َم یر الذین کَقَژوا أَنْ السَماواتِ و الأَرَضَ کائتا رتفا ققَتقناهما)1 ؛ «آیا 
کسانی که کفر ورزیدند اطلاع نیافتند که آسمان ها و زمین پیوسته بودند و 
آن دو را گشودیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ » و در آیه 
آفربتتتشن مان و ز میرن را جداماته بیانفی دار 


ام اتتوت. ان السّماء و هت دُخان ققال لها و للأدض ائنیا طَوعا َو کرهاً 
قالتا انا با طایعین)2 : «سپس به آفرینش ۳ پرداخت, در حالی که آن 
دود بود ؛ و به آن (آسمان) و به زمین گفت: «خواه پا ناخواه بیایید.» کفتد: 
«اطاعت کنان امدیم.»» 
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منظور از «یرَ» نگاه کردن علمی و فکری است, نه این که مراد دیدن با 
چشم باشدل(1) زیرا| این آیه درباره آغاز آفرینش است و دیدن آغاز 2 افو تن 
برای انسان ها,؛ با چشم ممکن نیست. (رتق و فتق) دو کلمه متضادند. رتق 
به معنای ضمیمه کردن و چسباندن دو چیز(2) و فتق به معنای جداسازی 
دو چیز متصل به هم است(د). مفسران؛ با توجه به آیات و روایات و 
شواهد علمی, رتق و فتق را به گونه های مختلفی تفسیر کرده اند. 


اسمان بسته بود یعنی بارانی نمی بارید زمین پیو سنه بود یعنی گیاهی نمی 
رویاندر اما خداوند این دو را گشود, از آسمان باران نازل کرد و از زمین 
انواع گیاهان را رویاند(4). منظور از پیوستگی, یکنواختی مواد جهان به 
صورتی که ماده ای واحد دیده می شد و مراد از جدا شدن, یدید آمدن 
ترکیبات جدید در آن ماده نخستین و پدید آمدن حیوانات گیاهان و سایر 
موجودات است(3). مراد از رتق, حالت قبل از ایجاد جهان و مراد از فتق. 
ایجاد و اظهار آن است یعنی خداوند متعال ایجاد عالم را به وسیله واژه 
فتق بیان کرده است(6). به هم پیوستگی آتضا تن ها و زمین اشاره به آغاز 
خلقت است که طبق نظرات ت کیهان شناسان, مجموعه این جهان به صورت 
نوده واحد عظیمی از غبارسوزان بود, که قرآن از آن با تعبیر دخان () 
[دود ] یاد می کند. این توده بر آثر انفجارات درونی و حرکت, تدریجا تجزیه 
شد و کواکب و ستاره ها از جمله منظومه شمسی و زمین به وجود امد و 
باز هم 
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1- (1) قاموس قران؛ 3 3 ص‌ 37. 

ی 

3- (3) همان. ص 623. 

۸ )سر مخمم المان جر 92 اتبار الفزیل هرس واگ 
5- (5) تفسیر المیزان, ج 14, ص 278. 

7 (7) فصلت/ 11. 


جهان در حال گسترش است(1). اين نظریه علمی اولین بار توسط لاپلاس 
ریاضی دان و منجم مشهور فرانسوی, در حدود دو قرن پیش اظهار گردید 
و امروزه نجوم جدید, آن را به عنوان بهترین نظریه برای بیان مراحل 
افرینش جهان می دانند. برخی از مفسران بر این عفیده اند که در 
آفرینش جهان چند فتق صورت گرفته است. 

الف) «ماء» که ماده نخستین جهان بوده است(2) , «فتق» شد و به 
«دخان سماء» و «رَبد ارض» [ماده اصلی تشکیل دهنده زمین ] تقسیم شد. 


ب( دخان شتا ید : هفت آسمان فتق شد, چنانچه زبد ارض نیز به ارضین 


ج) زمین با رویش گیاهان و آسمان با باریدن باران فتق شد(د3). 


آیه 30 تتمنخة انیا عبه فرش لیا فان و زمین اشاره دارد که در ابتدا 
نوده ای بخار و فشردم (رتق) بودند و سپس از هم گسستند (فتق) ان 
11 سوره فصلت به چگونگی آفر بش جزئیات شمان (چینش کهکشان ها 
و مدارها و. اشارم: دارد: 


۶2۸2 2. قران و کیهان شناسی, سید عیسی مسترحمه, ص 92. 


ص:175 
1- (1) الفرقان, ج 16, ص 285 و تفسیر نمونه, ج 13, ص 394. 


2- (2) هود/ 7. 


هفت آسمان و زمین چیست و کجا است؟ 


ات 

مسأله هفت آسمان یکی از مطالب چالشی بین کیهان شناسی با کتب 
اسمانی است. که از دیرباز مطرح بوده و دانشمندان و مفسران کتب 
موافق هیئت بطلمیوسی دانسته اند(1). 


پاسخ 
مقد مه 


خداوند در قرآن کریم در هفت مورد به صراحت و در دو مورد به کنایه از 
آسمان های هفت گانه سخن گفته است. در یک مورد نیز به ظاهر از زمین 
های هفت گانه سخن, گفته است. (اللَح الذی خلق سبع سماواتِ 5 من 
الارض.فاق رل این سفن 2 ۲اخذا کتس 2۳ هفت آسمان را 
ار ۱ فرمان (او) در میان آن ها فز ود می 


آید». 


در سوره های بقره/ 29, اسراء/ 44 مومنون/ 86, فصلت/ 12, ملک/ 3 و 
نوح/ 15 نیز از آسمان های هفتگانه سخن به میان امده است ی ۳ 
مومنون» آبه 17 نیز به ظاهر سخن از آتصاز های هفتگانه است. (و لقد 
حَلقنا قَوَقَکم بیع سَبْعّ طرایق) اما تصریحر نشده است. همچنان که در آیه 13 از 
سوره عم را قوقَكَم شعا شدادا) به کنابه از باد شده است. در ۳۳ 
12 
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)رهش یر مره نامه کار کارا 1386/12/20 


سوره طلاق نیز به ظاهر از زمین های هفتگانه (و من الأْض مَْهّتَ) باد 
شده, ولی به آن تصریح نشده است. 


تاریخچه و دیدگاه ها 


قرآن کریم هفت آسمان را از کلام نوح(1) نقل می کند. علامه طباطبایی 
از آیه 12 سوره طلاق نتیجه می گیرد که مشرکان به هفت آسمان معتقد 
بودند و نوح به وسیله این مطلب با آنان احتجاج کرد. پس معلوم می شود 
موضوع هفت اسمان قبل از اسلام و بلکه پیش از پیدایش ادیان یهود و 
مسیحیت, نیز مطرح بوده است. 


در کتاب مقدس بارها از آسمان سخن گفته شده است؛ گاهی آسمان مادی 
و گاهی آتنمان روحانی که خارج از این دنیاست و در آنجا قداست و 
قصر مس اسان اراس ول ی قاتام سای هه بان 
عقیده اند که هفت اسمان هست؛ سه تا از ان ها هیولایی (یا جسمانی) و 
چهار تا روحانی می باشد که ملاتکه و مقدسان ساکن در انجا هستند(2). 


مذتی پس از آنکه قرآن کریم از آسمان های هفت گانه سخن گفت؛ نظربه 
های کیهان شناسی یونانی وارد حوزه جهان اسلام شد و مسلمانان در دوره 
خلافت عباسیان با هیئت بطلمیوسی(3) آشنا شدند و این اشکال پدید آمد 
که تعداد افلاک در هیئت بطلمیوسی نه عدد و تعداد آسمان های ذکر شده 
در قرآن هفت عدد است ! 


ص:177 


1- (1) نوح/ د1. ۱ 

2- 2( ر. 1۹1 به: جیمز هاکس, قاموس کتاب مقدس, ماده اسمان. 

- (3) بطلمیوس ( ۳۲۵۱6۲۳305) منجم و جغرافی دان معروف یونانی 
صاحب کتابهای مجسطی و آثار البلاد (زنده در قرن دوم میلادی) او معتقد 
بود که زمین ساکن و مرکز جهان است و هفت فلک به دور ان می چرخند 
که عبارتند از (قمر, عطارد, زهره» خورشید, مریخ» مشتری؛ زحل, فلک 
هشتم که ستاره های ثابت هستند و فلک نهم یا فلک الافلاک يا فلک اطلس 
که همه افلاک در ان قرار دارند). 


زمان خود با ایات قران بر امدند. و در این رابطه چند راه حل ارایه کردند. 


1. با 426 ق)ء عرش در قران (و تخمل وشن زبک قَوقَمم 
یَوَمَیْذ تمانیِه) 1 (حاقه/ 17) همان فلک نهم يا فلک الافلاک هیئت 
2 است. او افلاک هشتگانه را همان ملائکه ای می دانست که 
عرش را حمل می کنند(1). او سعی کرد بدین وسیله بین کلام الهی و 


2 خواجه طوسی (672-597 ق), وی که متکلم و منجم مشهور بود. تلاش 
کرد عدد افلاک را از نه, به هفت تقلیل دهد, اما ارای وی مورد حمایت 
دانشمندان قرار نگرفت(2). 


مورد 11 29 سوره بفره (نم استوی ای السماء ۳ سیع ِِ 
نوشت: :> قافتا ند بودن آسمان ها منافآتی با نه گانه بودن آن ها که در علم 


نجوم؛ ثابت شده است, ندارد, زیرا در زبان دینلی از استفان هشتم و نهم به 
کرسی و عرش تعبیر شده است(د). 


4 حاج ملاهادی سبزواری, در کتاب شرح منظومه خویش که در سال 
1 ق نوشته است. فلک هشتم را کرسی و فلک اطلس (فلک نهم) را 
همان عرش می داند و علت آن را جمع بین عقل و شرع می داند(4). 


بررسی.: بوعلی سینا؛ علامه مجلسی و ملاهادی سبزواری دلیل قانع کننده 
ای بر این تطبیق ارایه نکرده اند, و معنای لغوی و اصطلاحی عرش و 
کرسی با فلک هشتم و نهم مناسبتی ندارد. 


ص:78 1 


1 تا را هی ار و 
1920/2 

2 (3) بهبودی, هفت آسمان, ص 8. 

5 ساسی: ها اتارخ دض 5 


خداست(1). عرش نیز در لفت, در اصل به معنای خانه سقف دار است و 
به معنای تخت حکومت نیز آمده است, چرا که بلند است. این واژه در 
قرآن و روایات به معنای مرکز دستورات عالم است که رشته امور جهان 

به آن منتهی می شود(2) دلق) مفسران نیز آن را به معنای «مظهر حکومت» 


دانسته اند. و منظور سلطنت و حکومت الهی اخشست 3 


3 یدالله نیازمند شیرازی, منظور از عرش را کائنات لایتناهی می داند و 
اسمان های هفت گانه را کراتی برمی شمارد که به دور زمین و خورشید, 
هر دو, در حرکت هستند و هفت عدد می باشند(1). 


بررسی: تعداد سیارات منظومه شمسی که تا زمان انتشار کتاب فوق 
(1335 ش) کشف شده بود و مقلف از آن ها اطلاع داشت. نه عدد بود, 
ولی شش عدد ان ها همراه با ماه به دور زمین می چرخند, لذ| ایشان دو 
مورد (یعنی عطارد و زهره) را به حساب نیاورده و شش عدد باقی مانده 
را از انتفضان های هفتگانه ب( 0 است ۵ وی یکت کم. اهر کره ماه را 
اضافه کردم است. 


6 فخر رازی: به نظر رازی آسمان های هفتگانه همان هفت فلک (قمر, 
رد. زهره, خورشید, مریخ. مشتری, زحل) است. وی ان را با هینئت 


بطلمیوسی تطبیق می داد(د). 


هفتگانه ۱ ۳۹ سیا رات 0 ات برخی فوق برخی ِ 
دارند(6). 


ص:179 


5 سورة بقره._ 
4 (4) نیازمند شیرازی, اعجاز قران از نظر علوم امروزی. ص 145 و 
107 


6- (6) قاسمی: محاسن التأهیل, ج 16 ص 8577, به نقل از: ابوحجرء 
التفسیر العلمی فی المیزان. ص 380. 


بررسی.: فخر رازی و شیخ قاسمی نمی دانستند که روزی اورانوس, نیتون 
(1846 م) و پلوتن (1930 م) و سیاره های کوچک بین مشتری و مریخ بر 


اصولاً همانطور که بیان خواهیم کرد لفظ «آسمان» در لغت و اصطلاح به 
معنای کرات آسمانی (سیارات و ستارگان) نیامده است تا هفت اسمان را 
بر هفت سیاره منظومه شمسی حمل کنیم. بلی ! اسمان به معنای جهت 
بالاء جِوْ زمین و جایگاه ستارگان (فرقان/ 1, ابراهیم/ 24 ق/ 9) در قرآن 
آمده است, ولی به معنای خود ستارگان نیامده است(1) پس کلام نیازمند 
شیرازی, فخررازی و شیخ قاسمی دلیلی ندارد و نوعی تحمیل بر قرآن 


ست . 
مخاطبان نمی توانستند بیشتر از آن هفت سیاره را ببینند و درباره آن ها 


فکر کنند و این هفت عدد بین مردم مشهور بود, لذا قران به همین تعداد 
بسنده کرد(2). 


بررسی: : اين مطلب هم دلیلی ندارد و مخالف حس است., چرا که اعراب و 
غیر اعراب شب ها ستارگان زیادی می بینند که می توانند راجع به آن ها 
فکر کننده نلکه. قران قزر برخی موارد مطالتی را کر فی. کند که سیر از 
شمارش کم آن ها تا نوان است. (ِنْ تعْذوا نت ال لا تحص تحخضوها)3 , «و 
اگر تعمت های خدا را بشمارید: تفی توانید آن [ها | را شمارش کنید». 


بلی ! اگر مقصود ایشان این باشد که عدد هفت دلالت بر کثرت می کند, 
احتمال معقولی است که باید بررسی شود. 


9 برخی از علما, مقصود از اتتفان های هفتگانه را مدارهای سیاراتی می 
دانند که دور خورشید می گردند(3). 


ص :90 1 
1- (1) در ادامه معانی لغوی و اصطلاحی «سماء» را بررسی خواهیم کرد. 


2 ریت ار کر ره لا ات انس آلعلمی ی اسان 
ص 383. 


وج( ععلیی الخیراع اتف اس مس فآ 
التقسی العایی کی الرآن ی 4 


بررسی.: این مطلب با معنای لغوی و اصطلاحی سماء مناسبتی ندارد 


دارند(1). از جمله نویسنده کتاب «راز آسمان های هفتگانه» می نویسد: 


«با مطالعه و تحقیقی که اینجانب در این مورد داشتم به این نتیجه رسیده 
ام که منظور از «سبع سماوات» هفت لایه مجزا از اتمسفر است که زمین 
را در بر گرفته است و از مجاورت زمین شروع می شود و تا هزاران 
کیلومتر اطراف آن ادامه می یابد. این هفت لایه که به صورت شماتیک 
نمایش داده می شود, به ترتیب از مجاورت زمین عبارتند از لایه های 
هموسفر - پونوسفر - لایه ۷۱ مولکولی - لایه 0 آتمی - لایه ۳۱6 آاتمی - لایه ۳۱ 
اتقیبه بالاترن لایه خلاء کت‌معدار ان ها مجمه‌عا حفت‌تااعت کردد. لازم به 
ذکر است که این لایه ها از هم مجز| هستند (2(۰) 


سپس تذکر می دهد که پيشنهاد مادی بودن هفت آسمان منتفی کننده 
نظریه معنوی بودن آن ها نیست., زیرا نظم ماوراء مادی می تواند در خود 
ماده و عالم ماده ظهور داشته باشد. سیس با ارائه شکل ها, اطلاعات 
مفصلی راجع به ضخامت و محتوای این لایه ها ارایه می کند(3). 


ورتم انمان کاهی به هضای جو زمین مت اند ال و7 7 بیس آنن 
احتمال قابل طرح است و از این رو بعدا در مورد آن سخن خواهیم گفت. 


11 علامه شهرستانی, در قرآن و حدیث آمده است که ما هفت زمین و 
هفت آسمان آفریده ایم. هفت زمین عبارتند از: عطارد, زهره, زمین» 
مریخ. مشتری, زحل و اورانوس 


ص :181 
1- (1) همان. 


2 (2) مرادی. رازهای آسمان هفتگانه. ص 84 به بعد. 
3- (3) همان. 


و هفت آسمان همان جوْ اتمسفری است که این سیارات هفتگانه را احاطه 
کرده است. 


بررسی. : هنگامی که از علامه شهرستانی پرسیدند چرا نپتون و پلوتن را به 

حساب تمی آورید؟ پاسخ داد که این دو سیاره با چخشم عادی دیدنی نیستند. 
از اين رو در فهرست قرآن و حدیث نیامده اند(1). اشکال اصلی سخن 
علامه شهرستانی آن است که لفظ «ارض» در لغت و اصطلاح بر شش 
سیاره یاد شده اطلاق نمی شود. 


12 برخی صاحب نظران و مفسران. همه این سیارات؛ منظومه ها, 
ستارگان و حتی کهکشان ها فقط آیتمان اول قرآن هستند تشن آسمان 
دیگر خارج از دیدگاه بشری قرار گرفته اند(2). همین احتمال مورد قبول 
صاحبان تفسیر نمونه قرار گرفته است(3). 


تذکر: این سخن در حد یک احتمال طرح شدنی است و بدان خواهیم 


3. محمد باقر بهبودی. وی در کتاب هفت آسمان به این نظریه رسید که 
قران درباره هفت اسمان, تنها به خانواده منظومه شمسی نظر دارد, نه 
سایر منظومه ها, چون سرنوشت کره زمین فقط با سرنوشت منظومه 
شمسی ارتباط دارد و در منظومه شمسی هفت آسمان همان هفت کره 
سیاره ای است که بر فراز کره زمین و فراز سر بشر در پرواز است نه 
آن سپاره های زیرین که در حکم زمیناند و از فراز سر نمی گذرند. این 
هفت آسمان عبارتند از: مریخ. مشتری, زحل, اورانوس, نپتون, پلوتن و 
خرده سیارات آنیتخزو نید (کلید معمای هفت آسمان)(4) ایشان در ادامه 
توضیحات مفصلی در مورد هر یک از این سیارات آسمان ها ارایه می دهد. 


ص:182 


[- (1) بهبودی. هفت آتتدضا ز ص‌ 10 صادقی, زمین و آسمان و ستارگان 
از نظر قرآن. ص 229. 

2 (2) همان. ص 11. 

3- (3) مکارم. تفسیر نمونه, ذیل: طلاق/ 12. 

4- (4) بهبودی. همان ص 13. 


بررسی: ایشان توضیح نمی دهد که چرا عطارد و زهره را از دور خارج کرد 
2 ب نیاورد. نیز نمی گوید 
ختور نید منظومه, تاره ها ۳ دار و. ۰) بی ارتباط 


4. علامه طباطبایی رحمه الله. از مجموع سخنان وی در زير آیات 
(سجده/ فصلت/ 12 مومنون/ 17 نوح/ 15( به دست می آید که 
ایشان در مورد واژه آسمان در قرآن. معنای دیگری را مطرح می کند وی 
آسمان را امری معنوی (مقام قرب و حضور و راه سلوک امر و تدبیر عالم 
و رفت و امد ملائکه) می داند که امر الهی از ان طریق جریان می 
یابد(). 


بررسی: هرچند اسمان به معنای مقام قرب و حضور (اسمان معنوی) در 
همه آیات قرآن پذیرفتنی نیست, چون در برخی آیات سخن از نزول باران 
از آسمان (یعنی جوّ زمین و محل ابرها) است. مانند: لو بر نا من السماء 
ماء مبارَکا)2 اقا سخن علامه در برخی موارد صحیح است و می تواند چهره 
بحث را قزر ان موارد عواض کنخ ها در اذافه بة ان خواهیم پرداخت. 


نکته: قبلا بیان شد که بهودیان و مسیحیان تین انشهان معنوی را قبول 


دا شستند . 


15 برخی دیگر از نویسندگان؛ از آیه 20 سوره بقره و آیات 1 و 16 
و ایا مه و یر اتف اما اس ها رن 
است که ماه در آن تابان و خورشید در میانشان فروزان می باشد. خواه 
مورد نظر باشد و خواه هفت ستاره منظومه شمسی که خورشید چون 
رای اه ایا موی یواست ۱ 
دلیل تقسیم اسمان ها به «هفت» نزد خدا| روشن اما بر بشر مجهول 
است(2). 


ص :93 1 
1- (1) المیزان فی تفسیر القرآن. 248/16 و 327/19؛ نیز ذیل آیات 


هفت اسمان. ۲ ۲ 
2 (3) محمودی. ساکنان اسمان از نظر قران. 46. 


تذکر: اشکال این سخن که «هفت آسمان همان هفت سیاره منظومه 


شمسی باشد», گذشت. 


6. دکتر محمد جمال الدین الفندی: تقسیم هفت آسمان قرآن از دیدگاه 
وی. 


آستمان اول: منظومه شمسی : 
اسمان دوم: کهکشان راه شیری؛ 


آتمات سوم: مجموعه ای از کهکشان ها است به نام «المجموعه 
المحلیه»؛ 


آسمان چهارم: فلک «عناقید الدرجه الاولی» که حدود 20 تا 50 میلیون 
سال نوری از ما دور است. 


آنتتمان پنجم: فلک «عناقید الدرجه الثانیه» که 100 تا 150 میلیون سال 
نوری از ما دور است. 


آسمان ششم: فلک «عناقید الدرجه الثالثه» که 3-2 بلیون سال نوری از ما 
فاصله دارد. 


آسمان هفتم : آنتتضاتی است که از امواج رادیویی آن خبر داریم(1). 


بررسی. : سخن ایشان دلیلی ندارد. یعنی لفظ «سماء» در لغت و اصطلاح 
بر کهکشان خاصی اطلاق نشده و کاربرد آن در قرآن به اين صورت اثبات 


نشده است. 


7 طنطاوی: بر این دیدگاه است که عدد هفت در بات شفته اسضان: 
واقعی تیست و می تواند تعداد زیادتری آسمان وجود داشته باشد. از نظر 
وی ريشه تعیین عدد هفت همان افکار یونانیان است که از دانشمندان 
اسکندریه به ارت رسیده است که به وجود نه فلک قایل بودند که هفت 
عدد آن ها (ماه, عطارد. زهره, خورشید, مریخ, مشتری, زحل) به دور زمین 
می چرخند و فلک هشتم جایگاه ثوابت و فلک نهم مبدا حرکت (فلک 
اطلس) می باشند. این افکار 


ص :184 


1- (1) مع القرآن فی الکوت, 193-189. 


از طریق فارابی و بوعلی به ما رسید و باعث تطبیق با «سموات سبع» 
قران. و غرتتن و کرسی:"نشند: در حالی که دانشمندان با علوم جدید حدود 
ششصد سیاره بسیار کوچک را میان مریخ و مشتری يافته اند که بزرگ 
ترین آن ها «سرس»* نام و 500 میل قطر دارد. پس اگر خدا فرمود که 
هفت آسمان هست, منافاتی ندارد که تعداد بیشتری آسمان وجود داشته 
باشد و عدد قید نیست و این عدد هفت در قرآن دلیل بر انحصار تعداد 
اسمان ها نیست(1). 


بررسی: برخی نویسندگان معاصر به طنطاوی به شدت اشکال کرده اند که 
ان فان حلات: شاه ارات رای است. که دود کت رامعم ام 
کنند(ع). 


18 دکتر محمد صادقی: وی تعداد آسمان ها را واقعا هفت عدد می داند و 
اسمان را جرم و نه فضای خالی, معرفی می کند به اعتقاد دکتر صادقی 
تمام سیارات منظومه شمسی از آسمان اول است و آسمان های دیگر بر 
آن احاطه دارد که نمی دانیم در آن ها چیست. و همه در اثر تقسیم گاز 
اولیه جهان به وجود آمده اند(3). 


9 برفی.صاحب نظر ان: با ظرح مشناله هفت آسمان قرآن کریم مذغی 
شده اند که با توجه به کشفیات جدید علوم کیهان شناسی در صحنه 
کشکشان. ها این کر اره فران توکی اععار علمی است 3 


تذکر: در ادامه در مورد این دو دیدگاه سخن خواهیم گفت. 
نکات تفسیری 


اکنون برای روشن شدن مقصود قرآن از هفت آسمان و زمین به چند 


پرسش اساسی پاسخ می دهیم و دیدگاه های اهل لغت و مفسران قرآن 
را بررسی کنیم. 


ص: 95 1 


22۵ صادفی: ان 6 22 
3( همان: ضص 227 و 232 ۰ 242 :2 


4-(4) بای نژاد: اولین داتشگاه و آخرین پيامبرء خ 1,.ض. 111: 


پرسش اقل: مقصود از آسمان (سماء) چیست 1 


کلمه «سماء» و مشتقات آن که سیصد و ده بار در قرآن کریم به کار رفته 
است, مفهوم جامعی دارند که مصادیق و معانی متعددی از ان ها اراده می 


الف - در لغت: از ريیشه «سمو» (به معنای بلندی) است و اصل آن از 
ار امه شریاتی .و ری (شنما) اس ۱ وربه.معای الا برتر (فوق) 
است. آسمان هر چیزی, بالای آن چیز را گویند, حتی برخی از اهل لغت 
ادعا کرده اند که هر بالایی نسبت به پایین آن, آسمان و هر پایین نسبت به 
بالای آن. زمین است(2). 


ب - در فیزیک جدید: آسمان در فیزیک جدید چنین تعریف می شود. «پدیده 
ای نابوده [معدوم] و کنبدنما که زميینه دیدن سیارات و ستارگان 


است»(3). 


پِ-- آسمان در قرآن: واه «سماء» (آسمان) در قرآن به صورت مفرد 
الا سا م ص ‏ دا ات سار تسد دار 
رفته است, ولی در همه موارد یک معنا و مصداق مورد نظر نیست. به 
طور کلی اسمان در قران در دو مفهوم مادی (حسی) و معنوی به کار رفته 


1 مان عفر ففای با تعوت ]۱۱ 


این معنا موافق معنای لغوی آسمان است. مانند (أصْلها ثایث و قَرَعُها فی 
السْماع)4 ؛ «هم چون درخت پاکیزه ای است که ريشه اش استوار و شاخه 
اش در اسمان است». این معنا را برخی از مفسران معاصر آورده اند(4) 
1 ولی برخی 
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1- (1) مصطفوی, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 15, ص 254. 
2- (2) راغب, مفردات, ماده سماء. 

3- (3) بینات. ش اول. ج 8. ص 87-86. 

۰-4 (5) مکارم, همان, جح 1, ص 167-165. 


در صاخ اران اند این معتا و صورت ای رسمه در 
پس برای مثال «سبع سموات» نمی تواند به اين معنا باشد. 
2 آسمان به معنای جو اطراف زمین؛ 


یعنی جایی که ابر ها قرار گرفته اند و هوا در آن است. مانند ( ت لنا من 
السماء ماءٌ مُبا کا)2 ؛ «و از آسمان. آبی پربرکت فرو فرستادیم». 


3. آدازق به ِِ مکان سیارات و ۹ 


یر 0 (و پا است 1 9 که در آنتتمان: برح 
قرار داد؛ و در آن, چراغ (< خورشید) و ماهی روشنی بخش قرار داد». 


۱ 4 
ست . 


برخی از مفسران قنلن علامه طباطبایی (در موارد متعدد «سماء» را به این 
معنا ارجاع داده اند(2). مانند مد الأّْمْرَ من السَماء ی الرْض)5 ؛ «کارها 
هار آاسمان تا زهین تحت ی کند»*: ۲ 


5 آسمان به معنای موجود عالی و حقیقی؛ 


برخی از صاحب نظران برآنند که آسمان در قرآن همان گونه که به معنای 
اسمان مادی به کار رفته است. (مثل سموات سبع), در معنای علو مرتبة 
وجود و موجود عالی نیز به کار رفته است که همان سماء معنوی و عالم 
فوق ماده است و همه هستی از آن مرتبه بالاتر نازل می شود(3). 


ص: 187 
1- (1) مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 234. 


هد طیاطیایی: همان ع 16ص 247 9ص 1327 
3- (6) مصباح یزدی, همان, ص 236-234 


۰ لَ و رو 5 7۳ 
مانند (5 ی السماء ررقم 5 ما توعذُون)1 : «و روزی شما و انچه وعده 
داده می شوید در اسمان است ». 


جمع بندی 


لفظ «سماء» در قرآن, علم و لغت در معانی و مصادیق مختلف به کار 
رفته است. به عبارت دیگر, مشترک لفظی است هرچند ممکن است برخی 
از اين معانی و مصادیق را در یک مفهوم واحد جمع کرد برای مثال معنای 
چهارم و پنجم قرانی(1) را می توان در معنای اسمان معنوی جمع کرد. 


پرسش دوم. مقصود از زمین (ارض) چیست ؟ 
واژه «ارض» 461 بار در قرآن کریم به کار رفته و هیچ گاه به صورت جمع 


نیامده است. بلکه هميشه مفرد استعمال شده است. اين کلمه در لغت و 


الف) در لفت: ارض جنس است و جمع آن «ارضون و اراضی» است و به 
معنای کره خاکی می باشد که انسان بر روی آن زندگی می کند. البته 
گاهی به مفهومی در مقابل «سماء» آمده است که به معنای هر چیز پست 
و پایین می باشد(2). نیز در معنای جرم به کار رفته است. اما معنای 
حفیعی آن باین: عفایل بلیدی هسبلا (سماا است وهکامی که مطاق. کفته 
شود, به معنای کره خاکی است(3). 


ب( جر کار کر یز ارض در چند معنای زیر به کار رفته است. 
1 کره زمین 
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ال یامه تا تاره ارشاوحضسا مروع. 


2- (3) راغب؛ همان ماده سماء و ارض. 
3- )4( مصطفوی, همان, 0 1 ض‌ 56 


در قرآن در مورد تبعید محارب ها آمده است, (أو 3 ینقو] من الدض) 1 ؛ « یا 
از سرزمین (خود) تبعید گردند». روشن است که بآ از «ارض» در اینجا 
کره زمین نیست, بلکه مقصود سرزمین ان هاست. 


تالم افعبت 


در مقابل «سما» به معنای عالم ماوراء طبیعت, (و لته أجلّدَ ای الاَرض و 


ابع هواه. 2.۰ 1 «ولیکن او در زمین (دنیایرستی) ماندگار شد و از هوس 
خویش پیروی کرد...». در اینجا «اخلد الی الارض» به معنای دلبستگی به 
۳ ۱۳ بر اساس این معنا و با این اطلاق. 


آشمان ماد قم ارض است(ل « بعتی: اسمان و مین هر دو جوء دتیاست: 
4 طبقات داخلی زمین ارض هنگامی که جمع بسته شود (ارضون) 
5 مناطق آباد زمین يا اقلیم های آن ارض وقتی جمع بسته شود (ارضون) 


تذکر: برخی مفسران این دو معنای اخیر را به صورت احتمال در روز اه 
12 سوره طلاق بیان فرموده اند(2). 


در قدیم اقلیم های هفت گانه داشته اند و امروزه هم زمین را به مناطق 
ففت اه رده مه مه مالی و یی ده تایه یداه وی 
منطقه حاره و یک منطقه استوایی) تقسیم می کنند. 


می توان گفت که واژه «ارض» مثل «سما» دو قسم مصداق ارزشی 
(معنوی) و غیرارزشی (مادی) دارد و زمین (حسی) غیرارزشی گاهی به 


ص :99 1 


7 دا بزوی.سصان وفحوود._ . 


معنای قطعات و قاره ها (طبقات داخلی زمین) کره خاک فی آیذ.ه ار 
ارزشی (معنوی) , به معنای عالم پست طبیعت , به کار می رود. 


واژه سبع (هفت) در عربی به دو صورت زیر به کار می رود. 
الف) , به معنای عدد مشخص و معین ؛ که در ریاضیات به کار می رود. 


ب) به عنوان نماد کثرت؛ چرا که گاهی در عرب کلمه «هفت» در معنای 
کنایی آن (تعداد زیاد و کثیر) مراد به کار می رود. برای مثال در قرآن چنین 

مي خوانیم: (و لو دّ ما ی الرضٍ ین شجرم قلامُ و بر تدم من بفده 

سَِبعه آبخر ما تفدّث کلماث الله أنَّ اللة غزیز ژ حکیمٌ)1 ؛ «و اگر (برفرض) 
هر درتی که در زین است قلم نود درحالی که درا مرکب شود و ی 
از آن. هفت دریا به کمکش آید, (آفریده ها و) کلمات خدا پایان نمی یابد؛ 
به راستی که خدا شکست ناپذیری فرزانه است». روشن است که مراد از 
«هفت دریا» در اين جا بیان کثرت است و اگر صدها دریا هم باشد, برای 
نگارش کلمات خدا| کافی نیست. برخی از مفسران در آیات سبع سموات 
احتمال دوم را ذکر کرده اند(1) و برخی صاحب نظران احتمال اول را قوی 
دانسته اند(2) ولی هر دو احتمال در «سبع سموات» بعید به نظر نمی 
رلسد. 


اگر احتمال اول را پذیر فتیم, , مراد (در آیه 12 سوره طلاق ) آن است که 
هفت آسمان واقعی وجود دارد و اگر احتمال دوم را پذیر فتیم, , مراد آیه این 
است که تعداد زیادی آسمان وجود دارد. بر حسب معانی مختلف «ارض و 
سما» که بیان شد, معانی متناسب و متفاوتی از ایه پیدا می شود. مانند: 
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1- (2) مکارم. همان, ج 1, ص 167-165 و ذیل آية 12, سورة طلاق. 


هفت آسمان پر از ستاره و سیاره آفرید. 

هفت کره زمین آفرید. 

هفت طبقه جوٌ زمین را آفرید. 

هفت طبقه داخلی زمین را آفرید. 

هفت مرتبه عالی وجود و مقام قرب آفرید. 

هفت مرتبه پایین از طبیعت آفرید. 

پرسش چهارم. مقصود از مثل هم بودن (مثلهن) در آیه چیست ؟ 

در مورد مثل و همانندی در آیه (طلاق/ 12) چند احتمال وجود دارد. 
الف) همانندی آسمان و زمین در تعداد (عدد هفت)(1) ؛ 


یعنی خداوند هفت آسمان آفرید و همانند آن ها هفت زمین خلق کرد. در 
این صورت «من» در (من الأَرْض قلق) برای بیان جنس است, بعنلی از 
جنس زهین نیز هفقت عدد آفرند: 


انکر این احتمال را در مورد «مثل» بیذبریم؛ همان احتمال های تاد در 
مورد زمین و آسمان (ارض - سما) باز می گردد و لازم است به صورت 
متناسب در نظر گرفته شود. برای مثال: 


هفت طبقه آسمان (جو زمین) با هفت طبقه داخلی زمین. 

هفت عالم و جهان پر از ستاره با هفت عدد کره زمین 

هفت مرتبه عالی وجود و حضور و قرب آلهی با هفت مرتبه وجودی پایین 
ب) همانندی زمین و آسمان در شناور شدن در فضا؛ 


یعنی همان گونه که خداوند سیارات و ستارگان آسمان ها را در فضا شناور 
وبدون تکبه اه وه تفن افرین: مین را نیزر بة همان کته خلق کردز 2 
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1- (1) تفسیر اطیب البیان, ذیل آیة 12, سوره طلاق. 

2- (2) ظاهر آیه گویای همین معنا است و فخر رازی نیز در تفسیر کبیر 
همین احتمال را در معنای «مثل» پذیرفته است؛ هر چند سیارات هفت 
گانه را با اقالیم هفت گانه در مقابل هم قرار داده است (ر. ک: به تفسیر 


و زمین به معنای کره خاکی است. ممکن است عدد «هفت» در مورد 
زمین مقصود نباشد. 


پِ( همانندی در مورد ملکوتی بودن: 


بیعنلی خداوند آسمان (مقام قرب و حضور و ملکوت) را آفرید و از زمین 
چیزی شبیه اسمان افرید. یعنی انسانی را خلق کرد که مرکب از ماده 
زمینی و روج ملکوتی اسمانی است(1). 


در این صورت «من» در (من الأض مِنلَهَنَ) به معنای نشویمٍ است, یعنی 
از ژمنن: (خاک) انسانی. عاحوتی مانتد اسمان ملکوی:سات گرفت. و 
آفریده شد. در این صورت چند معنای «ارض» و «سما» مطرح نمی شود 
9 است و منظور از ارض 
نیز کره خاکی پا مرتبه پست طبیعت خواهد بود. 


با توجه به مقدماتی که گذشت و معانی و مصادیقی که برای کلمه «ارض, 


سما؛ سبع و مثل» بیان شد, نتیجه می گیریم که چند احتمال زیر در مورد 
ترکیب «هفت آسمان» وجود دارد. 


این مطلب از نظر علمی نیز ممکن است, چراکه برخی دانشمندان می 
گویند میلیون ها خورشید و سیاره مشابه زمین در کهکشان های جهان وجود 
دارد؛ و وجود جهان های مشابه این اسمان پرستاره را حدس می ز نند» زیرا| 
دانشمندان علم نجوم و فیزیی کیهانی با تلسکوپ های خود توانسته اند 
میلیاردها ستاره ۲ 
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سیاره را ببینند,. ولی باز می گویند هنوز فضاهای ناشناخته و تاریکی هست 
که از دامنه دید ما بیرون است(1). . پس احتمال وجود شش جهان مشابه و 
شش آ ان دیگر که هنوز کشف نشده باشد, وجود دارد و این مطلب با 
ظاهر برخی آیات قران. تبز همگوتی, دارد. ( زبتا السماء الدئبا بریته 
الکواکب)2 : «در حقیفت, ما آسمان نزدیک را با زیور سیارات آراستیم». 


ب) هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی (هفت آسمان) در 


تذکر: در این دو صورت مثل بودن آسمان و زمین در «هفت بودن» آن 
هاست. 


2 به معنای کثرت: در این صورت احتمال های زیر تصور کردنی است. 


الف) خدا آسمان های زیادی (مجموعه کرات. سیارات و...) و زمین های 
زیادی (کره های خاکی مشابه زمین) خلق کرد که همه در فضا شناورند. 


ب( تعداد زیادی از طبقات جو زمین را و تعداد زیادی از طبقات داخلی 


زمین یا قطعات زمین و اقلیم ها را آفرید. امروزه در علوم زمین شناسی و 


هواشتاسی طبفات آن ها را از نظر مقدار تراکم ففاد با مواد سازنده آن ها 
تقسیم می کنند. در این صورت آیه به این طبقات اشاره دارد پا اشاره [ 
به مناطق هفتگانه زمین می باشد که قبلاً بیان کردیم. 


6 مراتب معنوی و مقامات قرب و حضور و موجودات عالی: بسیار و 
مراتب پست طبیعت را که بسیار است خلق کرد 


تذکر: در اینجا احتمال های دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که برخی 
افراد نیز بدان ها اشاره کرده اند, ولی چون بسیار ضعیف و دور از ظاهر 
ایه است., به ان ها اشاره نکردیم (مثل اینکه مراد هفت سیاره منظومه 
ظاهر یه 
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1- (1) مکارم, همان, ج 1, ص 167-165؛ ذیل: طلاق / 12. 


مناسب تر و برخی دورتر است که قضاوت و اختیار هر معنا را به عهده 
خوانتد نان صاحت: تظر می, کذاریم : هرخنن فضاوت. قطعی .در این موارد 


بسیار سخت است. 
پرسش ششم. مقصود از هفت زمین چیست ؟ 


در قران کریم ايه ای صریح در مورد هفت زمین وجود ندارد. تنها ایه ای که 
می تواند اشاره به هفت زمین محسوب شود, همین یه 12 سوره طلاق 
اسشت: النته اکر منل. بودن در این آبه:را به معتای «متل هم نودن در عدد 
هفت» بدانیم؛ در حالی که دو احتمال درگ در مورد مثل بودن (مثل بودن 
در شناوری کرات در فضا و مانندی در ملکوتی بودن) وجود داشت. به 
خلاف قرآن, در روایات ترکیبت «الارضین السبع» (زمین های هفتگانه) آمده 
است: «لاله الا الله رب السماوات السبع والارضین السبع»(1) ؛ و در نهج 
البلاغه نیز کلمه «الارضین» آمده است. جورکوبها اعناق سهول 
الارضین»(2) ؛ «(کوه ها) بر گردن همواری های زمین ها سوارند». 


«الم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین»(3) ؛ «آیا در آن حال مالک و 
سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند؟». «فهم 
حکام علی العالمین وملوک فی اطراف الارضین»(4) : «(اعراب) در 
اطراف زمین ها پادشاهان شدند.» و «الارضین المدحوه...»(5). با توجه به 
قراین موجود در کلام حضرت امیر علیه السلام «ارضین» در همه موارد به 
معنای «قطعات زمین و خشکی» هاست. 
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1- (1) حر عاملی. وسایل الشیعه, ج 4, ص 907. 
2- (2) قر شی, قاموس قران؛ 3 ۷۱ ص‌ 05 

3- (3) نهح البلاغه, خ 192. 

4 (4) همان. 

5- (5) همان, خ 199. 


بررسی 


1 با تشه بة مغاتین :متفا وت انستمان؛ زمین» رل دازا , هفت و هفت 
آسمان که بیان کردیم و با توجه به احتمال های متعدد تفسیری در این 
آپات نمی توان گفت که مقصود قرآن در همه موارد یک معنا از آسمان 
بوده است و نمی توان معنای خاصی از هفت: اما ابر قران تحمیان 


کرد. 


پس معلوم می شود تمام کسانی که قاطعانه یک معنا را به قرآن نسبت 
داده و بر ان پا فشاری کرده اند, به راه صواب نرفته اند, علاوه بر اشکال 
های روشنی که این دیدگاه ها داشتند و به برخی از آن ها اشاره کردیم. 


2 با توجه به ابهامی که در معنای هفت آسمان قرآن هست و با توجه به 
ابهام هایی که در مورد آسمان و کهکشان ها از نظر علمی وجود دارد و 
نظریه های متفاوت و بالنده ای که هر روز ارائه می شود, نمی توان گفت 
که نظر قطعی قرآن کدام نظربه است. 


با توجه به این مطلب, ادعای اغخاز-علمی .قزر ان در آیات مربوط به هفت 
آسمان صحیح به نظر نمی رسد, حتی اگر یک نظریه علمی در مورد هفت 
اسمان به اثبات برسد. باز اعجاز علمی ثابت نمی شود, چرا که موضوع 
هفت اسمان قبل از اسلام, در قوم نوح و بین یهودیان مطرح بود. 


3. از آنجا که ممکن است مقصود از واژه آسمان در اصطلاح قرآن و 
اصطلاحات له متفاوت باشد, ی منظور یکین استضان معنوی و دیگری 
فضای خالی با کرات امانیساشجتفی وان کفت عاوضی ین کراره 
هفت آسمان قرآن با یافته های علوم کیهانی شناسی وجود دارد, چرا که 
علوم کیهان شناسی ادعا می کند: «هنوز هفت اسمان کشف نکرده است » 
و قرآن ادعا می کند «هفت آسمان وجود دارد», پس با توجه به احتمال 
اشتراک لفظی واژه «آسمان» نمی توان گفت این دو گزاره معارض 
هلستند و اگر هم 
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هر دو (علم و دین) یک معنا از آسمان را اتافة کتتدن باه کلم مخود انستان 
های هفتگانه را نفی نمی کند, بلکه آن ها را هنوز اثبات نکرده است. اما 


قرآن از طریق وحی از وجود آن ها خبر می دهد پس ممکن است در آینده 
آسمان های ذیخري کشف. شود و زاره دیتی به آتبات پرنسد. 


ف گر ان کر مساله صفت. اسان با فتت. لسن که تفلک را ار 
می کرد, مخالفت کرده است., حتی برخی دانشمندان مسلمان تلاش کردند 
بین این دو دیدگاه با افزودن عرش و کرسی به هفت اسمان. سا زگاری 
ایجاد کنند. بنابراین این مطلب که دکتر سروش به قرآن نسبت می دهد و 
می گوید ظاهر آیات آن بر هیئت بطلیموسی دلالت دارد(1) صحیح نیست. 

ایشان می نویسد: 


«ماجرای هفت آسمان از این ها هم روشن تر است.؛ بدون استثناء همه 
مفسران پیشین آن را به روانی و آسانی بر تئوری های هیئت بطلیموس 
تطبیق می کردند (و چرا نکنند؟ همه ظواهر بر آن دلالت دارد) و فقط در 
قرن نوزدهم و بیستم است که مفسران جدید قرآن (عرب و غیرعرب) به 
فکر تفسیر تازه ای از اين آیات آن هم در پرتو معارف جدید می افتند». 


تکته خالت این که یشان کار تین هت اسان با هرت بطلمنونن را زد 
تفاسیر عیاشی, قمی, مجمع البیان, تبیان و... بنماید, متوجه می شود که 
این نسبت در مورد بسیاری از مفسران صحیح نیست. 

نکته آخر این که این مطلب که ایشان مسأله هفت آسمان را از جنس علم 
ناقص زمانه می داند(2). صحیح به نظر نمی رسد. چون قران اين مطلب 
را از حضرت نوج علیه السلام نقل می کند. پس مساله از انبیاء پیشین 


ص :96 1 


1- (1) ر. ک. به: سروش, بشر و بشیر, روزنامه کارگزاران, 
۵0 "9+ 


2- (2) ر. ک. به سروش, طوطی و زنبور, 14. 


کرت تماخض سا تس امیش ی ال یی اس وکا له 
هنوز انتهای جهان کشف نشده است. نسبت دادن, «علم ناقص» به مسائل 
قرانی؛ نوعی پیش داوری بدون دلیل قنانمه: ۳ است. 

1 تفاسیر قرآن مثل نمونه, المیزان و الجواهر, ذیل آیه 2 سوره طلاق. 
هنن در آغجاز علمی فران: دکتر مجمه علی. رضابی اضفهاتی: 


مجله دو فصلنامه قرآن و علم, انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم 
قرآن, مجله قرآن و علم, ش 2 بهار و تابستان 1387 ش. 
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3 ۱ 
آیا کیهان شناسی قرآن با هیئت بطلمیوسی مطابق است ؟ 
تو میج 3 ۱ 


آیا گزاره های نجومی قرآن [مانند حرکت خورشید(1) و یا قرار و ثابت 
بودن زمین(2)] با هیئت بطلمیوسی مطابق است؟ برخی گزاره های قران 
که در ظاهر, پیرو این فرضیه باطل هستند, چگونه تفسیر می شوند؟ 


پاسخ 

قبل از پرداختن به مباحث قرآنی, لا زم است به اختصار به برخی از زاره 
های ایده منظومه زمین مرکزی بطلمیوس را بیان کنیم(3). 

- زمین در مرکز عالم قرار دارد. 

- زمین ساکن و در جای خود ثابت است. 

- خورشید هذیکر آخر ام اسمانی به: دور زمتن در گردش هستند. 


- جهان مجموعه ای از ته فلک, ماه, خورشید و پنج سیاره ای که تا آن 
زمان کشف شده بودند که هر کدام در یکی از آن ها وجود داشتند و به آن 
متصل بودند و فلکی برای ستارگان و فلکی برای ایجاد حرکت این مجموعه 
وجود دارد. 
- سیارات و ستارگان از خود حرکتی ندارند بلکه حرکت آن ها به تبع حرکت 
افلاک است. 


به دلیل برخی ویژگی های افلاک, حرکت در بین آن ها امکان ندارد چراکه 
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1- (1) رعد/ 2, «... و خورشید و ماه را رام ساخت هر کدام تا سرآمد 
معینی روان اند....» و نیز پس/ 38, فاطر/ 13 و زمر/ د. 


2 (2) غافر/ 64, «خدا کسی است که زمین را برای شما قرارگاهی و 
آسمان را بنایی قرار داد...». 

3- (3) برای اطلاع از آموزه های این دیدگاه ر. ک. تاریخ جغرافیاء ص 35 و 
9 تا کالیله,ء ص 92 و تاریخ علوم, ص 106 و تاریخ و فلسفه علم, 
ص 120. 


شدن افلاک), فقط فلک هشتم (فلک ثوابت) دارای ستاره است و بعد از 
آن فلک اطلس قرار دارد که از ستاره خالی است و صرفاً برای حرکت 
دادن دیگر افلاک خلق شده است. به اعتقاد ارسطو (که دیدگاه های او 
مبنای:نسیارق از گزاره.های این هیتت است) افلای,واجرام اسمانی دارای 
ماهیتی لاهوتی و جاودانی هستند. در این قسمت به برخی از آموزه های 
نجومی فرانی اشاره می کنیم و قضاوت بین دیدگاه قرآن و منظومه 
بطلمیوسی را به عهده خواننده می گذاریم. قرآن کریم در آیات متعددی به 
گزاره هایی اشاره کرده است که دانشمندان و مفسران آن ها را اشاره به 
حرکت زمین می دانند. در ذیل نمونه اي از آن ها خواهد آمد(1). 


(و تری الجبال تحستها جامدة و هی تمد مَرّ السَحاب)2 ؛ «و کوه ها 
۱ کي ۳ب 
حرکت ابرها درگذرند». علاوه بر این دانشمندان تعابیری چون (کفات)(2) , 
ها ور ار 
حرکت زمین می دانند. 


قران کریم از وجود هفت اسمان سخن می گوید(6) و این که مراد از 
اسمان چیست و ایا هفت در این ایات عددی حقیقی است يا اين که برای 
بیان کثرت آمده است, نیاز به بحث جداگانه ای دارد(7) اما این دیدگاه 
قرانی با اقلا به کاه طلصوسی, هبعج تاسی. بدارد فر اک برخن 
دانشمندان مسلمان به تطبیق هفت آتتمان با افلاک ۱ پرداخته 
اند(8) به دلیل عدم 


ص :199 


1- (1) برای اطلاعات بیشتر ر. ک. قران و کیهان شناسی. ص 214. 

2 (3) مرسلات/ 26-25. 

3- (4) ملک/ 15. 

4 (5) طه/ 53 و زخرف/ 10. 

5- (6) نازعات/ 30. 

6- (7) بقره/ 29, اسرا/ 44, مقمنون/ 86 و فصلت/ 12 و ملک/ 3 و نوح/ 
5 طلاق/ 12. 

7- (8) برای اطلاع از دیدگاه ها در این زمینه ر. ک. پژوهشی در اعجاز 
علمی قرآن, ج 1. ص 135 و مجله قرآن و علم, شماره 2, مقاله هفت 
آسمان. 


9 و مخاسن التاویل.ج 16 ض 5877 


رعایت معیارها و ضوابط تفسیر علمی بوده است و در حقیقت این خطای 
دانشمندان است نه خطای قران کریم و حبی شاید بتوان مساله هفت 
آسمان را از پیشگویی های علمی قرآن به حساب آورد که از وجود آسمان 
هایی غیر از آن چه تاکنون کشف شده [که دارای ستاره است ] خبر می 
دهد. قرآن کریم بر خلاف هیئت بطلمیوسی از امکان حرکت در آسمان ها 
سخن می گوید. ابات رشاو بو اش متا است. 


الف) (و من برد آنْ بصلهُ بَجْعَل صَدرة صَیّفا حرجا اّما یَضََذٌ فی 
السّماع)1 ؛ «وهرکس را که بخواهد [به خاطر اعمالش] درگمراهی اش 
وانهد سینه اش را ی قنگ می کند گوبا می خواهد در اسمان بالا برود.» 


ب) (5 و لو قتخنا هم با من السَّماء قطلو فیه یمرو ن لقالوا [تما کرت 
أَبَصاء نا تک تج قوّم ۷ مسخورون) 2 : «و اگر دری از آسمان بر انا می 
گشودیم و پیوسته از آن بالا می رفتند حتماً می گفتند: ما فقط چشم بندی 
شده ایم ؛ بلکه ما گروهی جادو زده ایم.» 


ج) (یا مغر الج و الائس ان اسْتطَمٌ آن تْفدُوا من أفطار السَماواتِ 
الأرْض قَایْفْدُوا لا تْفْذُون الا بسْلطان)3 ؛ «ای گروه جن و انسان ! اگر می 
توانید از اطراف آنیتمان ها 0 نفود کنید پس نفود کنید (ولی) جز 
تسلط نفوذ نمی کنید.» 


قرآن آسمان دنیا (آسمان نزدیک) را دارای ستاره می داند. (و ربا السماء 
الدیا تقضامم) 2۸ «و آسمان تست ادا یا با عراغ هایی اراستتمی» .و 
این آیه و آیانهه مشابه, قرآن از نزیین نزیک ترین اتتضان یعنی اولین 
آسما رت وله سار کان تن هی وید در حالی. کم یی ره 
بطلمیوس این فلک هشتم است که دارای ستاره است. 
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قرآن از وجود ی دی بو خورشید() در نم شناورند. 
اه لها آن درک الْقَمَر و 1 الیل سایق التهار و کل فی قلي 
پسند< پسبخون)2 ۶ دنه خوزشید به: راینش شزآوار است که: مفام را دریابد, و نه 
شب بر روز پیشی گیرنده است؛ در حالی که هر یک در مداری شناورند», 
در حالی که بنا به دیدگاه هیثت بطلمیوسی خورشید و ماه از خود هیج 
حرکتی ندارند بلکه به فلکشان متصلاند و حرکت نها به تبع حرکت فلکشان 


است. 


قرآن اجرام آسمانی را دارای پایان و اجل می داند (و سَکْرّ السَمْسنَ و 

الْقمَر کل یَمُری لاجل مُستی)3 1 
تا نشبر آمند معینی رانا ند قرآن به تا تاریکی و خاموشی(2) آن ستارگان 
اشاره می کند و از اتفاقاتی سخن می گوید که در پایان عمر آن ها رخ 
خواهد داد(د). 1 در حالی است که در دیدگاه ارسطو, این ها اجرامی 


مراد از حر کت خورشنید. که در آیاتی, از فران. به آن اشاره شده است.؛ 
حرکت ظاهری [از شرق به غرب ] نیست زیرا اولا: حرکت ظاهری نمی 
تواند نشانه خدا باشد در حالی که خداوند ان را به عنوان نشانه خود می 
شمارد(4). ثائیا به کار رفتن تعبیر (تجری) به جای واژه هایی مانند تحرک 
و انتقال, درباره حرکت خورشید(3) اشاره به برخی حرکت های خورشید 
است که در قرون آخیر کشف شده است مانند حرکت خورشید به همراه 
منظومه شمسی به دور کهکشان و نیز حرکت خورشید به سمت شمال 
اسمان و نیز جاری 


ص:201 


1- (1) در ادامه درباره حرکت خورشید از دیدگاه قرآن سخن خواهیم 
۹۹ ۰ 


2- (4) تکویر/ 2-1. 

3- (5) انفطار/ 2-1, حاقه/ 16, فرقان/ 25, مرسلات/ 9, طور/ 9, قیامت/ 
9 انبیا/ 104, مرسلات/ 8. 

4 (6) یس/ 38-37. 

5- (7) یس/ 38 و رعد/ 2 و فاطر/ 13 و زمر/ 5 و لقمان/ 29. 


بودن و زیر و رو شدن آن به صورت مجموعه فشرده ای از ان که فعل 
نجری به ان اشاره دارد ا(1). 


اما مراد از قرار بودن زمین که ذر برخی. ایات(2] از آن نسخن به میان 
آمده اين است که زمین با وجود حرکات شدید و تندی که دارد., در نظر 
انسان ها هم چون مکانی ثابت و بدون حرکت است و از آن حرکات اصلاً 
آزرده نمی شود و از اين جهت زمین مکان مناسبی برای زندگی آن هاست 
7 
دقت در تعبیر «لکم» در ایه 64 سوره غافر رفع می شود؛ چرا که ایه می 
فرماید: زمین نسبت به شما و برای شما [لکم ] مستقر و ساکن است. از 
این تعبیر فهمیده می شود, علی رغم این که خود زمین دارای حرکت است 
به گونه ای حرکت می کند که برای انسان ها قرار, ثابت. بدون تعان و 
اضطراب است. 


این نکته از بیانات نورانی حضرت علی علیه السلام در بیان وا کین های 
زمین نیز به خوبی قابل فهم است؛ انجا که می فرمایند: «وعدذل حرکات ها 
بالراسیات... فسکنت من المیدان»(3) ؛ «حرکات زمین را با صخره های 
عظیم و کوه های بلند تعدیل کرد و زمین از لرزش و اضطراب باز ایستاد.» 


قران درباره موضوعاتی از دانش نجوم سخن می گوید که اصلا در عصر 
نزول قران مطرح نبوده است و قرن ها بعد کشف شده است. از جمله 
این مباحث می توان به مراحل و دوران های افرینش هستی(4) , مواد 
اولیه تشکیل دهنده جهان(3) , وجود نیروهایی در جهان از جمله نیروی 


جاذبه عمومی و گریز از مرکز(6) , وجود جوّ و ویژگی های آن(7). 
ص:202 


1- (1) برای اطلاع بیشتر ر. ک. پژوهشی در اعجاز علمی قران, ج 1 ص 
1106 

2 (2) نمل/ 61. و غافر/ 64. 

3- (3) نهج البلاغه فیض الاسلام. خ 90. شبیه این مضمون در خ. 202 نیز 
امده است. 

4 (4) اعراف/ 54, یونس/ 3. هود/ 7, حدید/ 4. سجده/ 4, فرقان/ 59 
38, فصلت/ 12-9. 

5- (5) هود/ 7, انبیاء/ 30, فصلت/ 11. 


6- (6) لقمان/ 10, رعد/ 2. 
7- (7) انعام/ 125. 


آموزه های هبات بطلمیوسی با آموزه های کیهان شناسی قرآن با هم 
منطبق بیست و قرآن مطابق کیهان شناسی جدید و برخلاف هیأت 
بطلمیوسی ( که 1 ثابت شده) سخن گفته است. 

1 پژوهشی در اعجاز علمی قرآن, محمد علی رضایی اصفهانی. 
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۱ 
منظور خداوند از «تعقیب شیطان ها با شهاب ها» چیست ؟ آیا اين مطلب با علم سازگار است ؟ 


پاسخ 


در سه چای قرآن(1) به این مطلب اشاره شده است. (و لقَدٌ جَقَنا فی 
0 و ربناها للتاطرین و حفظناها من کل شیّطان رجیم الا من 

سترق السَمعّ قائبَعة ۳ مَبینْ)2 ؛ «و به یقین, در آسمان برچ هایی 
و را برایر از ارم ؛ و آن را از هر شیطان رانده 
شده ای حفظ کردیم؛ مگر آن کس که دزدانه گوش فرا دهد و شهابی 
روشن او را دنبال کند». 


خداوند می گوید ما اسان ها را زینت دادیم. ستار گانی ذر ان قرار دادیم و 
ان ها را از هر شیطان رانده شده ای محفوظ داشتیم و هر شیطانی که 
بیاورد. شهاب های روشنی به دنبال چنین کسی خواهد امد و او را مورد 
هدف قرار خواهد داد. 


دیدگاه مفسران 


واژه «شهاب» در | اصل(2) به معنای «شعله خارج شده از آتش» است. به 


سنگ های ریز و گاه سرگردان هم که بر آثر نیروی جاذبه زمین به سوی 
۱ 7 اين سنگ ها بر اثر سرعت زیاد 


و برخورد با هوای اطراف زمین شعله ور و گاهی تبدیل به خاکستر می 


سرعت به سوی 


ص :204 


ار ۱ 


شهاب در این ایه, کنایه از امواج نیرومند علم و تقوای دانشمندان یا همین 
شهاب سنگ ها باشد. 


چهار دیدگاه مفسران(1) در مورد اين آیه 


1 معنای ظاهری نت مراد است ؛ یعنی مقصود ات استمان: همین آنشم اه و 
خبیثی اند. جنیانی اند که می خواهند به آسمان ها بروند و از اخبار ماورای 
زمین آگاه شوند و جاسوسی بکنند, اما شهاب سنگ ها هم چون تیری به 
سوی آن ها پرتاب می شود و آن ها را از رسیدن به هدفشان باز می دارد 
و نمی گذارد به سوی آنتمان ها حرکت بکنند. برخی از مفسران این 
دیدگاه را قبول ندارند و می گویند امروزه خروج از نیروی جاذبه زمین 
ممکن است. بنابراین شاید این دیدگاه بر اساس,: نظریه فلکی نظام قدیم 


بوده است. 


2 برخی این تعبیر ها را کنابه می دانند(2). این گروه خود به سه دسته 


الف) تشبیه برای روشن شدن حقایق غیرحسی یعنی مقصود از آسمان 
جایگاه فرشت گان و عالم ملکوت است. چون واژه اسمای در قرآن در 
هفت معنا (جو زمین, جایگاه ستارگان, آسمان معنوی و عالم های بالا و...) 
امده است که این جا جایگاه فرشت گان و عالم ملکوت مقصود است. 
شیطان ها می خواهند به آن جا نزدیک شوند و از اسرار خلقت و حوادت 
آیندة اطلاع فیدا کنتوه ول با شقاب ها (اتوار علکوی) زانده فف تشویدا 1 
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ار ی ی 1 

2 اه طا ای کر سر المتای و .ای فقس لح اه نو 
نقل از تفسیر نمونه, همان. 

3( شیر مان 1ص 120 تسیر وم هآ ی ج 
9 ص 21. 


ب) منظور این است که انسان ها در زندگی زمین زندانی شده اند و چشم 
به جهان تبرت تقو آند اند و به. آاوای آن گوش نمی دهند, در حقیفعت شهاب 
های خودخواهی. شهوت. طمع و جنگ های خانمان سوز آن ها را از درک 
11 


ج‌( مقصود از آسمان, آسمان حق» ایمان و معنویت است. شیطان ها و 
و سوسه گرها همواره می خواهند به این محد وده راه پید | بکنند و با 
نها لاصتا سم وی نآ سر ان 
اسمان حقیقت. یعنی دانشمندان و علمای متعهد و در راس ان ها رهبران 
الهی مانند پیامبران و امامان پا امواج نیرومند علم. تقوی, قلم و زبان بر 
این شیاطین و وسوسه های آن ها هجوم مي برند و آن ها را از نزدیک 
شدن به اسمان معنویت باز می دارند. شاید ایه توان و تحمل این را دارد 
که بگوییم آیه ظاهر و بطون مختلفی دارد و ممکن است همه این معانی را 
در بر بگیرد. مانعی هم از جمع بین این تفاسیر نیست؛ هرچند به نظر می 
رسد تفسیر دوم (عالم ملکوت), و تفسیر چهارم (آسمان معنویت) به ذهن 
نزدیک تر است. سه تفسیر اخیر آیه را از ظاهرش خارج می کند و به 
تفسیر کنایی می پردازد؛ : ولی در تفسیر اول (شهاب سنگ ها) ظاهر ان 
حفظ می شود. 


نکته اول: بر اساس برخی احادیث(2) ممنوع شدن شیطان ها از نفوذ به 
اسمان ها و جاسوسی از تولد حضرت عیسی علیه السلام اغاز و با تولد 
پیامبر اسلام ضلی الله غليه و آلة کامل شید 


این احتمال نیز وجود دارد که این حدیت گویای رابطه تولد حضرت عیسی و 
پیامبر اسلام با کاهش توطئه های شیطانی است؛ چون در این دوره بساط 
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۷۹ ص 10 به نقل از تفسیر نمونه, جح 1 ص 46. 

2- (2) ذیل آية ۰17 سوره خجر؛ تفسیر القمی: ج .1: ض 373: کشفب 
الاسرار وعده الابرار, ج ظ, ص 296؛ نورالثقلین؛ ج 3, ص <ظ؛ تفسیر الجامع 
تکام ال اس کر ی تا ی( 


و برخی خرافات به آرامی برچیده شد و بشریت گام های بلندی به سوی 
معنویت و حقیفقت برداشت؛ ؛ ولی توجه به همین آیه و روایات روشن می 
شود آن چه ممنوع شده, راه یافتن شیطان به آسمان بالا و معنویت و 
د ست تاتفن اش به اسرار بود . # ولی شیطان ها از نفود در انسان ها به 
وسیله وسوسه منع نشدند؛ یعنی این خود انسان ها هستند که راه نفوذ 


نکته دوم . قرآن از شهاب ها به عنوان دور کنندگان شیاطین و نگاهبانان 
اسفان. مخت برد آما این ماله تا سافنه ها شامی 0 چرا 
که: 


1 به طور کل علم امروزی دلیلی بر نفی و رد رجم بودن شهاب ها برای 
تا 


2 دانش نجوم, جنس و نوع اجرام آسمانی را بیان می کند در حالی که 


قرآن از کارکردهای شهاب سخن می گوید؛ اين دو مقوله های جداگانه ای 
هستند که هیچ جای تعارض نیست. 


3. قرآن رجم شیاطین را به تمام شهاب ها نسبت نداده است و چه 
محذوری دارد که برخی شهاب ها دارای این ویژگی باشند؟ 


4 بسیاری از گزاره های علوم تجربی غیرقطعی است و نمی تواند با 
نصوص قطعی دینی تعارض واقعی داشته باشد. 


5 محذوری در تأویل برخی بزرگان که با کمک گرفتن از قرائن و شواهد 
درباری این انات دفر. کروه اند وجود نداد وت عتهان ما المان مراد از 
شود(1). 


1 تفاسیر قران همچون المیزان, نمونه, تفسیر قران مهر, الجواهر 
طنطاوی, ذیل ایات مربوطه؛ 2. قران و کیهان شناسی. سید عیسی 
مسترحمه؛ 3. پژوهشی در اعجاز علمی قران, دکتر محمد علی رضایی 
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ری 20 1 


ثرا 
از تظر قرآن زمین کروی است یا مسطح ؟ 
تو بیج ثرا 


برخی آیات قرآن را اشاره به کرویت زمین دانسته اند اما برخی مفسران 
در ذیل آیه (الذی جَعَل لک الأَرَضَ فراشا..)1 گفته اند که از نظر قرآن 
زمین مسطح است؟ ! 


پاسخ 


برای پاسخ به این سوال ابتدا دیدگاه دانشمندان زمین شناسی را ِ: 
شکل زمین بیان و در ادامه به بیان دیدگاه قران در این باره می پردازیم 


سیر تطور مباحث علمی شکل زمین 


انسان های اولیه به تبعیت از ساده ترین مشاهدات خود, تصور می کردند 
که بر روی جسمی مسطح زندگی می کنند و بسیاری از انان بر این باور 
بودند که زمین. تخته سنگی است مسطح که در مرکز کره آسمان قرار 
گرفته و از هرشو آن قدر کسترده. شده است که به کره اسمان می 
1 دف. طبل و سپر, از اشیایی بودند که برخی مردم زمین را هم 
شکل آن می پنداشتند(2). مصریان نیز معتقد بودند زمین به زر 


مستطیل است(3). 


هراکلیتوس زمین را هم چون کشتی میان تهی می دانست و یونانیان قائل 
بودند, زمین به شکل دایره ای است که مرکز ان کشور یونان است. 
حکمای فارس و یونان زمین را کره ای تام و تمام می دانستند و بعدها 
نیوتن بر ان شد که زمین شبه کره است(4). 
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1- (2) ستاره شناسی, اصول و عمل, ص 25 و نیز سرگذشت زمین. ص 
۷۹0 شکل زمین» ص 4. 

2 (3) اسلام و هیئت, ج 180. 

3- (4) تاریخ اکتشافات جغرافیایی, ج 4. 


4 ام هت 2و[ 


آنچه ذکر شد عقاید رایج بین مردم و برخی دانشمندان, از ابتدا تاکنون 
بوده و کم کم تکامل یافته است. اما در همان زمان های قدیم هم 
اندیشمندانی بر اساس برخی دلایل و شواهد, قائل به کرویت زمین بوده 
زمین پی برد و ارسطو (322-384 ق. م.) از طریق پدیده خسوف این 
مساله را به اثبات رساند(1) زیرا سایه ای که از زمین بر روی ماه می 
افتد کروی است. آراتوستن (196-276 ق. م.) که او را 1 
ریاضن. می. دانتد با اعتفاد به. کرویت زمین به آندازه گبری فجحیط ان 
پرداخت و این کار پس از او توسط ابرخس نیقه ای (120-190 ق. م.) 
دنبال شد(2). پس از ظهور اسلام بسیاری از دانشمندان مسلمان با دلایل 
و براهین قطعی کرویت زمین را اثبات کردند و فعالیت های نجومی خویش 

را بر آن پایه نهادند. از جمله انان می توان به بتانی (850-929 م.) 
ابوالوفاء بوزجانی (939-998()3 م.), ابومعشر بلخی (787-886()4 م.) 
و ابوریحان بیرونی (973-1048()5 م.) و بسیاری دیگر از دانشمندان 
بزرگ اسلام اشاره کرد. امروزه علاوه بر راه های فراوانی که می توان 
شکل واقعی زمین را فهمید, به کمک ماهواره ها, پرتو لیزر و ساير ابزار 
نجومی, به خوبی و با دقت کافی می توان از شکل و اندازه های زمین 
مطلع شد. بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان داده است که زمین در 
ناحیه قطبی کمی فرورفته و قطر استوایی آن 40 کیلومتر بیش تر از قطر 
قطبی ان است(9). 
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1- (1) درس هایی از ستاره شناسی, ص‌ 19 و نیز زمین سیاره شماره 
تمه کر 7 11 

2- (2) اصول و مبانی جغرافیای ریاضی, ص 19. 

3- (3) زندگی نامه ریاضی دانان دوره اسلامی. ص 1<4. 

4 (4) دایره المعارف بزرگ اسلامی, ج 6, ص 272. 

5- (5) خدمات مسلمانان به جغرافیا, ص‌ 02 

6- (6) نجوم به زبان ساده, ص 216 و هیئثت و نجوم اسلامی, ص 30 1. 


قرآن و شکل زمین 


برخی 1 و ۳0 بر این 1 که ح ۳ در آیاتی از 
قرآن کریم به آن اشاره کرده است. در ادامه به برخی از آیات و دید 0 
ی ی ی ی ی رون آلعسرفین ن و رب 
مرن » [او ] تروود کار دو خاور و دو باختر است.» 


برخی از دانشمندان در بیان اين که چرا مشرق و مغفرب در این آیقد. نت 
صورته نننیه آفده-است فی. فد این ابفسان می. کت نمم. کرم‌ای که در 
تاریکی شناور است نه مشرقی دارد و نه مغربی ؛ در حالی که نیمه روشن 
ان دارای مشرق و مغرب است و چون وضع منعکس می شود [یعنی زمین 
نیم دور به دور خود می چرخد] نیمه دیگر, صاحب مشرق و مغرب می 
گردد؛ در حالیکه نیمه اول مشرق و مغفرب خویش را از دست می دهد. 
پس با اين حساب است که کره زمین در عمومیت خود دارای دو مشرق و 
دو مغرب جداگانه است(1). پس ظاهر این است که این [ ناظر به دو 
نیم کره زمین است؛ چرا که طلوع آفتاب بر نیمی از آن کره ملازم با 
عشوب آن از تیف کرج دیگر است(2). 


( فلا یم برّب الَعشارق 3 القغارت انا لقادژون)4 ۰ «و سو گند پاد می کنم 


مت 


به پروردگا ر خاوران ۵ باختر ان که قطعا ما تواناییم». 


دی آنه سکن از هر .ها و .ضفرت های. میا و اهده است:ه ای تفییر کنها با 
کرویت زمین می سازد؛ زیرا روی فرض مسطح بودن, یک مشرق و مفرب 
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1- (2) معجزه القرآن, ج 1, ص 24 و اعجاز القرآن فی علوم الجغرافیه, 
83 


ص ۵3. 
2( مرها اعحار خن 121 


بیشتر نیست اما روی فرض کرویت, هر نقطه از زمین برای نقاط شرقی 
تر مغرب است و برای نقاط غربی نره مشرق می باشد(1). علاوه بر این 
به طور قطع می دانیم که مشرق و مغرب حتی در یک مکان واحد هم در 
تمام ایام سال دوبار تکرار نمی شود و خورشید هرگز بر یک شهر از همان 
مکانی که دیروز از آن طلوع نمود, طلوع نمی کند و اگر چه جهت طلوع 
یکی است ولی مسلما تا او ور و 
خورشید در زمستان با طلوع آن در بهار و پاییز و تابستان متفاوت است و 
اين به علت کرویت و گردش زمین به دور خورشید است(2). روایتی, از 
حضرت علی علیه السلام در جواب به این کواء نقل شده, این دیدگاه ر تأیید 
می کند که می فرماید: «زمین 260 مشرق و مغرب دارد.» (3)(و الارَضَ 
بَعد ذلک دحاها)4 ؛ «و بعد از آن زمین را گسترش داد». ماده «دحو» دارای 
" معنای «گسترش دادن(4) و حرکت دادن [غلطاندن ](5)» است. 
بسیاری از دانشمندان(6) با ذکر این نکته که واژه «دحیه» در زبان عربی 
به معنای تخم مرغ است, دحوالارض را به معنای «تخم مرغی قرار دادن 
زمین »> دانسته و ان شریفه را بیانگر شکل زمین می دانند. برخی از 
ات را ان ری و 
توه 


2 


۳ (2) معجزه و 1 ص 24 0 الا بیشتر به مطالب شگفت 
انگیز قرآن, ص‌ 20 جلوه هایی جدید از اعجاز ز علمی قرآن, صرِ 23 اعجاز 
قرآن از نظر علم امروزی, ص 189, الاعجازالعلمی فی الفرآن. ص 44 
القران سجن قی عضر العلمم ض 147 مزاجعه شور 

3- (3) تفسیر نور الثقلین, ج 5 ص 420. 

4 (5) مفردات راغب, ص 308 و نیز مصباح المنیر, ص 190 و نیز 
مفاییس فدص 2 2 

5- (6) قاموس المحیط, ۳ 4 ص‌ 4173 و نیز معجم مقاییس اللغفه, ص‌‌ 
4 و نیز مطردات راغب: ض 08 د متیر الماکق: عرص 410 

6( .هونیت‌عه: الاعجار العملی قی الفران..ض 88 اعغاز العلمن قن 
الاعلام:ض 79 


7- (8) الموسوعه العلمیه فی الاعجاز القرآنی, ص 35, الاعجاز العلمی فی 
القرانضی کت الاعخار لعاشیی افرص دی 


به شکل تخم مرغ, فرو رفتگی دو قطب زمین را نیز که در علم امروز 
اثبات شدم است, از آیه استفاده کرده اند. یکی از نویسندگان صاحب نظر 
عرب با ذکر این نکته که زمین در حقیقت به شکل گلابی است؛ ۰ یعنی دو 
قطب آن کمی برآمده و قطب جنوب آن کمی فرو رفته است. آیه را 
ک ی [دحیه ] 
اين گونه شکلی دارد(1). (یَِورّ الیل عَلی التّهار و یُکَوَر التّهار علی اللْیْ)2 


؛ «شب را بر روز و روز را بر شب می پیچد». 


«تکویر» در لفت به معنی دور زدن و جمع کردن(2) آینه 1 ت و به 2 
برای مواردی به کار می رود که چیزی به صورت دایره وار پیچیده شود(3). 


می توان پیچیده شدن شب و روز بر هم دیگر را این گونه ترسیم کرد اگر 
انسان از فضا به منظره حرکت وصعی زمین به دور خورشید و پیدایش 
شب و روز نگاه کند. می بیند که گویی به طور مرتب از یک سو نوار سیاه 
رنگ شب بر روشنای روز و از سوی دیگر نوار سفیدرنگ روز بر سیاهی 
شب پیچیده می شود و با توجه به معنای لغوی ماده تکویر نکته لطیفی که 
در آیه نهفته است روشن می شود و آن این که زمین کروی است و به دور 
خودش گردش می کند(4). از طرف دیگر اگر کرویت زمین نبود, پیچیده 
شدن شب و روز بر هم دیگر امکان نداشت و در آن صورت يا فقط شب 
بود و یا فقط روز(د). دانشمندان و مفسران برخی دیگر از آیات را اشاره 
به کرویت زمین دانسته اند که به ذکر منابع اکتفا می کنیم. 


ص12 2 


1- (1) اعجاز العلمی للقرآن (احمد المرسی). ص 14. 

2 (3) معجم مقاییس اللفه, جح 2 ص 428. 

3- (4) مصباح المنیر. ص 43<د. 

4- (5) تفسیر نمونه, جح 19, ص 374. 

5- (6) الفرقان فی تفسیر القران. ج 22, ص 291 برای اطلاع بیشتر ر. 
ک. الکون والاعجاز العلمی فی القران. ص 164 موسوعه الاعجازالعلمی. 
ص 231 المعجزه القر آنیه, ص 165 الموسوعه العلمیه فی الاعجاز 
القرانی. ص <35؛ موسوعه الاعجاز العلمی فی القران. ص 90. 


ره عیاض سای کسن: انست کف مین را کر ان 
(ا الشفت شین لهاء ان تذری التمی ولا الیل سایق النیار و کل فن قلی 


یِسبخون)3 : «نه خورشید به رایش سزاوار است که ماه را در یابد و نه 
شب بر روز پیشی گيرنده است در حالیکه هریک در مداری شناورند»(2). 


( تناها 11 حینا یلا َو تهار )5 : « [ناگهان,] در شبی یا روزی فرمان [نابودی ] ما 
بدان ترس و ول وا بای الا ض نله من آطرافها)7 ؛ «و 
آیا اطلاع نیافته اند که ما ۳ از اطرافش آن 
را می کاهیم.»(4) 


فران خر آبه. 22 بقرن صت قرمایده ال عفل لکم. الا ض. فراشا « 
«(همان) کسی که زمین را بسنری برای شما قرار داد» و این مطلب 
او ی فا و است و 
روف آن به راحتی راه میب زو و می خوابد یعنی با این که زمین کروی 
است اما مشکلی برای زندگی بشر فراهم نمی کند و اين یکی از نعمت 
های الهی است(<). 
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1- (2) برای اطلاع از دیدگاه ها درباره اين آیات ر. ک. معجزه القرآن, ج 
1 ص 92 الادله المادیه علی وجود الله. ص 95 الکون والاعجاز العلمی 
فی القرآن. ص 164؛ الموسوعه الذهبیه. ص 223؛ من الاعجاز العلمی فی 
القرآن, ص 333, الموسوعه العلمیه فی الاعجاز القرآنی, ص 35, اعجاز 
العلمی للقران. ص 12. 

2 (4) برای اطلاع از دیدگاه ها درباره این آیات ر. ک. معجزه القرآن, ج 
1 ص 94؛ موسوعه الاعجاز العلمی فی القران (ماردینی). ص 32؛ من 
الاعجاز العلمی فی القرآن, ص 336؛ الکون والاعجاز العلمی, ص 164؛ 
الموسوعه العلمیه فی الاعجازالقرآنی. ص 35؛ للکون اله, ص 53؛ تفسیر 
نمونه, جح 18, ص 386. 

3- (6) برای اطلاع از دیدگاه ها درباره این آیات ر. ک. الاعجاز العلمی 
للقرآن الکریم. ص 14؛ الکون والاعجاز العلمی. ص 169؛ الله والعلم 
الحدیت. ص 129. 

4 (8) برای اطلاع از دیدگاه ها درباره این آیات ر. ک. من الاعجاز العلمی 
فی القرآن. ص 326؛ الکون والاعجاز العلمی. ص 165؛ الاعجاز العلمی 


ام ی وس وهای ری ای اس 91 


پس در قرآن آیات متعددی است که اشاره به کرویت زمین دارد و اين بر 
خلاف هیأت و نجوم قدیم و مطابق علوم روز کیهان شناسی است. اک 
برخی مفسران زیل. ابة 2۸2 سوره بقره به مسطح بودن زمین اشاره کرده 
اند(1) خطای مفسر بوده است نه خطای قران. 


منایع جهت مطالعه بیشتر 

مطالب شگفت انگیز قرآن, گودرز نجفی 

اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی, یدالله نیازمند شیرازی. 

قرآن و کیهان شناسی, سید عیسی مسترحمی. 

القرآن یتجلی فی عصر العلم, نزیه قمیحا. 

الاعخاز القلمی قن الاشتلام غندالضعد مد کامل: 

ا همه اه فی اغساه الق ان آلکزیم لته اوه موی 
ص :214 


1- (1) به عنوان مثال فخر رازی در تفسیر خود (مفاتیح الغیب) ج ۰2 ص 


7 استدلال , 0 
کند. 


4 ۱ 
چند شرق و چند غرب در زمین وجود دارد؟ 


بین آیاتی که در آن ها از مشرق و مغرب سخن به میان آمده است تنافی 
وجود ذارد. نرخی این ابات از وجود یک مشرق و یک مغرب (الْمَسْرقّ و 
)1 و برخی دیگر از آیات از دو مشرق و مغرب (رْ ارف و 
رب ب المغربین)2 و گروه دیگری از ایات از وجود چند مشرق و مغرب 
(الَمشارق و المغارب)3 خبر می دهند. 


پاسخ: 


این شمه سابقه طولاتی, زارد و ی ان را ذز بینه-سنةالات تفشیری که از 
توان به سوال «ابن کواء» از حضرت علی علیه السلام در این زمینه اشاره 
کردل(1). با درنظرگرفتن دسته بندی آیات به. ضوزتی. که در خوضتنه: هه 
ارائه شده به پاسخ حویی این پرسش می پردازیم. قبل از پرداختن به 
دیدگاه مفسران و دانشمندان پیرامون آیات برای فهم این نظریات توضیح 
مشرق و مغرب از نظر علمی ضروری به نظر می رسد. 


مشرق و مغرب از نظر علمی 

افق هر نقطه, مدار آن محل را در دو نقطه و نصف النهار آن محل را نیز 
در دو نقطه قطع می کند؛ به طوری که خط واصل میان دو نقطه اول بر 
خط 

ص:215 


1- (4) تفسیر نور الثقلین, ج 55, ص 420. 


واصل میان دو نقطه دوم عمود است. از دو نقطه اول آنکه در سمت 
طلوع خورشید است مشرق يا خاور و ان نقطه که مقابل ان واقع شده 
است. مغرب يا باختر می گویند(1). دو نقطه دیگر, شمال و جنوب یعنی دو 
قطب مغناطیسی زمین هستند و اگر شخص به سمت شمال بایستد, 
مشرق در طرف راست او واقع می شود و خورشید از آن سمت طلوع 
می کند و در سمت چپ او غروب می 


در حقیقت. این جریان معلول چرخش [حرکت وضعی ] زمین است که هر 
شبانه روز یکبار به دور خود می چرخد و باعث می شود در هر لحظه نیمی 
از زمین به سوی خورشید و روشن و نیم دیگر آن پشت به خورشید و 
تاریک باشد. از طرف دیگر به دلیل میل محور زمین و حرکت انتقالی آن به 
دور خورشید., درجه سمت طلوع و غروب خورشید در هر روز متفاوت با 
روز دیگر است. این مه باعث می شود که مشرق و مفرب یک 

خاص در طول سال, نقطه ثابتی از مشرق و مغرب نباشد بلکه در هر روز 
تغییر می کند علاوه بر این . که زاویه طلوع و غروب نیز متفاوت است. 
گذشته از آنچه گفتیم, از نظر زمانی نیز طلوع و غروب خورشید در هرروز 
متفاوت با روز قبل است که بلندی و کوتاهی شب و روز در طول سال 
نشانگر آن است. , پس از نظر زمانی نیز ما مشرق ها و مفرب های 
متعددی داریم. 


دیدگاه های مفسران 
ده اول: آنات (الخسری وال مرت 


در این آیات مراد از مشرق و مغرب جنس آن هاست و خداوند متعال اصل 
آن ها را اراده کرده است بدون اینکه نظری به تعداد آن داشته باشد. و 


ص:216 


1- (1) فرهنگ بزرگ گیتاشناسی. ص 136. 


هر نقطه از زمین یک مشرق و یک مغرب وجود دارد(1). 


س و 9 ۳ و 9 
دسته دوم ایات (رزب القشرقین وَرَبٌ المَغربین)؛ 


در بیان سرتثنیه بودن این دو لفظ در این مجموعه آیات, دیدگاه های 
ولو ِِ شده ۹ که پس از نقل, , به بررسی 7 ها و میزان 


1. مراد از مشرقین,. مشرق خورشید در تابستان و زمستان و مراد از 
فغوس 2 مرت آن .در ایو فصضل. است 1 12 


۷ منظور از مشرقین و مغربین, مشرق و مغفرب خورشید و ماه است(3). 


3. مقصود از مشرقین. مشرق و مغرب آ[هر دو] است؛ با این توجیه که 
بنابرعادت عرب که در بسیاری از موارد, از دو جنس که برخی ویژگی های 
مشترک دارند, تک را انتخاب نموده و از ان تثنیه می سازند و انرا برهر 
دو جنس اطلاق می کنند؛ در اینجا نیز لفظ «مشرق» انتخاب شده و پس از 
تثنیه نمودن آن؛ در معنای مشرق و مفرب بکار رفته است(4). 


4 مراد از مشرقین و مغربین, مشرق و مغرب دو نیم کره زمین است, 
چرا که هر نیم کره برای خود مشرق و مغربی دارد(ة). آیت اللّه خویی 
تثنیه امدن مشرق و مغرب را در ایه 17 سوره رحمن را اشاره به دو نیم 
کورن زمین می دانند و می نویسند: «ظاهر این است که ابه ناظر به نیم 
کر اس را او ات ری رن کم حایم ] 
کرفب آن .از نیم کج دیگر است 6(۰) 


2 


1- (1) البیان فی تفسیرالقرآن, ص‌‌ 74 و نیز پژوهشی در اعجاز علمی 
قرآن, 3 ٍ: ص‌‌ 192 و نیز الموسوعه الذهبیه, ص 05 

2 (2) تفسیر مجمع البیان, 0 9 ص‌ دود و نیز الموسوعه الذ هبیه, ص‌ 
6 


3- (3) تفسیر مجمع البیان؛ ج 9, ص 335. 


4 (4) مین اظیت الیانص 2 نوتیز یر تصو زو 1 2 
606 


5- (5) محمد متولی شعراوی, معجزه القرآن, ج 1. ص 24. 
6- (6) مرزهای اعجاز. ص 121. 


ک هراد اف مر فین. سار ام صلی. للم غلیمه آلف.ه اش ااخمته 
علیه السلام و مراد از مغربین, امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه 
السا اه اس بان از امام شاه الصام‌ ال فده ات ۱۱ 


بررسی و نقد 


بسیاری از مفسران و دانشمندان متقدم. احتمال اول را در تفسیر 
مشرقین و مغربین پذیرفته اند. و برخی از انان روایتی از حضرت علی 
علیه السلام را در تایید تفسیر خویش ذکر کرده اند که فرموده اند «ان 
مشرق الشتاء لو حدذه ومشرق السیف قلی حده»(2) : «مشرق زمستان 
و تابستان هر کدام بر حد خود است». این مطلب از نظر علمی نیز به 
اثبات رسیده است که میل محور زمین و حرکت انتقالی آن باعث می شود 
محل طلوع و غروب خورشید در تابستان و زمستان متفاوت باشد. 


تفسیر دوم نیز با یافته های علمی سازگار است ؛ چرا که هر کدام از 
خورشید و ماه [همانند دیگر ستارگان و سیارات ] طلوع و غروب خاص خود 
را دارند اما این تفسیر از نظر دانشمندان و مفسران چندان با ایه مناسبت 
ندارد. 


تفسیر سوم فقط در آیه 38 سوره زخرف محتمل است " زیر | به خاطر ذکر 
مغربین در کنار مشرقین. دز انه 17 سوره رحمن» با تن نف داد 
بیان مناسبی برای این ایه باشد. 


احتمال چهارم نیز با توضیحاتی که از ایت الله خویی و محمد متولی 
شعراوی نقل شد, می تواند تفسیری برای آیه باشد. برخی از مفسران با 
ذکر این احتمال در تفسیر آیات. آن را از معجزات علمی دانسته و گویای 
مطلبی علمی می دانند که مردم تا زمان های متمادی پس از پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله از آن بی اطلاع بودند(3). البته با در نظر گرفتن این 
نکته که درتفسیر آیه. احتمالات دیگری نیز وجود دارد. نمی توان اين معنا را 
مقصود اصلی و انحصاری آیه 


ص:218 


(1) سین ضافی‌رخ کر وزرا 


یت اش هی م3 


دانشسنت و آن را نمهوته ای از اشجاز علفی فر ان مفرفین کرد 


تفسیر پنجم نیز از موارد ذکر بطن آیه است که در صورت صحت سند و 
اسناد آن به معصوم, می تواند تفسیری برای آیه باشد و هیچ گونه منافاتی 
و 
محل طلوع اسلام بودند و مراد از مغربین امام حسن علیه السلام و امام 
یت 
به شهادت رسیدند. این نحوه تفسیر, در دیگر روایات نیز دیده می شود؛ به 
عنوان نمونه می توان به تفسیر مشرقین به پیامبر اسلام و حضرت ابراهیم 
اشاره کرد. 


عم ۰ 0 
دسته سوم: ایات (المشّارق والمعارب): 
در مورد این گروه از آیات نیز چند احتمال ارائه شده است. 


1 به دلیل حرکت انتقالی زمین و میل محور ان, نقاط طلوع و غروب 
خورشید در هر روز با روز دیگر متفاوت است و جمع بودن مشارق و 
ِِ به این نکته اشاره دارد(1). روایتی از حضرت فطل علیه السلامدر 

ب ابن کواء نقل شده, این دیدگاه را تأیید می کند که می فرماید: 
ِِ 0 مشرق و مغرب دارد.»(2) 


2 از آن جا که در نقاط مختلف زمین مشرق و مغرب مختلف است و 
گاهی مغرب یک نقطه هم زمان با مشرق نقطه دیگر است. لذا می توان 
گفت تعبیر جمع به همین اختلاف آفاق نظر دارد(3). 


3 مراد از مشارق و مغارب. طلوع و غروب خورشید برای دیگر کواکب 
خورشید هستند(4). 


ص :19 2 
1- (1) تفسیر نمونه, جح 25 ص‌ 45 و نیز موسوعه اعجاز العلمی فی 


ی تور این ی 0 


3- (3) معجزه القرآن, ج 1, ص 24 و نیز مرزهای اعجاز. ص 122. 
4 (4) موسوعه اعجاز العلمی فی القرآن. ص 65. 


بررسی و نقد 


تعدد مشرق و مغربر در کیهان شناسی از قطعی ات شمرده می شود و 
هر یک از این سه دیدگاه با آن چه هم اکنون در علم اثبات شده سازگاری 
دارد؛ : ولی با توچه به اینکه آیه 137 سوره اعراف اشاره به سرزمین هایی 
است که در سیطره فرعونیان بود و غرض آیه بیان گستردگی آن سرزمین 
هاست., احتمال دوم ترجیح دارد(1). ولی احتمال سوم صحیح به نظر نمی 
رسد. اما در مورد ایه 40 سوره معارج هر یک از این سه احتمال می تواند 
مراد خداوند متعال باشد و با آیه سازگاری دارد. 


البته آیت الله خویی احتمال اول را در این مجموعه آیات نمی پذیرند و می 
ِِ. «برخی از مفسران مانند قرطبی(2) و غیر او مشرق ها و مغرب 

ها را حمل بر اختلاف نقطه های طلوع و غروب افتاب به اختلاف ایام سال 
دانسته اند؛ ولی این معنا خالی از تکلف نیست زیرا خورشید هرگز نقاط 
مختلف. معیتی, برای طلوع غروب ندارد. که به آن. شو کند باد شود بلکه:به 
اختلاف اراضی مختلف می شود.»(3) 


به نظر می رسد اشکال ایشان وارد نباشد؛ چرا که اولا) در این آیات 
شریفه آن چه به آن قسم یاد شده است «ربٌ» است نه مشارق و مغارب. 
دوم) اگر ؛ به مشارق و مغارب هم قسم یاد می شد. تعین و تشخّص آن ها 
ضروری نبود؛ و حتی عدم تشخّص در این گونه موارد بهتر است, چرا که با 
عمومیت و گستردگی فُقسم به (که به آن قسم یاد شده) می توان قسم 
مقبول خودشان انتدنت: تفر .دارم ند تس نی هی عوره این آیبة 
می توان گفت مراد 
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2 (2) الجامع لاحکام الفرآن, جح 8 ص 62. 


از مشارق و مغارب, تمام نقاط روی زمین است چراکه به خاطر کرویت و 
حرکت چرخشی زمین خورشید هرلحظه در نقطه ای از کره زمین ن طلوع و 
در نقطه ای غروب می کند [و هر نقطه ای از زمین برای نقطه ای مشرق 
و برای نقطه ای مغرب است ] پس می توان گفت: تعدد مشارق و مغارب 
به تعداد اماکن زمین است. 


گذشته از اين ها احتمال دیگری در این آیات و آیه 5 سوره صافات می 
ان ارات کرد هر ماوق و ععارت: را آسنهاءعان ندانیه که کر آیبد 
تور فالتا زو هرت العایی اه از روت ال در حاض مان 
ها است. زیرا| هر لحظه از زمان؛ زمان طلوع و غروب «خورشید برای 
نقاطی از زمین است. شاهد این برداشت از آبه, ذکر (رنّ السماوات و5 
الأَرّض و ما بیتهُما) در آیه 5 سوره صافات است که مراد خدای تمام مکان 
هاست و قبل از (5 رب القشارق) آمده است و اسم مکان دانستن 
مشارق تکرار را به همراه دارد. 


برخی از نویسندگان با تأمل در سیاق ی مشرق و 
مغرب در آن ها به کار رفته است, سبب این سه گونه گی را رعایت سیاق 
آیات داتسته اند؛ زیرا در آبه 9 سوره مزمل که سخن از توحیذ است؛ مفرد 
بودن صیغه ها شایسته است و در آیه 17 سوره رحمن آیات هم جوار 
همگی تثنیه است و به کار بردن مشرق و مغرب به صورت تثنیه مناسبت 
دارد و نیز بیش تر کلمات در آیات مقارن با آیه 40 سوره معارج به صورت 
جمع به کار رفته اند لذا بی تناسب نیست اگر مشرق و مغرب در آن آیه به 
صورت جمع آمده است ( (). اگرچه این برداشت در مورد تمام آبات مورد 
بحث صادق و صحیح به نظر نمی رسد اما از آنجايي که در اکثر اين آیات, 
هماهنگی با سیاق رعایت شده است. می توان آن را بیانگر حد اعلای 
بلاغت قرآن دانست. 
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1- (1) آیات قرآنیه فی مشکاه العلم, ص 215. 


آنچه آیات گروو اول (المشرق و المغرب) به ما عطا می کند. هیچ گاه با 
مطالب آیات گروه دوم (رَتّ الَمسْرقیّن 1 ربٌ المَعْربیْن) در تضاد و 
یتست منطو کم لت رو کرو از ات زر ال تایه 
های آیات گروه سوم (رب المشارق و المغارب) نمی باشد. 

منایع جهت مطالعه بیشتر 

تفسیر البیان, آیت الله خویی, ذیل آیه مربوطه. 

تس خی انش الله کوا املی عل تسام 

تنیز نونف بت الله مارم شیر ا ردیل آبه ومد 

پژوهشی در اعجاز علمی قرآن, دکتر محمد علی رضایی اصفهانی. 

قرآن و کیهان شناسی. سید عیسی مسترحمه. 

اف رم رک ال سس عد و 

2 


فصل چهارم: پزشکی 
اشاره 


ضر 3 22 
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چرا بین آیاتی که پیرامون سرآغاز آفرینش انسان در قرآن آمده تفاوت هست ؟ 

انسان از چه ماده ای آفریده شده است؟ در آیات 1 و 2 سوره علق آمده, 
از خون آفریده شده است و ایات 45 از سوره فرقان؛ 45 از سوره نور» 
30 از سوره انبیا آفرینش از آب هست ؛ و آیه 26 از سوره حجر می گوید 
از گل پخته و آیات 11 از سوره فاطر, 0 از سوره روم, 59 از سوره آل 
عمران سرآغاز آفرینش را خاک می داند, آیه 61 سوره هود می گوید از 
زمین و آیه 4 از سوره نحل و آیه 37 از سوره قیامت می گویند از یک 
قطره ای از آب غلیظ خلق شده است. این همه آیات با هم تناقض دارند 
چگونه می توان آن آیات را توجیه کرد؟(1) 


پاسخ 
ذراف 


قران وحی الهی است(2) : نه مکتوب بشری. از اين رو نه تحریف را می 
پذیرد(3) و نه اختلاف و تناقفض مطالب را بر می تابد(4). قرآن ار 
تناقض, نمی تواند ادعای جهانی و جاودانگی نماید. تحدی (به مارم 
طلبیدن)(5) , معارف بلند. اعجازها (بلاغی, فصاحتی, ادبی. علمی و.. 
قرآن نشان از أّ 
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1- (1) ۸00۱۱21۱ /۲۵۲۱/6۵۵۲۲۲۵ ۱/0۵۱ 2۳9۰0۲0۰۵ 5- ۵۲۱۳۱0 ۵۲56۷۷//: ۱۲۲۵ 
او ۸۵00ی201. عبدالله عبدالفادی در مقاله خود تحت عنوان «تناقضات در 
قرآن» المراجع الاجنبیه تحت واژه ( ۱۵۷۷) اسم مستشرق: به نقل از 
کتاب الاستشراق والقرآن العظیم. ص 160. 

3- (3) فصلت / 42. 

4- )4( زمر / 289 

5- (5) بقره/ 23. 


دارد تفکر بشری در تدوین و تنظیم آن دخالت نداشته, تا ادعای تناقض 
نماییم. اما برخی ها با گزینش ظاهر بعضی آیاسن و عدم مراجعه به آیات 
دیگر و تفسیر و احادیث و.. . مفرضانه يا از روی غفلت برداشت تناقض از 
قرآن دارند. اه امابا اند کالم ناو دای اف را باطل کرو 


آفزیتش اتتمان از خای 


قر ارو عضی از انا آفرسضی عضرت ادم را آز خاک مرن نی در 
خلقت تمام پشر را, از خاک می داند. برای مثال در سوره سجده _می 
فرماید (و بَدَاً حَلقّ اسان من طین) 1 «و آفرینش انسان را از گل آغاز 
کرد». در این آ نت به اک پر حضرت آدم اشاره دارد(1) , له همه انسان 
هاء اما در آیات دیگر خلقت تمام انسان ها را از خاک می داند ( لد خفن 
الاْسان من ْلاه من طین)3 ؛ «و به یقین, انسان را از چکیده ای از گل 
آفریدیم». 


در بعضی آیات از آفرینش انسان با «تراب» (قاا حَلَفناکم من ثراب)4 , 
«ما شما را از خاکی آفریدیم» 0 پرخی دیگر با واژه «طین»(2) و 
«صلصال» (و لَقَدٌ حلْفْتا الانسان من »,لصا من حما مَسْنُون)6 ؛ «و به 
یقین انسان را از گل خشکیده ای که از گل سیاه (پدیوی مانیه) شکل 
یافته, گرفته شده بود, آفریدیم» و «الارض» (هو انسَأکم من الا ض) 7 ؛ ۱ 
«اوتقتما زا از زهین بنید. آوزد» با شده است. این اختلاف ظاهری نیز 
موجب توهم شبهه تناقض می شود که با بررسی واژه ها درمی یابیم هیچ 
گونه تناقضی با هم ندارند. 
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2 (5) سجده/ 6. 


«عربی» به معنی «خاک آمیخته با آب, يا خاک مرطوب» است. از آیه (ثا 
حلَقنامُمٌ من طین لازب)1 ؛ «ما آنان را از گل چسبنده ای آفریدیم» 
۳ می شود که «طین» آمیخته ای از آب و گل است که حالت 
چسبند گی دارد(1). این واژه 3 قرآن 8 مرنبه و به صورت نکره درباره 
خلقت انسان آمده و به معنای گل مخصوص است. «تراب» نب معلی خاک 
است. در معنای «مسکنه وخضوع» هم آمده است. ترب الرجل بعنی فقیر 
شد (از شدت فقر خاک نشین شد). قران 6 بار از تراب به صورت نکره 
ترا خلفت: اشان استاده کرخم است .انم «حاضال »یه سعنای. کل 
خشک. کل خالص آمیخته به خاک است که چون بخشکد (در وقت دست 
زدن) صدا می دهد(3) و چهار مرتبه در قران امده است(4). 


واژه ارض در قرآن 461 بار در قرآن تکرار شده است و هميشه به صورت 
مفرد استعمال شده است و به معانی کره خاکی, قطعه ای از زمین, و 
ی و ات مه ها 1 
فرق دارد و «حماء» نیز با «تراب» فرق دارد. هر چند تمام موارد ذکر 
شده, 0 آن, یعني «تراب» ريشه دارد و حالت ها و مراحل یاد 
شده هر کدام از «تراب» هنت قف کرد 


قرآن در آیات متعدد, از خلقت انسان نقل می کند: انسان از صلصال (گل 
خشکیده همچون سفال) مثل فخار خلق شده است يا از خاک خلق شده 
است که این جاأ اشاره ۹ به خلقت ادم. مستقفیم پا غیر مستقیم(8). 
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1- (2) التحقیق, ذیل واژه «طین». 

۱ .سای رابت اضتای رات سان آلعرب. آنن 
منظور ؛ قاموس قرآن, قرشی, ذیل ماده طین و ترآب. 

را تسا سم 

4( سر 26 27 33 درس 14 

ایو وی لها ای 

6- (7) العین؛ ذیل واژه حماء. 

7 (8) محمد هادی معرفت, شبهات و ردود. ص 249. 


اما سخن در اين است که خلقت بشر بعد از آن حضرت چگونه بود؟ 
ففنسزآن (هرچند بعغضی: این گونة توجیه. می کنند. که آیات در بیان واسطه 
هاست, یعنی انسان ها با واسطه آدم از خاک آفریده شدند(1).) با کمک 
دانش جدید دریافته اند که بنیان ساختمانی وجود انسان, از خای است. 
تحقیقات نشان داده است اگر جسم انسان به اصل خود برگردانده شود, 
شباهت زیادی به یک معدن کوچک خواهد داشت که از ترکیب حدود 22 


کاخ بیولوکنک (تشت اسان فص اضر خاک در انخان فیفای 
اسان اارا ی با اسکه اضر موجوه در خاک از راه فواک انیا متا 
نباتی يا حیوانی یا محلول در ابی که از منابع زیر زمینی يا جاری به دست 
می اید, به بدن انسان راه می يابد. برای مثال نیتروژن ( ۲۱) همراه کرین, 
اکسیژن و هیدروژن عناصر‌اصلی تشکیل دهنده پروتئین ها, انزیم ها و 
هورمون ها در بدن می باشند. نیتروژن مشخصه میزان پروتثین است و هر 
گرم نیتروژن معادل 6/25 گرم پروتئین در بدن به حساب می آید. نیتروژن 
در هوا فراوان است و بعضی گیاهان توان انتقال آن به خاک را دارند؛ ؛ اما 
انسان سالم نیتروژزن مورد نیاز را از راه غذا و از منشاء خاک به دست می 
آورد. و سدیم ( ۱1) یون مثبت ( 6100 68) که عامل اصلی باقی ماندن 
مایعات در داخل عروق است. ورودی آن بیشتر از راه غذا و نمک معدنی 
است و منیزیم ( و۲) بیشتر از نصف آن در استخوان متمرکز است. منایع 
آن تغعدبه ای و بیشتر سبزیجات؛ غلات و گوشت است و آهن (یع) نقش 
اساسی در خون سازی, رشد, ایمنی و عملکرد عصبی دارد که از منابع 
حیوانی مثل گوشت و جگر, و گیاهی مثل حبوبات و بعضی سبزی ها به 
دفست فن آنذ: پس بدن همه موجودات از خای است با 
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اصل وجود آن ها مستقیماً از خاک آفریده شد مثل آدم علیه السلام یا با 
واسطه مواد عد ای از خاک افریده شده آند. 


آفرینش انسان از آب 


نوی از مطالب شگفت انگیز قرآن این است که آفرینش موجودات زنده 
حنی انسان را از «آب» می داند. آنه در بعضی از آیانت به صورت ‌ 
آمده است. (و جعلنا من الماء کل شی ء حیٌ) 1 : «و هر چیز زنده ای را از 
آب قرار دادیم ؟ + 97 در بعضی دیگر به آفرینش انسان از اب آشاره می 
کند. مانند؛ (و هو الذی خَلو من الماء شرا فَجعلة تسبا و صهرا2 ؛ «و او 
کسی است که از آب, بشری را آفرید و او را (دارای خویشاوندی) تسبی و 
دامادی قرار داد». 


در آیات دیگز به آت با یز کی مخصوص اشاره شده است. 


(من لاله من ماء مَهین)3 تحار جکیدم. اق:او ای پست: (حاف:منهاء 
دافق)4 1 ان جهنده آفریده شده است ». 


درباره خلقت انسان از آب دو دیدگاه میان دانشمندان وجود دارد 


دیدگاه اول و ات ات زج ۳ ۳ ات 2 [ رز ون ماده تشکیا 
دهنده بدن انسان است, حتی حیات همه موجودات زنده - گیاهان و 
حیوانات - به اب بستگی دارد. 


اکسیژن ) 0( و تیدروژن ) ۱ به صورت [7 در بدن نقش اساسی در 
حفظ حیات انسان دارند. میزان اب تمام بدن ( ۷۷۵۲6۲۰۲۳۷۷ 00۷ 0]1]) 
در سین مختلف متفاوت است. پیش از تولد و در حدود ماه چهارم 
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جنین, حدود 9۵90 و در زمان تولد حدود 7۵80 وزن نوزاد آب است که این 
کاهش در سنین بالاتر به حدود ۷۵60 در مردان و ۵55 در زنان می رسد. 


اب نقش اساسی در توزیع نیازهای بدن و دفع مواد زائد و سمی از مسیر 
خون و ادرار دارد و کاهش سریع تب بدن (بیش از معادل 9/10 وزن) 
بسیار خطرناک و در صورت جبران نشدن سریع, مرگ آور يا دست کم 
تششیار آنتخنیب رسان می باشد. در شرایط معمولی نیز کل مواد مورد نیاز 
بدن از طریق خون به سلول های بدن می رسد و حدود ۵60 حجم خون را 
پلاسما تشکیل می دهد که بیشتر از آب تشکیل شده است و در صورت 
بروز کم آبی, حرکت گلبول های قرمز و مواد غذایی مختل می گردد. لذ| 
فا سکب :خیرات کلیه موخودات از مه اسانبه ات قطعی. است۱ 7 


دیدگاه دوم - مقصود خلقت انسان از ۳ این است که انسان از ِِ ۲ 
نطفه آفریده شده است. شاهد این دیدگاه آنة «(قحِعَلة تا و صهّرأْ)2 ؛ 9۰ 
او را (دارای خویشاوندی) تسَبی و دامادی قرار داد» و «(یَ2ْ جَعَلِ تنشله .هرگ 
لاله من ماء مهین )3 : «سپس نسل اورا از چکیده ای از [۷۳ پست 
کاردا «جعل» در اینجا به معنی افرینش و «نسل» به معنی رن و 
نوه ها در تمام مراحل است و «سلاله» در اصل به معنی عصاره و فشرده 
خالص هر چیز است و منظور نطفه ادمی است که در حقیقت عصاره کل 
وجود او می باشد(2). 


دیدگاه سوم - اصل آفرینش موجودات زنده از آب یعنی نخستین تک 
سلولی ها در اب به وجود امد(3). 
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1- (1) ر. ک: طب در قران, دکتر قرقوز و دکتر دیاب. 

2- (4) تفسیر نمونه. مکارم شیرازی, جح ۰17 ص 126. ر. ک. به, مقایسه 
ای بین تورات, انجیل, قران و علم, دکتر بوکائی, ص 25: پژوهشی در 
اعجاز علمی قران. رضایی اصفهانی» جح 2 ص 437-445. 


نتیجه: : ممکن است برخی آیات؛ با دیدگاه اوّل مطابقت داشته باشد و از 
و 
خوان ادغا کرد یایند میمم کر کفتت آفریتشن انسمان از اب فنی: است: 


تخاقه + متا بیدا یش آنساه 


قرآن در تبیین مراحل آفرینش انسان, نطفه را یکی از عوامل خلقت می 
دستاورد آن ها را با علم تجربی تطبیق دهیم 


لغت: نطفه از نطف. به معنای چکیدن همراه با صاف شدن و کم کم بودن 
ما اس سس ات فا را اب اد کر 
ضی زان النطنه الما ء الضافی والقایل 3 آها صر افرت الموایت آمده 
است: نطفه چه کم باشد چه ِ نطفه نامیده می شود(2). در العین 
علاوه بر بیان موارد فوق. نطفه ر به قطره اب تشبیه کرده است و عرب 
بآ شب که ذن ان قطره قطره ‏ ِ ببارد «لیله نطوف» می گوید(3). 


0 ۳ 0 
الله نطفه را به معنای آب کم و کاربرد آن را بیشتر در جنس نر می 
داند(5). آیت الله معرفت نیز آن ۲ شامل مرد. زن و مخلوط آن دو می 
داند(). از سوی دیگر نطفه در قرآن؛ شامل زن و مرد می شود (حلق 

الائسان و من بُطق) 7 *حاتشان زا از اب انا کت شیالی. آفرزید»: 
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1- (1) مفردات راغب اصفهانی, ذیل واژه نطف. 

2 (2) اقرب الموارد. ذیل واژه نطف. 

3- (3) به نقل از: لسان العرب, ابن منظور, ذیل ماده نطف 

4- (4) مجمع البیان. طبرسی, ذیل حج / د. 

5- (5) المیزان فی تفسیر القران. محمد حسینی طباطبایی, ج 20, ص 
209 

6- (6) التمهید, محمد هادی معرفت, ج 6, ص 81. 


اگر نطفه به معنای آب کم باشد؛ مقصود این است که انسان از آب کم 
آفریده شده و این گویای اعجاز و قدرت الهی است. اگر به معنای اتب 
صاف شده باشد, یعنی نطفه چکیده و صاف شده وجود انسان است. موید 
این نظریه نکره بودن نطفه در قران (11 مرتبه) است و نشان از صاف 
شده و چکیده بدن دارد. 


روایتی از معصوم علیه السلام به این صورت نقل شده است : 


«خلقه من قطره من ماء منتن فیکون خصیماً متکلماً بلیغاً ؛ خداوند انسان را 
از قطره [ بدبو آفرید و سرانجام سخن گوی بلیغی شد»(1). در اصطلاح 
عبارت افنت از آن جه از هردان, با شتان برای لعاج و تشکیل جتین خارج 
می شود و در مردان منی (شامل میلیون ها اسپرماتوزئیدها) و در زنان 
تخمک (اوول) نامیده می شود(2). 


نطفه در نگاه علم 


ترکیبی از نطفه مرد (اسپرم) با نطفه زن (اووم) است. اسیرم ها؛ 
کرمک هایی بسیار کوچک و ذره بینی اند و در هر مرتبه انزال 2 تا 500 
میلیون اسپرم وجود دارد(3). 


نطفه زن الکتریسیته مثبت و نطفه مرد الکتریسیته منفی دارد, لذا به سوی 
هم کشیده می شوند, اما هنگامی که اسپرم وارد تخمک شد, بار الکتریکی 
آن را منفی می کند. به همین دلیل اسپرم های بی شمار دیگر که در 
اطراف آن وجود دارند, ات ان رانده می شوند. بعضی نیز گفته اند با ورود 
اسپرم ماده شیمیایی مخصوصی ترشح می شود که اسپرم های دیگر را 
می راند(4). زمانی که اسپرم ها در 
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375 
99 
3- (3) اولین دانشگاه آخرین پیامبر, پاک نژاد, ج 1, ص 241. 


مهبل زن ریخته می شود, در یک مسابقه به طرف سوراخ ریز مهبل می 
روند. تعدادی از آن ها از سوراخ می گذرند. طول رحم را طی می کنند و 
به لوله های رحم که ده تا چهارده سانتی متر طول دارد. می رسند. ان ها 
با سرعت 11 میلی متر در ساعت حرکت می کنند. از طرفی یک تخمی از 
جداره تخمدان زن جدا می شود و به وسیله دهانه لوله رحم که خاصیت 
مکنده دارد, بلعیده می شود. در لوله های رحم کرک های بسیار ملایم و 
ظریفی وجود دارند که سرشان به سوی رحم تمایل دارد. تا تخمک بین آن 
ها قرار می گیرد., به کمک ترشحات داخلی, 0( 
راند. ناگهان تخمک و اسپرم ها به هم می رسند و هزاران کرمک (اسپرم) 
به وفضال.ز سیده, تخمی: را دز جز می کیرند. این حالت بیشتر شبیه به جنگ 
و مسابقه است(1). 


سلول های جنسی انسان شامل 48 عدد کروموزم می باشد که هر کدام 
از ذرات متعددی به نام ژن ترکیب يافته اند. اين ژن ها نقفش مهمی در 
ساختمان سلول زنده دارند و بعضی از این ذرات بسیار ریز حاصل حالات و 
صفات پدر و مادر است(2). 


نطفه در قرآن 
واوهنظقه با الف,و لام یک موه ( 2 قفا انامه اد ویخون الفت و لام 11 


هه تیف ار فران آختدخ است. از این موارد بعضی به مطلق نطفه, , برخی به 
۹ اک 


«انشان. وا ان انب ۳ سیالی و ِ کا دشمنی آشکار (و 
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1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, همان, ج 1, ص 243. 


روشنگر) شد»(1) آیه گویای آن است که جنس انسان از نطفه است 
طبیعتا انسان از مرد تنها يا زن تنها خلق نشده بلکه از مجموع نطفه زن و 
مرد به وجود امده است(2). 


ب. نظفه از جنس ستی: (من تفع ادا تقتی )3 فان نطفه ای کم خارخ من 


شود (و در رحم می ریزد) از نطفه ۳ چون فرو ریخته شود». با توجه به 
اینکه منی در لغت به «ماء الرجل» معنا شده است, ایه بالا نیز نطفه را از 
جنس منی می داند, ِِ ان را قرینه نطفه به حساب اورد که نطفه 


ج. نطفه مخلوط: (ا حلقتا الالسان ین نطق آتشاج تبتلیه/5 ؛ «در 
۱ ]۳۳ اندک سیال مخلوط ۱ در حالی که او را 
فف آزهایت 4 


مسج مشج. مشیج. امشاج به معنای آميخته و درهم آمده است و نطفه 
امشاج یعنی اب مرد اميخته به اب زن و خون ان است. (المنجد, احمد 
سیاح. ذیل ماده مشج) مفسران درباره اين ایه احتمال های مختلفی ذکر 
کرده اند. ما چند احتمال را یادآوری می کنیم. آیت الله مکارم شیرازی 
درباره (نطفه امشاج) چهار احتمال را مطرح می کند. 


1 ترکیب نطفه مرد (اسیرم) و ۱ نطفه زن (اوول): احادیث زیادی در این به 
اره نقل شده است. 


2 استعدادهای مختلف در نطفه از نظر عامل ورائت. 
3 اختلاط مواد مختلف ترکیبی نطفه. 


4 اعاط همه این‌ها با هم‌دکر. ایشان اختمال جفارم.دا متاست: و خامع 
می داند. علامه طباطبایی رجمه الله بعد از بیان معنای لغوی نطفه, می 
فرماید: «وصف 
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1 (1)حم/ گرد به همین مضنون: غاقر/ 67 کف / 37 و قاطر/ 11 


22 هوفنون/ 14-13 و عیسس/ 19 
۱ 


اسشام (تحصلوط ا بای له باه اای ات ند است که سای 
اک ۳ ۰ 7 ۳0:07 
«نبتلیه») به معنی تبدیل حالات چیزی از حالی به حالی و از صورتی به 
خی اه سا اس و ات سا ۱ 
علقه و علقه را مضفه و... می کند»(1). 


نتیجه: صاحب نظران(2) معتقدند: امشاج به معنای مخلوط شدن نطفه 
فرد.ه ‏ ن اسنته ۵ طسععا به رل انم امیی: صفات پدر و مادر - که به 
واسطه 46 عامل وراثت و هر عامل بین ده هزار تا صد هزار نشانه و 
اطلاعات. مخصوض:. عناضر اتساق که.متراکم. است: امیخی ری.های 
نطفه, . که تمام این احتمال ها جامع و مناسب است, چون همه آن ها 
۳ 


آفرینش انسان از منی 


بعضی دیگر از آیات قرآن منشاء آفرینش انسان را «منی» می دانند, 
مانند: (و أئَهُ حَلَقّ الرَوَجَیّن الدْکَرَ و الأئثی من نطق اذا تا + ان که 
اه هر فا ات ان ان سا نا و ریخته می 
شود». 


منی در لفت و اصطلاح: «منی» (بر وزن فلس) به معنی «تقدیر و اندازه 
گیری» است. «منی لک المانی؛ ؛ اندازه گیر برای تو اندازه گیری کرد». به 
مرگ «منیه» می گویند؛ چون مقدر و اندازه گیری شده است. «تمنی» نیز 
به معنلی آرزوکردن (در ذهن) است. به نطفه نیز منی می گویند, چون با 
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را نان همان 20ص 209 رد کت ایند انشگاه ور اخرون 
پیامیره عرص 24۸ 

2 (2) خلقت انسان, یدالله سحابی, ص 147؛ پژوهشی در اعجاز علمی 
قرآن, رضایی اصفهانی, ص‌ 91« پیشگویی های علهصی: قرآن, مصطفی 
شخانت:.ض. 117 


قدرت خداوند اندازه گیری شده است(1). در اصطلاح نیز به مایعی که از 
مردان هنگام نزدیکی ( (یا انزال) خارج می شود, قلی.فی: کونتد: 


منلی در تکاه علم 


1 بیضه ها: ترشح اسپرما تزوئیدها, (سلول های تاژک دار هستند و در 
مابعی غوطه ورند) را بر عهده دارند. 


2 کیسه های منی: این عضوها نزدیک پروستات قرار گرفته اند. ترشح 
خاصی بدون عناصر بارورکننده دارند. 


3. پروستات: مایعی ترشح می کند که ظاهر لزج و بوی ویژه به منی می 
دهد. 


4 غدد ملحق به مجاری ادرار: غدد کوپر ( 6۲ 6000) یا غدد مری ( ۳۱6۲۷) 
مترشح مایعی سیال و عدد لیتره ( ۱۱۲6) ماده مخاطی ترشح می 
کنند(2). 


منی از جمله مواد آلی حیوانی و ازتی می باشد. مثل خون سریع فاسد می 
شود. کانون جذب میکروب ها است. تفیپر رنگ می دهد و از عصاره هر 
بیست گرم خون, یک گرم منی تولید می گردد. یک قطره منی حاوی 200 
00۲ ییون اشییضا هرید اشت» کاهی. به امه مد کرنک که قین 
شود؛ کرمک ها درازند و طول آن ها 10 تا 100 مو (هر مو یک میلیونم 
هتر) می باشند. سر و گردن و دم بیان متخر کی دارند که با آن ذر هر تانیه 
4 2 کون خر کت ی کنند: 


کرمکی ها (اسیرم ها) در مهبل زن ریخته می شوند و با مقداری از 
ترشحات (مذی - وذی وذی با منی فرق دارد. وذی رطوبت مختصری است 
که از غدد مخصوص, پس از امدن منی, ترشح می شود و خاصیت 
ضدسمی دارد. چون 
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1- (1) راغب اصفهانی, مفردات؛ مقاییس اللفه, ابن فارس ؛ قاموس قرآن, 
قرشی, ذیل ماده «منی». ۱ 


هکره سب از ای اریز محو رافی سای وت وی 
ان اثار را دفع می کند, و از بین می برد. شرع مقدس منی را نجس و وذی 
را پای می داند(1). ترشحات غده های پروستات و غدد داخلی) در مهبل 
می مانند و بیشتر آن ها از مخاط مهبل جذب می شوند و وارد دستگاه 
گردش خون می گردند و طراوت و تازگی خاصی به زن می دهند. از اين 
اسپرم ها فقط 300 تا 500 عدد به ناحیه باروری می رسند که تنها یکی 
برای باروری مورد نیاز است(2). بعضی از مترجمان ایه (مِن تطقه ذا 
ثمقنی) را چنین ترجمه کرده اند؛ در ی آ که اف و رو 
وا ی مود ایا ی 
ریخته می شود؛ نه در رحم او. پس از ریختن منی در مهبل, اسپرم ها با 
تلاش فراوان و با کمک مایعی که از دهانه رحم ترشح می شود و از لوله 
رحم عبور می کنند تا به تخمک برسند و پس از لقاح برای لانه گزینی به 
دیواره رم می روند(گ). 


یج فر آن فقضاع آفرینسشن انسان:را ات نطقهر مت وهای .عی داند فی 
توان گفت یکی از مصداق های آب, نطفه و همان منی است که با سه 
[و ظ بیان شده است و هر کدام گوشه ای از آفیرار #لی آفرینش انسان 
را بة مان می کدارند که‌از اشار ات غلهی فر ان بة خشات:می ایند 


آفرینش انسان از علفه 


کند که یکی از ان ها «علق» است. واژه «علق» شش بار() , در پنج ایه 


به 


237: 


[- )1 فلسفه احکام, احمد اهتمام, ص‌ 12 

2- (2) ر. ک. به: رویان شناسی لانگمن, پروفسور توماس, ترجمه دکتر 
بهادری و شکور ص 30؛ " اولین دانشگاه آخرین بيامبر: نایک نژاد: ج 1: ض 
1 طب در قرآن, ص‌‌ 1 گذشته و آرشده: جهان. ص 6<؛ تفسیر 9 
ج 22, ص 241. 

3- (3) ترجمه فولادوند؛ سوره نجم, آیه 6 ِ 

ص 457-461. 


5- (5) علق/ 2-1؛ حج/ 5؛ مومنون/ 14؛غافر/ 67 و قیامت / 38. 


صورت های مختلف به کار رفته است. همچنین سوره آی با همین نام نازل 
شده است (افرا باشم ی الذٍی حَلَق حَلَق الائسان من عق. 0( ؛ «بخوان 


2 


به نام پروردگارت که (همه چیز را) آفرید؛ اسان را از تضفن بشبتته: وید ان 
آفرید». «علق» جمع «عَلَقّه» و در اصل به معنای چیزی است که به چیز 
بالاتر اف ان شود. کاربرد آن در خون بلسته, زالو, خون منعقد که در اثر 
رطوبت به هرچیز می چسبد کرم سیاه که به عضو آدمی می چسبد و خون 
را می مکد و... می باشد(1). پس می توان گفت در مواردی که علق به 
کار رفته «چسبندگی» و «اویزان بودن» لحاظ شده است, مانند: زالو, 
خون بسته و کرمی که به عضو بدن می چسبد و اویزان می شود. 


علق از نگاه علم 


«علق» همان خون بسته ای است که از ترکیب اسپرم مرد با اوول زن 
حاصل و به رحم زن داخل می شود و خود را به ان اویزان می کند. پس از 
پیوستن نطفه مرد به تخمک زن» تکثیر سلولی اغاز می شود و به صورت 
یک توده سلولی که به شکل توت است در می اید (در اصطلاح به آن مرولا 
۷3 گویند) و در رحم لانه می گزیند, یعنی سلول های تغذیه کننده به 


درون لایه مخاطی رحم تقو فت. کفند فربه آن آفیزان. رنه کاملا خسننده ند 


رحم) می شوند. قرآن اين مطلب را با واژة زیبای «علق» بیان کرده 
است(2). 


اکر واژه «علق» را به معنای خون بسته بیذیريم؛ می تواتیم تناسب آن را 


1 چسبنده بودن آن (3)(کرمی که برای مکیدن خون به بدن می چسبد)؛ 
5 آفنداآن. شندن. آن به. خداره: خر ؛ # شباهت به زالو (زالو هر بار می 


ص :38 2 


1- (1) التحقیق فی کلمات قران کریم. حسن مصطفوی؛ مفردات راغب 
اصفهانی, ذیل ماده «علق»؛ ر. ک. به: قاموس قران. سید علی اکبر 
قرشی, ذیل ماده «علق». 

2- (2) طب در قران, دکتر دیاب و قرقوز, ترجمه چراغی. ص 86. 

3- (3) تفسیر نمونه, همان, ج 27, ص 136. 


به اندازه یک فنجان قهوه. خون انسان پا حیوان را بمکد.) نطفه در رحم» به 
صورت زالو وار ب از سم می چسبد و از خون تغذیه می کند(1). همچنین در 
وجه تشبیه به زالو گفته اند که در مرحله ایجاد جنین, از هر دو ماده ای به 
نام «هپارین» ترشح می شود تا اینکه خون در موضع منعقد نشود و تغذیه 
پذیر باشد(2). شکل علقه مانند زالو کاملا مسطح است و این حالت در 
چهار هفته اول ادامه دارد(3). 


4 تغذیه از خون. (حضرت نت الله معرفت بعد از پذیرفتن این نظریه که 
«علق خون بسته است» می گوید: علقه در روز هفتم به جداره رحم می 
چسبد(4). 


نتیجه: با توجه به دیدگاه دانشمندان. مفسران و اهل لغفت, «علق» به 
معنای «خون بسته» اویزان به رحم است؛ به ویژه ان که این مرحله از 
افربنش انسان را در علم جنین شناسی جدبد واسطه بین نطفه و مضعه 
(گوشت شدن) می شمارند. 


خداوند می توانست با بیان «الدم المنقبضه ؛ . خون بسته» مطلب را ذکر 
نماید, تس با آوردن واژه «علق» دو موضوع «خون بشته» و «آویزان بودن» 
دارد. 


با توجه به پیشرفته نبودن علم پزشکی در 14 قرن پیش,: مسأله مذکور را 
می توان از شگفتی های علمی قران دانست که بعد از 14 قرن کشف 


شده است(5ظ). 


جمع بندی: با توجه به مطالب گذشته تعبیرات قرآن در مورد خلقت انسان 
تا ی را ی اوه دا ماه ۱ 
ا ا ص 


ص :39 2 


1- (1) مطالب شگفت انگیز قرآن, گودرز نجفی: ص 99. 

2- (2) اولین پیامبر آخرین دانشگاه, دکتر پاک نژاد, ج 11, ص 110. 

3- (3) اسلام و طب جدید يا معجزات علمی قرآن, دکتر عبدالعزیز 
اسماعیل پاشاء ترجمة سید غلامرضا سعیدی. ص 182. 


4- (4) التمهید. محمدهادی معرفت. ج 6. ص 82. 
5- (5) ر. ک. به: پژوهشی در اعجاز علمی قران. دکتر محمدعلی رضایی 
اصفهانی, ج 2 ص 481-487. 


۱ 3 


تفای لاد لیب تال اقب در اه 5 سیفن ظار ق یت و ابا با باق ای لیم کی طایفت 
دارد؟ 


پاسخ 


برای آشنا: ره 
کننم (قلنّظر اسان مت خلق خلق من ماء دافی رخ ف سن الص اس و 
الرایّب)1 : «پس ان باید بنگرد که از چه ۳ شده است ! 
آنون: جهنده آفریدم شده انبوت : اب که از میان پشت و (دو استخوان) پیش 
(مرد) بیرون می آید». 


«دافق» از «دفق» به معنای «صتّ الماء» و ریختن آب آمده است و 
منظور از «ماء دافق» همان منی مرد است که به صورت جهنده از او 


واژه شناسان «صلب» را به «سخت و انعطاف ناپذیر» معنا کرده اند( (1) و 
مصداق آن را استخوان های تیره پشت از پس گردن ۳ آخر ران ها می 
دانند(2) و مصداق آن را همه ستون فقرات پا آخرین قسمت سنون مهره 
ها می دانند(3) ؛ ولی در مورد مفهوم و مصداق واژة «ترائب» اختلاف 
است؛ گروهی به فراخور همانندی ريشة «ترائب» و «تراب حخاک», 
ترائب را به معنای خواری و خضوع گرفته, بر انن. انتناسن. آن را استضوان 
نرم یا عضلات بین ران ها که از پایین ترین اعضا و در مقایسه با ستون 
فقرات نرم تر است می دانند(4). برخی دیگر «ترائب» را جمع «تریبه» و 
به معنای برابری سر دو 


ص:240 


1- (2) التحقیق, ج 6 ص 262 مفردات. ص 489؛ مقاییس اللفه, ج 3, 
ص 301, «صلب». ۱ 

2 (3) التحقیق فی علمات القران الکریم. حسن مصطفوی, ذیل ماده 
صلب و ترائب ۱ 

3- (4) تفسیر مراغی, مج 10, ص 30, ص 113, قاموس قران, ج 1 ص 
271 

4 (5) التحقیق, جح 1, ص 384-383, «ترب». 


استخوان در سینه و جاهای دیگر بدن می دانند(1) و به همین دلیل آن را 
شامل همه اعضای قرینه و دوتایی بدن انسان, مانند استخوان های دو 
طرف قفسءة سینه. دست ها و چشم ها و... دانسته اند(2). بسیار نیز با 
نوجه به اينکه ماده نخستین پیدایش انسان: ترکیبی از نطفة زن و مرد 
است و براساس آنچه در کلام عرب مشهور است(3) صلب را ستون 
فقرات مرد و ترائب را استخوان های سین زن دانسته اند(4). ترائب برای 
اشاره به ژزن و به معنای قسمت پیش روی انسان, در مقابل صلب که 
پشت انسان است. اما برخی دیگر با توجه به کاربرد, صفت «دافق» 
(جهنده) برای نطفه, (حلِقَ من ماء دافق َحْرُخْ من ین الطْلب و التراب)5 
و اختصاص این ور که به به نطفه مرد, بر بر این ِ ک «صلب» و «ترائب» 
هر دو به مرد اختصاص دارد(د), 


دیدگاه ها 


اين آیه به منشاء و ريشه منی اشاره دارد, به اين معنا که مني از صلب و 
ترائب سرچشمه می گیرد(6). در این آیه آمده است: (و لزٌ أَحَد ریک من 
یی دم من 7 ظَهُو رهم ذرَیَهْمْ...) ۰ «و (یاد کن) هنگامی را که پروردگارت., از 
فان اه نت ز 2 


با توجه به مصداق ها و احتمال ها در مورد واژه «صلب و ترائب», 
مفسران (منی از میان پشت و روی او خارج می شود. با توجه به هیجانات 
کل بدن. می توان گفت منی از تمام بدن خارجح می شود(۶) ؛ کل بدن بین 
استخوان سینه و 


2011 


1- (1) مقاییس اللغه, ج 1 ص 346؛ مجمع البحرین, ج 1 ص 274. 
تسرد مخ اسانر 0ص 1 شور فرنیه 0ص 5 

4 (4) حجمه الیان.ج 10 ض :۲715 النفمسیر الکیین: :۵1.ص 129 
التوا هی هم در سر دمرض 111 

5- (6) التمهید. ج 6. ص 65-63. ر. ک: دانشنامه فرهنگ قرآن. دفتر 
تبلیغات, 0 3 ذیل واژه استخوان. 

6- )/( آیه ی 172 از سوره ی اعراف نیز به منشاً منی اشاره دارد. 

7- (8) تفسیر نمونه. مکارم شیرازی, ذیل آیه. 


پشت واقع شده است(1) احتمال های گوناگونی بیان کرده اند. مشهور و 
موافق علم و لغت این است که آب منی از بین ستون فقرات پشت و دو 
استخوان ران پا (محل آلت تناسلی) خارج می شود(2). 


قرآن برای حفظ عفت کلام بعضی از مسائل جنسی را با کنایه, تشبیه و 
تمثیل بیان می کند و از طرح مستقیم ان خودداری می ورزد. از این رو 
برای پرهیز از بردن نام الت تناسلی, به صورت کنایه واژه «ترائب» یعنی 
دو آشک ان جلوی بدن فرد را به کار برده است: 


برخی صاحب نظران درباره منشاء منی می گویند: 


«وقتی به کتب لفت مراجعه می کنیم, محل منی را صْلب و ترائب می 
اولیه ای که بیضه و رحم قرار می گيرند. (قبل از شش ماهگی جنین, بیضه 
و تخمدان هر دو در پشت قرار دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر 
هر دو به پایین کشیده شده و در پوسته بیضه قرار می گیرند و به وضع 
عادی در می آیند و در جنس ماده نیز مختصر جابه جا شده و در دو طرف 
او ها ها اس و 


و برخی دیگر می نویسند: 


«منی مرد که از میان صَلب و ترائب (استخوان پاها) او خارج می شود در 
تمام نقاط و مجاری عبور منی - از نظر کالبد شکافی - در محدوده صلب و 
ترائب (استخوان پاها) قرار دارند. غدد کیسه ای پشت پروستات (که 
ترشحات ان ها قسمتی از منی را تشکیل می دهد) نیز در این محدوده 
قرار دارند. پس می توان گفت منی از میان صلب مرد به عنوان یک مرکز 
عصبی 


ص:242 


هط 

2 (2) التمهید, محمد هادی معرفت, ج 6. ص 64؛ طب درقرآن, دکتر 
عبدالحمید دیاب وقرقوز. ص 2 

3- (3) اولین دانشگاه آخرین پیامبر, پاک نژاد, ج 1, ص 240. 


«قناسل آمر کنندم و خر اتب اه همان رشته های قضیبی مامور به اضرا 
خارج می شوند»(1). 


با توجه به کتب لغت. نظر مفسران و دیدگاه های دانشمندان می توان 
گفت «صلب» به معنای پشت مرد, به عنوان یک مرکز عصبی, و «ترائب» 
به معنای ما بین دو استخوان ران است, که کنایه از دستگاه تناسلی مرد 
ففن باشدء .یش آبه «صلب و ترائب» با نظر ات ذانشمندان جتین شتتاسی, و 
سای علمم ور کی ون قم وی درد پس تفارش بن باق های: اوه 
پزشکی با ایه صلب و ترائب وجود ندارد. 


تال مان تا حا اد یواست رمظر مو ره 
مساله خروح منی از بدن انسان و دستگاه تناسلی که بین پشت و دو 
ای ای او ای ۱ 
«اشارات علمی قران» است(2). 


ص:243 
1- (1) طب در قرآن, دکتر عبدالحمید دیاب و قرقوز. ص 32 (با تلخیص). 


ج 2. ص 457-445. 


۱ 3 

ایا قر ارم فیوانکی وا از تن فطان ی وایه؟ 

تو میج 3 ۱ 

خداوند 1 مذمت ربا و اثرات سوء آن می فرماید: 


(الذین کون الژبا لا بَُومُونَ الا کما بَفْومٌ الذي یحَبّطةٌ السَیّطانْ من 
العس دلک بالق فالوا ما البنْع مِْل الوبا و أحل ال الَْع و حَلّم الثبر من 
جاعة وعظه ین رت هی له ما تلف و[ اه الی الله ون عاه وک 
آَضْحابٌ الثار 8 هم فیها خالِدُونَ)1 : : «کسانی که رب می خورند, بر نمی » خیزند 
ش‌ کرده نتم این بدان سبب ۳ که آنانت ی ماه فقط همانند 
رباست.» و حال آنکه خدا معامله را حلال کرده. و ربا را حرام نموده است. 
و هر کس پندی از جانب پروردگارش به او رسد و (به رباخواری) پایان 
دهد پس آنچه (از سود در) گذشته (بدست آورده) فقط از آن اوست؛ ۰ و 
کارشن با خذاشت و الی ] کسانی که ابه ربا خماری | بان کروند: بسن انان 
اهل آتشند. [و ] آنان در آنجا ماندگارند». 


با اینکه دیوانگی یک بیماری است, ولی قرآن آن را بر اساس فرهنگ صدر 
اسلام, به عنوان کسی که در اثر لمس شیطان, دیوانه شده, بیان می 
کند(1). برخی دیگر نیز گفته اند: یکی از نقاط ناسا زگاری ظواهر قرآن با 
علوم بشری این است که در سوره بقره آیه 275 دیوانگی را معلول مس 
شیطان می داند و قران آن را براساس اعتقادات خرافی اعراب برگرفته 
است(2). 


ص :244 
1- (2) مجله بینات. ش 5, مقاله قرآن و فرهنگ زمانه از خرمشاهی. 


2 (3) مقاله بشر و بشیر, دکتر سروش, روزنامه کارگزاران, 
6( 


پاسخ 


واژه «شیطان» پا از ماده شاط پشیط به معنای هلاکت و شدت غعضب 
است(1) يا از ماده شطن یشطن , ی[ دور شدن (دور شدن از خیر) 
خبیث و پست آمده است(2) و به هرز موجود سرکش و متمرد اطلاق می 
شود. اعم از انسان, جن و يا جنبندگان دیگر. هم چنین شیطان اسم عام 
(استمه خن ) اسنت و ابلشن انستم گام (عاه) انست که خصرت اده ۱ 
فریب داد. و اکنون با یاران خود انسان ها را وسو سه و گمراه می کند(2). 
لذا در قرآن کلمه شیطان به انسان و جن اطلاق شده است (و کذلک جعلنا 
کل تب عَدُوّا شیاطین الائس و الْجن)4 ؛ «و این چنین برای هر پیامبری, 
دشمنی از ۳0۳ (شیطان 0 انسان و جن قرار دادیم». 


واژه شیطان به صورت مفرد 70 بار و به صورت جمع (شیاطین) 18 بار در 
قران امده است. ماهیت شیطان همانند جن از اتش است. و دارای اختیار, 
تکلیف, شعور و عقل, اراده, زاد و ولد می باشد. گاهی جن و شیطان 
مفهوم وسیعی دارند و شامل نفس اماره, قوای واهمه, تخیل نفسانی و 
لذت دنیوی. حشرات موذی و انسان های فاسد و... می باشد(4) و گاهی 
ای .کر وت .خی آید: به عنوان مثال, حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: از قسمت شکسته ظرف و دستگیره آن آب نخورید زیرا شیطان 
به روی دستگیره و قسمت شکسته ظرف می نشیند(5) و گاهی به انسان 
ها شیطان صفت هم گفته 


ص:245 


1- (1) ابن اثیر, نهایه, ذیل واژه «شیط » این ماده طرفدار کمی دارد. 

2 (2) لسان العرب, ابن منظور؛ مفردات. راغب., ذیل واژه «شیط» 

3- (3) تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, ناصر, تهران ۳ 1 ص‌ 1 1 ؛ جن 
وشیطان, رجائی تهرانی, علیرضا, ص 14. 

4 (5) جن و شیطان. زین العابدین دست داده, ص 46. 

5- (6) اصول کافی, کلینی, ج 6, ص 385. 


می شود به عنوان نمونه حضرت قلع؛ علیه السلام می فرماید: زیاد آبن 
ابیه ! از معاویه بترس ! که او شیطان است(1). خبط به معنای ضرب 


شدید(2) و مس به معنای جنون(3) و راغب آن را کنایه از جنون می داند. 
چگونگی استیلای شیطان بر انسان 


بعضی ها تصور می کنند که شیطان و جن می توانند بر انسان تاثیر فیزیکی 
مستقیم داشته باشند. که شاهد ان ها همان ابه 275 سوره بقره (لمس 
شیطان) است اما با بررسی آیات دیگر به بی پایه بودن این کلام پی می 
بریم. از آیات قرآن این گونه استفاده می شود که شیطان ۳ انسان 
وسوسه و فتنه ایجاد می کند و بر انديشه و تفکر نفوذ کرده و راه گمراهی 
را نشان می دهد (اسْتجود عَلَبهمْ السْبْطانْ قأنْساهَم کر الله آولیک جرب 
السْیّطان آلا ان جرب السیّطان هم الخاسرژون)4 : «شیطان بر انان مسلط 
شده و یاد خدا را از یاد آنان برد؛ آنان حزب شیطانند. آگاه باشید که حزب 
شیطان فقط زیانکارند ». 


(گالّذی اسْتَقَوتَة السّباطينْ فی الارَض حیران)5 ؛ «همانند کسی که شیطان 
ها او را به سقوط (و گمراهی) کشانده اند, در حالی که در زمین سرگردان 


است». 


(و ان الشّیاطین لَیْوجُونَ الی أَوِْیائهْ)6 ؛ «و قطعاً شرورهای (شیطان 
: صفت ) به سوی دوستانشان اشاره سریع پنهانی القاء می کنند». 


و قال السَیْطانْ لَما قضی الأمَرْ ِنّ ال کم وغد الحقف ِِ- 
شنک وما کان لی عم ین سلطا [9 ان دعوتگم قاشتجشخ ی قل 


ص:46 2 
1- (1) نهج البلاغه, خطبه 44. 


2 (2) لسان العرب. ابن منظور, ذیل واژه خبط 
3- (3) همان, ذیل وازه مس. 


تلُومُونی 5 ۳ سکم ) 1 3 ۰ و شیطان, هنگامی که کار پایان پافت می 
گوید: «در حقیقت, خدا,وعده حق به شما وعده داد؛و [من ] به شما وعده 
دادهن و [لی ] باقها خلت کردم و رای من بخ تن این .. بر شما نبود, جز 
9 
مکنید, و خودتان را سرزنش کنید.» 


اتسان بزتر از آن اشت که فوجودات تامریی,: دخالتن در وجود او داشته 
باشند(1) و الا با اختیار و اشرف مخلوقات بودن او سازگاری ندارد. 
شیاطین به همتایان انسانی خود تلقینات گمراه کننده,القا می کنند و زمانی 
که کار ان کار رف هو کر (و ما کان لي عََیْکَم من سلطان لا أن 
2 قاستَجبتمْ لِی)3 ؛ «و برای من هیچ تسلطی , ۰ تبودة جز. آتکه 
شما را فرا 0 و [درخواست ] مرا پذیرفتید» هم چنین جنیان که هم 
جنس شیاطین هستند. نمی توانند تأثیر مستقیم داشته باشند و از آیات 
قران نیز استفاده نمی شود(2) در نتیجه شیطان اسیب رسانی مستقیم و 
فیزیکی ندارد؛ بلکه دسیسه های زشت او سبب سر گردانی و اختلالات 
روانی می گردد(3). 


علل اختلالات روانی و افسردگی از منظر علم 


افسردگی و دیوانگی از همان ابتدای تاریخ همراه انسان بوده است. 450 
سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانیا و ملانکولیا را برای توصیف اختلالات 
روانی به کار برد. و حدود 100 سال قبل از میلاد کورنلیوس سلسوس ( 
5باو 6۱ ولا 60۲۲6) این بیماری را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. در 
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1- (2) ر. ک: المیزان دی آنه: 


2- (4) ر. ک: الشبهات و الردود. محمد هادی معرفت. ص 237-235. 


سال 1854 م ژول فالره جنون ادواری ( 2176 01۳01 10۱162) را معرفی 
کرد. و ژول بایا دژه فرانسوی جنون دوشکلی را شرح داد. در طب قدیم 
ابراق از این سماری با بام‌مالیخولیا بادشتن اشتزل ی آفروزه عامل بسا 
اد-این الالات این شم ساحه شوه است ی بای اختالات روانن. د 
افسردگی (جنون عرفی) علت های مختلفی را برشمردند برخی به اعصاب 
انسان برمی کر و برخی دیگر به روح و روان. مانند: سندرم خستگی 
مزض ی مجواحات وارده.بر سرا صرع ای لیمتی )19۱ التهاب:معر 
(آنسفالیت)(6) , آبسه مغزی(7) , الزایمر(8) , ورائت و ژنتیک(9) , 
تغییرات ناخوشایند در زندگی, مشکلات مالی. مشکلات عاطفی. مشکلات 
جنسی, استرس و اضطراب(10). با بررسی نظریات علمی, درمی یابیم 
که علم در حوزه محسوسات و ملموسات نظر می دهد و به متاثر شدن 
انسان از ماوراء طبیعت نظری نداده است. 


رابطه لمس شیطان و دیوانگی از نگاه مفسران 


آیه قرآن به صورت مستقیم اشاره دارد که کسانی که ربا می خورند, بر 
نمی خیزند مگر همانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس؛ دیوانه (و 
اشتقتت رات کروم. ات ۱ سر آق خز تفر این ایس احصالات 
زیادی را مطرح نمودند. 
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1- (1) افسردگی: اذین رزم گیری, ص‌‌ 10-9. ۲ 

2 (2) مغز و اعصاب, انجمن پزشک بریتانیا, گروهی از پزشکان. ترجمه 
منصوره داوری, ص‌‌ دك 

4 (4) همان. ص 54. 

5- (5) همان ص 0۵7. 

6- (6) همان. ص 80. 

ار 

8- (8) همان. ص 108. 

9 (9) آفبردگی: ساندضن 25 . 

10- (10) ر. 3 افسردگی, همان ؛ اشنایی با بیماری های روانی, مطهره 
امینی. 


1 (11) بقرم/ 257 


1 برخی. عوافل دیوانحین را به دو نوع تقسیم کردند: یکی مادی و دیگری 
غیر مادی (وسوسه شیطان عامل تاثیر روانی منفی) 


موم اه اهامای و ار یر آه ساح ال رای کر 
الف) دیو زدگی و دچار بیماری صرع و اختلالات روانی شدن. 

ب) میکروبی که در مراکز عصبی انسان نفوذ کند. 

ج) منشاء وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات. 

از اين سه احتمال آنچه بر حسب ظاهر کلام مورد قبول مرحوم طالقانی 


است و به گواه عبات هایی که قبل از احتمال باد شده آورده است, همان 
اما سوم انس انشان عین فرمایت چون رباخوری, انحراف از مسیر 
ظتیفی و اسان اسف زباخر خر بط زد نتفر اندتف و اش نزن فی 

شود. و 
ار زو ی رای وا بر ی وت و 
می پیجد. این حالات در کردار و گفتار و حرکات چشم و دست و پایش 


نمایان است(1). 
ند الله مکارم شیرازی بعد از نقل احتمالات ِِِ فرماید: دیوانگی را به دو 
گونه می توان تصور کرد: تکف جسمانی که بر اثر عوامل مادی است. 


دیگری روحی و معنوی که متاثر از عوامل یو مادی است, آنان که 
رباخورند گرفتار دیوانگی روحی می 9 که مشوق آن ها وسوب. های 
تشویش روحی و اضطراب دالفی به‌هفراه دار ی 


2 برخی دیگر نسبت دادن دیوانگی را به شیطان, نوعی مجاز می دانند. 
مرحوم طبرسی معتقد است که آیه برای حالات برخی از مردم در روز 
قیامت است و اضافه می کند: که شیطان انسان را دیوانه نمی کند؛ 
دیوانگی و 
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1- (1) پرتوی از قرآن, طالقانی, جح 2 ص 253-252. 


اختلالات روانی بر اثر غلبه سودا و صفراء است و در آن هنگام عقل انسان 
ضعیف می شود و شیطان در او وسوسه می کند. و اگر به شیطان نسبت 
داده شده, از باب مجاز است(1). در میان عرف هم مشهود است کسانیکه 
از حالت عادی و معقول خارج می شوند مانند: زانی, قاتل, دزد و... لقب 
دیوانه به او می دهند. این به معنای دیوانگی جسمی نیست بلکه , به معنای 
غرق شدن در گناه و نفوذ شیطان در وجود اوست. 


3 بعضی از مفسرین در حد یک احتمال پذیرفته اند که ممکن است علل 
برخی از جنون ها شیطان و جن باشد. علامه طباطبایی رحمه الله می 
فرهاید؛ آن چه آیه بر آن دلالت دارد بیش از این تیست که دست کم بعض 
از جنون ها مستند به مس جن است و استناد جنون به عللی چون شیطان 
ال ما ای را را را 
هستند نه در عرض ان ها(2). مکارم شیرازی هم می فرماید: ولی هیچ 
بعید نیست که بعضی از کارها و اعمال نادرست. شیطان در شخص اثر 
بگذارد(3). فر ض مدخلیت شیطان و جن در جنون و اختلالات عصبی و 
روانی با استناد آن به اسباب طبیعی منافات ندارد, زیرا ایو اسباب غیر 
طبیعی در حوادت طبیعی در طول اسباب و علل طبیعی است نه در عرض 
ان ها. چنان که تاثیر اراده الهی در پیدایش حوادث طبیعی به همین شیوه 
است و علوم تجربی دارای حق اثبات است نه دارای حق نفی(4). 


علامه تعبیر زیبایی دارد که می فرماید: مراد از مس شیطان, حرکات 


نامنظم جن زدگان در حال تیغواشین. .و بعند از آن تست بلکه غرض ایه این 
است؛ افعال 
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الا رح رو 1 

۵( 2) سر آلمیر اه غلامه ظباطیانی: رن 52 

ی و 2 2 

4- (4) [۳۳ الله استاد جعفر سبحانی, مقاله پاسخ دوم به سروش,: مجله 
افق حوزه, شماره 183, 1386/12/25 


رباخوار افعال اختیاری است که از اعتقاد غلط سر می زند رفتار او در 
مورد امر معاش و زندگی به رفتار دیوانه می ماند که خوب را از بد تمییز 
نمی دهدل(1). در همین زمینه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه به 
کسی که به او هدیه ای داده است فرمود: اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی؟ 
امختبط انتم. ذوجنه(2) ؛ ایا از راه دین: وارد شدی که مرا بفریبی؟ با 
عقلت آشفته شده يا جن زده شده ای؟ 


4 برخی دیگر معتقد هستند که شیطان در آیه به معنای میکروب است که 
در انسان نفوذ کرده که سبب آشفتگی روحی و بیماری اعصاب و وهآ نکن 


شیطان بر انسان تسلط ندارد تا این که بتواند او را دیوانه نماید؛ فقط 
وسوسه و اغوا می کند. آنچه در آیه مطرح شده حالات دیوانه است که 
۱[ 


نه. کساتن. که. ابه. زا تعارض. با علم می دانند باید گفت: آیه دارای 
احتمالات فراوانی است به عبارت دیگر فهم آنه مشکل است و به قطع 
نمی توان برای آن تفسیر روشنی ارائه داد. از طرف دیگر علوم ری( 
پیرامون حس و تجربه نظر می دهد و از تأثیرات ماوراء طبیعت بر 

و انسان عاجز است. حداقل چیزی که می توان گفت: علم در این ات 
ساکت استه اه ات که. فاد است و ور سس یی از ان 
نشده است و از طرف دیگر, علم هم به نتیجه ای نرسیده؛ چگونه می توان 
گفت که آیه لمس شیطان, با علوم بشری در تضاد است و از علوم باطل 
ارات شاف ری که 
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1صان مت ظناط این بل یم 

2 (2) نهج البلاغه, خطبه 224. ۱ ۱ 
3- (3) طنطاوی, تفسیر الجواهر, ذیل ایه 257 سوره بقره: قاموس قران؛ 
قرشی.. ذیل واژ ه شطن. 


تفاشیر. فر ان هفجون ‏ تمو نهر خفسین فر امن :مت یل آبه :9 27 شور 
مبا رکه بقره. 
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4 ۱ 
آبا قر ام نظر کال تازیین زا ی بکود با ردسی که 


پاسخ 
مقد مه 


پیدایش انسان در روی کره خاکی و قبل از آن پیدایش گیاهان و حیوانات 
هميشه یکی از مطالب سوال انگیز بشر بوده است که در پی یافتن 
پاسخی صحیح به آن بوده است. در عصر جدید و در پی پیشرفت های علوم 
زیست شناسی و پیدایش نظربه های لامارک (1744 -1829 م( و چارلز 
داروین (1882-1809 م) بازار این بحث گرم تر شد. 


و عالمان دین و دانشمندان علوم تجربی هر کدام به نقد و بررسی دیدگاه 
های یک دیگر پرداختند. در بین مسلمانان گروهی طرفدار نظریه تکامل 
(ترانسفورمیسم) شدند و به برخی از ایات قران استدلال کردند و برخی 
دیگر نیز طرفدار نظریه بات انواع (فیکسیسم) شدند و بم برخی دیگر از 
آبات فرآن اضدلال کردند. و جتی برخی. آبات را (کهظاهرا موافق نظریه 
تکامل است) دلیل اعجاز علمی قرآن دانسته اند(1) و(2). اين نوشتار بر 
آن.نیست. تا نظربت تکامل را رد با اثبات کند. باکه. به: برزسی. نطظر 
طرفداران تکامل و مخالفین آن در استدلال , به آبانت قرآنی برای خاتدفظر 
خود, خواهد پرداخت. 
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1- (1) استاد معرفت؛, التمهید فی علوم القرآن, ج 6, ص 43-35 خلاصه 
آعز از «اضل. الاتواغی-را از انسشان انسماعتل, بقل می. کند کمهدر ایرد .ضورد 
مفید است. 

2- (2) تذکر: در این بحث ترجمه آیات قرآن را معمولا" از کتاب هائی که 
خواسته اند اين آیات را به نفع یا ضرر یک نظریه تفسیر کنند آورده ایم و 
لذا اين ترجمه ها ممکن است به نوع خاصی صورت گرفته باشد و مورد 
تأیید ما نباشد ولی برای تکمیل بحجت ناچار بودیم از آنها استفاده کنیم. 


گذری بر تاریخچه تکامل 


برخی صاحب نظران معتقدند: «موضوع تکامل سال ها قبل از میلاد مسیح 
علیه السلام مطرح بوده و پس از میلاد نیز بسیاری از دانشمندان عرب و 
اسلام به انحاء مختلف بدان اشاره کرده اند. از مسلمین «فارابی» در 
«آراء مدینه فاضله» و «قزوینی» در کتاب «عجائب المخلوقات» و «اخوان 
الصفا» در «رساله دهم» و «ابن مسکویه» در «تهذیب الاخلاق» و «الفوز 
الاصغر» و «ابن خلدون» و... بوده اند»(1). 


نظریه تکامل از دیر زمان به صورت های مختلفی در تاریخ علم مطرح بوده 
است ولی در فرن نوزدهم میلادی با ظهور لامارک و داروین بجعت درباره 
ایمساله او کرت را 


تبیین نظریه تکامل و ثبات انواع 
الف) فرضیه تکامل انواع يا «ترانسفورمیسم» 


انواع موجودات زنده در آغاز به شکل کنونی نبودند, بلکه مواد بی جان در 
شرایطی خاصی در اعماق اقیانوس ها با یک جهش, تک سلولی های زنده 
را به وجود آوز دند و ند رجا تکامل پافته از نوعی به نوعی تغییر شکل 
دادند, از دریاها به صحراها و از آن به هوا منتقل شدند و انواع گیاهان آبی 
زهیتی. و برندکان به. مخود. آسدند. کامل رین خلقه انن. تکامل. همین 
انسان های امروزند که از موجوداتی شبیه به میمون های انسان نما ظاهر 
گشتند. 
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1- (1) دکتر رضایی اصفهانی, اعجازها و شگفتی های قران. ص 1<1. 

2 (2) به نظر می رسد که واژه «تکامل» گاهی در معنای خاص (تکامل 
سلسله هتخود ات از تک سلولی تا انسان) به کار می رود که تعامل انواع 
نامیده می شود و موضوع بحث ماست. و کاهی بهمفای آعم ند کار وی 
رود (مثل تکامل جسمی, روحی. معنوی, علمی, تکامل اجتماعی, اخلاقی 
و...) که شامل تکامل خاص نیز می شود. تا قبل از لامارک و داروین (قرن 
نوزدهم میلاد) تکامل اعم مطرح بوده اما بعد از این افراد تکامل اخص 
مطرح شده است. 


3- (3) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر جح 1, ص 157 با تلخیص,. 


ب) فرضیه ثبوت انواع یا «فیکسیسم» 
انواع جانداران هر کدام جداگانه از آغاز به همین شکل کنونی ظاهر گشتند, 
و هیچ نوع به نوع دیگر تبدیل نیافته است, و طبعاً انسان هم دارای خلقت 
حتفلت همه که ار انار به هرت مت اضر وم شده است. 


دلایل طرفداران تکامل 
استدلالات آن ها را می توان در سه قسمت خلاصه کرد: 


1. دیرین شناسی: فسیل ها و اسکلت ها نشان می دهد موجودات زنده, از 
صورت های ساده تر به صورت های کامل تر و پیچیده تر تغییر شکل داده 
اند. تنها راهی که اختلاف و تفاوت فسیل ها را می توان با ان تفسیر کرد 


2 تشریح مقایسه ای: هنگامی که استخوان بندی حیوانات مختلف جمع 
اوری و تشریح کرده, با هم مقایسه کنیم در میابیم شباهت زیادی در ان ها 
وجود دارد که نشان می دهد از یک اصل گرفته شده اند. 


3. جنین شناسی: جنین های حیوانات مختلف قبل از تکامل در شکم مادر, 
یا در درون تخم در حد زیادی با هم شباهت دارند, اين نیز تأیید می کند که 
همه آن ها در آغاز ز از یک اصل گرفته شده اند. 


لازم به ذکر است اگر چه اصول نظریه تکامل که داروین پایه گذاری کرد 
امروزه پذیرفته نیست اما دازتنضدان تیه ]ترا در قالب رام تبرش به تام 
«جهش» يا «موتاسیون» دنبال می کنند در اين دیدگاه جهش هایی که در 
ژن های جاندار رخ می دهد باعث تغییر آن به جانوری تکامل یافته تر می 
شود. 


تس ات ارفا اس یا 
طرفداران فرضیه ثبوت انواع یک پاسخ کلی به تمام این استدلالات ِ 
که هه نک از آی قراس فان ک مصست. ال ی وان انار کر که 
هریک 


ص:255 


از این تقراتن یه کاند اما عامل را در ده وان یک «اال 
ظنی» توجیه می کند, ولی هرگز یقین آور نخواهد بود. آن چه ما به حس و 
تجربه درک می کنیم این است تغییرات ت سطحی با گذشت زمان به صورت 
جهش «موتأسیون» در حیوانات و گیاهان رخ می دهد, مثلا از نسل 
گوسفندان معمولی: تا کهان. حوشفندی متولد. می :نود که تشم آن با نشم 
گوسفندان معمولی متفاوت است, ولی هی کس تاکنون جهشی ندبده 
است, که دگرگونی مهمی در اعضای اصلی بدن یک حیوان ایجاد کند و یا 
نوعی را به نوع دیگر مبدل سازد. بنابراین ما تنها می توانیم حدس بزنیم که 
تراکم جهش ها ممکن است یک روز سر از تغییر نوع حیوان در بیاورد, ولی 
این حدس هرگز یک حدس قطعی نیست. از مجموع آن چه گفته شد چنین 
نتيجه می گیریم که دلایل فنه. کات طرفداران ترانسفورمیسم نمی تواند 
این نظریه را صورت یک فرضیه فراتر برد, و به همین دلیل آن ها که دقیقاً 
روی این مسائل بحث می کنند, همواره از آن به عنوان «فرضیه تعامل » 
سخن می گوید نه قانون و اصل. 


فر یه تکامل و مساله خداشتاسنین 


با این که پشتاری کشت دنه میان این فر یه و فساله خداشناسن یک 
نوع تضاد قائل شوند, چراکه پیدایش عقیده داروینیسم جنگ شدیدی میان 
ارباب کلیسا از یک سو, و طرفداران این فرضیه از سوی دیگر به وجود 
آورد, و روی این فتاه در آن عصر به دلایل سیاسی, اجتماعی - که اینجا 
جای شرح آن نیست - تبلیغات وسیعی درگرفت که داروینیسم با 
خداشناسی سازگار نمی باشد. ولی برای ما روشن است که این دو با هم 
تضادی ندارند یعنی ما چه فرضیه تکامل را قبول کنیم و چه ان را رد نمائیم 
در هر صورت می توانیم خداشناس باشیم. فرضیه تکامل اگر فرضا هم 
ثابت شود. شکل یک قانون علمی که از روی علت و معلول طبیعی پرده 


برمی دارد به خود 
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خواهد گرفت. هم چون سایر قوانین دیگر. تنها کسانی که تصور می کردند 
کشف علل طبیعی با قبول وجود خدا منافات دارد می توانند چنین سخنی 
را بگویند, ولی ما می دانیم که نه تنها کشف این علل ضرری به توحید نمی 
زند بلکه خود دلایل تازه ای از نظام افرینش برای اثبات وجود خدا پیش 
پای ما می گذاردل(1). 


فرضیه تکامل و قرآن 


دستته اول) آباتی که در رابظه جا اثات: تظرنه ففا یل مورد استناد قرار 
گرفته است, این انات‌ رشن وان به ند ده نفسیمه 


1. (و جَعلْنا من الماء کل شیء حم)2 ؛ «و هر چیز زنده ای را از آب قرار 
داذیم* استاد مشکینی با طرح آنه می نویسند: «ایه فوق دلالت بر 
افرینش همه موجودات زنده اعم از نباتات و حیوانات از جمله انسان از 
«اب» دارد. پس اینجا قسمتی از عقاید قائلین به تکامل اثبات می 
شنود:»(2] سید قطب نیز با ذکر آية آن-را دلیل بر بیداینشن خیات 9 
داند و اشاره می کند این همان چیزی است که علم جدید بیان کرده که 
اصل حیوانات زنده از آتب است و ز ند کین از اب دریا پید | شده و سیس 
انواع و اجناس از آن پیدا شد(3). 


بررسی 


در مورد این آیه سه تفسیر وجود دارد (پیدایش نخستین موجود از آب؛ ماده 
اصلی بدن موجودات اب است ؛ ماده اولیه جهان مایع [1۳ گونه بوده)(4) 
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1- (1) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 11, ص 95-81. 

2 (3) تکامل در قرآن. ص 24-23. 

3- (4) سید قطب, فی ضلال القرآن, ج 4 ص 2376. 

4- (5) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 13, ص 396 و ج 9 ص 26-25 و نیز به 
مبحث «منشا پیدايش حیات در زمین» و مبحث «مراحل خلقت انسان». 
پژوهشی در اعجاز علمی قرآن. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی). 


بنابراین می توان به صورت احتمالی گفت که این آیه دلالت بر مرحله اول 
خلقت موجودات در اب دریاها دارد. ولی این تنها تفسیر ایه نیست در نتیجه 


2 (و اللةَ حلق کل داب من ماع قمَهمْ من یَمْشی یکت اه و جر 
یبمقشی ۶ رِجْلَیّن و هشن تشم علی ارم بقلن له ما شاد :ده 
را 
راه می روند و برخی از آن ها کسانی هستند که بر چهار (پا) راه می روند؛ 
خدا انچه را بخواهد می افریند». دکتر پاک نژاد ابتداء به پیدایش موجودات 
ای | 
اشاره می کند و سپس به فاصله سه مرحله بعدی اشاره می کند: 


اول) فاصله بین آن ها که در آب بودند و به خشکی کوج کردند به وجود 
آمد. رو ای و 
کردش خون ستتا کاملی داشتند, و راه رفتن این دسته بیشتر بر شکم بود. 


دوم) پرندگان بودند که با هوا سر و کار پیدا کردند و تغییر محیط دادند. و 
تکامل یافتند. راه رفتن این دسته بیشتر بر دو پا بود. 


سوم) پستانداران بودند یعنی تخم گذار تبدیل به پستاندار و بچه آور شد. 
راه رفتن اين دسته بیشتر بر چهارپا بود. 


سیس ایشان تحت عنوان: «اعجاز قرآن در مورد اشاره به حیواناتی که به 
تدریج تکامل یافتند» به تطبیق مراحل ذکر شده با آیه 5 سوره نور (و ال 
حَلق کل داب ءٍ من ماء قَمِنهُمٌ مَن یَمُشی علی بَطنه...) می پردازد و آن را 
یکی از بزرگ ترین معجزات ت قرآن مطرح می کند(1). 
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[- (2) سپس توضیح می دهد که می توان آیه را دو صورت معنا کرد. یکی 

اين که هر ضمیر آیه را به ضمیر بعدی برگردانیم که این گونه معنا شود: از 
جنبندگان خزندگان و از خزندگان پرندگان و از پرندگان پستانداران.و دیگر 
این که تمام ضمایر آیه را به «دابه» بر گردانیم که اینگونه معنا می شود: 


جنبندگان از اف بودند و از آن ها خزندگان به وجود ات بعد دوران پرندگان 


بررسی 


1 در مورد این قسمت ات 45 سوره تور (5 اللهةٌ حَلقَ کل داب من ماء) 
بیان شد که سه تفسیر شده است (افرینش انسان از نطفه؛ پیدایش 
عم سس ار اب ات امیس ات مت 0 


2 می توان گفت آیه 45 سوره نور در صدد بیان تقسیمات موجودات زنده 
فعلی دنیاست که اینان برخی بر دو پا و برخی بر چهار پا و برخی بر شکم 
می روند. و جالب این که فقره دوم و سوم با «واو» بر فقره اول عطف 
شده است یلم من تفشی علی بطنه و یلق قن تقشی غلی رجلئن و 
مهم من یَمُشی علی اربع)2 ؛ که ترتیب و تفریع را نمی رساند. یعنی می 
۱۱۱۱۱۹۱۱ ۳۱ بل 9 ۰۷۱ 1097 


وجود امده باشند. 


برخی 2 مهم است ِِ برخی خیوآنات بیش 7 با 0 و 
برخی تا حی. کتند.ولی قر آبه کوی ار آن ها نشیته است. 


4 هرچند نکات علمی آیه 45 سوره نور و انطباق آن با یافته های علمی 
شرگن شگفت انگیز بوده و عظمت این کتاب الهی را نشان می دهد ولی از ان جا 
کف ار احتمالات متعددی را می پذیرد انبات ادعای آقای دکتر پاک نژاد در 
این رابطه نیاز به دلایل بیشتری دارد(2). 
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ور کد تسیر توت ع 14ص 09509 وه یر به: منک «متتقا 

پیدایش حیات در زمین» و مبحث «مراحل خلقت انسان» در همین نوشتار 
اجعه کنید. 

2 (3) اول آنکه آیه فوق تفاسیر متعدد دارد و ادعای ایشان بنابریک تفسیر 

صحیح است. پس نمی توان به صورت قطعی گفت آیه همان مراحل 

تدریجی و تکاملی خلقت حیوانات را بیان می کند تا معجزه علمی باشد. 


- آیاتی که به سه مرحله خلقت اشاره دارند 


م1 9 7 


(و لد حَلَفْناکم نم ضورناکر ثم نا للقلانگه اشجذوا 2 


شما را افریدیم ؛ سپس شما را صورت بندی کردیم 
گفتیم: «برای ادم سجده کنید». 


ستاد مشکیتی با ظرح اية 1 سوره اعراف می نویسد: 


«آیه فوق از جمله بهترین آیات قابل استفاده, برای اثبات این نظریه 
[تکامل ] است, زیرا خداوند در اين آیه بیان می کند که ابتدا او قبل از 
شکل دادن به انسان, او را افرید و بعد از مدت نامعلوم (به قرینه کلمه 
ثم) آو را به شکل انسان فعلی در اورده است. سپس بعد از مدت ها.؛ 
فرشت گان را امر به سجود در برابر یکی از افراد نوع انسان کرده 
است». 


و سپس سه مرحله خلقت انسان را از آیه فوق استفاده می کند. 


اول. مرحله بعد از خلقت و پیش از شکل گرفتن به صورت انسان (تکوین 


دوم. مرحله بعد از پیدا کردن شکل «انسان» و پیش از انتخاب آدم از بین 
افراد نوع. 

سوم. مرحله انتخاب آدم از بین آن ها و بعد از آن امر کردن فرشتگان به 
سجود بر ادم(1). 


بررسی 


1, انتستفاده استاد مشکیتی از آبه در مورد سه مرحله خلقت انسان عجیب 
است. چون هیچ گونه اشاره ای در ایه 11 سوره اعراف به مرحله سوم 
(انتخاب ادم از بین انسان ها) نشده بود و صرف امر به ملائکه برای سجده 
بود. با 
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1- (2) تکامل در قرآن. ص 26-25 با تلخیص. 


توجچه به قرینه ذکر سجده فرشتگان که بلافاصله بعد از آیات فوق در سوره 
حجر 30- 31 آمفه استم (فخعد الملایکة کاف أجَمَعُونَ الا ْلیسنَ) ؛ «و 
فرشت گان, همه آن ها, دسنه جمعی تخد کروند جر انلیسن» هت کیت 
«مقصود از انسان و بشر در آیات فوق شخص آدم است و طرز بیان این 
آیات:سان ی دهد که مان خاعت. آدم از غای و بیدایض .صورت کنوتی: 
اهاع کر فد واه ات میسن در اس به: استدلال. طرفدار ان 
تظرية تکامل: یه وازمنم۱6 ۱1 هی تسد تفن نف انم کم زر قضی 
آیات آمده و در لغت عرب برای «ترتیب با فاصله» آورده می شود هرگز 
دلیل بر گذشتن میلیون ها سال و وجود هزاران نوع نمی باشد بلکه هیچ 
مانعی تارج که. اشارم به فاصله هایی باشد کم در میان هو ال فریختن 
آدق اد خای فشینن کل خشی و من دمیکن روج آلفی وجود داشته ات 
و لذا همین کلمه «ثم» درباره خلقت انسان در جنین و مراحلی را که پشت 
سر هم طی می کند آمده است(2) پس «ثم »> همان گونه که در فواصل 
ظولاتیبه کاز می دهد دور فاضاه هام کماج هم انتفمال عم نه :2۱۱ 


2 با توجه به سخنان دو طرف در مورد آیات مورد بحث می توان گفت که 
این ایات ظهوری در نظریه تکامل انواع ندارد. 
رای یه ماه ام فرتین اان ااو ی که ایا 
1 آفربنش انسان از خاک 
(فُو الذی حَلََكُمٌ من طین نم قضی اج و أجَلَ مُسَّی علَد)4 ؛ «او کسی 


است که شما را از گل آفرید؛ ۰ سپس ۹۹ (غیر حتمی برای عمر شما) 
مقژر داشت و تراد مفیرن. (ومی هر شفا) ترو آونشت»: 
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1- (1) در امثال آیه 11 سوره اعراف. 


2 (2) حج/ د. 


(و لد حَلَفْتا الاسان من لاله من طین)1 برخی نویسندگان نوشته اند که 
آیه اشاره صریح است به این که انسان در ابتدا از ز خاک آفریده نشده است 
بلکه از سلاله ای آفریده شده که مقدمه ظهور نوع انسان شده است(1). 


بررسی 


گروهی از صاحب نظران همین آیه 12 سوره مومنون را دلیل رد نظریه 
داروین دانسته اند(2) و برخی به معنای عناصر تشکیل دهنده بدن انسان 
از خاک و آب دانسته اند(3) و برخی دیگر نیز آیات فوق را اعجاز علمی 
قرآن دانسته اند از این جهت که جسم انسان از عناصر خاکی تشکیل شده 
و آیات مذکور نیز می گوید انسان را از خاک آفریدیم. و یا انسان از نطفه 
ای آفریده شده که از عناصر خاکی به وجود می آید(4). به صورت خلاصه 
می توان گفت دو تفسیر عمده از این آیات شده است: 


اول) همه انسان ها از نطفه ای آفریده شده اند که مواد اولیه آن از غذاها 
وعدا از خايیه وود آهده انست رن 


دوم) فقط حضرت آدم از خاک آفریده شده و بقیه انسان ها از نطفه 
آفریده شده اند. پس می توان گفت انسان ها با واسطه آدم علیه السلام 
از ز خاک آفریده شده اند(6). پس نمی توان به صورت قاطع به قرآن نسبت 
دهیم که در اين آیات مرحله ای از تکامل نوع انسان از خاک را می گوید؛ 
خر کار مس اول را ریس تفه ار معاهخانی خی یه مساله 
تکامل ندارد. و 
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و5 


9 ر. ک: بسام دفضع, الکون و الانسان بین العلم و القرآن,. ص 152. 
3 (4) همان. 

4 (5) محمد محمود اسماعیل, الاشارات العلمیه فی الایات الکونیه فی 
القز ان الکریم: ضن,11. 

5- (6) ر. ک: تفسیر نمونه, ج 14, ص 23 و ص 207 و ج 17, ص 125 و 
ج 20 ص 165 و نیز مطالب شگفت انگیز قرآن. ص 88-86 و بی آزار 
شیرازی, گذشته و آینده جهان. ص 52. 


6- (7) استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 330. 


اگر تفسیر دوم (خلقت آدم از خاک) را بگیریم بیشتر موید نظریه ثبات 
انواع می شود چون خلقت مستقیم انسان از خاک را گوشزد می کند(1). 


2 آفرینش انسان از آب 


(و فُو الّذی عَلَق من الماء ترا قجَقَلة تسباً و صهرا/2 ؛ «و او کسی است 
که از ات بشری را آفرید و او را (دارای خویشاوندی) تسشبی و دامادی 
قرار داد». 


(و بدا حلق الائسان من طین, تم جََلَ تَسلَة من سلاو من ماء قهین)3 ؛ 

آفر تشن انسان 9 از گل آعان کرد ۰ سپس ۳ اورا از چکیده ای 
پست قرارداد». اشتاد.مشکینی, به: ای 56 سوره فرقان مثل همان تقریر 
آیات خلقت انسان از خاک استدلال کرده و می نویسد. : «اين آیات وضع این 
توع (اتشان )ترا فبل آن پیدا کوون سکل انسان: بیان می کنیه.»(2) 


بررسی 


در مورد آیات فوق دو تفسیر عمده وجود دارد. 


اول) مقصود از خلقت انسان از آب این است که مقدار زیادی آب در بدن 
انسان (حدود ۷۵70) وجود دارد(3). 
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1- (1) مگر آن که گفته شود تعبیر «اجل» در آیه 2 سوره انعام دلالت بر 
فاضاه ومانی بی‌شاعت: اسان: از ای هی کند. که.در ان صوری یخی 
جدیدی پیش می اید. «اجل» در اصل به معنی مدت معین و «قضی اجل» 
به معنی تعیین مدت و پا به آخر رساندن مدت است اما بسیار می شود که 

به آخرین فرصت نیز گفته می شود (مثل «اجل دین» یعنی آخرین موقع 
پزداخت: بذفی) هاین که نه فرا وسیدن هرک اجل مین کوبنه بة خاطر این 
است که آخرین لحظه عمر انسان در آن موقع است. امّا با توجه به آیات 
دیگر قرآن و روایات اهل بیت («اجل مسمی» در قرآن به ور 
طبیعی و «اجل» به معنی مرگ زودرس است. (ر. ک: تفسیر نمونه, ج <, 
ص 149 8) پس معلوم می شود مقصود آیه مدت بین خلق انسان تا 
فر ک استصن: «امست دای که‌سا را اد کل افرند هن ار آن .مکی 


را مقرر ساخت که در این مدت انسان در روی زمین پرورش یابد و تکامل 
پیدا کند و اجل حتمی (مرگ) در نزد اوست.» و این مدت ربطی به مرحله 
تکامل از خای تا انسان ندارد بلکه مرحله زندگی دنیاست. 

2 (4) تکامل در قرآن. ص 27. ۱ 

3- (5) ر. ک: استاد مصباح یزدی, معارف قران. ص 329-320 و مطالب 
شگفت انگیز قرآن. ص 97 و تفسیر نمونه, جح 13. ص 396 و ج 15, ص 
26 


دوم) مقصود آن است که انسان از اب نطفه و منی آفریده شده است(1). 
بنابراین ایات فوق ربطی به مراحل تکامل خلقت انسان و نظریه داروین 


ندارند. 
3 آفزیئنش انسان از تنطفه 


(ا حلَفْتا الانسان من بطق شاج تْتلیه21 ؛ «در حقیقت, ما انسان را از 
آب اندک تشبال: مخلوط آقو ند نم در حالی که او را فش ا حانتی» و آبة 19 
از سوره عبس(2) نیز همین مضمون را دارد. 


افتاد مشکتنی در مورد اته 2 نویه کر هی تور 


«معنای «نطفه» در آیه «آب» است که مواد و اجزاء بهم آمیخته داخل آن 
(امشاج), آن را به صورت گل و لجن ریخته شده (حماً مسنون) در آورده 
بودند و از همین ماده اولیه حیاتی, ابتدا سلول ها و بعد, انواع جانوران 
نخستتین و بعد حیوانات بالاتز و... بدید امده آند.»3۱] 


بررسی 


«نطفه» در لغت به معنای سیلان ضعیف هر چیزی است به آب خالص نیز 
نطفه اطلاق شده است و به نطفه مرد و زن, نطفه گویند چون سیلان 
دارد. ولی کسی از مفسران را نیافتیم که «نطفه» را به معنای «آب» تنها 
(نه نطفه مرد نه مخلوط آن ها) تفسیر کنند. و خود واژه امشاج هم قرینه 
است که آب مراد نیست. اما اينکه «نطفه» به معنای آب همراه با گل و 
لجن باشد در معانی لغوی و اصطلاحی «نطفه» وجود ندارد. پس نطفه با 
باید به معنای منی مرد يا مایع جنسی زن و مرد باشد و تفسیری که استاد 
مشکینی ارائه کردند موافق هیچ کدام از معانی لغوی و اصطلاحی ایه 
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1- (1) ر. ک: استاد مصباح یزدی, معارف قرآن. ص 329 و 330 و موریس 
بوکای, مقایسه ای میان تورات؛ انجیل, قران و علم,؛ ص‌ 272 و تفسیر 
نمونه, ج 13, ص 396 وج 15, 126 وج 17 ص 126. 

2 (3) (من نطقه حَلَمَذ). 


3- (4) تکامل در قرآن, ص 39. 


د‌ ۳ که به مرحله دوم آفرینش انسان اشاره می کند (بعد از شکل 
سا یا 


1 


عِ 


0 


]7 م -و و 


(کان الثایینْ أَقد اجده فبِعت اه لین بشرین و منذرین و انز جعهم 


۳1( 


ِلکِتابِ بالحق لِیحکم بین بین الناس فیما احتَلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین 
زر من بعد ما اه البیناث بَغیا هم فهّدّی ره ین أمَنُوا لِمَاً احْتَلْفُوا 
فیه من ان بادنه. )1 : «مردم, ملتی بکاته بودند #۷ پیامبران را مزژده 
آور و هشداردهنده برانگیخت؛ و با آنان کتاب آ[خدا] راء که به سوی حق 
دعوت می کرد. فرو فرستاد, تا میان مردم, درباره آنچه در موردش اختلاف 
داشتند, داوری کند. و در مورد ان [کتاب ] اختلاف نکردند...» 


و نیز ایه سوره پونس نیز همین مضمون را دارد. 


استاد مشکینی معتقدند که بعد از شکل گرفتن ساختمان وجودی انسان و 
قبل از انتخاب «آدم» از بین افراد انسانی. مرحله ای بر انسان گذشته 
است که همه امت واحدی بودند و بدون مذهب زندگی خود را در پرتو 
عقل خوبش می گذراندند. ایشان دو آیه فوق را اشاره اين مرحله از حیات 
بشری می داند(1). 


بررسی 


استاد مکارم شیرازی نیز از آیه 213 سوره بقره چهار مرحله زندگی بشر 
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1- (2) چنان که از ظاهر آیه معلوم می شود پیش از بعثت انبیاء زمانی بر 
انسان ها کدشته. ات که ان ها امت واحدی بودند و مفهوم واحد بودن 
مردم در آیه فوق چنان که عده ای از مفسرین گفته اند و اخبار و روایات 
هم آن را تفسیر کرده اند, این است که بدون «مذهب» و احکام آسمانی 
بودند و با عقل ها, اندیشه ها و فهم های خودشان زد کت مه کرت ین 
آیه کاملا با منظور ما (مرحله دوم از خلقت آدم در نظریه تکامل) منطبق 
است.» (تکامل ۳ قرآن, ص‌ 8-7 2. 

2 (3) مرحله اول: زندگی ساده نخستین که هنوز بشر به زندگی اجتماعی 
عادت نکرده بود و تضادهایی نبود و طبق فطرت خدا را می پرستید. مرحله 


دوم: زندگی انسان شکل اجتماعی به خود می گیرد. مرحله سوم: تضادها و 
اختلافات اجتناب نایذیر اجتماعی به وقوع می پیوندد. مرحله چهارم: انبیاء 


از طرف خدا| مور تات اسان مین سود (تفسیر نمونه, ج 2 ص 8د. 


مذهب به معنای واقعین هم زمان با آغاز بیدایش انسان نبوده, بلکه هم 
زمان با اغاز پیدایش اجتماع و جامعه به معنای واقعی بوده است. بنابراین 
نوح پیامبر بود نه حضرت ادم(1). 


الف) و انسان ینس از پیدایش در کره زمین دو مرحله داشته است 
یک مرحله بدون هیچ پیامبری بوده و بعد «آدم» از بین مردم برانگيخته شد. 


و زندگی انسان با دين و پیامبران آغاز شد. پس ادم اولین انسان روی 
زمین نبوده است. (و این پا نظربه تکامل داروین ساز گار است) 


ب( بعئت انبیاء دو گونه بوده است در مرحله اولیه بعد از خلفت آدم و 
گسترش نسل او پیامبران بدون کتاب و شریعت بودند, که بشر را در حد 
زندگی اولیه فردی او راهنمایی می کردند. در مرحله دوم که زندگی 
اجتماعی شروع شد و بشر محتاج قانون شد. پیامبرانی مثل حضرت نوح با 
شریعت و کتاب آمدند. بنابر برداشت دوم از آیه, آدم اولین انسان روی 
زمین بوده است (و این با نظریه ثبات انواع سا زگار است). 


استاد مشکینی برداشت اول (الف) را داشته اند و آنچه که از ذیل کلام 
استاد مکارم بر می اید برداشت دوم (ب) است. با توجه به دو احتمال فوق 
درا ای وه و ۱ ۱ 


به یه فوق نسبت داد. 
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1- (1) همان. 


0 - آیاتن که به مرحله سوم اشاره دارد: (انتخاب آدم از بین انسان ها) 


(انّ ال اضطفی آَدَم و وحاً و آل اراهیم و آل عقران جقلی العاایه )۱۰ 
«در واقع خدا, آدم و نوح و خاندان آبراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان 
(هم ژمانتیان سر کرش داد ق بر کرید د کر ‌بدالله ستایی, در مفرد آنه هی 
گوید: 


«به تصریح این آیانت (آل عمران/ دد, اعراف/ 1 سجده/ 0-7 آدم از 
میان جمعی که مثل او بودند و از پیش با او می زیستند برگزیده شد.. ۲ 
لهذا بیان آنکه نوع انسان از آدم پدید آمده است از نظر قرآن مبنا و ات 


ندارد و به هیچ وجه د بت تیست: 1۱1۱ 
رد و و رِ 


در مقابل آقای مسیح مهاجری که معتقد است قرآن کریم به هیچ وجه 
فرضیه تکامل را تایید نمی کند. در توجیه ایه 3 سوره ال عمران می 
نویسد: «چون العالمین عام است. ادم, نوج ب آل ابراهیم و آل عمران از 
میان تمام مردم قبل و بعد خود ۳8 شده آند. و ممکن است بگوییم 
آدم علیه السلام بعد از مدتی که صاحب فرزندان... شد برگزیده شد. (پس 
قبل از آدم انسان های دیگری وجود نداشته اند)(2). 


استاد مکارم شیرازی دز بانتخ. نخان بترخی تویستدکان: که آبه (غلی 
العالمین ایا دلیل حمیاله کامل. انوا دانسه نیو می سه دیع کونه 
دلیلی در دست نیست که منظور از عالمین در این جا انسان های معاصر 
آدم بوده باشند بلکه ممکن است مجموع جامعه انسانیت در تمام طول 
تاریخ بوده باشد. بنابراین لزومی ندارد که معتقد باشیم در عصر ادم. 
انسان های زیادی وجود داشتند که آدم از شتا ]ند ها برگزیده باشد.»(3) 


ص:267 
1( خاقت اسان 1060 


2 (3) نظریه تکامل از دیدگاه قرآن. ص 54 و 56. 
3- (4) تفسیر نمونه, ج 2 ص 391. 


بررسی 


با توجه به دو تفسیری که از آیه فوق شد آیه 33 آل عمران در ردیف آیاتی 
قرار می گیرد که دو احتمال در معنای آن ها می رود و نمی توان به طور 
قاطع گفت که آیه ظاهر یا نص در یک مورد است. تا دلیل برنظریه تکامل 
انواع یا ثبات انواع باشد. 


دسته دوم) آیاتی که در رابطه با اثبات نظریه ثبات انواع (فیکسیسم) مورد 
استناد واقع شده است. 

الف - آیاتی که خلقت همه انسان را از یی نفس واحد می داند. 

(و هو ا لوح ناکم من تفس واجدّو قفستقز و مُسْتَوَدع)1 ؛ «و او کسی 
است که شما را از یک شخص پدید اورد؛ پس (شما؛ دو گروه) پایدار و 
تاپایدا. (فستد) ۱۱۱ و نز آیاتی کهحطات «بتی آدم» به انسان ها می 
کند (اعراف/ 35-27, یس 60, اسراء/ 70 و...). 


استاد مشکینی در طرح نظریه ثبات انواع (فیکسیسم) که معتقدند «آدم» 
نخستین انسانی است که خداوند او را آفریده و حواء دومین فرد از افراد 
نوع انسان می باشد و خداوند سایر افراد انسان را از نسل این دو فرد به 
وجود آورد. می نویسد. «از جمله آیات که پیروان عقیده فوق به آن 
استدلال می کنتد آباتی هستند که تمامی مردم را آفریده از «نفس واحد» 
(یک فرد) اعلام می کنند و در برخی آیات از جفت او نیز یاد کرده و هیچ 
اشکالی ندارد که نفس واحده را آدم و جفت او را حواء بدانیم». 


سپس تفسیر دیگری از طرفداران نظریه تکامل انواع در مورد آیه 98 
سوره انعام ذکر می کنند(2) و بعد متذکر می شود که اگر تفسیر اول را 
هم 
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1- (2) و نیز نساء/ 1 - اعراف/ 189 - زمر/ 6 همین مضمون را دارند. 
2 (3) تکامل در قران. ص 47-46 با تلخیص. 


بیذیریم با عقیده تکامل انواع منافات ندارد چراکه ممکن است همه انسان 
های موجود زمین از نسل آدم و حواء بوده باشند ولی قبل از آدم و حواء نیز 
۱ 0 ۳ ۳ ۱ 
صاحب عقل بود باقی ماند(1). 


بررسی 


نفس در انا قرآن به معنای روح و ذات (و گاهی بدن انسان) آمده 
است(2) و بر فرض قبول سخنان استاد مشکینی (نفس بعنلی موجودات 
قبل از انسان) در نهایت توانسته ایم بگوییم که آیات مورد بجعت دو تفسیر 
دارد یکی خلقت همه افراد از آدم و یکی خلقت آدم و انسان ها از موجودی 
اه ای سس اه ی اش او و 
دلل نظری تکامل با نات آنهاع دانهت. 


ب: آیاتی که خلقت آدم را از خاک می دانند 
1. ۰( متلَ عیسی یلد الله کَمتلِ آدم حلقة من ثراب نم قالَ له کُن 


2 


َیَکَونْ) 4 : «همانا مثل عیسی در پیش خداوند همانند مثل آدم است که 
خداوند او را از ز خاک آفرید. و سپس به او گفت موجود شو پس شد». 


2 (حلقَ الانسان من صلصال کالخار) 5 ؛ «خداوند, انسان را از گل خشک 
همانند سفال بيافرید.» 


دکتر احمد ابوحجر(4) آیات فوق و دکتر عدنان شریف(5) تمام آیاتی را که 
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[- (1) ر. ی همان, ص‌ 4 
2- (2) تفسیر نمونه, ج 3 ص 245 و نیز مفردات راغب, ماده نفس. 
3-(3) کلام استاد فشکیتین (سارکاری تقسیری اول,با تظربه تکاقل) مبتتی 
بر این فرض است که ثابت کنیم «آدم» با فاصله و واسطه حیوانات ِِ 
ِ ز خاک آفریده شده است. که در بحث بعدی آن را بررسی می کنیم. 
4( ویرک نکر اخقه عمر ایهحجر: اقر ااعلمی للفر ان فی المشان: 
ص 400. 


)ودک دک عوتان الشتربی من علوق الاتضن القر آنبهبضن 207 


می دانند؛ چرا که می گوید انسان از خاک آفریده شده نه از موجود قبلی 
که زنده بوده است. 


استاد مکارم شیرازی در ذیل آیه 59 سوره آل عمران پس از شرح شأن 
تژول(1) آيه می کوند؛ متظور از (خلقه من تراب) در آفزینش آدم همان 
آفرینش جسم آدم و جنبه مادی او است و این مطلب به قرینه جمله های 
بعدی به دست مي آید, که اشاره به آفرینش حیات و روج می کند و می 


گوید نم قال له کن َیَکَونْ) «سپس به او گفت موجود شو, او هم موجود 
گردید.» یعنی با فرمان آفرینش «حیات و روح» به کالبد آدم دمید(2). 


بررسی 
در این جا توجه به دو نکته لازم به نظر می رسد. 


الف) به نظر می رسد که در آیه 59 سوره آل عمران می توان وجه شبه 
را به چند گونه تصور کرد. 


1 تشبیه از جهت پدر نداشتن آدم و عیسی علیها السلام. 


0( ۱ وا رن 
حضرت مریم علیه السلام صورت گرفت و در آدم از طریق انسان ها پا 
میمون های تسل قیل از او 


3. تشبیه از جهت نبوت هر دو باشد. 
4. تشبیه از جهت علم و عقل هردو باشد که معجزه آسا به آن ها داده شد. 


5. تشبیه از جهت اصل خلقت از خاک (در مقایل مسیحیان که عیسی را 
خاین نی ایس ۱ وه سه او با مه بهشان ترول رفک قر ار 


9 


ص08 27 


1- (1) که در مورد مسیحیان نجران است و آنها ولادت حضرت عیسی علیه 
السلام را مطرح کردند و بدون پدر بودن او را دلیل الوهیت او گرفتند و 


آیات فوق به آنان پاسخ داد و چون مسیحیان قبول نکردند آن ها را بة 
مباهله دعوت کرد. 

2- (2) تفسیر نمونه, ج 2 ص 436-435 با تلخیص. 

3- (3) وجه شبه های شماره سه و چهار در ایه مورد بحث از جمله «کن» 
(ادامه ایه) برداشت می شود. ولی به نظر می رسد جمله (نمّ قال له کن 
فیکون) در سفام بیان وسد شبه. ماشه بلکه هر حله دوم خلفت رانیان مد 
کند که ایجاد روح است و در تمام افراد انسان وجود دارد که در ایات دیگر 
تحت عنوان «نفخت فیه من روحی» به آن اشاره شده بود. 


شبه سوم و چهارم است. اما به هر حال فقط وجه شبه دوم يا پنجم در خود 
آیه تصریح شده است. چرا که جمله (خلقه من تراب) بیان وجه شبه عیسی 
و آدم است. که فقط , به خاک اشاره کرده است. 


ب) در مورد خلقت عیسی از خاک دو احتمال وجود دارد. 


1 خلفت با واسظه ان خای*2 .خافت با وابطه له موجوو: ان خای: (و 
همین دو احتمال در مورد ادم نیز وجود دارد). اما خلقت بلا واسطه از خاک 
در این جا صحیح نیست. پس فقط وجه شبه دوم (خلقت با واسطه از 
نظریه ثبات انواع(1). 

تشیه) آباتی که قانل انیا ی با هر ده نظرنه ککاهل وفات انز اغ خست: 
1( قه ارت | کقوت بای خلفک من رات مه نامه ۶ سواک 
رجْلا) ایا به کسی کفر می ورزی که تو را از خاک, , سیس ِ اندک 
سیال آفرید, سیس تو را (به صورت) مردی مرتب آراست؟ 2(»4). و نیز 
انفطار/ 97" علق/ 1 و برخی آیات دیگر که چون یا توسط هر دو گروه 
استدلال شده است و پا نقش خاصی در نعیین تکف از دو جهت نداشته 
است از پرداختن به ان ها خودداری می کنیم. 


جمع بندی و بررسی نهایی 


یم ات میس حراته یی مسام بد ضست رات سا 
پذیر» مطرح می شود یعنی به صورت افسانه های مفید پذیرفته می شود 
و تا وقتی 
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- (1) البته این احتمال نیز در آیه فوق بعید نیست که بگوییم وجه شبه 
پنجم مراد است چرا که مسیحیان نجران اصل خلقت عیسی علیه السلام و 
خاکی بودن او را قبول نداشتند و او را غیرمخلوق و ماوراء طبیعی می 
دائستند. پس. آیه درصدد رد این نظر آنهاست و در مقام بیان واسطه 
داشتن يا نداشتن خلقت آن ها از خای نیست. یعنی آیه درصدد بیان واسطه 


و عدم واسطه نیست پس نمی تواند دلیلی بر نظریه تکامل انواع يا ثبات 
انواع باشد. 


نظریه بهتری جانشین ان نشده از دایره علم بیرون نمی رود و لذا نظریه 
تکامل هرچندکه اثبات قطعی نشده است. ولی امروزه یک نظریه مورد 
ارت نمی لو ی اس ی موی 
بات انواع به صورت یک احتمال مطرح است. ایات قران هم قابل انطباق 
با نظریه تکامل و نظریه ثبات انواع هر دو هست و هیچ ایه ای به دست 
نیامد که نص باشد و يا ظهور قوی در یکی از دو طرف داشته باشد. پس 
نمی توان یکی از دو نظریه را به صورت قطعی به قران نسبت داد. 


1. خند بدا کر لارم تیشته فر آن در ورد هر تظربه عفن بة ضورت آثبابت یا 
نفی نظر داده باشد. چون کتاب هدایت است و اشارات علمی را در حد 
لز وم و در راستای هدف هدایت استفاده می کند. 


2 فان ارگ نریه تکام با انات ها مار بوون با شودن اسان < 
دیندار بود. می توان قائل به نظریه تکامل باشیم ولی وجود ناظم (خدا) را 
برای سلسله منظم موجودات (از تک سلولی تا انسان) ثابت کنیم و دیندار 
ِ همان طور که برخی از پزشکان متعهد به اين امر تصریح کرده 
ند ۰ 


3. پذیرش نظریه تکامل و انطباق آن.با آیات. قران. دلیلی بر افجاز غلمی 
قرآن نیست. چرا که از طرفی آیات مورد استناد دارای احتمالات تفسیری 
متعددی بود و تفسیر موافق نظریه تکامل قطعی نبود و از طرف دیگر 
انطباق مراحل تطور موجودات زنده (تک سلولی تا 9 بر ایات مورد 
استناد اشکالاتی داشت. (همان طور که در زیر ایه 45 سوره نور بیان 


محمد علی رضایی اصفهانی. 


2 


1- (1) اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, ج 1, ص 154. 


3 ۱ 
آیا ذکر مراحل دوران جنین در قرآن با یافته های علوم پزشکی سازکار است ؟ 
پاسخ 


یکی از معجزات ه قرآن عدم اختلاف و تناقض با علوم است با وجود 
پیشرفت های فراوان در زمیی هر پزشکی باز هم شاهد اعتراف دانشمندان 
در زمینه هم نوایی علوم با قرآن هستیم. در اين شبهه به بررسی خلقت 
گوشت بعد از استخوان در دوران جنینی می پردازد. واژة استخوان 
مترادف «عَظم» در زبان عربی است(1). لغت شناسان ريشة «ع ظ م» 
را در اصل به هرچیزی که در نیروی مادی یا معنوی بر دیگران برتری دارد 
معنا کرده اند از اين رو استخوان به سبب سختی و استحکام ان در برابر 
بافت های نرم (گوشت) «عظم» نامیده اند(2). 


در قران کریم افزون بر کاربرد دو واه «عظم» و جمع آن «عظام». واژه 
های «ترائب». «تراقی». «کعبین». «صلب» و جمع ان «اصلاب» به کار 
رفته است که هر یک نامی است برای استخوانی خاص در بدن می باشد, 
این واژه ها در مجموع 20 بار در 18 آیه از قرآن آمده است. «عظم» دو 
بار(3) , «عظام» 13 بار در 2 آیه(4) , «صلب» و «ترائب» یک بار(3) و 
«اصلاب»(6) , «تراقی»(۶) و «کعبین»(8) هر کدام یک بار. 
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1- (1) لغت نامه, ج 2 ص 1800:ج 10. ص 1476. فرهنگ فارسی, ج 2 
ص 2318, «عظم». 

2- (2) التحقیق, ج 8. ص 175, «عظم». 

4 (4) بقره/ 259؛ اسراء/ ۰49 ۰98 مومنون/ 14, 35, 82؛ یس/ ۰78 
صافات/ 16, 53؛ واقعه/ 47؛ قیامت/ 3؛ نازعات / 11. 

5- (5) طلاق/ 7. 

6- (6) نساء/ 23. 

7- (7) قیامت/ 26. 

8- (8) مائده/ 6. 


آفرینش استخوان 


قرآن بعد از بیان مرحله «مضغه ؛ گوشت جویده» به مرحله دیگری اشاره 
می کند و می فرماید: رتم 2 خَلَقتا ال لنطفه علقهة قَجَلتا الْعلَقه مضه قحلقتا 
الْمَْعة عظاماً فکسَوتا الیظام لکما1۱ ۲ فنستن اب اندک سیال زا به 
صورت [خون بسته ] آویذ آن آفریدیم؛ ۰ و [خون بسته ] آفیدان را به صورت 
(چیزی شبیه) گوشت جویده شده آفریدیم و گوشت جویده شده را به 
صورت استخوان هایی آفریدیم و بر استخوان ها گوشتی پوشاندیم». 


کاربرد فعل «حَلْق» نشان می دهد که ضرورتی برای تبدیل همه مضفغه به 
استخوان وجود نداردر زیرا این فعل به معنای «ایجاد يا کیفیت مخصوص» 
بوده, فقط بر چگونگی پیدایش و اندازه گیری مقادیر مورد نیاز برای 
آفزتش استخوان ذلالت:داردلل. ار انن جا سا ز کار این بافته پزشکی. که 
«بخش میانی مضعه (میزودرم) با پیمودن مراحلی به استخوان تبدیل می 
شود»(2) با آبة شریفه روشن می کوزن برای آشنایی بهنر با مرحله 
اشتکوان ند چتین: لازق است به.نکات علمت آن برداریم 


در سومین هفته رشد جنین»؛ لابه زایای اکتودرم, مزودرم و اندودرم تشکیل 
می شود. از لایه اکتودرم, اعضا و ساختمان هایی که در ارتباط با دنیای 
خارج باقی می مانند؛ ایجاد می گردد. مانند؛ دستگاه عصبی, پوشش حس: 
گوش: بینی؛ چشم ۰.9 , از لابه مزودرمی اعضای سکتروم (غضروف و9 
استخوان) ژستگاه ار و تناسلی و... به وجود می آید و از لابه اندودرمی, 
گام معده و روده ای, دستگاه تنفسی؛ مثانه 9... ساخته می شود. 
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«خلق». 
2 (3) التمهید. ج 6 ص 85-3, الایات العجاب, ص 153-152 


با توجه به مطالب فوق؛ غضروف و استخوان ها از لایه میانی (مزودرم) 
تشکیل می شود که به وسیله و لابه تبر (اکتودرم و اندودرم) پوشیده 
شده اند که از آن دو لابه اکثر وی بدن مثل پوست, غدد... ساخته می 
شود. هم چنین ساخته شدن سلول هایی که باعث ند اون غضروف و 
استخوان می شود؛ از هفته چهارم بارداری شروع می شود. اما سلول های 
ماهیچه ای پس از ان ساخته می شود(1). 


گفته شد که لایه میانی مزودرم غضروف ها و استخوان ها را تشکیل می 
۱ شویم. 


«غضروف» نوعی بافت هم بند است که به علت ویژگی ارتجاعی فشار 
زیادی را می تواند تحمل کند و از بافت های نرم بدن نیز پشتیبانی به عمل 
اورد. هر غضروف ماده ای بنیادی دارد که در ساختمان آن مقدار زیادی 
(حدود 70 درصد) اب به کار رفته است. این ماده بنیادی می تواند در اب 
جوش حل شود و ماده ای به نام ژله غضروف یا کندرین ( 01۱0۳0۲1۳0) را 
به وجود آوزد: وی غعضروف سعفید مایل به رنگ آن است. البته در افراد 
مسن به علت تغییرهای متابولیک, می تواند به زرد وی باشد. عضروف 
اولین مرحله ساخته شدن استخوان است. غضروف بافتی مشتق از 
مزانشیم است که برای اولین بار در اواخر هفته چهارم زندگی جنین ظاهر 
می شود و در قسمت هایی که می خواهد استخوان تشکیل دهد ابتدا باید 
قالبی. از غضظروف: به وجود ایت.تا. بعدا بم استخوان تبدیل. تفنو. بنانر این 
استخوان سازی به دو صورت انجام می پذیرد. 


تیان سازی داخل خشایی: بافت استخوانی در داکل ید ام آد 
بافت هم بند مزانشیمی تشکیل و اين بافت به طور مستقیم به بافت 
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1- (1) ر. ک. به: رویان شناسی پزشکی لانگمن,. ترجمه دکتر بهادری و 
تکوم 57 


6 7 5 
توسط انتشار صورت می گیرد و به لحاظ نداشتن رگ خونی, ترهیم ان بة 
خی مرت مر کرت وی فحل شگرن ات ها ار ی ی سود 


باشد. 


2 استخوان سازی داخل غضروفی: در اکثر استخوان های بدن» سلول های 
مزانشیمی ابتدا به تعدادی از قالب های عضروفی شفاف تبدیل می شود 
که به نوبه خود استخوانی می گردد. 


استخوانی که به گونه ابتدایی در بدن جنین تشکیل می شود به طور 
موقت و به تمامی از نوع نابالغ یا اولیه است. بافت استخوانی جنین پس از 
تولد به ندریج از بین می رود و به جای آن استخوان بالغ پا ثانویه تشکیل 
می گردد. نکته جالبی در بافت استخوانی این است که این بافت از ابتدای 
تشکیل تا پایان عمر دو فعالیت متضاد دارد؛ استخوان سازی و تخریب 
استخوان(1). 


1 2 0 (مزودرم) ِِ سلول های ماهیچه ای و پوسنی بد ید 
.| ند سین صناول. ها استهوانی. مر عروفی, با کر ابه. تیک خی 
(اکتودرم و اندردرم) پوشیده می شوند و سلول های ماهیچه ای و پوستی 
روی آن ها را ماتند لباس می پوشانند. اين یافته های علمی با مطالب 
کرانی اه است ان از ی غلمی ‏ انار 
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41-7. 
ضن 513 506 دکتر عدنان شریف: من علم.ظب الفراند ض؛ ۱59 تفسیر 


برای مطالعه بیشتر به کتاب های زیر مراجعه فرمائید. 


اقا ان مه خر 115-157 


2 التمهید. محمدهادی معرفت. انتشارات نشر اسلامی, ج 6 ص 6۵4. 


3 طب در قرآن, دکتر عبدالحمید دیاب و قرقوز, انتشارات حفظی, ترجمه 


4 وان شناشی لانکفر زیر و فصو توماس: وی ترجمه مدرم اششار ارت 
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آیا می توانیم جنس جنین را در رحم مادر تشخیص بدهیم يا نه؟ 
خداوند است(1) و انسان قادر بیست از ان اطلاعی پید | کند. در حالی که 


امروزه با پٍ پیشرفت علم پزشکی تشخیص آن برای انسان ممکن است بین 
علوم و قران در این مورد تعارض وجود دارد. 


پاسخ 


(علَمْ ما تحْملْ کُلْ)2 ؛ «(تنها) خدا می داند آنچه را هر ماده ای [در رحم] 

بار گیرد», (و یعْلَمُ ما فی الأَرُحام)3 رخا ان هرا کم.در رحم خاصفت 
می داند». در عصر ما آگاهی از جنس جنین امری عادی و طبیعی است و 
غیر از بر سونوگرافی, دانشمندان با خارج کردن مقداری از مایع آمینوتیک 
(مایع درون جفت که جنین را احاطه کرده است) و آزمایش آن, در اوایل 
نوع نوزاد 1۳ به ۳۳ رید می دهند و گام های موثری هم در این زمینه 
برداشته اند. آنان در مورد خر گوش موفقیت هایی داشته اند و می گویند 
این ترکیبات یک عمل شیمیایی است و از این پس تعیین نوع جنس بر 
اساس توافق پدر و مادر خواهد بود(3). 
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1(1) رعر/ 8 


2 (4) طب در قرآن. ص 52. 


از سوی دیگر بشر توانسته است به ماهیت جنین حتی قبل از شکل گیری و 
موقع 0 دست پابد. آی می توان اين 7 را پذیرفت؟ برای حل این 


۳1 رای آیه 0 ما فی #9 ان هرا که زر حم هاست می 
داند» دو احتمال ذکر شده است. 


الف. حرف «ما» در آیه موصوله است که نشان از عمومیت دارد و علم به 
تمام خصوصیات ۲ سرنوشت نهایی انسان منحصر در خداست و آگاهی 
انسان به بعضی از خصوصیات. ضرری به انحصار نمی زند. 


بان با توجه به کل اه: خداوند آگاهی از قیامت؛ نزول باران و علم به ارحام 
را ذکر کرده است و بعضی از مفسران علم به ارحام و نزول باران را 

معترضه می دانند, یعنی علم , ار ۱۳0 پروردگار نیست و 
اتخضان ان از آیه استفاده نمی شود. با تنوجه به احتمال دوم» هر انسانی 


می تواند با دقت و کاوش در واکنش شیمیایی کروموزوم ها و سلول های 
جنین و تاثیر غذا و دارو به جنس جنین پی ببرد(1). 


2 بعضی از علوم مخاص خداست, مانند قیاأمت, بهشت, جهنم ِِِ 
دیگر در گرو اختیار خداوند ۳ ! مگر این که 
خداوند به وی آموخته باشد, مانند مسأله شفاعت. توسل. شفای مریض از 
سوی ائمه يا افراد عادی و.... بعضی از علوم نیز در انحصار خدا نیست. به 
این معنا که خدا می فرماید: ۰«من آگاهی از 1 دارم» و این گویای آن 
نیست که کسی نمی تواند از آن کل 
ارت و ات 
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1- (2) ر. ک. به: طب در قرآن. ص 52-55؛ مطالب شگفت انگیز قرآن 
نجفی. ص 102-103 تفسیر نمونه, مکارم شیرازی, ج 10 ص 133, ج 
7 ص ۱99 پیام قرآن, ج 2 ص 88؛ مجمع البیان. طبرسی, ص 324؛ 
پژوهشی در اعجاز علمی قرآن, جح 2, ص 518-523. 


گر اخاهن خدادان آنجهذر زخم: است یه خسیت. .مهدود نمی تون نلک 
جنین خصوصیات دیگری دارد که انسان نتوانسته است به آن دست پیدا 
کند. مانند: سعادت و شقاوت طفل, استعدادها, ذوق ها, مدت عمر. هر 
چند بشر می تواند بعضی از صفات مانند شکل ظاهری, طول جسم... را 
کشف نمایند, اما اگاهی از صفات دیگر روحی و غیره. منحصر در خداوند 
است. خداوند می فرماید من از انچه در رحم است (با تمام خصوصیات) 
آگاهی دارم و اطلاع انسان از جنس مذکر و مونث ضرری به انحصار علم 
جنین به خدا (با تمام خصوصیات) نمی زند. 


4 علم خداوند به واسطه نیاز ندارد, اما آگاهی بندگان به واسطه و ابزار 


با در نظر گرفتن تمام احتمال ها و تفاسیر, آبایت مطرح شده تناقضی با 
یافته های جنین شناسی ندارند. 
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۱ 3 


پاسخ 


مشهور است که دوران بارداری 9 ماه می باشد. قرآن کریم بدون اشاره 
به زمان, با جمله «اجل مسمی؛ مدت معین» و «قدرالمعلوم؛ * مدت معین» 
زهان بارداری را مشخص و ِ می داند. و می فرماید. (و ِ_ فی 
الاحام ما تشاء اٍلی أجل مُسَمّی ؛ «و آنچه را بخواهیم, تا سر آمد معینی 
در رحم ها قرار می دهیم». 


(قجعلناه فی قرار مَکین الی قدر معْلومٍ فقدرژّنا فیعم القادژون)2 ؛ «و آن 

را در جایگاه استوار [رحم ] قرار دادیم ۳ معین؟ ! و توانا بودیم و چه 

خوب تواناییم »(1). رحم که جمع آن ارحام است به معنای محل رشد جنین 

امده است و قران هميشه جمع امده است و به قوم و خویش از ان جهت 

ارحام گفته اند که آن ها را از یک رحم خارج شدند ذورحم یعنی صاحب 
بت(2). 


مراد از «قرار مکین» در آیه, محفظه رحم است و منظور از «قدر معلوم» 
مدت حمل است و فعل «فقدرنا» از باب قدر به معنای اندازه گیری است 
برای تفریع قدر بر خلق است و معنایش این است که ما 

شما را خلق کردیم و حوادثی که بعدها تدنتر کات فی. اید و حالاتی که در 
آینده: به خود می. گیرد ؛ همه را معین و تقدیر کردیم(3). بعضی ها احتمال 
داده اند که جمله «قدرنا» از قدرت در مقابل عجر گرفته شد(4). 
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[- (3) از اهل لفغت واژه «قدر» را بعضی به معنای تقدیر و اندازه و بعضی 
دیگر به معنای قدرت می دانند. معنای دوم به ذهن نزدیک تر است 
(مفردات. راغب., ذیل ماده «قدر»؛ تفسیر نمونه, ج 25, ص ۰409 المیزان. 
ج 20, ص 167). ۱ 
2 (4) مفردات راغب اصفهانی, ذیل واژه رحم. قرشی, قاموس قران. 
ذیل واژه رحم . 

۱ 
۱ ص 246. 


رحم چایگاه استواری برای محصول بارداری است. ولی برای مدتی معین و 
تقریبا ثابت. این مدت که به دوران بارداری معروف است., تقریبا 270 تا 
0 روز (40 هفته و معادل ده ماه قمری یا نه ماه شمسی) است و جنین 
بسن از آن می تواند در دنیای -جدید به. زندگی خود ادامه دهد. قزر ان از این 
مدت به نام «قدر معلوم» و در سوره حج «اجل مسمی» (مدت از قبل 
تعیین شده) یاد می کند. این ایات مدت فوق را بهترین و مناسب ترین 
مدت ممکن می داند. «فقدرنا فنعم القادرون» و اک این مدت کم پا زیاد 
شود, زیان ان متوجه جنین يا مادر او خواهد بود. 


اگر مدت بارداری بیش از چهل و دو هفته به طول انجامد, بارداری طولانی 
نامیده می شود و ضررهایی مانند سختی زایمان, کاهش اکسیژن جنین»؛ 
خطر مرگ برای جنین و.. .. دارد. همین طور اگر کمتر از 38 هفته باشد به 
آن زایمان زودرس می گویند که زیان هایی مانند ضعف و ناتوانی سیستم 
دفاغی. بدن توزاد (در لادم به. فر ی نوژاد مت اتجامد), آمادکین توز اد برای 
ابتلاء به بیماری های پرقان و... دارد. برای همین مدت بارداری طبیعی بین 
8 تا 42 هفته می باشد(1). 


قرآن زمان ِِ ر دوره ۹ می داند(9). پزشکی نوین هم مدت 
ایات به ۳ و قدرت خدا می باشد. 
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1- (1) ر. ک. به: طب در قرآن, ص 103-99؛ اولین دانشگاه آخرین پیامبر, 
رویان شناسی لانگن. ص 96. ۱ 


ثرا 
کیفر گناه زنا چیست ؟ 


برخی آیات پاسخ می دهند که هر کسی گناه انجام دهد خداوند او را می 
بخشد, اما برخی دیگر از آیات پاسخ می دهد که هرکسی گناهی انجام می 
دهد بخشیده نمی شود به عبارت دیگر موافق ۳۹1 2 از سوره نور کیفر 
گناه عبارت است از یکصد تازیانه زدن (برای مردان و زنان) و در آیه 15 
سوره نساء آمده است: «آنان را در خانه حبس نمائید تا آن که مرگ به 
سراغشان آید» (اين حکم برای زنان است) اما در مورد مردان در ند 16 
وزع نساء می گوید: «اگر آنان توبه کردند و اصلاح نمودن» از آن ها 
درگذرید». آیه 2 سوره نور با حکم زنان و مردان در سوره نساء تناقض 
دارد. چرا مجازات زنان و مردان در سوره نور یکسان است ولی در سوره 
نساء متفاوت است ؟(1) 


(و ای تایین الفاجشّة من یسایكم قاشتهد 5 وا یهن | اربعة منک قا 
شهدوا قلَمَسکوهن فی ییوت خی بتَوَفلِه لو ال تجعل الق لقن 
5 و الذان تأتیانها 3 قََدُوهما فان تابا و أَصَلحا فاغرضُو ۲ 1 عَنهّما ان ال کاد 
تیا زحیهااه هد از نفان شعا حساتین که مرتکب [کار] زشت که 
پس چهار نفر از خودتان (مسلمان ها) بر آنان گواه گیرید و اه 
دادتده پس آن [زن ] ان را در خانه ها (ی خود) بازداشت کنید. تا مرگ کا 
آنان را فراگیرد یا خدا, راهی برای آنان قرار دهد و از میان شما. ان 
(مرد و زنی) که مرتکب آن [عمل زشت ] شوند. پس آزارشان 


ص :283 


س‌ 1 


-‌ 


3 


۱۲۲۵ ://۵۲۱6 ۷۷۵۲۱۳۱0-5 2۳0۰۵۲0۰ ۷ ۸ . )1( -1 
۸۸00 ۵۱1 81۱ ۸۸۵0 ۵1-01 


دهید و اگر توبه نمودند, و (گذشته را جبران و خویش را) اصلاح کردند, 
پس از انان روی گردانید [چرا] که خدا, بسیار توبه پذیر [و] مهرورزاست. ۳ 


م (الرّانبة و الرانی قَاجْلذوا کل واجد ملَهُما ,مائه لدم و لا حدم بهما 
رأقَهٌ فی دین اللّه ان کت تون بل و الوم الاخر و لیسَهَدٌ عَذابَهّما 
طائْفةٌ من المُوْمنین) 1 : «زن زناکار و مرد زناکار هر تک از آن دو را صد 
ضریه تازیانه بزنید و اگر به خدا و روزٍ بازیسین ایمان دارید. نسبت یه آن 
دو, در (کار) دین خدا هیچ دلسوزی شما را گرفتار نکند و باید دسته ای 
ازمومنان مجازات آن دو را مشاهده کنند.» 


پاسخ 


اشکال کننده به قاعده «نسخ حکم» توجه نکرده است از این رو این دو 
دسته ایات را متناقض دیده است. 


در شریعت مقدس اسلام به سبب پایان یافتن زمان و سپری شدن وقت 
ار خواه آن امر برداشته شده از احکام تکلیفی باشد, پا از احکام وضعی؛, 
و خواه از مناصب الهی باشد پا غیر ان از اموری که مربوط به خداوند 
متعال است(1). ابن عباس و مجاهد و پیروانشان, مانند ابوجعفر نخاس 
معتقدند که حکم ایه اوّل اختصاص به زنا با زن های شوهردار و بدون 
شوهر دارد و آیه دم حکم زنای مردان ال یا مجرد را بیان می نماید و 
هر دو حکم با حکم تازیانه در مجردها و سنگسار در معیل ها منسوخ 
کرشنده است(2). 


مرحوم طبرسی در این زمینه چنین می فرماید: ۳ اوائل طلوع خورشید 
اسلام هرگاه زنی مرتکب زشتی می شد و چهار گواه بر کار زشت او 
گواهی 


ص:284 


1- (2) البیان فی تفسیر القرآن. ص 278-277. 
2 (3) الناسخ و المنسوخ, ج 2؛ ص 162. 


می دادند, او را در خانه بازداشت می کردند تا بمیرد. آنگاه این ۳ شریفه 
نسخ شد و دستور رسید که کیفر عمل منافی عفّت تازیانه است. وی در 
ادامه می افزاید: مقصود از راه, دیگر, آمدن قانون جزا بود پس از چندی 
آیه 2 سوره تور فرود آمد در شأن نزول این آیه شریفه نقل کرده اند که 
وق این یه بز قلب: بای پیامیر اکرم.صلی للم جلیهو آله فرود آمده آن 
حضرت روی به مردم کرد و فرمود: «ای بندگان خدا! فرمان او را بشنوید 
و بگیرید که خدا برای آن ها راه قرار داد ؛ آنگاه افزود: اگر دو شخص بدون 
همسر پا باکره با یک دیگر مرتکب زشتی شوند, به هریک صد تازیانه بزنید 
و هر گاه دو همسردار چنین کردند, اضافه به صد تازیانه سنگسارشان 
کنید»(1) و نیز فیض کاشانی در تفسیر خود حدیئی را از عیاشی نقل می 
کند که امام صادق علیه السلام فرمود: این آیه نسح گردیده است و 
«سبیل» همان حد است(2). بنابراین اگر ما نسخ حکم را قبول داشته 
باشیم هی منافاتی میان این دو دسته از آیات باقی نمی ماند, چون حکم 
آیه 15 و 16 سوره نساء حکم االیه به شمار می آید که توسط آیه 2 
عفر نون کقجکم نویه یه مار حی اند سوت کرویدم است کم کم 
عمل زنای محصنه و غیر محصنه همان حکم آیه 2 سوره نور می باشد. 


بعضی از علماء قائل به عدم نسخ این دو آیه هستند(3) چرا که حکم آیه 
15 و 10 سوره نساء موقتی است و شاهد آن در خود آیه 15 تقرتاع آ شخ 
انتتت ۶۱۳۴ تععل اد لین بیان چا اینکه خدا راهی برای آن ان فران 
دهد؟؟. و در حقیقت حکم تازیانه در آیه 2 نور همان راه نجات زنان زناکا ر از 
خبس و فر ک است و آیه 2 سوزه تور حکم مستتقل و نهابی: ایست. 


پس اگر ما نسح این وه ان را توسط آیه 2 سوره نور را قبول نداشتیم باز 
هم هیچ منافاتی میان این دو دسته از ایات به وجود نمی اید چون این دو 
دسته از ایات حکم مستقل دارند که هر کدام مخصوص زمان خاصی بوده 


است. 
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ای 1 ۱ 
3- (3) ر. ک. برای مزید اطلاعات به کتاب البیان فی تفسیرالقران مرحوم 
مت ره 


۱ 
آیا «قرء» به معنای پاکی است يا حیض ؟ 
توضیح شبهه 
(5 المطلقاث 0 و تلائه قَروء) . 


از جمله اشکالاتی: که. برخی بر قران وارد کرده اند, استفاده از کلمات 
مشترک و اضداد است. عوض اینکه قرآن با استفاده از کلمات مخثص و 
یک پهلو و متحدالمعنی, حکم مسأله ای از مسائل دینی را برای مخاطب 
خود روشن سازد. با استفاده از کلمات مشترک و اضداد ایجاد مسأله کرده 
7۱۳۶۳۳۹ استفاده از کلمه «قروء» در آیه 
8 از سوره بقره است. از آنجا که این کلمه دارای دو مفهوم متضاد 
چون حیض و طهر است لذا چنین چیزی سبب اختلاف بین امت (مذاهب) 
گشته 


است. 
پاسخ 


کسانن. که شنت دا مظوض کریم اند ور دافم خمارست اند کنو را خظ از 
کلمات مشترک و اضداد استفاده کرده است تا چنین چیزی سبب اختلاف 
امت شده و مانع نیل آن ها به هدف متکلم شود که آن شاء الله اینک پاسخ 


اول) واژه قرء از اسماء اضداد نیست. 


دوه اه از ظایر اما یات ات و وس 
آید این است؛ انن کلمه‌فر فان کاملا متمل ,و از هم-خذا بعتی ستض 
دار ا مات نارای اس تا چایس که ایر ده اسعتال در 
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1- (1) کتاب العین, ج 5,. ص 205؛ المفردات فی غریب القرآن. ص 668؛ 
الفواتح الالهیه والمفاتح الفیبیه, ج 1, ص 78 نیل المرام من تفسیر آیات 
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اشعار عرب نیز دیده می شود(1) بنابراین شاید در ابتدا به نظر برسد 
کنین شیت آق دنت اند را که .خن استعمالی در رمیات ند رده نت 
شود اما روایاتی که «قرء» را به طور قطع حیض معنی کرده اند بسیار 
زیاد است از جمله روایت ذیل: ِ الثیی صلی الله علیه و آله ف 
الفستحاه تدم الطلاح آیام آَفرَانها نم تعتسل وَضَلیٍ لصو عقد عند کل 
ضلای»(2). ی روایت دستور ترک ۲( حیض آمده انندتم. 


روایتی که از واژه «قرء» به معنای طهر یاد شده این روایت است که از 
ابن عمر نقل شده (عن عبدالله بن عمر آنه طلق امرآته تطلیقه وهی 
۱ آراد ی عندالقرئین الباقیین فبلغ ذلک 

سول اللّه صلی الله علیه و آله فقال یا اين عمر ما هکذا آمرک ال انک 
قد اخطأت السنه والسنه آن تستقبل الطهر فتطلق لکل قرء..)(3) در اين 
روایت دستور طلاق در ایام طهر و پاکی زن آمده است. 


اما تحقیقات نشان می دهد که این واژه در اصل معنا و وضع دیگری غیر از 
معنای حیض و طهر داشته است و این دو معنا (حیض و طهر) از معانی 
ثانویه و استعمالات آن به حساب می آید. نم از فقاهیم خقیقی ه اضلین آن 
و الا عرب, اصل این کلمه را برای معانی دیگری چون جمع, وقت. انتقال 
از خالتن به‌حالت دیکره فضع کرده اشت( ۱94 اما این که جرا این کلفه.دز 
کلام 


خر 29 


1- (1) غریب القرآن لابن قتیبه, ص 78 فتح القدیر, ج 1 ص 270 و لسان 
العریه 1 13 

2 (2) سنن ابی داود حدیث 255 این روایت در مجموع صحاح با هفت 
مب و سا و و یا 

۱ 3 ۳ ص‌‌ 169 تفسیر تقسیر المراغی: 3 2 ص‌‌ 170 التفسیر 
المظهری, ج 1, ص 302؛ التفسیرالمنیر فی العقیده والشریعه والمنهج ج 
2 ص 333؛ تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان, جح 1. ص 630؛ تفسیر 
منهج الصادقین فی |لزام المخالفین, ج 2, ص 18؛ روح المعانی فی تفسیر 
الفرآن العظیم, ج 1. ص 530 الکشاف عن حقائق غوامض الننزیل, ج 1, 
ص 273؛ مفاتیح الغیب, ج 30, ص 559 و کنز العرفان فی فقه القرآن, ج 
2 ص 275. 


4 (4) لسان العرب, ج 1. ص 131؛ مقاییس اللغه و مصباح اللغه به نقل 
از «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 9, ص 218.» کتاب العین, ج 5, 
ص 205؛ المفردات فی غریب القرآن. ص 668 الفواتح الالهیه و المفاتح 
الغیییه, ج 1, ص 78؛ لأحکام. ص 83؛ فتح 
تور 78 فقح القدیر جر ص76 فا ار 


عرب؛ و حتی در لسان روایات به معنای حیض و طهر کاربرد داشته 
ار ا را نی تا سم ره ها 
هی درک داوند. ۱ به طهر و حیض به خاطر اشتراک و 
متا صت ان ک بامم حصی ای ان ای ند ور اس ی نت 
اشتراک و اضداد در لسان روایات نیز کاربرد داشته است, فقط این نکته 
را باید در اینجا 0 شیاق مود دز روایات است 
فی ارادم شندح نت ار تا وا 
ال 


وجه مشابهت طهر با مفهوم جمع و يا اجتماع. در این است که خون زن, در 
حالت طهر و پاکی, در بدن و رحم زن جمع می شود(2). وجه مشابهت 
حیض و طهر با معنای وقت در این است که هرکدام از ان دو معنا, در 
وقت و زمان خاصی صورت می گیرد(3). وجه مشابهت حیض و طهر با 
معنای انتقال, و يا خروج از حالتی به حالت دیگر, بدان جهت است که زن 
در حالت حیض و يا پاکی از حالتی خارج, و در حالت دیگری داخل می 
شود(4). 


تمام این مطالب به صراحت.؛ در اقوال اهل لفت قابل مشاهده است. 
گرچه عده ای خواسته اند بین این سه معنا (جمع, , وقت؛ , انتقال) نیز جمع 
کنند اما جمع آنان غیر متعارف و فهم آن سخت است لذا ما از ذکر آن 
صرف 
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1- (1) کتاب العین, ج 5 ص 205 و المفردات فی غریب القرآن. ص 668 
لسان العرب. ۲ 

2 (2) مقاییس اللغه: به نقل از «التحقیق فی کلمات القران الکریم. ج ۵0؛ 
ص 218»؛ کتاب العین, ج 5, ص 205؛ المفردات فی غریب القرآن, ص 
8 الفواتح الالهیه و المفاتح الغیبیه, ج 1, 78 نیل المرام من تفسیر 
آیات الأحکام, ص 83؛ مجمع البحرین, ج 1, ص 336؛ فتح القدیر, ج 1, ص 
0 وت العر آن لابن قتا قتیه, ص 78: فتح القدیر ج 1, ص 270 و لسان 
افو 1 

3- [3) الفواتح الالهیه و العفاتع الفیبیه ج 1ص 28 

4 (4) المفردات فی غریب القرآن. ص 668. 


نظر می کنیم(1). پندار کسانی که کلمه «قرء» را بر معنای حیض و يا طهر 
از مشترکات و یا از 1۳ اضداد برشمارده اند(2) چندان درست نمی 
باشد بلکه در این جا تسامحی صورت گرفته است. چراکه طبق بیان ما.؛ 
اصل کلمه (قرء) بر معانی دیگری چون جمع» وقت؛ , انتقال.: وضع شده 
است نه بر مفهوم حیض و طهر. پس بهتر است بین سه معنای اصلی آن با 
معانی حیض و طهر رابطه حقیقت و مجاز مطرح کنیم. بدین گونه که ان 
سه معنای اصلی را از معانی حقیقی و دو مفهوم حیض و طهر را از معانی 
تا ها ور 


بنابراین اگر بنا باشد کلمه «قرء» از اسماء اضداد برشماریم حداقل باید 
بگویم این اضداد بین استعمالات آن صورت گرفته است نه معنای حقیقی 
آن ها و حرف عده ای را که بین دو معنای اصلی این واژه. رابطه حقیقت و 
استعمال مطرح کرده اند(3) رد می شود و این رابطه بین معنای 
استعمالی آن ها صورت گرفته است نه مفهوم اصلی آن. و اگر هم بنا 
باشد بین دو معنای قرء (حیض و طهر) رابطه حقیقت و استعمال بر قرار 
باشد می باید حقیقت را بر طهر قرار دهیم و استعمال را برحیض. چرا که 
معنای طهر است که با مفهوم جمع, مناسب تر و سا زگارتر است نه حیض, 
چون در مفهوم حیض, سیلان و جریان دیده می شود نه جمع و اجتماع و با 
چنین بیانی اضداد بودن اصل این کلمه از بین می رود(4). 


دوم) شارء مقدس قرء را معنی کرده است. 
استفاده نمودن از کلمات مشتریک و يا متضاد وقتی اشکال دارد که مراد 
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1- (1) التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, جح 9, ص 218. 

2- (2) لسان العرب, ج 1 ص: 131؛ المفردات فی غریب القرآن,. ص 
8 الفواتح الالهیه والمفاتح الفیبیه, ج 1, ص 78 نیل المرام من تفسیر 
آیات الاحکام. ص‌ 93 ۰ فتح القدیر» 1 ص‌ 270 ۰ 3 1 ص 

3 (3) الجوهر الثمین, ج 1. ص 228. 

4 (4) ر. ک: آیات الأحکام (الجرجانی), ج 2, ص 427. 


یر ما سا اساسا او 
کند, در این صورت اشکالی وارد نیست . 


فهمیدن مراد متعلم حداقل از دو طریق امکان پذیر است. یکی سیاق. 
قرائن و شواهد, و دوم متکلم خود, آن را بر مخاطب روشن سازد. چرا که 
در غیر این صورت به خطاء رفتن 0 بر گردن متکلم است و عقاب 
نمودن او دور از عقل است. در ایه مورد بحث هم دقیقا همین قضیه اتفاق 
افتاده است. بعنی شارع مقدس به صراحت مراد از «قر ۶»> را بیان کرده 
ات هرا و ی ی ی 0 
2 


سوم) قرآن کلام عربی است. 


این اشکال که چرا قرآن از کلمات مشترک و متضاد استفاده نموده است, 
وارد تصی باشتد خرا که قر ان شایش ۱۳ 
۱ ۱ ۳ 0 7 
آن وا بفهمتد ودری کنف: بلکه قرآن یک کتاب کاملاً عربی بوده و به زبان 
عربی قوم خود نازل شده است(2) پس کلمات آن تمام خصائص و ویژگی 
های کلمات و جملات عربی را دارد از جمله کلمات مشترک, متضاد. 

حقیقت, مجاز و محکم و متشابه و... در این صورت عربی بودن ان کتاب 
پ بیدا کردم و مزدم فف. تواندد از آن. به خوبین اتتفادم بزنده و تین 
چیزی مختص زبان عربی نمی باشد بلکه در هر زبان دیگری هم پیدا می 
شود. و نیز هیچ گونه ضرری به مراد و مفهوم کلمه نمی زند چرا که از 
سیاق, قرائن و شواهدی که در اطراف کلمه می چرخد مراد متکلم به 
خوبی روشن 
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1- (1) کافی, ج 6, ص 89. , 


۳ 


2 وشت/ ۱۱۳۰2 ار لاه قرانا یا اعلیه تعیلون): 


می شود چه این که کاربرد قرآن از چنین کلماتی هیچ گونه ضرری به مراد 
متکلم نمی زند و اگر از اين طریق مراد متکلم مشخص نشد بر شارع 
دس اشته که خرار حووی وا بان کف همان ون کد ین کار را 
شارع مقدس در کلمه مورد بحث کرده است و در روایات مراد واضح شده 
اشت. که. بیان آن. کذشت.: پنس. اين. اشکال که جرا چنین. کلماتی. در قران 
مورد استفاده قرار گرفته, به هیچ وجه وارد نمی باشد. بلکه این اشکال 
هی بابو ز.زنان عربی واه باشد که حرا آن ها تین دضعی:را انجام‌ژاده 
اند؟ چرا آن ها برای یک کلمه چند مقهوم را بار کرده اند؟ اما با توجه به 
ان 
نمی کرد, بر عربی بودن آن اشکال وارد می شد. چرا که در صورت دارا 
بتودنن کمام خضانض.و هید کی های: یک زیان است. که: کامل بودن. ان ثابت 
می شود. 


افامیت: با تمه به اخماعه اقافی, کهیر این مشاه بانهم کارقد. نی وید 
روایات و شارع مقدس است که چنین ابهامات را باید پاسخ دهد. لذا در 
این شفته ممابان سار فراوات کل ی است کم اباندمی ک فزاو ارو 
«قرء» طهر است نه حیض(1). 


اگرچه در لابه لای کتب روایی شیعه, روایات دیگری نیز وجود دارد که حیض 
بودن «قرء» در آیهم مورد بحث را می فهماند اما با توجه به اجماعی که 
امامیه در این مسأله دارد و به خاطر ۰ روایات صریح دیگر. چنین 
روایاتی را می باید بر تقیه حمل کرد کما این که بزرگان چنین کرده اند. 


ص:291 


[- (1) کافی, 0 0 ض‌ 99 


دلایل دبک امامیه برای اثبات ادعای خود 


«قرء» دو جمع دارد. یکی قروء دیگری اقراءء بعضی تصریح کرده اند که 
«قرء» به معنی پاکی جمعش قروء و «قرء» به معنی حیض, جمعش اقراء 
است بنا به راین قروء در آیه به معنی ایام پاکی زن می باشد نه ایام 
حیض(1). همان گونه که در مباحث قبل اشاره شد, «قرء» در اصل به 
معنی جمع شدن است., و جمع شدن با حالت طهر و پاکی, تناسب بیشتری 
داردر ۳ به حیض زیرا در حالت طهر است که خون در رحم زن خذرنجاً خهم 
می گردد و در هنگام عادت بیرون می ریزد و پراکنده می شود اما حیض 
که سیلان و ریزش دارد تناسب با جمع ندارد(2). 


در زبان عرب, کلمه طهر مذکر و کلمه حبض مونت؛ به حساب می آید, 
حال با توجه به اين مطلب به نظر می رسد «قروء» در قرآن به معنای 
اظهار عافد نه یضرا که ان روم در آیة موردرٍ بحث «ثلاثه قرو۶» به 
معنی حیض باشد طبق قواعد عربی می باید عدد آن مذکر یعنی «ثلات» 
باشد, اما حالا که عدد ان به صورت مونت یعنی «ثلاثه» آمده است فهمیده 
می شود که منظور از آن طهر است نه حیض(3) چراکه تمییز عدد در چنین 
مواردی خلاف قدد. هی. آبة. گرچه برخی نیز خواسته اند بر این نظربه 
اشکال وارد کنند(4). 


پنجم) اصل پیام به مخاطب رسیده است. 


این اشعال که کلمات اضداد قرانی سبب مبهم ماندن اصل پیام 
برمخاطبین می شود وارد نمی باشد بلکه اندی دقت در پیامی که تمام 
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نی سوه یهت ار خاموس لاه 

2ات اه الخرای ار 2ص( 4 سر نموه همان 
در ایام الفرا جر و که ,العر فا فی فعه العرارخ ظ 
ص 257. 

4- (4) سرخسی - المبسوط, 3 6 ص 14 


مذاهب از این 71 و از این کلمه «ثلاثه قرو ۶» گرفته اند نشان می دهد با 
اين که در فروعات اختلاف دارند اما در اصل مسأله و اصل هدف متکلم, 
که همان نگاه داشتن عده برای زن به مدت چند ماهی است. محفو ظ 
است یعنی چه اینکه کلمه قرء را طهر معنی کنیم و چه حیض, در هر دو 
صورت این اصل که نگاه داشتن عده به مدت چند ماهی باشد بین امت 
اسلام محفوظ است که خود این امر می تواند شگفتی قراآن را از حیت 
متناسب استفاده نمودن اسماء اضداد در این جا به اثبات برساند. چرا که 
نه طوز کلی استفاده نففون آزکه احظی که با هم اه تعایل دارند در 
این اصل مشترکاند که قابلیت جمع را ندارند حال آن که چنین چیزی در این 
جاأ به نوعی قابل جمع است. بعنلی خداوند در جایی از اسماء اضداد 
استفاده نموده است که امت اسلامی در اصل آن, با هم متفقاند که باید 
عده ای باشد اما در فروعات آن با هم درگیری دارند. 


پاسخ دیگر این که گرچه فرق اسلامی تا حدودی در این نام با هم 
اختلاف دارند اما تحقیقات نشان می دهد که این اختلافات قابل حل باشد. 
را تا اس ان ام اما فا 
اکثریت را تشکیل می دهند هم رای بوده و در این مساله نظر واحدی 
دارند. به تعبیر دیگر تنها دو مذهب از میان پنج مذهب است که خلاف 
جمهور حرکت می کند و «قرء» را در آیه به حیض معنی می کنند و گرنه 
مذاهب دیگر مثل امامیه و شافعیه و مالکیه آن را : به معنای طهر گرفته اند. 
یه اه ایا انم هت هرا ی کی 
مات به مت اه ارکست ات ار بان تما مه که اف 
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مورد با هم اختلاف داشته اند اجتهاد شخصی آن ها بوده است لذا برای ما 
نمی تواند حجیت داشته باشند چرا که در جهان امروزی این یج مذهب 
است که در مسائل فقهی نظریه پردازی می کند نه صحابه. 


به طور کلی, اختلاف نمودن سر برخی از مسائل دینی اعم از عقیدتی و 
فقهی بدین معنی نیست که اصل دین دارای چنین اختلافاتی بوده و يا دین 
است که زمینه چنین اختلافاتی را فراهم می کند. بلکه این امّت اسلاماند 
که احیانا در برخی از مسائل به خاطر کج پیمودن راه. چنین اختلافاتی را به 
مشود ضی: آوزند.و |[ کرد نت زد اسلامی از همان راهی وارد 9 
دین آن را بر ما مشخص ساخته در این صورت اختلافات به حداقل می 
رسد. اختلاف پیدا کردن در چنین مواردی چندان ضرری ندارد بلکه مکلف 
می تواند با اندک احتیاط و انتظار کشیدن چند روز بیشتر از موعد مقرر. 
مراد خداوند را براورده کند بدین معنی که می تواند به مدت سه حیض 
صبر نماید که در این صورت هدف براورده می شود. به صراحت حدبت ابن 
عمر که در مبحث اول ذکر شد ثابت شده است اسلام بهترین نوع طلاق را 
در ایام طهر می داند, البته فقها نیز چنین چیزی را تایید کرده اند به اضافه 
اين که امامیه آن را شرط صحت طلاق می داند. از طرف دیگر به 
صراحت (قَطلفوهت لعِدّتَهنَ و أمضُوا الِْدَة) 1 طلاق می باید در هنگام عده 
باشند و این عدم بر خود بی هر بهخساب.فی. آبد ین چه لز وم دارد که 
قرع را حیرض معی کما شاج بان شنت می وان دلبلی: ات بر آنرن که 
منظور از «قرء» در ایه مورد بحث طهر است نه حیض. 
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1 آیات الاحکام, ابوالفوح جرجانی, ج 2, ص 427 به بعد. 
2 احکام القرآن, احمد بن فلین الجصاص,: 0 2 ص‌ 55 به بعد. 


ام ی شش ی ال ای ات ار 0 


بعد. 
تیه اه یی لور نی شیم ری ور 

گر ایا آلفو اند فک المففن ( مور به این العلامه ار ردص 8و3 
۹ 
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ناشر: دکتر حسن عباس زکی, قاهره, 1419 ق. 


3. ابن عربی, ابو عبدالله محیی الدین محمد. تفسیر ابن عربی, داراحیاء 
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درا 


ابن قتیبه عبدالله بن سلام. غریب القرآن لابن قتیبه, بی تا, بی چا. 


کل ای شون شش القر ان العس سس سرفت ارآ له العف وال سارت 
19 ق. 


9 ق. 


7 اه لد خسره مر الاان اعسم. فن: الفران الک کر 
العبیکان, چاپ اول, 1416 ق. 


8. ابوالفتوح رازی حسین بن علی, روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر 


9. ابوحجر, احمد عمر, التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان, بیروت: 
دار قتیبه, اول. 1 ه. ق < 1991 م, 563 ص. 


اه اما ما زا کی اد الک ان 


و اس ای ای ارام سای یی # و سا شتا 


1 اففغانی, المدرس الافضل علامه مدرس. شرح مطول. انتشارات 
دارالکتاب. 1362 ش. 


دک میت ول 1215 و 


3. امینی, مطهره, افسردگی, آشنایی با بیماری های روانی, چ 2, 1386, 
حیان, تهران. 


ص :298 


ام آیتو‌تنسور خوشیهیکو. ففافیم. اخلا فی.<- دیتی دی فرآنن فجیده فرخمه 
فریدون به دره ای, نشر فروزان, 1378 ش. 


27 بابایی, علی اکبر, عزیزی کیا و حجتی روحانیر نژاد, روش شناسی 
تفسیر قرآن, قم, چاپ سوم » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه, سال 137 


298 بانوی اصفهانی امین سیده نصرت, مخزن العرفان فی تفسیر قرآن, 
تهران, نهضت زنان مسلمان. 1361 ش. 


6 ق. اول. 


اه ساسا تا تسه له الا مد 
دیار بکر, بی تأ. 


1د. بهیشتی؛ احمد, عیسی پیام او اسلام, تهران: انتشارات موسسه 
اطلاعات, چاپ دوم » 9( ش. 


ستایمی یوالنش مش رما تن سرا از اش 


المطبعه, بی تأ. 


9 پاک نژاد. دکتر سید رضا (شهادت 1360 ۰. ق), اولین دانشگاه و 
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و ال ید کین شم اه ا نخان ی قیالع آن: 
شوت وان اخاء ارات ره انا ۱ 


0. جرجانی, آیات الأحکام. تهران, انتشارات نوید, 1404 ق با تحقیق مرزا 
ولی الله. 


1 جصاص احمد بن علی, آحکام القرآن, بیروت, دارالحیاء التراث, 1405 
ق. 
چهارم, 1379 ش. 


زمستان 1379 ش. 


13 جلدی. 


یه اش سوه الکیت هار اعلمی الفران آلکر تسد اد 


تا 


9 اه خر ار وه یم اي الشنه هاش موی 
الفخلاتی, الطعه الراعهشه الط 1370314212 رن الاشر مه سسته 


(سماعیلیان للطباعه والنشر والتوزيع» قم 


مه ای ایو 2 ث_ٍِ 
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ار 
الاسلامیه, قم, دو جلد. 


چاپ: 1996-1417 م. 


4 دست داده. زین العابدین,. جن و شیطان. مجتمع هنری شهید مصلی 


5 دشتی. محمد. ترجمه نهج البلاغه. موسسه فرهنگی تحقیقاتی 
وال و 1 


6. دفضع, به سام. الکون والانسان بین العلم والقر آن, سوریه, مطبعه 
الشام, 1411 ق, 256 ص. 


ریخات ده 192 نم 


یات امس | 


0ا ع ات اتحوعی اور در سس راغ ات لیم خای: یز 
1371 


1. رازی, فخرالدین. تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب), بیروت؛ دار آحیاء التراث 
العربی, الطبعه الرابعه, 2001 م. 


2 راغب اصفهانی, حسین بن محمد, مفردات فی غریب القرآن, تحفیق : 
صفوان عدنان داودی, دار العلم الدار الشامیه. دمشق بیروت, 1412 ق. 


ص: 301 


مره 0 10 

درم کبری: اذين. افسردفی: انتشارانت: خیان: کهران. ج 1 :389 1. 

6 رضا؛ محمد رشید, تفسیر‌المنار, بیروت . دارالکتب العلمیه, الطبعه 
۷ 


09 رضایی اصفهانی, محجمد ۳ درآمدی بر تفسیر لین قرآن, قم, 


.( 7 


3/. رضوانی, علی اصغر, تایه نت و پاسخ به شبهات. قم: 
انتشارات مسجد مقدس جمعران, چاپ اول, بهار 135 ش. 


4. روسو, پی یر, تاریخ علوم, ترجمه حسن صفاری, نشر امیر کبیر, چاپ 
د وم » 5دد1 لش. 


ش. 


1 ش. 


وم موی | اکتا افو ای خوافن اتسوا ]لا 


ص: 302 


19 


9 انیت الم لفت: افتا نت ان ضران. تتر کته سای 


0 سبزواری نجفی, محمد, ارشاد الأذهان |لی تفسیرالقرآن, ناشر: دار 
التعارف للمطبوعات, 1419 ق. 


1 سبزواری, حاج ملاهادی, 1369 ش, شرح منظومه, انتشارات علامه, 
قم, چاپ ششم. 
ش. 


.( 6 


4 ری وه از ال تا ی سوت ها نفک سا ال 
0 م. 


ای ان ایکا ال یایشا 


6 شبر سید عبدالله,. تفسیر القرآن الکریم (شبر), دارالبلاغه للطباعه 


[۱ 


8 شهرستانی. سید هبه الدین, اسلام و هیئت. ترجمه: سید هادی 


9 شوکانی, محمد بن علی, فتح القدیر. دمشق بیروت. ناشر: دار ابن 
کنیر, 1414 ق. 


جا. 


91 -صادفی:: د کتر .محمد.. .یی تاد زمینم اشمان وستاز کان از تظر: فران: 
کتابفروشی مصطفوی بوذر جهرمی, تهران, چاپ دوم. 


2 ضادفن:. مخمده الفرفان: قی: تفستر, القر ان جالعران والستهن تشر 
فرهنگ معارف اسلامی, چاپ دوم, 1408 ق. 
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3 صاغرجی, شیخ محمد سعید, به فقه الحنفیه وادلته, بیروت, دارالکلم 
الطیب, 1429 ه. ق. 


3 


صدوق, محمد بن علی, علل الشرایع, انتشارات مکتبه الداوری قم, 1381 
ق. 
ور طالغانن: بر تیان فزان دشر کت ستهافین انار ر نهر ان 46 13 


96 طبا طبایی, سیدمحمد حسین؛ المیزان فی تفسیرالقرآن, موسسه 


7 طبرسی قفضل بن حسن, مجمع البیان قی تفسیرالقرآن, انتشارات 


8. الطبرسی, ابوعلی الفضل بن الحسن, تفسیر جوامع الجامع. (م 548 
ق) تهران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, چاپ سوم, 1412 ق. 


چاپ سوم 1375 ش. 


بی 


02 نوتاخ لها جوا هر الق ار دار ال فک ی شا 
العربی, بیروت. 


15 قاملن:علی بر :کشین الوجش فی‌ فسیر القران العزنز نوت ای 
اس وان الق رقم 1۸13 و 
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الب مر اتوای التعیل انا مت ی معا 
شوش 1221 ی 


7 ی تفای خن کر شون او فاقوا شام وا ی نفین 
اتشارات اسان قدص هر ای سوک 1 رش 


ق. 


0 فاص مدای که الق‌انفی فقه آلقران: آبران سیم ها 
تقو مدا هت اسا نیت 1119 و 


داراصا ارات ای سوه ره و 


ر ‏ ای ا ال تمه ی ای اش 


4 ی اش ی ام هاش ها ای سس و 
ق. 


5. فیض کاشانی. محمد ابن شاه مرتضی, صافی فی تفسیر القرآن. 
نشر دارالکتب اسلامیه, 1419 ق. 


فیومی, مصباح المنیر, دارالهجره, 1405 ق. 


2 ق. 


7 امه همین تحمال الوه ماس اف تسوا اکن ‌خات 
دوم, 1398 ق. 


119 قدردان لکش محمد حسن؛ نگاه سوم به جبر و اختیار, پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسلامی, تهران. 1384 چ اول. 


ص: 305 


ترا 1 ان 


فرشم یه | کم تقوم "اوه ااحصی اتا را اد تم 
تهران, 1377 ش. 


1 قرطبی, محمد بن احمد, الجامع الاحکام للقرآن, تهران, ناصر خسرو, 


دصق ی مق هی ای ال ار مش ارام ترا 
العربی, الطبعه الخامسه, 1386 ق. 


4 قمی مشهدی. محمد بن محمدرضا. تفسیر کنزالدقائق و 
بحرالفرائتب. سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی, تهران. 
8 ش. 


6 مهار ی اقفر ان نی ف. عصس اتعلفه ی فاد آ ای خاب 
اول, 1997 م. 


کار یی ان ی ی هرا ی سک اف 
تفع ات ایتاا میت 12116 8 


8 کاشانی, ملا فتح الله. تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین. 
کتابفروشی محمد حسن علمی, تهران. 1336 ش. 

کاشانی, ملا فتح الله, زبده التفاسیر, بنیاد معارف اسلامی, قم, چاپ اول. 
3 ق. 


و اسان هلاه الم یه الصا لین قن ال ام امین ره ار 
147. 


0 کرفمتی: اش از آو وین تا کالیله: ترخمه. اخمد ارام اتتتتازات 


دومحم و تیگ الکا فیس شرا الکت الا سس کم 1 
ش. 


.1 34 
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4 کف کوماشوه ووبارت ناسین تمه در نوا در ششک 


ای اس مشاه الاعفاه العی قي العان ال 
نشر دار المحبه دمشق, 1425 ق. 


و مالک ین انس عفطا بن الک بر وت دار اخياع الفرات:الغرنیه ات 
اول, 1406 ق. 


7 متولی شعراوی. محمد. الادله المادیه علی وجودالله. نشر دارالجیل. 
0 ق. 


و یش اخمم امش الذهته فت اعهاه القران ات حالس 
ا توق دار این الحمنی :1126 و 


1139 مجلسی, علامه محمد تقی. بحارالانوار, المکتبه الاسلامیه, تهران 
0 جلد, 1385 ش. 


0 المحجری, پیت تور ابا قرآنیه فی مشاه العلم, دارالنصر 
قاهره, 1991 م. 


1 محلی جلال الدین؛ جلال الدین سیوطی, تفسیر الجلالین؛ موسسه 
آلتفن ماهر روص بای ال 1۸6 و 


یه اماب لیر اااعتا. یت ی لاش من 


9 


ص: 307 


5 محمود اسماعیل, محمد, الاشارات العلمیه فی الاأیات الکونیه فی 
القران الکریم. دارالدعوه. اسکندریه, 1411 ق. 

0 مجمودی: عباسعلی: ساکنان آسمان. از نظر قران» نهضت زنان 
مسلمان, تهران چاپ چهارم, 1362 ش. 


مین اتف عون مه اه مفالی تانق ماکان 
دارالنهه الکننده رت 


8 مخلص, عبدالرووف, جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن کربم, 
نشر شیخ الاسلام, 1376 ش. 


1149 مدرسه ستاره شناسی مریلند, درس هایی از ستاره شناسی, نرجمه 
امیر حاجی خداوریخان. نشرمعاونت فرهنگی استان قدس رضوی علیه 
0 


1 مشکینی اردبیلی, علی (معاصر), تکامل در قرآن, ترجمه حسینی 


2 مصباح یزدی. محمد تقی (معاصر), معارف قرآن. قم. انتشارات در 


موی خی سفق کلماشها ار اب الکرس گام رو ی 
نشر کتاب مصطفوی حسن؛ تهران 130 ش. 


8 ش. 


ی ات سا اس 


ق - 1982 م. 
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و مغر فت: :مجمدها دعن نفد شیهات: بیراخون فران کرتمر: مترخمان 
(حسن حکیم باشی, علی اکبر رستمی, میرزا علیزاده. حسن خرقانی), 
چاپخانه دفترتبلیغات قم, چاپ اول, سال 1385 ش. 


الافعه الرص همم لاه و۱ و اه هه وا 
ات نیقی 0 


1 معرفت. محمدهادی, الشبهات والردود. موسسه التمهید, قم 1382. 


2 ید ام یکاش دار تکیت اه ور مر سای 
ال 1424 ق: 


163. مقدس اردبیلی, اخجمد بن مجمد, زبده البیان فی احکام القران: ح 1. 
ص 658. 


4 مکارم شیرازی, ترجمه قرآن, قم, دارالقرآن الکریم. چاپ 1373 
ش, چاپ دوم. 


وکا یا اف الایتای قی تفس کات له اف مره 


[0 


7 مور پاتریک و کترمول, پیتر. سرگذشت زمين, ترجمه عباس جعفری, 
کاس بات رل ۱9 


8. موسوی همدانی سید محمد باقر, ترجمه تفسیر المیزان. دفتر 
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9 میبدی, احمد بن ابی سعد رشیدالدین, کشف الاسرار وعده الابرار, 


ساب ول 395 1 3 


58 ش. 


1172 نجفی, محمد حسن؛ جواهر الکلام, مکتبه | لاسلامیه, قم, 1266 0 ق. 


ار هه ما میا سوه ی ای تا 
موسسه الرساله, تاریخ چاپ: 1412 مه - 1991 م. 


ی ی اس ی ریس ی 


هجدهم؛ انتشارات موّسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه 


6 لب ید الرتاقر الله هل الخفشم یر وان الشعت قاری 
7 م. 


7 یاضف نازیر فدالله اغعان قراره از خظر علوم امروتقر نشر 
۱ 


8. هارون یحیی, المعجزات القرآنیه. نشر موسسه الرساله, چاپ اول. 
4 ق. 


ی اد اف را ها را ها 
العلمیه چاپ 5 ق. 


0 هلزی هال. لویس ویلیلم, تاریخ و فلسفه علم, ترجمه عبدالحسین 
آذرنگه انتشارات اسرونش: 1376 ش. 


ص:10 3 


زندگینامه مختصر دکتر محمد علی رضایی اصفهانی 

تولد: 

1 شش (1962 میلادی - 1383 قمری) 
تحصیلات: 

الف: دکتری علوم قرآن و حدیث (دانشگاه) 

ب: سطح چهارم تفسیر و علوم قرآن (حوزه علمیه قم) 
ج: سطح چهارم فقه و اصول (حوزه علمیه قم) 
تدریس: 


26 سال در دانشگاه های اصفهان - علامه طباطبایی, رضوی, معارف و 
حوزه های اصفهان و قم و مشهد. 

4 جلد از جمله تفسیر قرآن مهر (22 جلد) - منطق تفسیر قرآن (4-1) - 
ترجمه قران - منطق ترجمه قران - پژوهشی در اعجاز علمی قران (2-1) 


- پرسش و پاسخ های قرآنی (12-1) - تفسیر قرآن مجید (مهر جوان) - 
ترجمه اموزشی قران (ترجمه قران مجید) 


مقالات: 
بعش 120 خقا له تعضصی (9 مقالم عامی زر مهشی و 2 حقاله بر کید 


بنگالی, مالایو و روسی) 


0 مورد (از جمله نرم افزارهای آثار مکتوب - تفسیر گویای مهر - 
سخنرانی ها و...) 


ص:1 31 


قشم تشن خی اش | زععطافی از ایشا 


مدیر مدرسع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه - مدیر گروه 
مطالعات وا نی دانشگاه مجازی المصطفی مدیر مرکز تحقیقات قرآن 
کریم المهدی - سردبیر علمی سه مجله تخصصی قرآن و علم, قرآن 
پژوهی خاورشناسان. پژوهشنامه علوم و معارف قران 


برگزیدگی: 


دانشگاه ها و حوزه ها. 


مباحث میان رشته ای قرآن و علم - قرآن و مستشرقان. 

ای رورت ۶ 

طراحی 20 رشته قرآنی و حدیثی در سطح کارشناسی, ارشد و دکتری که 
به تصویب وزارت علوم رسید. تأسیس انجمن قرآن پژوهی حوزره علمیه 
قم و موسسه پژوهش های قرآنی المهدی و مرکز تحقیقات قرآن کریم 


المهدی و دو مجله تخصصی 


آدرس: قم. خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4, پلاک 77, مرکز 
تحقیقات قران کریم المهدی. 


تلفکس : 0251-7734094 ۲3۲56۰60۲۲۳ 660060۱ 2 672 


و نیز جامعه المصطفی العالمیه, مخ او زتتن عالی امام خمینی, مدرسه 
عالی قران و حدیث., 0251-7710251 ۰.20.1۳ ۲۲۱[۷ )061۲۳061۱1 ۲62 _ ۷2 
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الف. کتاب های منتشر شده: 


17-1. پرسش های قرآنی جوانان ج ۰17-1 محمدعلی رضایی اصفهانی و 
جمعی از پژوهشگران 


9. آموزه های عاشورا. محمدعلی رضایی اصفهانی 


0 سیر قرآن مهر سور یوسف علیه السلام, مجخمدعلی رضایی 


1 تفسیر قرآن مهر, سوره توبه, محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی از 


پژوهشگران 


43-2. تفسیر قرآن مهر (ج 22-1), محمدعلی رضایی اصفهانی و جمعی 
از پژوهشگران 


4. مراحل انس با قرآن - دکتر محمد فاکر میبدی 


46-5. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (جلد 1 و 2), دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی 


7 تشر فان و تاربخذاری فراند کتر فحمدخواد اسکندر لو 
9 فان و هتره نکر علی: خضتیر ‏ 
49 قرآن و بهداشت روان, دکتر احمد صادقیان 


محسن ملاکاظمی 


1 قرآن و ریاضیات. سید مرتضی علوی 


و7 ی پژوهشی در روایات تفسیری امام باقر و امام صادق (علیه السلام), 
دکتر لاله افتخاری. 
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3. قرآن و کیهان شناسی, سید عیسی مسترحمی. 

4. پژوهشی تطبیقی در بطون قرآن, سید حیدر طباطبایی. 
هام ی ور هر ار را ایا 
وشن با فران کر معمد غلی ررضایی: اضفیانن. 


7 مدیریت علوی (حکمت ها و آموزه های مدیریتی عهدنامه مالک اشتر)؛ 


66-8. مجله تخصصی قرآن و علم (9-1). 

77-7. مجله تخصصی قرآن پژوهی خاورشناسان (11-1). 

8. شگفتی های پزشکی در نهچ البلاغه, حسن رضا رضایی. 
9. تعارضات عقاید وهابیت با قرآن ابوالمصطفی. 

ماع تشیمای سونه های فر انم دز کتر مهد علی: رضایی: اضقهانن: 


1 فلسفه احکام (1) حکمت ها و اسرار احکام بهداشتی اسلام - احمد 
اهتمام 


حوزه و دانشگاه. 


3. تفسیر قرآن مجید, (خلاصه تفسیر مهر تک جلدی) دکتر محمدعلی 
رضایی اصفهانی. 

ب. کتاب های در دست انتشار: 

1 پرسش های قرآنی جوانان (21 «شبهات (2): قرآن شناسی, 


پژوهشگران. 


2 . پرسش های قراتین جوانان (22) «شبهات (3): تربیت و تاریخ» - دکتر 
محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران. 


3 پرسش های قرآنی جوانان (23) «شبهات (4): کیهان شناسی و 
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4 پرسش های قرآنی جوانان (24) «تعارضات وهابیت, یهود و مسیحیت» 
- دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران. 


یه اما اشامن ام کی تایه اه شدای 


6. ترجمه تفسیری قرآن - دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از 
اساتید حوزه و دانشگاه. 


7. قرآن و مدیریت. محسن ملاکاظمی. 

8 تفسیر آیات حج, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

9. تفسیر آیات الحسین علیه السلام, دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی 

0. دانشنامه میان رشته ای قرآن و علوم, (ج 6-1) جمعی از پژوهشگران 
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راه های تهية کتاب های انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن 
الف. خرید حضوری: 
به مراکز پخش که در ذیل , به: آن.ها اشاره فی ند 


1 پخش مرکزی: قم, انتشارات پژوهش های تفسیر و علوم قرآن: قم. 
خیابان سمیه, خیابان شهید رجایی, کوچه 4 پلاک 77, تلفن: 7734094- 
0251 


2 راهان شرفت کنات فرخشی اهل ست. غانهم شام رن 
شهرستان مرند» خیابان یروین اعتصامی روبه روی بانک صادرات؛ پلاک 4د, 
کتابفروشی اهل بیت: 0491-2257447. 


3. آذربایجان شرقی, کتاب فروشی شهید شفیع زاده: تبریز, خیابان امام 
خمینی قذس سزه نرسیده به میدان ساعت, روبه روی خیابان تربیت؛ 
0 ۱ :-0411. 


4 آذربایجان غربی, موسسه موز تن پژوهشی امام صادق علیه السلام : 
اذربایجان غربی, ارومیه, جاده سلماس, پشت ماکارونی چی چست., کوچه 
نانوایی, 09143887669 


روبروی دبیرستان بهار, 0451-2253800 


6 اصفهان, انتشارات انصار الامام المنتظر: اصفهان, نجف آباد, خیابان 
منتظری شمالی, جلنب حوزه علمیه امام المنتظر, تمانشگاه و فروشگاه, 
انتشارات انصار الامام المنتظر, 0331-2512600. 


7 اضفیان: اتتشازات. قانین مدرد کاشان. سدان اعام خمتی:. شدای 
خیابان ایوذر 2 حقت بجضه الیو مر که بلای 2و 1014 0301:4117 


9. اصفهان, فروشگاه کتاب شهر ایران: اصفهان؛ شهررضا؛ خیابان شهید 
بهشتی؛ مجنمع ۹ ابن ابیطالب. فروشگاه کتاب شهر ایران 30693 22- 
031 


و افانر کات ای تاقوا هماع باس یفص اتارخ کل 
تربیت بدنی, جنب بانک صادرات, 0311-2240608 
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0 هافر ات فر وی تاش اسوا هی فا اف اس از 
0 ۱ 090 


1 افغانستان, کتاب فروشی مدرسه رسالت: افغانستان, کابل, 1 سر ج؛ 
قلعه وزیر. مدرسه رسالت. 0093799556557-0093777556557- 
10 :09125 


12 ایلام, موسسه فرهنگی غدیرخم ایلام : ایلام, خیابان فردوسی, بالاتر از 
تعاونی 15, 0841-3332888. 


کوچه بامشاد, پلاک 525, تلفن: 021-88940303-5 


14 تهران فروشگاه آستان قدس رضوی به نشر: تهران؛ خیابان انقلاب. 
مقابل درب اصلی دانشگاه تهران؛ فروشگاه ازشان قدس رضوی به نشر, 
35-6 1-60664657 02. 


میدان شهید مدرس, جنب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم, 1223381 9- 
0021 


۱ 


7. خراسان رضوی, انتشارات به نشر: مشهد, میدان بیمارستان امام رضا 
علیه السلام. ابتدای خیابان رازی, انتشارات استان قدس رضوی. شرکت 
به نشر, تلفن: 1136-37 0511-851 

8. خراسان رضوی, انتشارات دیانت: خراسان رضوی, مشهد., چهار راه 
شهداء کوچه آیت الله بهجت 2, مجتمع گنجینه کتاب, طبقه منهای یک, 
پلاک 604, 0511-2226897 
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9. خوزستان, موّسسه قرآنی بصیر ت : خوزستان, شهرستان آبادان, 
ایستگاه ذوالفقاری, 40 منری, روبه روی جایگاه گاز, 0 445 و 
450 1 0۵631-445, 


0 شیراز. کتابفروشی موعود: استان فارس, شرراز, خیابان زند. جنب 
0711-2122058 


1 فارس. کتاب سرای قائم شیراز: شیراز, میدان دانشجو, جنب خوابگاه 
قدس, کتابسرای قائم, 11-60294111 07. 


فروشگاه کتاب شهر ایران 0281-34 


23. قم, انتشارات المصطفی: قم, خیابان حجنیه. روبروی درب مدرسه 
حجفیه: خنب بنیاد نوج البلاغ نلقن: 0251-7730517 


شم اعیرس کوه ‏ تلف 025117710735 


شهیدین, جنب مدرسه علمیه شهیدین, 51-77497500 02. 


6 قم, کتاب فروشی مجتمع آموزش عالی امام خمینی: قم, خیابان 19 
دی (باجک) میدان جهاد, کتابفروشی مجتمع آموزش عالی امام خمینی : - 
0251-19 


7 لرستان, کتاب شهر ایران: لرستان, خرم آباد. خیابان آیت الله کمال 
وند, جنب سینما استقلال, 0661-2232780 


8 مازندران. کتاب فروشی نوشت افزار دانش: شهرستان جویبار, 
خیابان امام. روبروی کفش ملی, 124-32256024 0. 
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9 مازندران. محصولات فرهنگی حاج بصیر: مازندران. شهرستان بابل, 
جنب مسجد جامع. سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بابل. مرکز فرهنگی 
شمید خاح تخیر 195 0111-2296 


0 یکاش ی سا سا سک اراک اه دابا 


بعد از چهارسو, روبروی کامپیوتر مرکزی, کتابفروشی سادات, 1 7 2- 
0۳961 


کتایفرفشن ختطران تور 1/405 081125 


32. یزد کتاب فروشی نیکو روش: یزد, خیابان امام خمینی قذس سره, 
کاشرد و شک رو 1051-6261619 


ب. خرید عیرحضوری: 
1 از طریق فاکس: 0251-7734094 
2 خرید اینترنتی: ۰60۲۳ ۷۷۱۷۷۷۷۰۵۱۱۲۵۲۱5 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


